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  فرزند آتش


  



  کتاب دوم _ کريشنا


  



  کريشنا


  



  فصل اول :


  



  فراموشي


  



  نور خيره کننده هالوژن هاي رقصان چشمانش را مي آزرد . صداي قهقهه هاي ديوانه واري از کنار گوشش مي گذشت . گيلاسش هنوز 


  تا نيمه پر بود در حالي که پرديس اصرار داشت تا گيلاسي ديگر برايش بياورد . سرش گيج مي رفت . تحمل سر و صدا و نور زننده و 


  چرخان سالن رقص برايش دشوار مي نمود . پرديس دستش را گرفت او را به ميانه سالن برد و چرخي زد . آيدن آه کوتاهي کشيد و گفت


  :


  - خواهش مي کنم پرديس ... الان اصلا حوصلش رو ندارم ...


  پرديس اخم کرد و گيلاسش را تا انتها سر کشيد . آيدن گونه پرديس را بوسيد و ادامه داد :


  - برات جبرانش مي کنم . قول مي دم .


  پرديس به آيدن تکيه کرد و سرش را روي شانه او گذاشت . آيدن خواست حرفي بزند اما پسري به تلوتلو خوران به آنها بر خورد . 


  گيلاسش با شدت به گيلاس آيدن خورد و شکست . پرديس فرياد کوتاهي کشيد و بازويش را گرفت . پسر که از شدت مستي تعادل نداشت


  با ديدن زخم بازوي پرديس وحشت زده شد و تکه شکسته گيلاس را به گوشه اي پرت کرد اما لبه تيز آن صورت پرديس را خراشيد . 


  خون تازه و گرمي از صورت و بازوي پرديس روي زمين مي چکيد . خشمي بي امان آيدن را از کنترل خارج کرد . بوي تند خون 


  پرديس او را هر لحظه عصبي تر مي ساخت . روي به روي پسر ايستاد و گفت :


  - ببين چه غلطي کردي ؟


  پرديس ملتمسانه گفت :


  - ولش کن آيدن ... من خوبم ...بيا منو برسون به يه درمانگاه ...


  اما خشم دستور ديگري به ايدن مي داد . تکه شيشه اي از روي زمين برداشت و گفت :


  - به خاطرش تقاص پس ميدي ...


  ديگر افراد سالن رقص از حرکت ايستادند و به انها نگاه مي کردند . پرديس فرياد زد :


  - اينکارو نکن آيدن ... خواهش مي کنم ..ارزششو نداره ..


  آيدن گفت :


  - تو زخمي شدي پرديس ...


  - يه اتفاق بود . ولش کن .


  پسر به سمت آيدن يورش برد . آيدن با قدرتي فراتر از انتظار او را به زمين کوبيد و تکه شيشه را زير گلويش گذاشت و گفت :


  - نبايد اينکارو مي کردي .


  شيشه را روي صورت پسر فشرد . خون گرم و سرخي دستان آيدن را آلوده کرد . پسر فريادي بي اختيار از سر درد کشيد . پرديس مج 


  دست ايدن را گرفت و با عصبانيت گفت :


  - بهت گفتم لازم نيست ... بلند شو بريم . منو برسون بيمارستان ..


  آيدن سر بلند کرد و به چشمان پرديس خيره شد . سعي کرد تا بر خشمش فايق آيد . به آرامي از روي سينه پسر بلند شد و پرديس را


  روي دستانش گرفت و پرسيد :


  - حالت خوب ميشه ... نگران نباش ...


  پرديس با نگاهي متعجب و مشکوک پاسخ داد :


  - آره ... ولي مي تونم خودم راه برم ...


  آيدن پيشاني پرديس را بوسيد و گفت :


  - اينجوري بيشتر احساس امنيت مي کنم برات .


  - چطوري اينکارو کردي ؟


  - چه کاري ؟


  - تو اون پسره رو کوبيدي زمين با اينکه خيلي ازت قئي تر به نظر مي رسيد .


  آيدن شانه اي بالا انداخت و گفت :


  - موقع خشم نيروي آدم چند برابر ميشه .


  - ممکن بود بلايي سرت بياد ...


  - نگران نباش پرديس .. من به هيچ قيمتي نمي ميرم .


  * * *


  عرق سردي روي پيشانيش نشست . نفس هايش منقطع و نا آرام بود . با ترس و وحشت سر بلند کرد و از خواب بيدار شد . نگاهي به


  اطراف انداخت . پرديس با بازوي باندپيچي شده و صورتي بخيه شده روي تخت بيمارستان خوابيده بود . نفس عميقي کشيد و از جا


  برخاست و کنار پنجره ايستاد . نگاهش را به تاريکي شب دوخت . چراغ روشنايي خيابان اتصالي داشت و هر چند دقيقه روشن و


  خاموش مي شد . آيدن احساس کرد کسي به پايه روشنايي تکيه کرده است . چراغ چند بار خاموش و روشن شد و نگذاشت آيدن درست 


  به ميله روشنايي نگاه کند . آيدن احساس مي کرد شخصي شنل پوش و قد بلند کنار روشنايي ايستاده اما خوب که دقت کرد کسي را نديد


  . پرديس به آرامي گفت :


  - نخوابيدي ؟


  آيدن براي آخرين بار به پشت ميله دقت کرد و وقتي نا اميد شد سر گرداند و به پرديس پاسخ داد :


  - چرا خوابيدم اما بيدار شدم ... خواب ديدم .


  - کابوس ديدي ؟


  - يه خواب هميشگي ... انگار رهام نمي کنه .


  - چي ؟


  - يه مرد که چشماش شبيه منه.. سبز زمردي... بهم زل ميزنه و باهام خداحافظي ميکنه ... و يه چشم سرخ که بهم خيره ميشه و جملات


  نا مفهومي ميگه ... و يه دلهره عجيب که باعث ميشه از خواب بيدار بشم .


  پرديس با ترديد گفت :


  - همه چيز درباره تو عجيبه آيدن ... همه چيز .


  آيدن لبخند زد و کنار تخت پرديس نشست و پاسخ داد :


  - هيچ چيز عجيبي وجود نداره ... بگير بخواب ... بهتره استراحت کني .


  پرديس چشمانش را بست . آيدن دستش را ميان موهايش فرو برد و به نوازش سرش مشغول شد . اما ذهنش هنوز معطوف چشمان درشت


  و ياقوتي اي بود که به او زل مي زد .


  غروب هاي پاييزي به اندازه کافي براي آيدن دلگير کننده بود ، چه برسد به آنکه باران هم ببارد . آيدن کنار پنجره اتاقش روي صندلي 


  گهواره اي نشسته بود و به قطره هاي درشت باران که به سطح درياچه مي خورد نگاه مي کرد و بيناييش را تست مي کرد . مي 


  توانست موج هاي ريز و لرزاني را که بر اثر بارش باران روي سطح آب ايجاد مي شد را ببيند . صداي شرشر باران ذهن ايدن را 


  مشوش مي ساخت و قلب او را مي فشرد . نگاهش را به درختان بلند و خيس جنگل دوخت . آلن و ديانا سوار بر اسب هاي درشت 


  اندامشان به تاخت به سمت خانه بر مي گشتند . آيدن لبخند بي روحي زد . هيچ وقت کنجکاو نشده بود که آنها ساعتي قبل از غروب


  آفتاب براي چه کاري به جنگل مي روند . ديانا کنار درياچه که رسيد براي آيدن دست تکان داد و با صداي بلند گفت :


  - ما برگشتيم عزيزم ...


  آيدن هم سعي کرد پاسخ دلچسبي به لبخند او بدهد .


  - عصر بخير مامان


  آلن از اسب پايين پريد و اسبها را به سمت حياط پشتي برد . ديانا با لباسها و تني خيس از باران وارد خانه شد . آيدن از پله ها پايين


  رفت و وارد نشيمن شد . ديانا گفت :


  - عزيزم ...حتما گرسنت شده ... همين الان يه پنکيک خوشمزه درست مي کنم .


  آيدن ملتمسانه گفت :


  - نه مامان ... پنکيک نه ... خواهش مي کنم .


  - خيله خب .. پس تا شام صبر کن .


  آيدن شانه اي بالا انداخت . گرسنگي بهتر از تحمل پنکيک هاي ديانا بود . ديانا ژاکت پشمي و خيسش را روي کاناپه انداخت . آيدن


  بلافاصله آن را را برداشت و با کلافگي گفت :


  - ژاکت خيست رو روي کاناپه ننداز مامان ... کاش يه کم نسبت به وسايل خونت حساس بودي ... بايد ببيني که خانم راد چجوري


  وسواسي و دقيق از خونه ش مراقبت مي کنه .


  ديانا نيم نگاهي به آيدن انداخت و پرسيد :


  - خانم راد ؟ مامان پرديس ؟


  آيدن با بي حوصلگي پاسخ داد :


  - آره .


  - داري کاري مي کني از اين بيشتر به رابطت با اون دختره حساس بشم .


  - تو رو خدا بس کن مامان .


  آيدن سرش را پايين انداخت . لکه سرخي به اندازه يک سکه روي سينه ژاکت کرم رنگ ديانا خودنمايي مي کرد . آيدن اخم کرد . مي 


  خواست درباره لکه بپرسد . به نظر خون مي آمد . اما نفهميد چرا ذهنش به اجبار اين مساله را کم اهميت جلوه مي دهد . نمي فهميد


  چرا زبانش به پرسش باز نمي شود . بلافاصله کنجکاويش از بين رفت و ژاکت را کنار شومينه آويزان کرد . آلن وارد خانه شد و گفت 


  :


  


  - سلام آيدن ... صداي بحثتون تا بيرون ميومد . فکر کنم اونقدر بلند حرف مي زدين که خانم راد هم شنيده باشه ازش تعريف کردي ...


  آيدن خنديد و پاسخ داد :


  - پدر ! خانم راد گوشش مثل تو کار نمي کنه ... در ضمن ما که همسايه اي نداريم پس اهميتي نداره چقدر سرو صا مي کنيم ...


  آلن باراني اش را کنار ژاکت ديانا آويز کرد . لکه اي سرخ و بسيار کوچکي کنار آستين باراني آلن به چشم مي خورد . ذهن ايدن باز


  هم کنجکاويش را سرکوب کرد . صداي زنگ در به گوش رسيد . ديانا پرسيد :


  - کي اين موقع اومده اينجا ...


  آيدن به ساعت نگاه کرد و گفت :


  - من باز مي کنم .


  در را که گشود شگفت زده شد .


  - پرديس ! تو اينجا چي کار مي کني ؟


  پرديس که کاملا خيس شده بود ، گفت :


  - اول بذار بيام تو بعد سوال پيچم کن .


  - آه ..ببخشيد ...بيا تو ..


  پرديس لبخند زد و وارد شد و با دندانهايي که به هم مي خورد رو به آلن و ديانا گفت :


  - عصر بخير خانم و آقاي کرول


  ديانا با لحن خشکي پاسخ داد :


  - سلام


  اما آلن با لحن گرمي گفت :


  عصر بخير پرديس . خوش اومدي .


  سپس چند قدم جلو آمد و کلاه و شال پرديس را از او گرفت و او را به سمت شومينه راهنمايي کرد :


  - بيا ... بيا يه خورده گرم شو ...


  - ممنون آقاي کرول ...


  پرديس روي صندلي راحتي کنار شومينه نشست و کاپشنش را در آورد و آويز کرد . براي چند لحظه به ژاکت و باراني آلن و ديانا


  خيره شد و با ترديد نشست . آيدن فنجاني نسکافه به دستش داد و گفت :


  - نمي گي چه علتي باعث شده من سعادت ديدنت رو پيدا کنم ؟


  - يه کم فکر کن . تلفن همراهم رو پيشت جا گذاشته بودم .


  - خب بهم مي گفتي برات مي آوردمش .


  - يعني نبايد ميومدم اينجا ؟


  - نه ..يعني .. منظورم اينه که اينجوري ...با اين مشقت ....تو بارون ... بهم زنگ ميزدي ...


  - شمارت رو حفظ نبودم ...


  آيدن در حالي که بازوي پرديس را چک مي کرد پاسخ داد :


  - تلفن تنها راه ارتباطي نيست .


  پرديس دست آيدن را پس زد و گفت :


  - لازم نيست هر روز جاي زخمم رو چک کني آيدن ... ديگه کاملا خوب شده .


  آيدن سر تکان داد و گفت :


  - متاسفم ... اگه گرم شدي ...پاشو بريم بالا ...اتاق من ...


  - نه ... من بايد زود برگردم .


  - تو اين بارون ...شوخيت گرفته ؟


  - براي شام مهمون داريم ...


  - مهموناي پدرو مادرت به تو مربوط نميشن .


  - اما آيدن ..


  - با من بحث نکن ... ماشين آلن تعميرگاهه ... منم که موتور سيکلت دارم ... ديدي نمي توني بري .


  - وسيله نقليه شخصي تنها راه جا به جايي نيست .


  - اگه راه ديگه اي بود ..تو پياده تو بارون اينجا نمي اومدي .


  پرديس سکوت کرد و از جا برخاست و گفت :


  - باشه ... تو بردي .. مثل هميشه .


  برگشت تا کاپشن و کيفش را بردارد . دوباره نگاهش روي لکه ها ثابت شد و پرسيد :


  - اينا خونه ؟ اين لکه ها ..


  آلن بلافاصله به ديانا نگاه کرد و گفت :


  - نه پرديس ...


  - اما هست ... چقدر هم عجيبه ..


  آيدن بلافاصله گفت :


  - آه ..ولش کن ...


  ديانا با دندان قروچه گفت :


  - چيز مهمي نيست عزيزم .. تو با آيدن برو بالا ...نگران نباش .


  آيدن دستش را دور شانه پرديس حلقه کرد و او را به سمت اتاقش هدايت کرد . پرديس يک بار ديگر چشم گرداند و به لکه ها نگاه کرد و


  شانه اي بالا انداخت و به همراه ايدن از پله ها بالا رفت .


  هوا گرگ و ميش بود . آيدن کنار درياچه روي کنده ي درخت کهنه اي نشسته بود و کتاب هاي درسي اش را ورق مي زد . امتحان فردا


  تنها چيزي بود که ايدن ابدا حوصله اش را نداشت . فيزيک ... قوانين حاکم بر پديده ها ... سرعت يک جسم در يک بازه زماني ... شکست


  نور و رنگ هاي حاصل از منشور ... سراب ... سرعت صوت و قدرت دريافت امواج .. همه قوانيني که آيدن با آنها غريبه بود . آيدن


  کتاب را به گوشه اي پرت کرد و روي پاهايش تمرکز کرد . نفس عميقي کشيد و در چندين ثانيه درياچه را دور زد . چشمانش را به نوک


  درخت بلندي دوخت . مي توانست پرهاي گنجشک کوچکي را روي شاخه درخت بشمرد . چشمانش را بست و با تمام تمرکزش گوش فرا


  داد . مي توانست صداي تنفس سنجابي را که از درخت بالا مي رفت بشنود . چشم گشود و در يک چشم به هم زدن سنجاب را از درخت


  جدا کرد . سنجاب تقلا مي کرد که از دستش بگريزد . آيدن انگشتش را روي سينه سنجاب گذاشت . جريان خون رگهاي حيوان را به


  راحتي حس مي کرد . گويا مي توانست محل دقيق شاهرگ را تشخيص دهد . نگاهش را آسمان دوخت . رنگ هايي که هرگز نامي براي


  آنها نيافته بود .


  تمام وجودش سوالي را در درونش فرياد مي زد اما بلافاصه احساس عجيبي او را به جبر از فکر کردن به سوالاتش باز مي داشت .


  کتابش را برداشت و دوباره به جملات کتاب فيزيکش خيره شد .


  



  " قوانين حاکم بر پديده هاي طبيعي "


  نگاهش را به درختان اطراف دوخت . احساس مي کرد کسي او را زير نظر دارد . نگاهش را تيز کرد . اشتباه فکر نمي کرد با سرعتي 


  فراطبيعي به سمت چشمان درشتي رفت که از لابه لا ي شاخه ها به او خيره مانده بود . جسم هم با همان سرعت از درخت فاصله 


  گرفت . آيدن بيشتر تمرکز کرد . سرعت شخص آنقدر زياد بود که سايه وار از ميان درختان مي گذشت . آيدن دوباره نگاهش را 


  متمرکز کرد . نمي توانست تشخيص دهد که فرد مرموز زن است يا مرد . خود آيدن هم با سرعتي بي نظير از بين درختان لايي مي 


  کشيد و مي گذشت . نگاهش را دقيق تر دوخت . دستش را به سايه نزديک کرد و او را به درخت کوبيد . مخنثي با چشمان درشت و 


  کشيده و موهايي بلند به او خيره مانده بود . موجودي عجيب با گوش هايي شبيه به گوش روباه ، قدي متوسط . آيدن با تعجب به موجود 


  خيره شد . نه مونث بود و نه مذکر . درست همانطور که آيدن حدس مي زد اين موجود خنثي بود.


  آيدن فرياد زد :


  - تو کي هستي ؟


  موجود زير لب غرغر کرد ، اما پاسخي نداد . آيدن او را دوباره به درخت کوفت . موجود ناله اي سر داد و با عصبانيت آيدن را هل


  داد . آيدن تعادلش را از دست داد و روي زمين افتاد . موجود در کسري از ثانيه از او فرسنگ ها فاصله گرفت . آيدن نفس عميقي کشيد


  . تمام توانش را به کار بست تا نيروي جبري درونش ، کنجکاويش را سرکوب نکند . اما گويي راه گريزي از اين غفلت تحميلي وجود 


  نداشت .


  از جا برخاست و مسير ساحل درياچه را تا خانه در پيش گرفت . نمي فهميد چطور درونش پر از سوالهاييست که ذهنش با تمام قوا


  انکارش مي کند . گويي بدنش توانايي اين را نداشت تا به دنبال دليلش بگردد .


  کنر يک درخت توقف کرد و به آن تکيه داد . دوست نداشت به اين زودي به خانه برگردد . غرق در تفکراتش شده بود که ناگهان جسمي 


  سياه پوش مقابلش ايستاد . آيدن ترسيد و يک قدم به عقب برداشت اما پشتش به تنه درخت خورد . غريبه باشلقش را برداشت . مرد 


  جوان و ظريف اندامي با قد متوسط اما کشيده و موزون مقابل آيدن ايستاده بود . ابروان کشيده اش مانند بدون هيچ نقصي تا ميان  


  پيشانيش کشيده شده بود . چشمان درشت و گيرايي داشت و به قدري آبي و آرام بخش که آيدن تصور ميکرد اقيانوسي بي انتهاست . 


  موهاي خاکستري تيره و کوتاهش روي پيشانيش ريخته بود و پوست رنگ پريده و سفيدش از چهره اش يک صورت سرد و بي روح ساخته 


  بود .


  



  آيدن زير لب گفت :


  - تو ديگه کي هستي ؟


  جوان با لحن اسرار اميزي گفت :


  - آيدن کرول ..


  آيدن عصبي شد .


  - آيدن کرول که منم .. تو کي هستي ؟


  - مي دونم ... فکر نمي کردم اين شکلي باشي .


  



  آيدن به جوان خيره شد . از حرفهايش سر در نمي آورد . جوان سري تکان داد و گفت :


  - ديدارمون رو فراموش کن .


  



  آيدن سر گيجه گرفت . همه چيز تار و مات به نظر مي رسيد . اصلا به ياد نمي اورد چرا چشمانش ناگهان تار شده اس ... فقط 


  چشمان اقيانوسي عجيبي را به ياد مي اورد که به او خيره مانده بود . درست شبيه چشم هاي آبي اي که در خواب مي ديد .


  يک هفته از وقتي که آلن ، آيدن را بيهوش و منگ وسط جنگل يافته بود مي گذشت اما آيدن هنوز نتوانسته بود آن چشمان آبي که به او 


  زل زده بود ،


  را از خاطر ببرد . هر چف قدر تلاش مي کرد و به هنش فشار مي آورد ، قادر نبود چيز بيشتري جز همان يک تصوير به ياد بياورد . 


  اما دست کم مطمئن بود اينبار رويا و خيالاتش نبوده . مي توانست واقعي تر از هر چيز ديگري آن چشمها را به ياد بياورد .


  دو چرخه اش را از سکو پايين آورد و کوله اش را به دوش کشيد . صدايي از پشت سرش گفت :


  



  - سلام آيدن


  آيدن سر گرداند . پرديس با کلاه ايمني دوچرخه و دوچرخه اي قرمز در کنارش لبخند مي زد . آيدن به سمت او رفت و کلاهش را 


  برداشت :


  -سلام پرديس . خيلي دلم برات تنگ شده بود . کي برگشتي ؟


  پرديس موهايش را مرتب کرد و پاسخ داد :


  - ديشب . منم امروز باهاتون ميام .


  آيدن پرديس را در آغوش کشيد و بوسيد . نمي دانست چرا اينقدر دلش براي او تنگ شده است . پرديس تنها يک سفر ده روزه به کشورش 


  


  داشت اما آيده احساس مي کرد اينبار بيش از دفعات قبل دلتنگ شده است . پيشانيش را به پيشاني پرديس چسباند و گفت :


  - کجا بياي ؟ تو توي جاده صاف نمي توني با دوچرخه درست راه بري ... چه برسه به کوه .


  پرديس اصرار کرد :


  



  - نه آيدن ... خودت مي دوني چقدر تمرين کردم ... الان ديگه خيلي ماهر شدم .


  



  آيدن اخم کرد :


  



  - من مي ترسم .


  



  - بهم يه فرصت بده . خواهش مي کنم .


  



  آيدن با کلافگي گفت :


  



  - خيله خب ... فقط تند نرو ... از کنار منم دور نشو .


  



  پرديس جيغ کشيد و بازوي آيدن را فشرد . آيدن خنديد و گفت :


  



  - حالا بريم خيلي دير شده .


  



  ***


  



  هوا بالاي کوه بسيار سرد تر از انچه که ايدن تصور مي کرد بود . پرديس خود را به آيدن چسباند و گفت :


  



  - خيلي سرده .


  



  - وقتي رکاب بزني کم کم بدنت گرم ميشه .


  



  آيدن و چند تن از همکلاسي هايش که در حقيقت هم تيمي اش به حساب مي آمدند هر دو هفته يک بار براي تمرين بالا موهستان مي آمدند 


  


  تا براي مسابقات آماده شوند . راجر ، هلن ، آنجلينا ، مت و آيدن . امروز هم که پرديس داوطلبانه براي همراهي انها آمده بود . راجر 


  


  _ کاپيتان تيم _ با صداي بلند گفت :


  



  - از همينجا تا ساحل درياچه ... مي دونم زياده ... اما بايد بريم .


  



  هلن گفت :


  



  - و اصلا برات مهم نيست که امروز از ساير روزهايي که مي اومديم سردتره ؟؟؟!!!!!


  



  راجر رو به روي هلن ايستاد و لبهايش را به صورت هلن نزديک کرد . هلن اخم مختصري کرد . راجر در همان حالت با لحن متحکمانه 


  اي پاسخ داد :


  



  - دقيقا به همين خاطر هلن ... تو امروز جلوتر از همه ميري ... راهبري امروز با توئه ...


  



  هلن صورت راجر را کنار زد و گفت :


  



  - اين عادلانه نيت .. من سه بار قبلا اين کارو کردم .


  



  راجر شانه اي بالا انداخت و گفت :


  



  - امروز هم اينکارو مي کني .


  



  هلن اخم کرد . آيدن خنديد و به آرامي به هلن گفت :


  



  - شايد بهتر بود باهاش يه قرار ميذاشتي ... يا حداقل با اون فضاخت درخواستشو رد نمي کردي .


  



  هلن ابرويي تاب داد و پاسخ داد :


  



  - من و اون ؟ مي توني يه درصد تصور کني ؟؟؟؟!!!!


  



  آيدن خنديد و رو به پرديس گفت :


  



  - آماده اي ؟


  



  - آره .


  



  راهنمايي و راهبري هلن اگرچه به خوبي راجر و آنجلينا نبود اما اشتباه فاحشي هم از او سر نمي زد . درباره پرديس هم آيدن شگفت 


  زده شده بود . پرديس خيلي خوب از پس رکاب زني در پستي و بلندي هاي کوهستان بر آمده بود .


  راجر از آيدن سبقت گرفت و کنار هلن رسيد . سعي مي کرد با کم کردن فاصله اش هلن را بترساند . هلن فرياد زد :


  



  - حماقت نکن . مگه نمي بيني کنار دستم پرتگاهه ؟


  



  راجر گفت :


  



  - يکشنبه شب ساعت هشت ...


  



  هلن پاسخ داد :


  



  - محاله


  



  راجر باز هم سعي کرد تعادل هلن را به هم بزند . آيدن فرياد زد :


  



  - خطرناکه راجر ... بکش عقب .


  



  راجر از روي سرمستي فرياد زد :


  



  - يکشنبه شب ... ساعت هشت ...


  



  آنجلينا تذکر داد:


  



  - راجر حماقت نکن ... اينجا خيلي خطرناکه ...


  



  اما راجر اهميت نداد . هلن با عصبانيت راهش را کج کرد . تکه سنگ بزرگي تعادل هلن را به هم زد . هلن از روي دوچرخه پرت شد . 


  


  همه چيز در کسري از ثانيه اتفاق افتاد . آيدن در حرکت وراي تصور و سرعتي فوق تصور به سمت هلن پريد . هلن در آستانه پرت 


  شدن از دامنه پرشيبي بود که انتهايش به رودخانه اي خشک شده مي رسيد . پرديس با حيرت سربلند کرد . همه مات و مبهوت به حرکت 


  


  آيدن نگاه مي کردند . پرديس از مسير خارج شد . تعادلش را از دست داد و از سراشيبي تند سر خورد . آيدن که حالا با هلن روي يک 


  تخته سنگ فرود آمده بود با حيرت تمام به پرديس نگاه مي کرد که با دستان زخمي اش شاخه خشکي را نگه داشته بود . آيدن در حالي 


  که از شدت اضطراب و نگراني نمي توانست درست نفس بکشد به سمت او دويد . پرديس لبه پرتگاه بلندي گير کرده بود . آيدن با 


  اضطراب به او نزديک شد . باورش نمي شد که به همين سادگي پرديس را از دست مي دهد . شاخه خشک شگست . پرديس به سمت 


  پايين پرت شد . تمام وجود ايدن مي خواست تا براي نجات پرديس کاري کند اما احساسي عجيب و جبر آلود او را از هرگونه اقدامي 


  باز ميداشت . گويي صدايي صاف و بي خش در گوشش انعکاس مي يافت ... " و تو هرگز نمي ميري .... تمام تلاشت رو مي کني تا به 


  هر قيمتي زنده بموني ... به هر قيمتي "


  نگاهي به پرتگاه انداخت محال بود پايين بپرد و زنده بماند . ندايي در درونش ميگفت " اما تو براي نجات هلن رفتي " نيروي جبري 


  درونش پاسخ مي داد " براي نجات هلن نمي مردم اما اينجا ممکنه بميرم " نداي ملامتگرش التماس ميکرد " اون پرديسه "


  آيدن هم با تمام وجود مي خواست براي نجات پرديس پايين بپرد . اما ندايي جبارانه دست و پايش را قفل کرده بود . ايستاد و چهره ي 


  نگران و نگاه عاجزانه پرديس را نظاره گر بود که ثانيه به ثانيه از او دور تر مي شد . اشک در چشمان آيدن حلقه زد . از اينکه نمي 


  توانست تکان بخورد به خود مي لرزيد . نفس هايش به شماره افتاد . در يک چشم به هم زدن شايد هم کمتر . موجودي با سرعتي فرا 


  بشري پرديس را از ميانه راه گرفت و کنار تخته سنگي صاف فرود آمد . آيدن تمرکز کرد . اما متوجه نشد چه کسي پرديس را نجات 


  داده است ؟


  پرديس حالا آرام و بي حرکت روي تخته سنگ دراز کشيده بود . آيدن بيشتر تمرکز کرد تا صداي نفس کشيدنش را بشنود اما گويي قادر 


  نبود ....


  -دکترش معتقده ... سکته قلبي کرده ... از شدت ترس ... آثاري از ضربه نبود ... انگار نه انگار که از ارتفاع پرت شده ...


  



  هلن اين جملات را رو به راجر گفت و به آيدن نگاه کرد . آيدن سعي کرد سرش را بالا بگيرد و به کشيش گوش فرا دهد . نمي خواست 


  حتي لحظه اي فکرش درگير ماجرا شود . مدام به ذهنش نهيب مي زد " بعدا دربارش فکر کن "


  کشيش کتاب مقدس را بست و گفت :


  



  - روحش قرين آرامش ... کسي هست که بخواد درباره پرديس عزيز حرفي بزنه ...


  



  آيدن با ترديد دست بلند کرد . کشيش او را به جايگاه فراخواند . آيدن با پاهايي لرزان به جايگاه رفت و به تابوت زيباي پرديس خيره 


  شد . واقعا نمي دانست چه بايد بگويد ...فقط دوست داشت حرف بزند اما نه حرفهايي که گلويش را مي سوزاند . سري تکان داد . اشک 


  هايي که بي اراده از چشمش مي چکيد امانش را بريد . با صدايي گرفته و بغضي سنگين گفت :


  



  - من بايد يه متن براي اينجا اماده مي کردم ... بايد از پرديس حرف مي زدم . اما وقتي اينجا ايستادم انگار نمي تونم هيچي بگم . فقط 


  ياد يه جمله افتادم که نمي دونم کجا شنيدم ... جمله اي که ميگه بدترين روز دوست داشتن کسي روزيه که از دستش ميدي ... و من خودم 


  


  رو سرزنش مي کنم . خودم رو به خاطر اينکه هنوز نفس مي کشم سرزنش مي کنم . به خاطر اينکه امروز تو کليسا ايستادم اما به جاي 


  گذروندن بهترين روز زندگيم با پرديس دارم براي تشيع جنازش ... آه .. دلم براش تنگ شده .. همين .


  



  بغض گلوي ايدن را مي فشرد به سرعت از جايگاه پايين آمد و کنار ديانا ايستاد . راجر بلافاصله جايش را گرفت و در حالي که به 


  آيدن زل زده بود ، گفت :


  



  - به خاطر دوستم متاسفم ... اون خيلي به پرديس علاقه داشت . فکر کنم عاشقش شده بود ... براي نجات پرديس از هيچي دريغ نکرد ... 


  اگه ما نبوديم به خاطر پرديس جونش رو مي داد ... شگفت آوره ... من نمي تونم تصور کنم اون چطور قراره بقيه عمرش رو بگذرونه ... 


  


  فقط مي خوام بگم متاسفم رفيق ... ببخشيد که نذاشتم خودت رو هم همراه پرديس پرت کني ...


  



  آيدن اخم کرد و سر گرداند . خشم تمام وجودش را فراگرفته بود . راجر کنايه هاي دردناکي نثار آيدن کرده بود . آيدن دوباره به تابوت 


  


  پرديس خيره شد . راجر رو به رويش گذشت و چشمک ريزي به او زد . آيدن مچ دست راجر را با تمام قوت گرفت و او را نگه داشت . 


  راجر تقلا کرد تا خودش را رها کند اما موفق نشد . در حالي که درد مي کشيد از آيدن پرسيد :


  



  - چي کار مي کني ؟


  



  آيدن با خشم گفت :


  



  - منظورت از اون سخنراني رقت بار چي بود ؟


  



  راجر به چشمان ايدن زل زد و گفت :


  



  - چجوري اون کارو کردي ؟ با اون سرعت هلن رو نجات دادي ...


  



  آيدن مچ راجر را رها کرد و گفت :


  



  - نمي فهمم درباره چي حرف مي زني ...


  



  - خوب هم مي فهمي آيدن ... تو هلن رو به طرز ماورايي اي که من هيچ توجيهي براش ندارم نجات دادي اما گذاشتي پرديس بميره ... 


  من و هلن و انجي اونجا بوديم ... خودم با چشماي خودم ديدم که چطور هلن رو نجات دادي و براي نجات پرديس رفتي ... اما ايستادي 


  ... گذاشتي بيفته و به طرز شگفت اوري با چشمات نجاتش دادي ...


  



  آيدن با تعجب پرسيد :


  



  - چي ؟ اين چرت و پت ها چيه ؟ با چشمام ؟!!!


  



  - تو بهش نگاه کردي و اون بدون هيچ ضرب ديدگي اي روي صخره فرود اومد .... و اگه سکته قلبي نمي کرد الان زنده بود ...


  



  - داري مزخرف مي گي راجر .


  



  راجر در حالي که مچ دردناکش را آرام مالش مي داد ، چند فدم از ايدن فاصله گرفت و گفت :


  



  - هر سه تامون مزخرف ميگيم ... اما ديديم ... با چشمامون .... و محاله که طبيعي باشه ... بالاخره مي فهمم ... نمي توني تا اخر 


  پنهانش کني ..


  



  آيدن رو گرداند و با نفرت گفت :


  



  - از اينجا گم شو راجر ..


  



  - شايد اگه زودتر نجاتش ميدادي سکته نمي کرد ... شايد زنده مي موند .


  



  آيدن فريادي از سر خشم کشيد و با مشت به صورت راجر کوبيد . خون روي زمين پاشيد . دندان شکسته اي روي زمين افتاد . راجر با 


  


  اضطراب به ايدن نگاه کرد . ايدن فرياد زد :


  



  - اره شايد زنده مي موند راجر ..شايد زنده مي موند اگه تو اون مسخره بازي رو با دوچرخت شروع نمي کردي ... پرديس زنده بود اگه 


  


  تو سر به سر هلن نمي ذاشتي ... راجر ... اميدوارم سرزنش هات به من ريشه در عذاب وجدانت درباره حقيقت ماجرا داشته باشه ... 


  چون در غير اون صورت تو يه عوضي بيشتر نيستي ...


  



  آلن بازوي آيدن را گرفت و گفت :


  



  - هي آيدن ... بسه ديگه ... بيا بريم ... درست نيست دعوا کنين ... بيا بايد به تدفين برسي ....


  



  آيدن با عصبانيت به همراه آلن کليسا را ترک کرد و تابوت را مشايعت کرد . اشک هايش بي اراده روي زمين مي چکيد . راجر خيلي هم 


  


  اشتباه نمي کرد . آيدن مي توانست براي نجات پرديس کاري کند . حداقل تا جايي که مي توانست اما ايستاد و تماشا کرد که پرديس 


  چطور تسليم مرگ مي شود . نمي توانست آخرين نگاه ملتمسانه پرديس را فراموش کند و همينطور نمي توانست از ياد ببرد که يک نفر 


  پرديس را بين زمين و هوا گرفته بود . نمي توانست از اين بگذرد که کسي با قدرتي ماورايي پرديس را از سقوط نجات داده است .


  دوباره به تابوت زل زد که براي آخرين بار باز مي شد . ديدن صوررت سرد و کبود و رنگ پريده پرديس باعث شد بيش از پيش براي 


  لبخند هاي شيرينش دلتنگ شود .


  يک ماه گذشت . در تمام طول اين ماه ايدن بارها و بارها به صخره اي رفت که پرديس از ان پايين افتاده بود . سعي داشت هر بار به 


  خود بقبولاند که چاره اي جز ايستادن و تماشا کردن مرگ پرديس نداشته است . مي ايستاد و ساعت ها به ارتفاعي نگاه مي کرد که 


  ذهنش او را از پرش به پايين ان باز مي داشت اما صدايي در پس ذهنش به او اطمينان مي داد که حتي از ارتفاعي بلندتر از اين هم 


  مي تواند بپرد . اما مثل هميشه نيرويي فراتر از اراده اش او را از اينکار باز مي داشت . هميشه همين بود هر بار که عواطف و 


  احساستش به او غلبه مي کرد نيروي جبر درونش قوي تر از هميشه او را از عمل هر اقدام غير طبيعي اي باز مي داشت .


  نفس عميقي کشيد و سعي کرد به عذاب وجدان و احساساتش غلبه کند . سپس يک قدم به جلو برداشت و از تخته سنگي که هرگز پايش را 


  


  فراتر از ان نگذاشته بود ، پيشي گرفت . تصوير نگاه اخر پرديس مدام درون ذهنش مانند يک فيلم چند ثانيه اي مي گذشت . روي قواي 


  پنجگانه و نيروهاي فرا طبيعي اش تمرکز کرد . گويي احساساتش کم کم محو مي شد . کفشش را در آورد و با انگشتان پايش خاک و 


  سنگريزه هاي کنار صخره را لمس و چشمانش را تنگ کرد . تمام ذهنش روي زمين پايين صخره متمرکز شد . پاهايش را روي خاک 


  کشيد و در کسري از ثانيه خودش را بين زمين و هوا رها کرد .


  با پنجه ي پا روي ماسه هاي نرم کنار رودخانه فرود امد . بدون اينکه حتي پاهايش درد بگيرد . به اطراف نگاه کرد . شايد منتظر بود 


  همان ناجي ناشناس براي او هم سر برسد . تمام وجودش از شدت غم و بغض مي لرزيد . روي زمين زانو زد . از عمق جان فرياد کشيد 


  


  . نمي دانست چقدر طول کشيد تا ساکت شود فقط احساس مي کرد تار تار حنجره اش از هم گسسته مي شود . صورتش از گريه خيس 


  بود . نزديک آب رفت تا صورتش را بشويد . دستش را درون آب زلال و خنک رود خانه فرو برد . صدايي از پشت سرش به گوش رسيد 


  ....


  



  - آيدن


  



  سر گرداند . راجر بود . با همان نگاه متبخترانه و مشکوک . آيدن با کم حوصلگي گفت :


  



  - تو اينجا چه غلطي مي کني ؟


  



  - من تمام اين يک ماه رو اينجا بودم .


  



  - عجب ..نمي دونستم اينقدر به پرديس اهميت مي دي .


  



  - به پرديس ... نه به هيچ وجه ... اين پايين ايستاده بودم که ببينم ... بالاخره مي پري يا نه ...


  



  - باز توهم زدي ... فکر کنم بايد درباره ماري جوانا به پدرت تذکر بدم .


  



  - به پدرم مربوط نيست ... توهم هم نزدم ... من همين الان ديدم که تو از اون بالا پريدي اينجا ...


  



  آيدن خنديد .


  



  - گفتم که ... متوهم شدي .


  



  - و البته ديدم که چطور گريه مي کردي ... پسر کوچولوي خانم و آقاي کرول ...


  



  آيدن با عصبانيت به راجر نزديک شد و گفت :


  



  - از اينجا گم شو .


  



  - نه ... من هيچ جا نمي رم ... تا تا تو اعتراف کني چطور اينکارو مي کني ؟


  



  - راجر .. بهت گفتم گورت رو گم کن .


  



  - که بتوني بازم گريه کني آيدي ؟؟؟!!


  



  آيدن فرياد زد :


  



  - من رو اونجوري صدا نکن .


  



  و با عصبانيت به سمت راجر حمله ور شد و او را به زمين کوبيد . خشم چنان نيرويي در وجود آيدن مي جوشاند که براي خودش هم 


  باور ناپذير بود . يقه لباس راجر را گرفت و او را به سمت رودخانه کشاند . راجر به شدت تقلا مي کرد تا از زير دستان آيدن نجات 


  پيدا کند اما قدرت بازوان آيدن به طرز شگفت اوري شکست نا پذير به نظر مي رسيد . سر راجر را زير آب فرو برد و با تمام نيرو نگه 


  


  داشت . راجر به شدت دست و پا مي زد اما گويي ذهن آيدن جز به خشم به هيچ چيز ديگر اهميت نمي داد .


  راجر هنوز دست و پا مي زد که ناگهان شخصي آيدن را به گوشه اي پرت کرد . حتي آيدن هم درست متوجه نشد که چه اتفاقي در 


  شرف وقوع است . راجر در حالي که نفس نفس مي زد و مدام سرفه مي کرد و آب بالا مي اورد با ترس به آيدن و شخص ناشناس و که 


  بالاپوشي سرخ به تن داشت نگاه مي کرد . آيدن از جا برخاست و گفت :


  



  - تو کي هستي ؟


  



  شخص ناشناس چند قدم به سمت آيدن آمد و با پشت شمشير به شقيقه اش کوبيد .


  



  ***


  



  چشمانش را که گشود خود را در اتاقي قديمي و کهنه ، روي يک تخته سنگ مستطيلي يافت . سرش هنوز گيج مي رفت . صدايي گفت :


  



  - به هوش اومدي ...


  



  آيدن شقيقه اش را مالش داد و به دنبال مرجع صدا گشت . مرد بلند قدي با چشماني سياه و ردايي بلند و سبز تيره کنار تنها پنجره اتاق 


  


  ايستاده بود . موهاي نيمه بلند مرد تا پايين گوش هايش مي رسيد و رنگ مشکي براقش جذاب مي نمود . ته ريش کوچکي در انتهاي چانه 


  


  مرد خودنمايي مي کرد که آيدن تصور مي کرد اگر نبود چهره مرد کم سن و سال تر نشان مي داد . آيدن پرسيد :


  



  - من کجام ؟


  



  مرد ابروان کم پشتش را تاب داد و گفت :


  



  - فعلا هيچ جا ... اما الان قراره با هم يه جايي بريم .


  



  پيش از آنکه آيدن سوال ديگري بپرسد دو زره پوش بازوانش را گرفتند و او را از پله هايي سرد و سنگي پايين بردند . آيدن که هنوز 


  چشمانش سياهي مي رفت با تعجب به اطراف خيره شد . کريدور ها و در ها شبيه به قصر هاي افسانه اي داستان هاي خيالي بود . 


  سرش را بالا اورد و از مرد سبز پوش که جلوتر از آنها راه مي رفت ، پرسيد :


  



  - داريم کجا مي ريم ... ديدن پرنسس سيندرلا؟؟؟!!!!


  



  مرد پوزخندي زد و گفت :


  



  نه ... ميريم ديدن پادشاه .


  



  آيدن با تعجب پرسيد :


  



  - شوخيت گرفته ؟!


  



  مرد پاسخي نداد . آيدن هم تمام طول راه را سکوت اختيار کرد اما وقتي به سرسرا رسيدند و وارد تالار تخت پادشاهي شدند ، نتوانست 


  


  سکوت کند .


  



  - همين الان به اين نتيجه رسيدم که يا خوابم و يا اون راجر لعنتي بهم ماري جوانا خورونده.


  



  آيدن سر بلند کرد . روي بزرگ ترين و زيبا ترين تخت ؛ مردي با قد متوسط نشسته بود که موهايي تيره و لخت براق داشت و چشماني 


  آبي اقيانوسي . چهره اش آرامشي وصف ناپذير را به آيدن القا مي کرد . آيدن احساس مي کرد سالهاست که اين مرد را مي شناسد . 


  گويي اين چشم هاي آبي رنگ تمام در تمام طول سالهاي زندگي آيدن ، با او بوده اند . صورت مرد جوان گويي از جنس ابريشم بود چون 


  


  به همان اندازه درخشنده و لطيف به نظر مي رسيد . دندانهاي برف گونه اش با لبخند آرام او تناسب شگفت آوري برقرار کرده بود . 


  مرد جوان با طمانينه اي خاص و حيرت انگيز به دسته هاي تخت با شکوه تکيه کرده بود و به آيدن مي نگريست . تاج ظريف و الماس 


  نشاني روي سر مرد جوان خودنمايي مي کرد .


  مرد سبز پوش رو به آيدن گفت :


  



  - زانو بزن ... در برابر پادشاه ..


  



  آيدن بي اراده روي زمين زانو زد . پادشاه فرمان داد :


  



  - بلند شو آيدن .. آيدن کرول درسته ..


  



  صداي صاف و زير شاه اسرار آميز به نظر مي رسيد . پيش از آنکه آيدن حرفي بزند . زن جواني در لباسي فاخر و سلطنتي وارد تالار 


  


  شد . پادشاه ايستاد و او را به تخت کناري اش راهنمايي کرد . تمام سرسرا تعظيم کردند و آيدن هم به طبع .


  پادشاه لبخندي زد و گفت :


  



  - خوش اومديد بانوي عزيزم .


  



  مرد سبز پوش نيم نگاهي به آيدن انداخت و گفت :


  



  - ملکه ...


  



  ملکه زن زيبايي بود با موهاي نقره فام و چشماني خاکستري تيره و لباس آبي فيروزه ايش کاملا برازنده نيم تاج طلايي اش به چشم مي 


  آمد .


  



  آيدن دوباره تعظيم کرد و گفت :


  



  - من رو ببخشين سرورم ... اما کسي نمي خواد بهم من الان دقيقا کجام ؟


  



  مرد سبز پوش به سمت صندلي با شکوه کوچکتري نسبت به تخت پادشاه رفت و روي آن نشست و پاسخ داد :


  



  - توي قصر ... قصر شاه کريشنا ...


  آيدن چند ضربه مختصر به پيشانيش زد و گفت :


  



  - کريشنا ... شاه کريشنا ... نمي فهمم ...


  



  موجي از حيرت و ناباوري ذهن آيدن را در هم ريخت . هضم آنچه به چشم مي ديد برايش مشکل تر از آن بود که حتي بتواند به زبان 


  بياورد . مرد سبز پوش رو به پادشاه ( کريشنا ) کرد و گفت :


  



  - بهتون گفتم که ... هيچي يادش نيست .


  



  کريشنا نيم نگاهي به آيدن انداخت و پاسخ داد :


  



  - پس دربارش دروغ نمي گفت .


  



  - من نمي فهمم ... اين پسر چه ارزشي داره ... هيچ تاثيري توي محاکمه نداره ...


  



  - صد بار برات توضيح دادم پيتر ... من نمي خوام اونو محاکمه کنم ... مي خوام برش گردونم .


  



  پيتر (مرد سبز پوش ) ابرويي تاب داد و گفت :


  



  - خودتون مي دونين که برگشتنش محاله ... توي اين سه سال همه راه هاي ممکن رو امتحان کرديم .


  



  کريشنا از جا برخاست و رو به روي ايدن ايستاد و به چشم هايش خيره شد . سپس رو به پيتر کرد و گفت :


  



  - اين راه رو هم امتحان مي کنيم . ببرينش ...


  



  دو زرهپوش دوباره به سمت آيدن آمدند و بازوانش را گرفتند . آيدن با اضطراب فرياد زد :


  



  - يه دقيقه ... صبر کنين .. صبر کنين ... من اصلا نمي دونم کجام ... کجا منو مي برين ؟ حداقل بهم بگين چه بلايي قراره سرم بياد ؟!


  



  کريشنا با تعجب به آيدن خيره ماند . آيدن دست پاچه شد و ادامه داد :


  



  - منظورم اينه که ... سرورم ... لطفا برام توضيح بدين اينجا چه خبره ؟


  



  کريشنا با چشمان آشنا و آسمانيش نگاهي عجيب به آيدن انداخت و گفت :


  



  - به زودي مي فهمي ... دارم کمکت مي کنم چيزايي رو به ياد بياري که فراموشيش در حق تو ظلم بزرگيه !


  



  زره پوشان آيدن را به سمت در فولادي بزرگي و سپس از پله هاي سنگي و سياهي پايين بردند . کريشنا و پيتر جلوتر از همه با ترديد 


  کنار گوش هم زمزمه مي کردند . آيدن حدس نمي زد چه چيز انتظارش را مي کشد اما از همان بلاي ناشناخته هم مي ترسيد . پس از 


  مدت نه چندان درازي به در فولادي ديگري رسيدند . نگهبان در با ديدن کريشنا تعظيم کرد و در را گشود . کريشنا و پيتر قدم به داخل 


  سلول گذاشتند . کريشنا رو به زره پوشاني کرد که آيدن را نگه داشته بودند :


  



  - تا صداش نزدم همين بيرون نگه داريدش ...


  



  کريشنا و پيتر راه کج کردند . آيدن گوشهايش را تيز کرد . مي توانست صداي کريشنا را بشنود .


  



  - يه سوپرايز برات دارم ... براي هردوتون ... صدام رو ميشنوي الويس ... اين سوپرايز شامل حال تو هم ميشه ... ولي من اونو به 


  خاطر الويس تا اينجا نياوردم ... براي تو آوردمش ... زود باش ... به من نگاه کن . ممکنه اون تو رو يادش نياد ...اما مطمئنم تو خوب 


  يادته . _ سپس فرياد زد _ بيارينش .


  



  آيدن براي لحظه اي درنگ کرد . حتي نام الويس هم برايش نا آشنا بود . اما گويي به جز الويس فرد ديگري نيز در آن سلول آيدن را مي 


  


  شناخت . به ذهنش فشار آورد . اما هيچ پاسخي دريافت نکرد . سپس با قدم هايي آرام و مردد به سمت کريشنا رفت و سر بلند کرد . 


  مرد قد بلندي با صورتي رنگ پريده به چوبي صليبي شکل بسته شده بود . مرد سرش را پايين نگه داشته و چشمانش را بسته بود . بيني 


  کشيده و خوش فرمش و موهاي لخت و مشکي او را جذاب نشان مي داد . کنار صليب روي نيمکت چوبي و کهنه يک جام پر از مايعي 


  نقره فام قرار داشت . کريشنا به پيتر اشاره کرد :


  



  - يه خورده بهش بده .


  



  پيتر سر زنداني را بالا گرفت و جام را به زور در دهانش خالي کرد . زنداني دوباره سرش را پايين انداخت . کريشنا فرياد زد :


  



  - سرت رو بالا بگير ... زود باش .


  



  زنداني سرش را بالا گرفت اما چشمانش همچنان بسته بود . کريشنا با عصبانيت گفت :


  



  - به من نگاه کن ... چشمات رو باز کن ... همين الان ..


  



  آيدن با ترس به چهره سرد و جذاب زنداني خيره شد . احساسي او را از باز شدن چشمان مرد زنداني مي ترساند . کريشنا دوباره 


  فرياد زد :


  



  - زود باش .


  



  زنداني با بي حالي و بي حوصلگي چشم گشود اما بلافاصله نگاهش روي آيدن ثابت ماند و با حيرت به او زل زد . چشمات سرخ و 


  ياقوتي و براق که غمگين و اندوهبار به نظر مي رسيد . گويي آن چشم ها هرگز نخنديده اند . چشماني که براي آيدن اشنا تر از هر 


  چيز ديگري بود . چشمان درشت و براقي که سرخ و آبي در خواب هايش مي ديد . آيدن يک قدم به عقب برداشت و زير لب گفت :


  



  - تو ... تو ...


  



  کريشنا پرسيد :


  



  - هيچي يادت نمياد آيدن ؟


  



  آيدن به ذهنش فشار اورد . جز در رويا هاي تکراري اش ... هيچ چيزي به ياد نداشت .


  



  - نه .


  



  - خوبه ... اون کمک مي کنه يادت بياري ... _ سپس دستور داد _ رو به روي هم ببندينش ... بذار ببينم تا کي مي تونن از هم چشم 


  بدزدن ..


  



  اما آيدن از زنداني چشم ندزديد هر چند زنداني دوباره سرش را پايين گرفته و چشمانش را بسته بود . آيدن را هم با فاصله اندکي از 


  زنداني و درست رو به روي او با غل و زنجير به صليب بستند . به طوري که هر کدام از انها که سر بلند مي کردند با صورت ديگري 


  رو به رو مي شد . آيدن پرسيد :


  



  - اسم هم سلوليم چيه ؟


  



  کريشنا خنديد و گفت :


  



  - مي توني از خودش بپرسي .


  



  سپس درب سلول بسته شد . آيدن نيم نگاهي به زنداني انداخت و گفت :


  



  - چشمات ... برام خيلي آشناست . اسمت چيه ؟


  



  اما زنداني پاسخي نداد حتي يک بار ديگر نگاهش هم نکرد . صدايي از پنجره کوچک ديوار سمت راست آيدن به گوش رسيد .


  



  - اسمش آدريانه ... آدريان ...


  



  آيدن سر گرداند . مردي سرش را نزديک پنجره کوچک آورده بود و به آن دو نگاه مي کرد . چشمان مرد درست شبيه آيدن سبز تيره و 


  زمردي بود . صورتش کشيده تر و خوش فرم تر از آيدن و تنها چند سال از او بزرگ تر به نظر مي رسيد . آيدن اين چهره را به ياد 


  داشت . اما هر چه فکر مي کرد نمي داست کجا و چگونه ؟


  



  - من تو رو ميشناسم ... اما ... يادم نمياد کجا ديدمت ... انگار ... انگار .. _ آيدن بيشتر به ذهنش فشار آورد _ داشتي باهام خداحافظي 


  


  مي کردي ...


  



  آيدن مي توانست چهره مرد را به خاطر بياورد وقتي با لحني دردناک با او حرف مي زد . ادامه داد :


  



  - تو من رو آيدي صدا زدي ... تو ...


  



  مرد گفت :


  



  - اسم من الويسه .


  



  آيدن نيم نگاهي به الويس انداخت و پاسخ داد :


  



  - اسم منم آيدنه .. آيدن کرول ...


  



  مرد با لحن اندوهگيني گفت :


  



  - مي دونم .


  نگاه خيره اش را از آدريان برداشت و به الويس انداخت . الويس با آرامي گفت :


  



  - بي فايده اس آيدن .. اون بهت نگاه نمي کنه .


  



  در تمام چند روزي که ايدن به اين چوب صليب مانند بسته شده و زنداني بود . بارها تلاش کرد تا آدريان به او نگاه کند اما فايده اي 


  نداشت . هر چه قدر آيدن بيشتر اصرار مي کرد ، آدريان از نگاه کردن سر باز مي زد . آيدن حتي تلاش کرده بود ، سر صحبت را باز 


  کند اما آدريان نه جواب مي داد و نه به او مي نگريست . الويس هم کمکي نمي کرد . به گفته خودش تلاش هاي بي نتيجه و مکررش 


  دست کم اين حسن را داشت که بفهمد آدريان تا اراده نکند ، هيچ کس نمي تواند او را به کاري وادار نمايد . به گفته الويس آنها سه 


  سال با همين وضع زنداني بودند .


  ايدن نمي توانست اين صبر را درک کند چرا که خودش تحمل يک روز اين وضعيت را هم نداشت . در واقع اگر الويس نبود که هر از 


  چندگاهي با او هم صحبت شود ؛ همراهي با آدريان او را ديوانه مي ساخت . با خود فکر مي کرد سلول انفرادي بهتر از همسلولي بودن 


  


  و بسته شدن درست رو به روي آدريان است . اصلا نمي فهميد هدف شاه کريشنا از اين کار چه مي توانست باشد . اصلا ربط خودش 


  را به مرد جوان رو به رويش درک نمي کرد .


  در واقع گاهي ساعت ها به اين فکر مي کرد که آيا گرفتار کابوس شده است يا همه چيز حقيقتا اتفاق افتاده ؟


  ذهنش علاوه بر جدال حقيقت و مجاز به اين سو مي رفت که الويس را از کجا مي شناسد ؟ اصلا به ياد نمياورد که اين تصوير کوتاه و 


  مبهم از الويس چگونه به ذهنش راه يافته است ؟


  ذهنش در آن سکوت و تاريکي با او بازي هاي عجيبي مي کرد . مدام به اين فکر مي کرد که آيا پدر و مادرش اکنون به دنبال او مي 


  گردند ؟ راجر درباره او چه شايعاتي پراکنده است ؟ نمي توانست براي هيچ کدام از سوالات ذهنش پاسخي بيابد به خصوص براي مهم 


  


  ترين آنها :


  آيدن الان دقيقا کجا بود ؟


  براي لحظه اي به ذهنش زد :


  دنياي پس از مرگ !!!


  خودش نيز از اين فکر به خنده افتاد . جهنمي که پادشاهش يک مرد ظريف چهره بود؟!


  احساس کرد لبخند مختصري به لبهاي آدريان هم نشسته است . با تعجب به او خيره شد . صداي الويس را شنيد که گفت :


  



  - نمي خواي چيزي بگي .. سه روزه اينجايي و هنوز از خودت چيزي نگفتي ..؟


  



  آيدن با لحن بي احساسي پاسخ داد :


  



  - چيز مهمي براي شنيدن نيست .. من اصلا نميدونم چجوري اومدم اينجا .. باورت ميشه .. من اصلا نمي دونم کجام ؟


  



  - چرا باورم ميشه .. آخرين چيزي که يادت مياد چيه ؟


  



  - دوست دخترم مرد و من مدام مي رفتم جايي که اون سقوط کرد و بعد ... چيزي يادم نمياد .


  



  آيدن راستش را نگفت . او به خوبي به ياد داشت که از آن ارتفاع بدون هيچ صدمه اي پايين پريده بود اما نمي خواست به آن اشاره 


  کند . آيدن نمي خواست درباره وقايع خارق العاده زندگيش صحبت کند . به ترميم سريع زخم هايش .. به بينايي عجيبش و قدرت توجيه 


  ناپزيري که گاه او را مي ترساند . آيدن نمي خواست به هيچ کدام از اتفاقات عجيب زندگيش اشاره کند زيرا احساس مي کرد با اشاره 


  به آن مهر تاييدي به واقعي بودن آنها زده است . مي ترسيد با باور انها مجبور باشد دنياي عجيب و غريبي که زنداني اش بود را هم 


  بپذيرد .


  



  الويس سري تکان داد و پرسيد :


  



  - کسي هست که نگرانت باشه ؟ پدري .. مادري .. خواهري ..


  



  آيدن لبخند زد و ترجيه داد درباره عادي ترين مساله زندگيش صحبت کند :


  



  - من خواهر و برادر ندارم .. اما پدر و مادر چرا .. آلن و ديانا ... و فکر کنم خيلي هم نگران منن .. مخصوصا ديانا ..


  



  - حتما خيلي خوشبخت بودي ..


  



  - آره .. اونا خيلي دوستم دارن .. اما ...


  



  نگاهش را به آدريان دوخت که به زمين خيره شده بود و ادامه داد :


  



  - هميشه انگار يه چيزي توي زندگيم کم بود ... يه خلا .. انگار از يه درد وحشتناک رنج مي بردم که اصلا نمي دونم ريشش چي بود ؟ 


  زندگي ن کامل نبود و نمي فهمم چرا ؟ انگار يه آدم عزيزي توي زندگيم رو از دست داده بودم ولي اصلا نمي دونستم کي ...


  



  اينبار ادريان سر بلند کرد و به ايدن نگاه کرد . آيدن احساس مي کرد پرده اي از اشک در ان چشمان سرخ برق مي زند اما گويي 


  اشتباه مي ديد . آدريان اخم کرد و بلافاصله به زمين زل زد .


  آيدن با التماس گفت :


  



  - خواهش مي کنم اگه مي دونين ..من چه ربطي به شماها دارم بهم بگين .. خواهش مي کنم اگه مي دونين من اينجا چي کار مي کنم .. 


  خواهش مي کنم .


  



  الويس او را دعوت به آرامش کرد :


  



  - آروم باش آيدن . اينجوري از هيچ چيز سر در نمياري .


  



  - تو اگه مي دوني برام بگو ... تو اينجا چي کار داري ؟ من به چه درد شاه کريشنا مي خورم ؟ من چي رو يادم نيست ؟


  



  الويس زير لب گفت :


  



  - کاش مي تونستم کمکت کنم .


  



  صدايي از آستانه در سلول به گوش رسيد :


  



  - متاسفانه الويس نمي توني .. تو از امروز به يه سلول ديگه انتقال پيدا مي کني ...


  



  کريشنا چند قدر از آستانه در جلو تر آمد و ادامه داد :


  



  - ببرينش ..


  



  الويس گفت :


  



  - من مي خوام اينجا بمونم .


  



  - اعتراض نکن الويس .. سلول جديدت خيلي از اينجا راحت تره ... سفارشي براي خودت .


  



  پيش از انکه الويس حرف ديگري بزند او را از سلولش بيرون بردند . آيدن از سر استيصال آهي کشيد . کريشنا در حالي که جام نقره 


  فام را به زور به آدريان مي خوراند رو به آيدن گفت :


  



  - مصاحبت با آدريان چطور گذشت ؟


  



  - ترجيح مي دم با الويس حرف بزنم ..


  



  - دقيقا به همين خاطر از هم دورتون کردم .. تو بايد با آدريان هم صحبت بشي ... من تو رو براي اون اينجا اوردم ..


  



  - من اصلا اون رو نميشناسم .


  



  - واقعا ؟ خب پس فرصت خوبيه که بشناسيش ... از آشنايي باهاش لذت مي بري .


  



  يکي از نگهبانان لقمه اي غذا در دهان آيدن چپاند و پشت سر کريشنا از سلول خارج شد . حالا آيدن تنها مانده بود با آدريان . موجود 


  عجيبي که با آن نوشيدني نقره فام زنده مي ماند . نوشيدني نقره فامي که بويش گلوي آيدن را مي سوزاند و تشنه اش مي کرد . تمام 


  وجود آيدن مي خواست تا محتويات جام را يکجا سر بکشد . نيم نگاهي به آدريان انداخت که همچنان به زمين مي نگريست . ديگر 


  حوصله تلاش براي به حرف در اوردن او را هم نداشت . نمي دانست تا کي در اين تاريکي مطلق گرفتار هم جواري با ادريان خواهد 


  ماند . اما از يک چيز مطمئن بود . اينکه او يقينا صبر الويس را نداشت .


  با صدايي گرفته گفت :


  



  - چرا نمي خواي بهم نگاه کني ؟


  



  آدريان ساکت ماند . آيدن اينبار با عصبانيت فرياد زد :


  



  - لعنتي .. ديگه خسته شدم ... جواب بده ديگه .. من اينجا چه غلطي مي کنم ؟ چرا تو باهام حرف نمي زني ؟ خسته نشدي ؟


  



  آدريان حرفي نزد . حتي نگاهش را هم به او برنگرداند . خشمي عجيب به سراغ آيدن امد که کنترلش ناممکن مي نمود . آيدن با تمام 


  توانش غل زنجير ها را براي رهايي تکان مي داد و زور مي زد اما گويي زنجير ها براي بازواني بسيار قوي تر از ايدن ساخته شده 


  بودند . ايدن وقتي از گسستن بند ها نا اميد شد با خشمي طوفاني و توامان استيصالي عاجزانه از عمق جان فرياد زد :


  



  - ولم کنين ... ازم چي مي خواين ؟ لعنت به همتون .. لعنت به تو ادريان .. لعنت به تو ..


  



  آدريان سر بلند کرد و به آيدن خيره شد . آيدن سکوت کرد و با تعجب به او نگريست . آدريان با آرامش دردناکي رو به آيدن گفت :


  



  - خشمت رو کنترل کن .


  آيدن درماندگي و ترديد گفت :


  



  - تو کي هستي ؟


  



  آدريان چشمان سرخش را بلافاصله از آيدن برداشت و پاسخ داد :


  



  - چه اهميتي داره ؟


  



  -براي من داره ... من نمي دونم کجام .. نمي دونم چرا اينجام ؟... نمي دونم شما کي هستين و پادشاه معتقده من به کارش ميام ... من 


  چي رو يادم نيست ؟ چرا شاه و صدر اعظم مدام درباره فراموشي حرف مي زنن ؟


  



  آدريان سکوت کرد و ديگر حرفي نزد . حتي پس از يک هفته .


  آيدن با استيصال روزهاي دردناکي را در تاريکي و سکوت مي گذراند . از طرفي بوي تند مايع نقره فام کنار آدريان گلويش را مي 


  سوزاند و عطشي وصف ناپذير نسبت به آن حس مي کرد . به خاطر همين عطش بود که از آدريان درباره آن مايع نپرسيده بود . گرچه 


  حدس مي زد پرسيدنش هم فايده اي نداشت . آدريان به اين نتيجه رسيده بود تا دوباره سکوت اختيار کند و چشم از آيدن بدزدد . آن روز 


  


  وقتي شاه به ديدنشان آمد ، حال و روز آيدن خوش نبود . مايع نقره اي را در فاصله بسيار کمي از آيدن قرار داده بودند . درخشش 


  عجيب و بوي عطشناکش ، تمام بدند ايدن را مي لرزاند . نمي توانست بيش از اين روي تمايل عجيبش براي نوشيدن آن سرپوش بگذارد 


  


  . احساس مي کرد ذره ذره بدنش به آن مايع نياز دارد . معجون اسرار اميزي که عطشش رگهاي آيدن را متورم ساخته بود .


  کريشنا رو يه روي آدريان ايستاد و گفت :


  



  - هنوزم نمي خواي چيزي بگي ؟


  



  آدريان رو گرداند و سکوت کرد . خشم آيدن خيلي ناگهاني به فرياد بدل شد .


  



  - هر روز مياين اينجا ... بدون اينکه بهم جواب بدين ... ازم چي مي خواين ؟ چرا اينجوري آزارم ميدين ؟


  



  کريشنا چشمانش را گرد کرد و گفت :


  



  - يعني هنوز کسي بهت چيزي نگفته ؟ يادمه خودم گفتم .. تو اينجايي تا بخش مهمي از زندگيت رو به ياد بياري ...


  



  - اينجا ؟ توي اين سلول ؟


  



  - البته آيدن ... تنها کسي که مي تونه به يادت بياره ... اونه ... کسي که باعث شده فراموشش کني ..


  



  آيدن به آدريان نگاه کرد اما آدريان باز هم از چشم در چشم شدن با آيدن سرباز زد . آيدن به خودش مسلط شد و سعي کرد از اهميتي 


  که اين حرف برايش داشت بکاهد . سپس گفت :


  



  - چه نفعي به حال تو داره ؟ من چه کاري با تو دارم ؟


  



  - اين ديگه به خودم مربوطه ايدن ... تو فقط بايد به ياد بياري ...


  



  - من اصلا نمي خوام به ياد بيارم .. من رو آزاد کن و بفرست برم ... برام مهم نيست چيو فراموش کردم .


  



  کريشنا رو به روي آيدن ايستاد و گفت :


  



  - وقتي همه چيز رو خاطر اوردي به خاطر اينکار ازم تشکر مي کني ... من مطمئنم تو نمي خواي چيزايي که داشتي رو به همين سادگي 


  


  از دست بدي ... مطمئن باش ايدن ... ازم تشکر مي کني ... به خاطر اينکار ..


  



  آيدن با تعجب به کريشنا نگاه کرد . اصلا نمي فهميد کريشنا درباره چه چيز حرف مي زند تا اينکه دستور داد :


  



  - شکنجش کنين .. درست مقابل چشم ادريان .


  



  آيدن فرياد زد :


  



  - نه ... صبر کنين .. چرا ؟


  



  کريشنا خنديد و رو به ادريان گفت :


  



  - مجبورش کن به ياد بياره ... وگرنه جلوي چشمت تا سر حد مرگ شکنجش ميديم .


  



  آدريان با لحن سردي گفت :


  



  - اهميتي نمي دم ... مي دوني که .


  



  کريشنا با خنجر کوچکي پيشاني آيدن را خراشيد و خونش را مزه کرد و گفت :


  



  - انسان ... باور نکردنيه ... - سپس رو به نگهبانان ادامه داد - چرا معطلين ؟


  



  اولين ضربه شلاق که روي پشتش نشست ، درد وحشتناک تعذيب شروع شد . نگهبان با بي رحمي به آيدن زخم مي زد و با آب جوش 


  خون را از تنش مي شست . آيدن با تمام وجود فرياد مي زد و به ادريان نگاه مي کرد . اما آدريان همچنان از او چشم مي دزديد . سينه 


  


  و پشت ايدن مي سوخت .


  کريشنا روي تخت کوچک کنار سلول نشسته بود و تماشا مي کرد . آيدن اما سعي مي کرد کمتر به او نگاه کند . اصلا نمي فهميد چه چيز 


  


  در جريان است . تنها چيزي که حس مي کرد رنج شکنجه هاي محير العقولي بود که روي آيدن انجام مي شد . عذاب هايي که ظاهرا 


  براي آدريان اهميت نداشت درست همانطور که گفته بود .


  پس از ساعتي درد و شکنجه . کريشنا گفت :


  



  - کافيه ... رهاش کنين .


  



  نگهبانان دست از کار کشيدند . آيدن نفس نفس مي زد و رو به بيهوشي بود . کريشنا ليواني آب سرد روي صورتش ريخت و رو به 


  آدريان گفت :


  



  - سرسخت تر از اين حرفا به نظر مياي ... تو هم همينطور ايدن .


  



  آيدن با بي حالي گفت :


  



  - دست از سرم برداد .. ولم کن ...


  



  - مي خواي دست از شکنجه برداريم ؟ آدريان رو مجاب کن حافظت رو برگردونه ..


  



  - براي اينکار بايد اون رو شکنجه کنين ...


  



  کريشنا پوزخند زد و پاسخ داد :


  



  - فکر ميکني اينکارو نکرديم ؟ روي اون جواب نميده .. خيلي سرسخته .. هم اون و هم الويس ... مي خواي دردهات تموم بشه ؟ مجابش 


  


  کن که خاطراتت رو برگردونه .. اون مي تونه ..


  



  آيدن با تمام توان و از روي خشم درحالي که دندانهايش به هم مي ساييد گفت :


  



  - نمي فهمم به چه کارت مياد ... قسم مي خورم ... وقتي از اينجا خلاص بشم .. حتي اگه همه چيز رو به ياد بيارم ... بازم بيام سراغت 


  و تيکه تيکت کنم ... قسم مي خورم زنده زنده بسوزونمت ..


  



  کريشنا شانه اي بالا انداخت و گفت :


  



  - زنده زنده سوزوندن ... ايده خوبي براي شکنجه بعدي بود ..


  



  سپس بي آنکه کلمه اي بشنود از سلول خارج شد .


  بعد از سکوتي طولاني ادريان به حرف آمد :


  



  - زخمهات خيلي زودتر از معمول خوب ميشن . نگران نباش .


  



  آيدن با نفس هاي بريده و دردناک گفت :


  



  - اونا از شکنجه دادن من استفاده کردن تا تو رو مجبور به کاري کنن ... اين يعني من برات مهمم ... حداقل اونا اينجوري فکر ميکنن 


  ...


  



  آدريان با لحني خشک پاسخ داد :


  



  - اونا اشتباه فکر مي کنن .


  



  - چرا بايد اينجوري فکر کنن ؟ من چرا براي تو مهم باشم ؟


  



  آدريان متحکمانه و مطلق گفت :


  



  - نيستي ... برام مهم نيستي .


  



  آيدن سکوت کرد . زخمها و درد و سوزش به تدريج در طول چند ساعت بهتر و حتي ترميم شد . سکوتي که حاکم بر جو بود براي 


  نخستين بار به مزاج آيدن خوشايند مي امد . پس از فرياد هايي که بر اثر شکنجه کشيده بود ، اين سکوت آرام بخش مي نمود اما 


  آدريان غيرمنتظره اين سکوت را شکست و تنها يک مطلب گفت :


  



  - دفعه بعد روي قواي ماورالطبيعه ات تمرکز کن و انسانيتت رو کاملا بذار کنار .. اينجوري خيلي از درد شکنجه کم ميشه ... گاهي 


  اصلا درد نداره .. بهتره تمرين کني .. بايد ياد بگيري براي مدت طولاني روشون متمرکز باشي ... هم زودتر ترميم ميشي و هم درد 


  خيلي کمتري رو احساس مي کني ...


  



  آيدن با ترديد پرسيد :


  



  - چرا اينو بهم ميگي ؟ دردکشيدنم برات مهمه ؟


  



  آدريان به آيدن زل زد . چشمان سرخش برق مي زد اما هيچ پيامي را نمي شد از آن دريافت کرد .


  و باز هم سکوتي که آيدن به ان عادت کرده بود و خوشايند مي نمود ...


  شکنجه ها گويي تمامي نداشت . به نظر مي رسيد کريشنا از هيچ اقدامي براي بازگرداندن خاطرات ايدن دريغ نمي کرد و ايدن نمي 


  توانست بفهمد که چه چيز اينقدر به او انگيزه مي دهد . با اينکه زخمهايش خيلي زود ترميم مي شد اما عذاب روحي اين تعذيب بيش از 


  پيش آيدن را مي آزرد . امروز اما کريشنا به سراغ آيدن نيامده بود . گزينه انتخابي امروز الويس بود که صداي فرياد هاي دلخراشش 


  تمام سياه چال را پر مي کرد . آيدن با خشم دردآوري رو به آدريان گفت :


  



  



  - اگه واقعا کاري هست که مي توني انجام بدي و همه رو از اين عذاب خلاص کني .. انجامش بده ... واقعا لازمه که اينقدر يکدنده 


  باشي ..


  



  



  آدريان پلک هايش را تاب داد و گفت :


  



  



  - تو هيچي نمي دوني ... پس دخالت نکن .


  



  



  آيدن گفت :


  



  



  - دخالت نکنم ؟! باورم نمي شه اينو ميگي ... تو فکر مي کني اگه دست خودم بود وارد بازي مسخره توي ديوونه با اون پادشاه 


  ساديسمي مي شدم ؟؟؟؟؟!!!! آدريان ... من رو وارد اين بازي کردن ... من رو دخالت دادن ... نمي دونم چرا .. اما من بدون اراده 


  خودم وارد اين ماجرا شدم و هر روز به خاطر تو دارم شکنجه ميشم ... و تو اهميتي نميدي . نه به من و نه به الويس بيچاره . وانمود 


  نکن که صداش رو نميشنوي .


  



  



  آدريان اخم کرد و با صدايي بم پاسخ داد :


  



  



  - مي دوني چيه ... تو خيلي باهوشي ... دقيقا همينطوره که ميگي . من اهميت نميدم .


  



  



  آيدن از روي نفرت گفت :


  



  



  - واي خداي من ... تو ديگه چجور هيولايي هستي ؟!


  



  



  - بدترين نوعش ... بذار بهت اطمينان بدم . هرگز در طول عمرت با موجودي پليدتر و وحشتناک تر از من رو به رو نميشي .


  



  



  - پس فايده اي نداره ازت خواهش کنم با کريشنا راه بياي تا من رو آزاد کنه ...


  



  



  آدريان لبخند بي حسي زد و گفت :


  



  



  - مي دوني واکنشت برام جالبه .. تو فقط مي خواي آزاد بشي ... اصلا اهميتي به اين نمي دي که چه خاطراتي ازت گرفته شده ... فقط 


  به ازادي فکر مي کني .


  



  



  - منظورت چيه ؟ من مي خوام برگردم خونه ... برگردم پيش پدر و مادرم .


  



  



  - آزادي اي در کار نيست آيدن . حتي اگه خاطراتت رو بهت برگردونم تو به خونه برنمي گردي ...


  



  



  - کسي نمي تونه من رو اينجا نگه داره .


  



  



  آدريان اينبار با صداي بلند خنديد . اما خنده اي تلخ و زننده .


  



  



  - اگه خاطراتت برگرده ايدن ... تو با اراده خودت به خونه برنميگردي .


  



  



  - نمي فهمم ..


  



  



  "تو به اين دنيا تعلق داري آيدن . "


  



  



  اين جمله را آدريان نگفت . کريشنا بود که با لبخندي پيروزمندانه در آستانه درب سلول ايستاده بود . آيدن آه مختصري کشيد . از اين 


  سناريوي مکرر و خسته کننده حالش به هم مي خورد . اما گويي کريشنا حرف تازه اي داشت .


  



  



  - راهش رو پيدا کردم آدريان . يه راه ديگه براي برگردوندن حافظه آيدن ... ديگه نيازي به تو ندارم ...


  



  



  آدريان اخم کرد و به کريشنا خيره شد . کريشنا ادامه داد :


  



  



  - خب راه خيلي آسوني هم نيست . اما جواب ميده ... يعني يا جواب مي ده و نمي ده ... و اگه جواب نده ... ديگه هيچ راهي بعد از اون 


  


  وجود نداره ... حتي اگه تو بخواي آدريان ...


  



  



  آدريان با خشم گفت:


  



  



  - جراتش رو نداري ..


  



  



  - مطمئني ؟


  



  



  - چه فرقي مي کنه ... اهميت نمي دم ... مي خواي بازم بشنوي ... من به اون پسر اهميت نمي دم ..


  



  



  آيدن با تعجب پرسيد :


  



  



  - نمي فهمم .. دارين درباره چي حرف مي زنين ؟ کدوم راه ...


  



  



  کريشنا رو به آيدن گفت :


  



  



  - داريم درباره مرگ حرف مي زنيم آيدن ... درباره راه مرگ .. دوستت الويس هم قلق خودش رو براي اعتراف داشت ...


  



  



  - مرده ي من به چه دردت مي خوره ؟


  



  



  - نکتش همينه آيدن ... تو با از کار افتادن قلبت نمي ميري ... تبديل ميشي ..


  



  



  چشمان آيدن گرد شد . با صداي به نسبت بلندتري گفت :


  



  



  - چي ؟


  



  



  - درست شنيدي ... تبديل به خون آشام يا يه مالتس ميشي .. و اونوقته که خاطراتت برگرده ... به همين سادگي .. تبديل ميشي ...


  



  



  - نمي فهمم ..


  



  



  - راستش منم درست نفهميدم .. اما ظاهرا به رژيم غذايي خاص کودکيت مربوط ميشه ... البته اين فقط يه نظريه اس .. ممکنه هم براي 


  هميشه بميري .. مثل يه انسان ... به هر حال من حاضرم اين ريسک رو بکنم .


  



  



  آيدن به کريشنا خيره شد . اصلا از حرفهايش سر در نمي آورد . فقط مي توانست انعکاس يک کلمه را در ميان انبوه واژه هايي که 


  کريشنا به زبان مي آورد ، بشنود . " مرگ "


  گويي شخص ديگري به جاي او فرياد مي زد :


  



  



  - نه ... مرگي در کار نيست ... من به هيچ قيمتي نبايد بميرم .. من نبايد بميرم ...


  



  



  کريشنا لبخند زد :


  



  



  - اهو ... چه واکنش تندي ... همه ما يه روزي مي ميريم ...


  



  



  - اما من نبايد بميرم .. به هيچ قيمتي ...


  



  



  - ها ؟


  



  



  - نمي دونم ... اما نمي تونم بميرم ... انگار يه چيزي نمي ذاره ... لعنتي .. همين حس باعث شد ، پرديس بميره ..


  



  



  آيدن نمي فهميد چه چيز او را به گفتن اين جملات وا مي دارد . تنها با بغض عجيبي هر چيز به زبانش مي رسيد را مي گفت . آدريان 


  به آيدن زل زده بود . اما کريشنا شانه اي بالا انداخت و پاسخ داد :


  



  



  - وقتي همه چيز يادت اومد ... و تبديل شدي .. ازم به خاطر اينکار تشکر مي کني .


  



  



  - من بابت هيچي ازت تشکر نمي کنم . کريشنا .


  



  



  کريشنا لبخندي زد و فرمان داد :


  



  



  - اون خنجرو بدين به من .


  



  



  نگهباني جلو آمد و خنجري نقره اي به دست کريشنا سپرد . کريشنا ابرويي تاب داد و رو به آدريان گفت :


  



  



  - فرصت آخره .. پسره مي ميره ...


  



  



  آدريان از آيدن چشم برداشت و پاسخ داد :


  



  



  - اهميت نمي دم ... من به اون پسر اهميت نمي دم کريشنا .


  



  



  کريشنا چشمانش را تنگ کرد و گفت :


  



  



  - خيله خب ... فکر کنم تو هم مشتاق ايني که نظريه الويس رو آزمايش کنيم ...


  



  



  سپس خنجرش را روي سينه ايدن گذاشت . سمت چپ . درست نقطه اي که به قلبش مي رسيد .


  



  



  - و تو آيدن .. وقتي بيدار شدي .. برام تعريف کن که مرگ چجوريه ؟ مي دوني من چندين قرنه که نمردم ... يعني هيچ وقت نمردم .


  



  



  کريشنا خنجر را فشرد . آيدن فرياد زد :


  



  



  - نه .. خواهش مي کنم .. من نبايد بميرم . نبايد بميرم ... ولم کن .


  



  



  آيدن با تمام وجود تقلا مي کرد و دست و پا مي زد . نگاهش را به آدريان دوخت و التماس کرد :


  



  



  - آدريان ... يه کاري کن ... خواهش مي کنم . من نبايد بميرم .


  



  



  آيدن نمي خواست التماس کند اما احساس جبارانه درونش ... جبر ذهني اي که هميشه بر تمام اجزايش مسلط بود ، زبانش را به لابه مي 


  


  گشود . خنجر تا نيمه در سينه آيدن فرو رفته بود . آيدن مي توانست لبه تيزش را با هر انبساط قلبش حس کند . درد راه گلويش را بست 


  


  . ديگر نمي توانست فرياد بزند . تنها چشمانش را به آدريان دوخت . اشک بي اختيار تمام گونه اش را خيس کرده بود . دوست داشت 


  تسليم مرگ شود اما گويي احساس جبارانه اي او را از اين تسليم شدن باز مي داشت . در لحظه اي که نا اميدي همه وجود ايدن را در 


  هم شکسته بود ، آدريان فرياد زد :


  



  



  - صبر کن ... کريشنا ... صبر کن ...


  



  



  کريشنا بلافاصله خنجر را از سينه آيدن بيرون کشيد و مقداري از مايع نقره فام کنار آدريان را به آيدن خوراند . آيدن به سختي نفس 


  مي کشيد اما مايع نقره فام مانند يک اکسير حيات بخش زخم سينه اش را درمان کرد . آدريان بي انکه به آيدن نگاه کند ؛ گفت :


  



  



  - اينکارو مي کنم ... خاطراتش رو برمي گردونم .


  



  



  - آيدن نگاهش را به ادريان دوخت و زير لب گفت :


  



  



  - فکر مي کردم اهميت نمي دي ...


  



  



  آدريان اما سکوت کردو به زمين چشم دوخت .


  کريشنا فرمان داد :


  



  - بازشون کنين ...


  



  آيدن با اضطراب از زنجير ها و چوب صليبي شکل فاصله گرفت . آدريان جرعه اي از مايع نقره فام نوشيد و رو به روي آيدن ايستاد . 


  


  آيدن سرش را پايين گرفت . گويي اين بار ، اين او بود که نمي توانست به چشمهاي آدريان خيره بماند . آشنايي محسوسي در عمق ان 


  چشمان سرخ ، آيدن را وا مي داشت تا باور کند که خواب نمي بيند . شايد حق با کريشنا بود ؛ آيدن به اينجا تعلق داشت نه به شهر 


  صنعت زده اي که در آن رشد کرده بود . با خود فکر کرد که چقدر دلتنگ پدر و مادرش شده است . به اين فکر کرد که اگر همه اين 


  ماجرا ها را برايشان تعريف کند ، ديانا و آلن چه واکنشي نشان مي دهند . لبخند زد ... به راحتي مي توانست چهره هر دو را هنگام 


  مواجهه با اين مساله تصور کند . آلن احتمالا مي خنديد و موهاي آيدن را به هم مي ريخت و مي گفت :" کمتر دور از چشم ما ويسکي 


  بزن " . و ديانا احتمالا با توجه تمام به آيدن گوش مي داد و بعد مي گفت : " داستان قشنگي بود آيدن ... کتابش کن .. تو يه نويسنده 


  بزرگ ميشي " .


  شايد به خاطر حدس اين واکنش ها بود که آيدن هرگز درباره قواي غيرطبيعي اش با آنها حرف نزد ؛ شايد هم آن احساس جبارانه اي 


  که نمي فهميد از کجا نشات مي گرفت . احساس جبارانه اي که آيدن را به فراموشي و بي اعتنايي وا مي داشت .


  آدريان او را از افکارش بيرون آورد ...


  



  - به من نگاه کن . به چشمام ...


  



  آيدن سر بلند کرد و به آن ياقوت هاي درخشان خيره شد . آدريان پلک زد و سرگرداند . کريشنا بلافاصله واکنش نشان داد :


  



  - چي کار مي کني آدريان ؟


  



  چهره ظريف کريشنا با اخم در هم رفت . آدريان سربلند کرد . در چشمانش حلقه ي اشک برق مي زد . آيدن پرسيد :


  



  - حالت خوبه ؟


  



  آدريان سري تکان داد و شانه هاي آيدن را گرفت و به چشمانش خيره شد و گفت :


  



  - هر چيزي که توي آخرين ديدارمون مجبورت کردم فراموش کني به ياد بيار ...


  



  چند ثانيه گذشت ... آيدن همچنان به آدريان خيره ماند . گويي نمي توانست از او چشم بردارد . آدريان پلک زد و همه چيز در يک آن به 


  وقوع پيوست . سر آيدن گيج مي رفت . انبوهي از تصاوير و صداها بدون نظم مشخصي به ذهنش هجوم آوردند . سرگيجه و درد او را 


  به زانو در اورد . روي زمين افتاد و شقيقه هايش را با دست مي فشرد . سعي کرد از حالت منگي بيرون بيايد اما نمي توانست . 


  خاطرات آنقدر سنگين و متعدد بودند که به سختي مي توانست در ذهنش منظمشان کند . تصوير الويس ، عمويش ... رابرت يا آلن .. 


  آدريان و کلبه نيم سوخته اش و مايع نقره فام ... خون تکشاخ ... الفها .. پن ها .. کوتوله ها و پري هاي اسرارآميز ... قلبش به شدت مي 


  


  تپيد .. تصوير رزا و سر جدا از تنش که از روي تپه غلت مي خورد . آيدن سر بلند کرد و به آدريان خيره شد . اشک در چشمانش حلقه 


  زد . نمي توانست بيان کند که چقدر دلتنگش شده است و الويس ... تازه مي فهميد احساس خلايي که تمام اين مدت آزارش ميدا ، ريشه 


  در چه داشت ؟ باورش نمي شد که چند لحظه پيش دلتنگ آلن و ديانا بود . موجي از نفرت تمام وجودش را مي لرزاند . خاطرات گرچه 


  الان منطقي تر به نظر مي رسيدند اما هنوز در هم بودند . ذهن آيدن هنوز موفق به چينش دقيق آنها کنار هم نشده بود . سرش گيج رفت 


  


  و دوباره به آدريان نگاه کرد . پادشاه بي نظيري که براي آيدن فداکاري شگفت آوري کرده بود ... بي اختيار روي بازوانش فرود آمد و 


  از حال رفت .


  



  * * *


  سرسراي بزرگ سرخ و آتشين رنگ بود . صداي زمزمه از هر طرف به گوش مي رسيد اما ايدن نمي توانست مرجع اين زمزمه ها را 


  ببيند . گويي در ميان جمعيتي نامرئي ايستاده بود . با وحشت به هر طرف مي رفت تا ريشه زمزمه ها را بيابد اما هر بار که رد صدا 


  را مي گرفت و به سمتش مي رفت ، چشمه صوت مانند سرابي تغيير موضع مي داد . شرش را با دست گرفته بود و دور خود مي چرخيد 


  


  . ناگهان دستي بازوانش را گرفت . زن سرخ پوشي با موهايي تيره و چشماني گيرا مقابلش ايستاده بود . پيراهن سرخ تيره اش با 


  موهايي که انتهايي آتش فام داشت هماهنگي محرکي را تداعي مي کرد . زن دست آنيدن را گرفت و به سمت تخت باشکوه بالاي سرسرا 


  


  برد . آيدن برده گونه از زن اطاعت مي کرد . زن آيدن را روي تخت با شکوه نشاند و تاج ياقوت نشاني را روي سرش گذاشت . آيدن 


  به سرسرا نگاه کرد . حالا مي توانست مردم حاضر در سرسرا که به ارامي زمزمه مي کردند را ببيند . زن تازيانه اي را که به دست 


  داشت ، در دستان آيدن قرار داد . آيدن دسته شلاق را فشرد . احساس غريبي در قلبش جولان مي داد . دسته شلاق را بالا گرفت و در 


  هوا تاب داد و سپس با شدت به زمين کوبيد . شلاق تاب خورد و صدايش در سرسرا طنين انداز شد . زمزمه ها تمام شد . آيدن شلاق 


  را دوباره به زمين زد اما صداي اه دردناکي به گوش رسيد . شلاق به پشت مرد جواني خورده بود که کنار تخت آيدن چنبره زده به 


  خود پيچيده بود . مرد جوان صورت دردناکش را به سمت ايدن گردادو به او خيره شد . آيدن فرياد زد و چند قدم به عقب برداشت . 


  خودش بود . عريان و ضعيف . آيدن با استرس دوباره شلاق را با شدت بيشتري به مرد جوان شبيه خودش زد . فريادي از منِ تضعيف 


  شده و عريان آيدن برخاست . اينبار خود آيدن هم درد طاقت فرساي تازيانه را حس مي کرد .


  



  با فرياد کوتاهي از جا برخاست . عرق سردي روي پيشانيش نشسته بود و به سختي نفس مي کشيد . پيتر جام کوچکي از شراب به دست 


  


  ايدن داد و گفت :


  



  - فکر نمي کردم به اين زودي به هوش بياي ...


  



  آيدن جرعه از جام نوشيد و نگاهي به اطراف انداخت . اتاق بيشتر به يک استراحتگاه سلطنتي شبيه بود . با تخت خوابي ابريشمي و 


  بالش هاي پر قو و جام شراب طلا . آيدن سرش را ميان دستانش گرفت و پرسيد :


  



  - اينجا کجاست ؟


  



  پيتر روي يکي از صندلي هاي الماس نشان اتاق نشست و پاسخ داد :


  



  - يه اتاق شخصي سلطنتي که فعلا خاليه . سابقا مال فرمانده گارد مخصوص شاه بود ... ريگالد مرد خوبي بود اما پادشاه سرش رو از 


  تنش جدا کرد .


  



  آيدن سعي کرد به خود مسلط باشد . نمي خواست کسي متوجه ترس و اضطرابي شود که به خاطر بازگشت خاطراتش داشت . از جا 


  برخاست و کنار پنجره ايستاد . خاطراتش حالا بدون هيچ نقصي در ذهنش رژه مي رفتند . اما هنوز نمي دانست ، بازگشت اين 


  خاطرات چه نفعي به حال کريشنا دارد .. کريشنا هيچ جاي اين خاطرات نبود . الويس و آدريان هر دو به مرگ يا تبعيد محکوم بودند ، 


  چرا کريشنا تا الان معطل کرده بود ؟


  اگر منطقي هم فکر مي کرد ، آدريان پادشاه واقعي بود ، پس کريشنا براي دوام حکومتش هم که بود بايد تا حالا از شر آدريان خلاص 


  مي شد ... پس تنها يک احتمال وجود داشت . کريشنا از هويت واقعي آدريان اطلاع نداشت و يا درباره اش مطمئن نبود . شايد آيدن 


  قراربود وسيله اي براي فهميدن اين راز و يا اطمينان از حقيقتش باشد . باز اما افکارش اين حدسيات را پس مي زد و با خود مي گفت 


  ، پس در اين سه سال چرا به سراغش نيامده بودند و باز هم پاسخ هاي احتمالي از سوي ذهنش . ديگر حالش از اين احتمالات که مدام 


  به ذهنش هجوم مي آوردند به هم خورده بود دوست هم نداشت که به خاطراتش فکر کند زيرا تماما درد و رنج و عذاب بود . هيچ 


  تصميمي هم براي آينده نداشت . اين سردرگمي باعث مي شد تا خشمگين شود . خشمي که به خوبي مي دانست تسليم کاملش شده است .


  نگاهش را به صخره هاي دور دوخت و شهر افسانه اي که باور وجود داشتنش هنوز هم برايش سخت بود . رو به پيتر کرد و پرسيد :


  - خيلي راه بود ... از خونه ما تا اينجا ... چجوري من رو توي اين فرصت کم تا اينجا آوردين ..


  پيتر لبخند زد و گفت :


  - اخرين چيزي که يادته چيه ؟


  - دعوام با راجر .. و ...


  - ما زمان زيادي رو توي راه بوديم آيدن . زمان خيلي زيادي رو ..


  - نمي فهمم . نکنه بازم حافظم رو دستکاري کردين ؟ - تمام وجودش از فکر کردن به اين موضوع مملو از خشم شد و فرياد زد - بس 


  کنين .. ديگه نمي خوام کسي حافظم رو دستکاري کنه ... شنيدين ..


  پيتر شگفت زده پاسخ داد :


  - نه ... نه ... دستکاري اي درکار نيست ... شما تمام وقت خوابيده بودين .. در واقع بيهوش بودين ... با يه گياه قوي ...


  آيدن سري تکان داد و دوباره به صخره ها و کوه هاي سنگي دوردست خيره شد که خورشيد را به آهستگي مي بلعيدند .


  به نيمه شب نکشيد که گريشنا به همراه سه همراه وارد اتاقي شدند که آيدن عملا در آن حصر شده بود . کريشنا ، ملکه اش ، پيتر و 


  مرد بلند بالايي که چهره عجيبي داشت . صورتش زيبايي افسانه اي و جذابيتي نفسگير نداشت اما اسرار اميز به نظر مي رسيد . 


  موهاي خاکستري - زيتوني تيره و نيمه بلندش بدون هر گونه زينتي لخت و درخشنده نزديک شانه هايش تاب مي خورد . ابروهاي بلند و 


  کمرنگش با آن چشم هاي بسيار روشن و ياسي - نقره اي چهره اش را سرد و بي روح نشان مي داد . گوشهايش کشيده و نوک تيز بود و 


  


  لبهاي باريک و دندان هاي مرواريدواري داشت . بلافاصله به ذهن آيدن رسيد که با يک الف رو به رو ست .


  کريشنا لبخند زد و گفت :


  



  - مزاحمت که نشديم ؟


  



  آيدن از روي صندلي برخاست و گفت :


  - خودت چي فکر مي کني ؟


  پيتر واکنش نشان داد :


  - شما نبايد با فرمانروا اينطور صحبت کني آيدن .


  کريشنا رو به پيتر گفت :


  - عيب نداره پيتر ... من مي خوام کريشنا راحت باشه . - سپس طرف صحبتش را به آيدن تغيير داد - آيدن کرول ... دوست داشتم 


  امشب يه شام سلطنتي با هم بخوريم اما خب ... پيتر معتقد بود ، وضعت مناسب نيست . من فراموش نکردم آيدن ... شامت رو همينجا 


  صرف مي کني .


  آيدن لبخند تصنعي اي تحويل داد و گفت :


  - بايد تشکر کنم ؟


  - اگه عادت نداري اشکالي نداره .


  آيدن شانه بالا انداخت و سکوت کرد . کريشنا به ملکه اشاره کرد و گفت :


  - اين بانوي زيبا ملکه و همسر من هستن . ژوليت ..


  



  آيدن از روي اجبار به ژوليت نگاه کرد و گفت :


  - از آشناييتون خرسندم ... بانو ژوليت ...


  کريشنا ابرويي تاب داد و به پيتر اشاره کرد و در ادامه گفت :


  - پيتر که معرف حضورت هست ... مشاور و دست راست من ...


  آيدن بي توجه به پيتر به الف همراه کريشنا نگاه کرد . کريشنا هم مسير چشمان آيدن را دنبال کرد .


  - برياناس ... همونطور که مي بيني .. يه الف اصيل از يه نژاد و خون خالص ... بريان فرمانده گارد اختصاصي پادشاهي و صد البته 


  نزديک ترين فرد به من در تمامي اموره ...


  آيدن که ديگر از اين مراسم معارفه مسخره کلافه شده بود ، با رگه هاي ريزي از خشم گفت :


  - الويس رو آزاد کن ... بزار بره .


  کريشنا شگفت زده از آيدن پرسيد :


  - همين ؟ اين چيزيه که الان ميگي ؟ فکر مي کردم انبوهي از سوال ها توي ذهنت باشه که بايد جواب بدم .


  آيدن ببا صدايي لرزان پاسخ داد :


  - برام مهم نيست ... جواب اون سوالاي لعنتي برام مهم نيست ... من فقط مي خوام الويس آزاد بشه . برگرده و راحت زندگي کنه .


  کريشنا چند قدم به جلو برداشت .


  - گوش کن آيدن ، ما بايد صحبت کنيم . درباره همه چيز ...


  آيدن نيم نگاهي به محافظان و سه همراه کريشنا انداخت و گفت :


  - باشه .. ولي من تنها باهات حرف مي زنم .


  کريشنا به محافظان اشاره کرد که از اتاق خارج شوند . آيدن تاکيد کرد :


  - تنها ... هنوز سه نفر ديگه جز ما اينجان .


  - فکر کن تنهام آيدن .


  - چطور فکر کنم ... درحالي که تنها نيستي ...


  کريشنا نفس عميقي کشيد و گفت :


  - بسيار خب ...


  از جا برخاست و رو يه روي ژوليت ايستاد و گفت :


  - من رو ببخش عزيزم ... ولي بايد ما رو تنها بذاري .


  ژوليت لبخند زد و با اندک رنجش عشوه گرانه اي پاسخ داد :


  



  - مساله اي نيست سرورم ... هر طور که شما بگين .


  کريشنا دستان ژوليت را فشرد و رو به پيتر گفت :


  - ما رو تنها بذارين .


  پيتر ، ژوليت و بريان به سمت در رفتند . کريشنا با تحکم گفت :


  - بريان ... تو جايي نمي ري .. همينجا بمون .


  آيدن با صداي محکمتري اعتراض کرد :


  - تنها کريشنا ... تنها ..


  کريشنا سرش را به نشانه نفي تکان داد و گفت :


  - اين يکي رو نه ... بقيه رو به خواست تو بيرون کردم .. اما بريان ... چه اينجا باشه چه نه ، من براش از تک تک جزييات ديدارمون 


  حرف مي زدم و چون حوصله تعريف دقيق و جزيي ماجرا رو ندارم و از طرفي ممکنه جايي رو جا بذارم . بريان اينجا مي مونه ... الان 


  واقعا فکر کن تنهام .


  آيدن نيم نگاهي به بريان انداخت و گفت :


  - بايد سخت بوده باشه نه بريان ... اينکه اعتماد يه شاه رو تا اين حد جلب کني ...


  بريان اينبار مستقيم به آيدن چشم دوخت . در نگاهش صلابتي بي روح و اسرار آميز موج مي زد . جريان نافذي که تا حدودي در 


  چشمان آدريان بروز کرده بود و ايدن هميشه فکر مي کرد ريشه در هويت مالتس آدريان دارد اما اکنون دريافته بود که آن طرز نگاه ، 


  ريشه در نيمه الفي آدريان دارد . طرز نگاهي که امروز در چشمان اين الفــ مرد ، چندين بار تشديد شده خود را مي نماياند . بريان 


  گفت :


  - بعضي چيزها از دايره ادراک شما خارجه آيدن .


  صداي مردانه اش ، صاف و بي خش و گيرا بود . از جنس آواي افسانه اي پريان .


  آيدن نمي توانست حيرت خود را از ديدن اين موجود پنهان کند . کريشنا بي اختيار خنديد و رو به بريان گفت :


  - تو که نمي خواي اون همينطور با دهن باز بهت نگاه کنه ؟!


  آيدن به خود آمد ، برايش عجيب بود که چطور اين مرد اينهمه او را حيرت زده کرده است . او نه مانند آدريان خوش چهره بود و نه 


  مانند او شاهوار و تاثيرگذار رفتار مي کرد اما آيدن نمي توانست انکار کند که تاثير لحظه اي بريان ، چند برابر آدريان است . 


  کريشنا رو به آيدن ادامه داد :


  - حدس مي زنم تا حالا يه الف اصيل رو از نزديک نديده باشي ...


  



  آيدن با سرش پاسخ منفي داد و با بي اهميتي گفت :


  - الويس رو آزاد مي کني ؟


  کريشنا اخم کرد و پاسخ داد :


  - بذار برات روشن کنم ... الويس فعلا آزاد نميشه . اون گروگان منه تا تو کاري که ميگم رو انجام بدي .


  آيدن اخم کرد و با اضطراب غمگيني پرسيد :


  - منظورت رو نمي فهمم ...


  - انتظار هم نداشتم متوجه بشي ... چون اساسا دربارش کنجکاو نبودي ...


  - چي مي خواي ...


  کريشنا نگاهش را به زمين دوخت و پاسخ داد :


  - پدرم رو .


  آيدن ابرويي بالا انداخت .


  - پدرت ؟


  - اون هنوز يه مالتس کامل نشده .. به دلايل مختلفي .. که بعضياش قابل توجيهه و بعضياش نه ... واضحه که اينطور نيست و حداقل 


  اتفاقاي اخير اينو ثابت مي کنه ... مي خوام برش گردونم ... هنوز براش اميدي هست .


  آيدن که کاملا گيج شده بود ، انگشتنش را روي پيشانيش فشرد و گفت :


  - صبر کن ... يه دقيقه ... من نفهميدم ...


  - پدرم رو بهم برگردون .. تو تنها کسي هستي که روي اون موثري .. برش گردون .. آدريان رو برگردون .


  کريشنا به آيدن خيره شد و متقابلا آيدن هم نتوانست از او چشم بردارد . پرده نازکي از اشک در چشمان کريشنا برق مي زد . چطور 


  آيدن تا کنون ، متوجه اين شباهت ظريف نشده بود ؟ چشمان آبي درخشان و چهره جذاب و لبخندي آشنا که در کريشنا و آدريان مشترک 


  بود . کريشنا ورژن ، ظريف تر آدريان بود . گرچه ظرافت پريواري صورت کريشنا را از چهره مردانه و شکوهمند آدريان متمايز مي 


  کرد . اما ذهن آيدن به خاطراتش کشيده شد . آدريان در دفتر خاطراتش اشاره اي به فرزندش نکرده بود . تا جايي که آيدن به خاطر مي 


  آورد ، همسر و تنها فرزند آدريان که هنوز به دنيا نيامده بود ، به دست معشوقه اش کشته شده بودند . اخم کرد و سعي کرد ، شباهتي 


  که گوياي حقيقت بود را ناديده بگيرد و گفت :


  - دروغ ميگي .


  کريشنا نفس عميقي کشيد و سرش را به نشانه تاسف تکان داد :


  - واقعا فکر کردي چرا تا به حال از شر آدريان خلاص نشدم .. چرا الويس رو نکشتم ... براي اينکه اميدوار بودم ... هنوز هم اميدوارم 


  .


  آيدن شانه اي بالا انداخت :


  - شايد مي خواستي وقتي ادعا مي کني که پسر آدرياني ... دست کم يه دليل داشته باشي ... اما خب دليلت اونقدر ها هم قانع کننده 


  نيست کريشنا . تو اين چند قرن کجا بودي ؟ تا به حال چرا دنبال پدرت نيومدي ...


  کريشنا به چشمان آيدن خيره شد و گفت :


  - خيلي چيزا هست آيدن ... که تو ازش هيچي نمي دوني .


  - باشه بگو تا بدونم .


  کريشنا به بريان اشاره اي کرد و به سمت در رفت . آيدن ابرويي تاب داد و گفت :


  - کجا ؟ مگه قرار نيست بهم بگي از چي خبر ندارم .


  کريشنا با صداي زيري پاسخ داد :


  



  - من اوني نيستم کهبايد در اينباره باهات حرف بزنه .


  سپس از اتاق بيرون رفت . بلافاصله بعد از خروج کريشنا خدمتکار کوتاه قدي وارد اتاق شد . در حالي که ميز متحرک شام را کنار 


  تخت آيدن مي گذاشت به خدمتکار ديگري اشاره کرد که صنوقي جواهر نشان را حمل مي کرد :


  - ملکه فکر کردن شايد بخواين لباس هاتون رو عوض کنين ... و البته حمام داغ هم آماده است . درست پشت در سمت راست .


  آيدن نگاه مشکوکي به خدمتکار کرد و گفت :


  - باشه ... شما مي تونين برين .


  خدمه سرتکان دادند و از اتاق خارج شدند . آيدن با ترديد در صندوق را گشود . تکه کاغذ کوچکي روي يک کپه لباس قرار داشت .


  " آيدن عزيز . براي من و پادشاه شما مهمان عزيزي هستيد . شايسته نيست که لباسهاي کثيف و نامتعارف به تن داشته باشيد . اين 


  چند دست لباس و بالاپوش ابريشم رو به عنوان هديه از من بپذيريد . اميدوارم اقامت دلپذيري در قصر داشته باشيد . مهر شده توسط : 


  ژوليت "


  آيدن ابرويي تاب داد و نگاهي به لباسها انداخت . پارچه هاي لطيف و زيبا اما با طراحي غير معقول . رو به روي آيينه ايستاد . لبخند 


  مختصري زد . شايد براي ملکه شلوار جين تنگ آيدن غيرمتعارف به نظر مي رسيد . شايد هم ملکه خبر نداشت پارگي مختصر کنار 


  جيب شلوار آيدن ، زينت و مدل شلوار به حساب مي آيد . البته به لطف شکنجه هاي کريشنا شلوار جين و پليور آيدن پر از اين مدل 


  هاي به قول ژوليت نا متعارف شده بود !!! شايد ملکه ژوليت انتظار داشت آيدن را به جاي شلوار جين و پليور مخمل در اين شلوار 


  کتان راسته و بالاپوش نيمه بلند ضخيم ببيند .


  شامش را که خورد ، به سمت حمام رفت . درچوبي سمت راست اتاق را که گشود با منظره بي نظيري رو به رو شد . مي توانست قسم 


  بخورد هيچ حمامي به اين زيبايي نديده است . کف پوشي از مرمر سفيد و درخشنده و آبريزي سنگي که با ظرافت دقيقي طراحي و 


  تراشيده شده بود . ديوار هايي آيينه کاري شده و سنگ بزرگي به شکل وان که سفيد درخشنده با رگه هايي فيروزه اي رنگ که از زير 


  آب زلال درونش جلوه اي دو چندان داشت . آيدن لباس هايش را به گوشه اي پرت کرد و درون سنگ دراز کشيد . باورش نمي شد . سنگ 


  سفيد از هر ابريشمي لطيف تر و از هر حريري صيقلي تر بود . آب نيمه داغ و زلالي که آبريز به درون سنگ مي ريخت ، گويي خستگي 


  را از تن آيدن مي شست . بي اختيار لبخند زد . با خود فکر کرد شايد اينهمه سختي ارزش يک بار حمام کردن اينجا را داشت .


  ***


  صبح تا تابش مستقيم افتاب از پنجره بيدار شد . ملافه تخت را دور خودش پيچيد و از تخت پايين پايين آمد . ديشب از فرط خستگي 


  بدون اينکه چيزي بپوشد مستقيم از حمام به تختخواب رفته بود . رو به روي پنجره ايستاد و باز هم به شهر خيره شد . مردم عادي در 


  بازار نزديک قصر مشغول خريد و فروش بودند . چه آيدن مي پذيرفت چه نه ... چيزي به نام زندگي در اينجا هم در جريان بود . در 


  جايي که آيدن اصلا نمي دانست کجاي نقشه زمين است . لباس هاي پيشکشي ملکه را از نظر گذراند . بالاپوشي قهوه اي که بيشتر به 


  اور کت شبيه بود را برداشت و با پيراهني سفيد به تن کرد . شلواري سفيد وپنبه اي که پارچه ضخيم و ايستاده اي داشت به پا کرد و 


  در اينه به خود خيره شد . احساس مي کرد به پيتر شبيه شده است . دستي به موهايش کشيد . نگهباني در زد و گفت :


  - وزير پيتر مي خوان شما رو ببينن .


  آيدن از جلوي آينه کنار رفت و گفت :


  - بياين داخل .


  پيتر وارد شد در حالي که لبخند بي نظيري بر لب داشت .


  - عالي شدي آيدن . فکر نمي کردم اين لباس ها اينقدر بهت بياد .


  - ممنون .


  - کريشنا ... يعني شاه کريشنا مي خوان براي صرف صبحانه بياين سالن سلطنتي .


  آيدن سر تکان داد :


  - اگه صبحانه سلطنتي به خوبي حمامش باشه . استقبال مي کنم .


  پيتر اينبار با صداي بلند خنديد . خوشحالم که خوشتون اومد . براي اينکه بيشتر ازش لذت ببرين مي گم . دفعه بعد تنها نرين .


  آيدن با چشماني متعجب به پيتر نگاه کرد . پيتر چشمکي زد و گفت :


  - ما توي قصر خدمه و رقاص ها بسيار زيبايي داريم که مطمئنم اونا هم عاشق حمام هاي سلطنتي قصرن .


  آيدن آب دهاني قورت داد و گفت :


  - نه ... متشکرم . من تمايلي به حمام هايي از اين قبيل ندارم . - صدايش را صاف کرد و ادامه داد - اما شما جناب وزير ظاهرا در 


  اين زمينه تجربه و تبحر خاص خودتون رو دارين .


  پيتر باز هم با صداي بلند خنديد و با خوشرويي پاسخ داد :


  - آيدن ... يه کم طول مي کشه تا منو بشناسي ... براي قدم اول اينو ميگم . فقط يه زن توي زندگي من هست که هرگز بهش خيانت نکردم 


  و نمي کنم ... هر چند سال و يا قرن که بخواد بگذره .


  آيدن به سمت در رفت و گفت :


  - در اين صورت ... عشق شما قابل تحسينه پيتر . حالا ميشه منو به سالن سلطنتي راهنمايي کنين .


  پيتر لبخند معناداري زد و دوشادوش آيدن به راه افتاد . آيدن در تمام مدت به معماري بي نظير قصر نگاه مي کرد که بي نهايت چشم 


  نواز و زيبا بود . بخشي از وجود آيدن مي خواست تا ابد انجا بماند . شايد حق با کريشنا بود و آيدن واقعا به ابن دنيا تعلق داشت . 


  همگام با پيتر وارد سالن غذاخوري شد . ميز بلند و چوبي اي به همراه صندلي هاي طلا در اولين نگاه به چشم مي امد . کريشنا در 


  صدر ميز و در صندلي اول سمت راستش بريان و در سمت چپ ژوليت نشسته بود . پيتر آيدن را به سمت صندلي کنار بريان راهنمايي 


  کرد و خودش پس از بوسيدن دست ژوليت کنار او نشست . آيدن که حالا کمي استرس داشت گفت :


  



  - صبح بخير .


  کريشنا نگاهي به آيدن انداخت و با خوش رويي گفت :


  - صبح بخير آيدن . چقدر جذاب شدي .


  - آه .. اوم .. ممنون ... - رو به ژوليت کرد و ادامه داد - بابت لباس ها خيلي ممنونم ملکه و بابت حمام .


  کريشنا به سختي جلوي خنده اش را گرفت و زير لب گفت :


  - حمام ؟


  ژوليت با لبخند پاسخ داد :


  - خواهش مي کنم آيدن . اميدوارم خوشت اومده باشه .


  آيدن که حالا دست پاچه شده بود گفت :


  - منظورم خدمه ايه که براي گرم کردن حمام فرستادين .


  کريشنا در خالي دست ژوليت را به آرامي مي فشرد رو به آيدن گفت :


  - خيله خب ... بدترش نکن . متوجه شدم منظورت چيه ... حالا زود باش .. من که هيچ وقت نمي تونم اشتهام براي خوردن صبحانه رو 


  منتظر بذارم .


  آيدن يک جرعه از نوشيدني لجني شکلش را نوشيد . اما در کنار بريان اصلا آرامش کامل براي خوردن غذا را نداشت . بنابرين تنها 


  تکه اي از تخم مرغ نيمپزش را به دهان گذاشت و با عذابي مضاعف جويد .


  ژوليت پرسيد :


  - از غذا خوشتون نمياد ؟


  - نه ... نه ... يعني بله خوشم مياد . اما خب ...


  کريشنا ميان حرف آيدن پريد :


  - خب آيدن تعريف کن . قصر چطوره ؟ ميتوني بهش عادت کني ؟


  آيدن جرعه اي ديگر از نوشيدنيش را سر کشيد و سعي کرد صادقانه پاسخ دهد :


  - راستش ... صادقانه بگم ... اينجا خيلي خوبه ... و مي دونم يه مدت که بگذره عاشقش مي شم .. يعني احساس مي کنم من متعلق به 


  همينام .. براي اينجا ساخته شدم . مي دونم که اينجا جاييه که مي تونم بهش بگم خونه ...


  بريان ابرويي تاب داد و زير لب گفت :


  - اينجا .. يعني قصر ؟


  



  آيدن بلافاصله گفت :


  - نه تنها قصر ... من از پنجره اون بيرون رو ديدم ... منظورم اينجا .. توي اين سرزمينه ... بهتر بگم .. توي اين دنيا ..


  کريشنا تکرار کرد :


  - توي اين دنيا ...


  - آره ... اما من مي خوام برگردم خونه و منظورم از خونه دورهامه ... توي همون خونه ويلايي کنار درياچه ... و مي خوام از پنجره 


  بيرون رو نگاه کنم و خورشيد رو که پشت اون کوه ها طلوع مي کنه ...


  کريشنا نوشيدني سرخ فامش را سر کشيد و گفت :


  - خورشيد اينجا طلوع زيباتري داره . و غروب چشم نواز تري . بمون و ببين .


  - مساله اينجاست کريشنا ... که من به الويس مديونم ... يه زندگي بهش بدهکارم . چيزي که اون براي من گذاشته . من مي خوام با 


  الويس برگردم خونه .


  - به الويس؟؟! ... اون همه زندگيت رو با تبديل کردن تو به اين برزخ انسان - خون آشام نابود کرده ...


  - من اينطوري فکر نمي کنم کريشنا و اگه تو واقعا پسر آدريان باشي ... مي توني پدرت رو براي خودت نگه داري . من يه بار توي 


  زندگيم آدريان رو به جاي الويس انتخاب کردم . پشيمون نيستم اما اينبار الويس رو انتخاب مي کنم .


  پيتر با پوزخندي تمسخر آميز گفت :


  - متوجه نيستي آيدن .. انتخابي در کار نيست . يا بهمون کمک مي کني و بعد از تموم شدن کارت انتخاب مي کني که کجا بموني ... يا 


  کمک نمي کني و برمي گردي منار ادريان و الويس ... توي سلول ... بدون حمام سلطنتي ...


  آيدن از روي ميز برخاست و گفت :


  - بر مي گردم به سلول ...


  کريشنا سرش را نشانه تاسف تکان داد و گفت :


  - پس انتخابت اينه . - سپس فرمان داد - ببرينش ... به اقامتگاهش برش گردونين ... تو به سلول برنمي گردي آيدن .


  دو نگهبان زيربغل آيدن را گرفتند و به سمت در کشيدند . آيدن با نفرت به کريشنا خيره شد و بازويش را از دستان نگهبانان رها کرد و


  گفت :


  - من رو به زندان بفرست ... به سلولم برگردون .


  کريشنا به نگهبانان غريد :


  - نشنيدين ؟ ببرينش به اقامتگاهش .


  



  آيدن را به زور از سالن خارج کردند اما مي توانست با کمي تمرکز صداي پيتر را بشنود که مي گفت :


  - چرا برش نگردوندي به سلولش ؟


  ژوليت گفت :


  - نمي خواستي آدريان رو ببينه ؟


  پيتر گفت :


  - خب به يه سلول ديگه مي فرستاديش .


  کريشنا با لحن خردمندانه اي پاسخ داد :


  - زندان به آدمايي مثل اون شجاعت ميده تا مقاومت کنن ... سختي از اين آدم ها قهرمان ميسازه .


  صداي بريان ديگر به سختي به گوش مي رسيد :


  - اما فکر نمي کنين ..


  کريدور دوم را که دور زدند ، آيدن نتوانست صداي بريان را بشنود . نگهبانان او را وارد اتاقش کردند و در را بستند . آيدن به در 


  تکيه داد و آرام آرام روي زمين نشست . دستانش سرد و کبود شده بود . از هر چه که سرنوشت برايش رقم زده بود بيزار و دلتنگ بود .


  * * *


  چند روز گذشته بود ، يا شايد هم چند هفته ! چه فرقي مي کرد ؟ مهم اين بود که آيدن از خودش بدش مي آمد . از زندگي سگي اي که 


  کريشنا برايش ترتيب داده بود . هر وعده غذايي را به اجبار در سالن سلطنتي صرف مي کرد و از بهترين نوشيدني ها برايش سرو مي


  شد . آيدن هم به اجبار به از آنها مي چشيد . هيچ بحث ديگري شکل نمي گرفت . گويي اصلا آيدن وجود نداشت . درست مانن حيوان 


  دست آموزي که با نهايت دقت او را تغذيه مي کردند . امروز هم طبق معمول نگهبانان يک دست لباس جديد برايش اوردند و او را تا 


  سالن سلطنتي بردند . آيدن در آستانه در ايستاد و به جمع چهارنفره اي که مربع نفرت او را مي ساختند خيره شد . بالاخره تصميمش 


  را گرفت . بايد به اين وضع خاتمه مي داد . نمي توانست تا ابد تحملش کند .


  با قدم هايي کند به سوي ميز رفت و رو به روي کريشنا ايستاد و گفت :


  - مي خوام آدريان رو ببينم .


  هر چهار نفر پس از چندين روز به او نگاه کردند . کريشنا لبخند زد و به شکل باور نکردني اي طوري وانمود کرد که گويي اصلا 


  فاصله اي بين اخرين مکالمه اشان نبوده است و اين وعده نهار بلافاصله بعد از اولين صبحانه اي است که با هم صرف کرده بودند . 


  نگاه کريشنا گرم بود .


  - آه آيدن ... خيلي خوش اومدي . منتظرت بوديم . بشين ناهارت رو بخور ... بعد درباره تصميمت حرف مي زنيم .


  آيدن اخم کرد :


  - من مي خوام الان درباره تصميمم حرف بزنيم .


  کريشنا چشمانش را تنگ کرد اما بلافاصله دوباره لبخند زد و پاسخ داد :


  - باشه . بشين سر ناهار دربارش حرف مي زنيم .


  آيدن کنار بريان نشست و زيتون کوچکي را به دهان گذاشت . کريشنا تمام عصاره ليموي کوچکش را روي سوپ خالي کرد و گفت :


  - خب ... پس قصد داري باهامون همکاري کني ...


  - هنوز مطمئن نيستم ... فقط مي خوام با آدريان حرف بزنم .


  - و بعدش ؟


  - بعدش تصميم مي گيرم که برگردم به اقامتگاهم يا بهت کمک کنم .


  کريشنا ليموي ديگري را خراشيد و به ژوليت داد و گفت :


  - مشکلي نيست آيدن . بعد از ناهار برو ... خودت تنهايي ... باهاش حرف بزن . - و وقتي با نگاه متعجب آيدن رو به رو شد ، ادامه داد


  : - آيدن ! من واقعا نمي خواستم با تو رفتار بدي داشته باشم . من ازت مي خوام کنارم باشي ... تا پدرم رو برگردونم . اون فقط پدر 


  من نيست .. دوستته ... و علاوه بر اون حق پدري اي که ادريان به گردن تو داره .. خيلي بيشتر از منه ... تو بيشتر از الويس ... 


  زندگيت رو به آدريان مديوني ...


  آيدن اينبار با لکنت گفت :


  - نمي فهمم ... يعني ... آره .. من به آدريان مديونم ... اما نه به اندازه الويس ...


  کريشنا سرش را پايين گرفت و گفت :


  - اينا چيزايي نيست که من بايد بهت بگم ... اما گفتم ... چون مي خوام وقتي داري با آدريان حرف مي زني يادت باشه که داري چي 


  انتخاب مي کني . حالا ناهارت رو بخور و تنها برو ديدنش ...


  آيدن نگاهش را به غذا انداخت . جرعه اي از نوشيدني سرخ فامش نوشيد و به پنجره نگاه کرد . برف درخشان و بلوري زيبايي در حال


  باريدن بود . چشمانش را بست . مي توانست دورهام را تصور کند و آخرين مجلس رقص زمستانه اش را با پرديس . بغض وحشتناکي 


  گلويش را مي فشرد . اصلا نفهميد کي چهار تن ديگر غذايشان را تمام کردند . کريشنا دسته کليدي را جلوي آيدن گذاشت و گفت :


  - در انتخابت دقت کن .


  آيدن دسته کليد را برداشت و به همراه يکي از نگهبانان به سمت سلول رفت .


  درب آهنين زندان را که گشود آدريان را ديد که همچنان به دار صليبي شکل بسته شده بود . آدريان با ديدن او آه مختصري کشيد . 


  آيدن غل و زنجير ادريان را گشود و گفت :


  - متاسفم .


  آدريان در حالي که مچش را ماساژ ميداد روي صندلي نيمکتي شکل گوشه سلول نشست و گفت :


  - چي مي خواي ؟


  - ما بايد با هم حرف بزنيم .


  - پس بالاخره تسليم اونا شدي .


  - نه ... من تسليم نشدم .. اما زندگي توي اون قصر لعنتي خيلي سخت تر از گذروندن روزهام توي زندان بود . من اومدم باهات حرف 


  بزنم . درباره حقايقي که هيچ وقت بهم نگفتي .


  آدريان پوزخند تمسخرآميز اما سردي زد و پاسخ داد :


  - خب تو اما ازشون بي خبر نموندي . اما دفترچه خاطرات من ..


  آيدن ميان کلام آدريان پريد :


  - فکر نمي کردم بفهمي .


  - وقتي داشتم مجبورت مي کردم همه چيز رو فراموش کني ... خيلي چيزا دستم اومد . اما ... هر چي که اونجا خوندي ... دروغ بود .


  



  آيدن اخم کرد :


  - هيچ کس با خون دروغ نمي نويسه .


  آدريان سرش را برگرداند و سکوت کرد . آيدن ادامه داد :


  - چطور کشتن هفتمين تکشاخ روت بي اثر شد ؟ منظورم اينه که واضحه تو هيولايي که بايد مي شدي نيستي ...


  - جدي !؟ از کجا مي دوني نيستم ؟


  آيدن به چشمان سرخ آدريان خيره شد و گفت :


  - براي اينکه بهترين دوستم رو خيلي خوب ميشناسم . تو من رو نجات دادي... بعد از کشتن هفتمين تکشاخ ... جون من رو نجات دادي 


  ..دو بار ... نمي توني اون هيولايي باشي که بايد ... نه اون هيولايي که رزا توصيف مي کرد .


  با شنيدن نام رزا آدريان از جا برخاست و جام بزرگي از خون تکشاخ که کنار سلول بود سر کشيد . آيدن ادامه داد:


  - سوالم اينه که چرا ؟ چطور ؟


  آيدن به دوار تکيه کرد و گفت :


  - اگه براي جواب اين سوال احمقانه اومدي ... نتيجه اي نميگيري .. چون من بنيان اين سوال .. و اصل اين صورت مساله رو قبول 


  ندارم . من همون هيولاييم که بايد باشم .


  - تو به خاطر نجات من اون تکشاخ رو کشتي .


  - مهم نيست چرا و چطور ... من الان همون هيولام و به نفع همه است که توي اين زندان بپوسم ... اگه براي اينا اومدي ... برو .. 


  جوابي ندارم .


  آيدن نفس عميقي کشيد و گفت :


  - بسيار خب ... درباره ادعاي کريشنا چي ؟ بايد باورش کنم ؟


  آدريان شقيقه هايش را فشرد و فرياد زد :


  - من اهميت نمي دم ... برام مهم نيست تو چيو باور مي کني .


  - يعني اون واقعا پسر توئه ؟


  - از اين جا گم شو آيدن .


  - اما توي خاطراتت نوشته بودي که کلاريسا ...


  آدريان با تمام قدرت داد کشيد :


  - اون اسم رو تکرار نکن . برو به جهنم ...


  چشمان آدريان از هميشه سرخ تر و ترسناک تر شده و رنگ صورتش به شدت پريده بود و تمام تنش مي لرزيد . آيدن شانه هاي آدريان 


  را گرفت و با تمام قدرت فشرد و فرياد زد :


  



  - نه ... من جايي نمي رم ... تا بهم بگي بايد چي کار کنم . فکر مي کني من دوست دارم توي اين شرايط باشم ؟ خسته شدم .. از ين همه


  ابهام .. از اين همه سر درگمي ... نمي دونم به کي بايد اعتماد کنم ... نمي دونم آدماي اطرافم کي هستن ؟ اصلا آدمن ؟


  آدريان به آيدن خيره شد . ديگر بدنش نمي لرزيد . آيدن با چهره اي درمانده و لحني درمانده تر ادامه داد :


  - اما مي دونم مي تونم به تو ... فقط به تو اعتماد کنم .


  آدريان خودش را از آيدن جدا کرد و گفت :


  - کريشنا پسر من نيست ...


  - اما شباهتتون ...


  - خيلي ها ممکنه شبيه هم باشن .. اما اون پسر من نيست ... چون من اصلا هيچ وقت پسر نداشتم ... بچه من و دياران ، دختر بود . يه 


  دختر خيلي زيبا ... که محاله زنده باشه .


  - خب تو هيچ وقت نديدي چه بلايي سر بچت اومد ... يعني شايد قبل از مرگ همسرت ، کلاريسا يه راهي براي نجات بچه پيدا کرده 


  باشه . شايد کريشنا از نواده هاي ...


  



  آدريان با تاسف سري تکان داد و گفت :


  



  - آيدن ... دختر من محاله زنده مونده باشه .


  



  - اما شايد ..


  



  آدريان اين بار بي طاقت و شد و با خشمي توام با اندوهي سرکش فرياد زد:


  



  - چون خودم کشتمش ...من دخترم رو کشتم ... وقتي که پنج سالش بود .


  



  آيدن با تعجب به ادريان خيره شد . آدريان روي زمين زانو زد و سرش را ميان دستانش گرفت . بدنش سرد و بي رنگ شده بود . آيدن 


  به سمت او دويد . شانه هايش را گرفت و گفت :


  



  - آروم باش . آروم ...


  



  آدريان سر بلند کرد و در حالي که به زمين زل زده بود گفت :


  



  - با چشماي درشت و آبيش به من خيره شد . دستاش از هر ابريشمي نرم تر بود ... و از هر حريري زيباتر .... چشماي درشتش من رو 


  ياد وقتي مي انداخت که هيولا نبودم . توي صورتم خنديد . بهش زل زدم . پيشونيش رو نوازش کردم و بوسيدم . مي تونستم صداي قلب 


  کوچيکش رو بشنوم . توي باغ پر از گل هاي رز .. با رنگ هاي بي نظير . دخترم يه غنچه کوچيک از رز سفيد توي دستش بود و مدام 


  زير بيني من مي گرفت تا بو کنم . قلبم داشت از جا در ميومد ... هيچ وقت ديگه نتونستم تپش قلبم رو اونقدر واضح حس کنم . نمي دونم 


  چطور تونستم . دستم رو توي سينه کوچيکش فرو بردم . نوک انگشتام مي تونست تپش هاي نامنظم قلبش رو حس کنه . قطره هاي خون 


  از سينش روي رز سفيد مي چکيد ... نه ..


  اشک از چشمان آدريان سرازير شد . خودش را به ديوار تکيه کرد و ناخن هايش را در دستانش فرو برد . چند قطره خون روي زمين 


  چکيد . آدريان فريادي از سر غم و درد ياداوري اين خاطره کشيد و گفت :


  - نتونستم ... نمي تونستم اون قلب کوچيک رو از سينش در بيارم ... در حالي که صاحبش اونقدر مظلومانه بهم نگاه مي کرد . دستم رو 


  از سينش بيرون کشيدم . خيلي سخت نفس مي کشيد . با گوشه ناخن سنگيم .... رگ گردنش رو بريدم . از شدت درد سرخ شده بود و هر 


  چند لحظه به خودش مي لرزيد . تا اخرين لحظه چشماي آبيش رو از نگاه سرخ من برنداشت . خون جهنده ي گلوش بوته هاي رز سفيد 


  رو پر از قطره هاي سرخ کرده بود تا اينکه رگ گردنش ديگه فواره نزد و خون درخشنده و سرخش روي زمين جاري شد . من کشتمش 


  ...


  آدريان حالا از عمق وجودش زجه مي زد و اشک مي ريخت . تمام وجودش بي اختيار مي لرزيد . گويي واژه به واژه اين جملات مانند 


  تازيانه اي بر قلبش مي نشست . آيدن نزديک او رفت اما آدريان با خشم دستش را پس زد . آيدن خودش را عقب کشيد و گفت :


  



  - چرا ؟ چرا اونو کشتي ؟


  



  آدريان به آيدن خيره شد و تمام حنجره اش را به کار گرفت :


  



  - از اينجا برو بيرون .


  



  آيدن با تعجب به چشمان خيس آدريان نگاه کرد که آبي شده بود و برق مي زد . خواست چيزي بگويد اما بلافاصله سرخي چشمان 


  آدريان بازگشت . گويي که از آغاز اصلا وجود نداشت . وجود آيدن تماما کرخت شده بود . اما نمي توانست منکر کور سوي اميدي شود 


  که در دلش چشمک مي زد . درب آهنين زندان را قفل کرد ، در حالي سرش به شدت گيج مي رفت ، راه اتاقش را در پيش گرفت .


  * * *


  کريشنا آه مختصري کشيد و گفت :


  - خب من يه مرد سالم و زنده ام ... مشخصه که آدريان کاملا باهات صادق نبوده !


  آيدن از روي صندلي راحتي برخاست و گفت :


  - شايدم تو خيلي باهام صادق نيستي ... مي دوني ... محاله که کسي بتونه اونطوري دروغ بگه . حداقل آدريان نمي تونه ... واضح بود 


  که به شدت داره عذاب ميکشه ... حتي براي چند لحظه ... خودش نبود .. يعني خود هيولاييش نبود ... فقط براي چند ثانيه چشماش آبي و 


  


  درخشنده شد . - سپس به چشمان کريشنا زل زد و با ترديد ادامه داد - درست مثل چشماي تو ...


  



  کريشنا چند لحظه به آيدن زل زد اما بلافاصله سر گرداند گويي به ناگاه مشوش شده بود . آيدن سرفه اي کرد و گفت :


  



  - البته اين دليل موجهي نيست که حرفاي تو رو بپذيرم .


  



  کريشنا در حالي که سعي مي کرد به اضطرابش مسلط باشد ، نيم تاجش را صاف کرد و گفت :


  



  - اما تمام وجودت داره حرفاي منو تاييد مي کنه آيدن ... انکارش سخت تر از اونه که تو از پسش بر بياي ...


  



  آيدن با خشم گفت :


  



  - پس يعني ... تو همون فرزندي هستي که آدريان ميگه کشته ؟ اصلا چرا بايد دنبال کشتن بچش باشه ؟


  



  کريشنا سرش را پايين گرفت . آيدن مي توانست برق اشک را در نگاهش ببيند اما وقتي دوباره سر بلند کرد اثري از اشک نبود . آيدن 


  چهره پرسشگرش را روبه روي صورت کريشنا ثابت کرد . کريشنا با صداي تاسف باري پاسخ داد :


  



  - اين سواليه که در طول اين همه سال ، هر شب از خودم مي پرسم و به هيچ جوابي نمي رسم .


  



  آيدن اين بار يک قدم به عقب برداشت و با لحن دوستانه اي گفت :


  



  - به هر حال ... چه تو راست بگي چه نه ... از الان هدفمون يکيه ... مقاصدمون شايد فرق کنه ... من به هنوز به آدريان اميدوارم ... به 


  


  هر دليل نامعلومي اون هنوز به طور کامل تبديل نشده و من بهش اميدوارم ...


  



  کريشنا لبخند محوي زد و گفت :


  



  - با توجه به حرفات ... خيلي هم دليل نامعلومي نيست ...


  



  - يعني چي ؟


  



  - عذاب وجدانش ... به خاطر اينکه فکر مي کنه فرزندش رو کشته ... اونقدر قويه که نمي ذاره انسانيتش تسليم هيولاي درونش بشه . 


  گاهي وقتا احساسات به همه چيز غلبه مي کنن ... قوانين رو به هم مي زنن ... دنياي بُعد انسانيِ ماوراالطبيعه خيلي پيچيده تر از اونه 


  که بشه ازش سر در آورد .


  



  آيدن سري تکان داد و گفت :


  



  - فقط يه چيز ... درباره الويس ...


  



  کريشنا لبخند زد و گفت :


  



  - من روي حرفم هستم ... الويس فعلا آزاد نميشه ...


  



  - اون توي زندانه ... نمي تونم اينو تحمل کنم .


  



  بريان که تا به حال ساکت و آرام کنار پنجره نشسته و به دوردست خيره شده بود ، رو به آيدن گفت :


  



  - اگه جاي شما بودم آيدن ، اينقدر با اطمينان حرف نمي زدم .


  



  آيدن از کيشنا پرسيد :


  



  - منظورش چيه ؟


  



  کريشنا به سمت در رفت و گفت :


  



  - دنبالم بيا .


  



  آيدن ، کريشنا و بريان گام به گام يکديگر از پله هاي مارپيچي و مرمريني بالا رفتند . ذهن آيدن از هرگونه تصوري خالي بود . کريشنا 


  


  رو به سه نگهبان که کنار پرده سلطنتي بسيار بلندي ايستاده بودند ، گفت :


  



  - پرده ها رو بکشين .


  



  سه لايه پرده کنار رفت و در نقره اي و بزرگي پديدار شد . کريشنا در را گشود و به آيدن اشاره کرد که وارد شود . آيدن با اضطراب 


  وارد شد . اتاق دايره شکلي پر از تزيينات با شکوه و تخت خوابي سفيد ، با پرده هاي حرير . آيدن به سمت تخت دويد . الويس با 


  آرامشي غيرقابل وصف روي تخت خوابيده بود . لبخند آيدن بلافاصله از صورتش محو شد و فرياد زد :


  



  - تبعيدش کردي ؟


  



  کريشنا سرش را به علامت مثبت تکان داد . آيدن با عصبانيت گفت :


  



  - آدريان بهم درباره تبعيد گفته بود ... اون الان داره عذاب ميکشه .


  



  بريان اخم کرد و گفت :


  



  - واقعا فکر مي کني کسي که داره عذاب ميکشه اينقدر آروم خوابه ؟


  



  کريشنا لبخند زد و ادامه داد :


  



  - اون توي تبعيده ... درسته اما اين زيباترين تبعيديه که توي عمرم براي کسي ساختم . فکر نکنم بهشت هم به خوبي اين تبعيد براش 


  باشه .


  



  آيدن با ترديد پرسيد :


  



  - از کجا بدونم دروغ نمي گي ؟


  



  - فکر کنم وقتشه ياد بگيري اينقدر به من مشکوک نباشي ... ذهن اون الان در ضعيف ترين حالت ممکنه و تو يه نيمه خون آشام يا يه 


  نيمه مالتسي .. تمرکز کن و وارد ذهنش شو ..


  



  - نمي تونم .


  



  کريشنا بطري کوچکي را از جيب بالاپوشش بيرون آورد و گفت :


  



  - شايد اين کمکت کنه .


  



  آيدن جرعه اي از خون تکشاخ نوشيد و به الويس خيره شد . سپس به آرامي چشمانش را بست .


  خانه چوبي و تقريبا بزرگي کنار يک رودخانه زلال و نيمه خروشان درست مقابل چشمان آيدن ظاهر شد . الويس دست در دست دختر 


  کوچکي به همراه دو پسر نوجوان کنار در خانه نامي را صدا مي زدند . پس از چند دقيقه زن جوان و زيبايي از خانه بيرون آمد و به 


  آنها پيوست . الويس از ته قلب مي خنديد و دختر کوچکش را قلقلک مي داد . زن جوان کالکسکه نوزادي را از خانه بيرون آورد و با 


  لبخند به پشت سر الويس اشاره کرد . خانواده چهار نفره اي به آنها نزديک مي شدند . آيدن مي توانست چهره بشاش آلن را تشخيص 


  دهد . آيدن زني که کنار آلن ايستاده بود را مي شناخت . ديانا بود و درست کنار ديانا پسر جوان بسيار آشنايي ... آيدن با تعجب زير 


  لب گفت :


  



  - اون منم ؟


  



  صداي کريشنا را از بغل گوش خود شنيد :


  



  - البته که تويي ... اينا چيزاييه که الويس واقعا مي خواست .


  



  آيدن دوباره به روبه رو خيره شد . دختر کوچکي که بسيار به آيدن شباهت داشت به سمت دختر الويس دويد و او را در آغوش گرفت . 


  آيدن روياي الويس جلو رفت و دست الويس را فشرد . الويس ضربه اي به شانه اش زد و به آلن و ديانا نگريست . کريشنا دوباره به 


  حرف آمد :


  



  - هيچ کدومشون خون آشام نيستن آيدن ... اونا انسانن ... و مي دوني دارن کجا مي رن ؟ دارن ميرن خونه پدربزرگ و مادربزرگ . اينا 


  


  چيزاييه که ذهن الويس مي خواست تا اتفاق بيفته اما محال بود ... اما اينجا اون خوشبخت تر از هرجاييه ...


  



  - فکر مي کردم با انتخاب خودش تبديل شد ... فکر مي کردم هيچ وقت دوست نداره انسان باشه ... و از همه عجيب تر ... اينجا ديانا 


  مادر بچه هاي آلنه ... اون توي اين رويا ديانا رو براي خودش برنداشت ...


  



  کريشنا با صداي ملايمي گفت :


  



  - شايد چون خوشبختي برادرش خيلي براش شيرين تر از خودشه! و مي دوني زيباتر از همه چيه ؟ اون فکر مي کنه همه اينا واقعيه ... 


  


  حتي يک لحظه هم احساس خواب بودن بهش دست نميده ... بيا بذار اين خونواده شاد رو با حضورمون اذيت نکنيم .


  



  آيدن چشمانش را گشود و دوباره به چهره آرام الويس خيره شد . دو پريزاد زيبا و نيمه عريان کنار الويس نشستند و شروع به خواندن 


  آواز ملايم و زيري و نوازش موها و صورت الويس کردند . آوازي اسرار اميزشان که به لالايي شبيه بود ، آرامشي زايد الوصف را بر 


  


  فضا حاکم کرد . آيدن از جا برخاست و پشت سر کريشنا به سمت در خروج حرکت کرد . پيش از اينکه در بسته شود . دوباره نگاهي به 


  


  الويس انداخت و سعي کرد دلش را راضي به ترک او کند .


  پرده ها را که کشيدند ، آواز پريان باز هم به گوش مي رسيد . کريشنا رو به آيدن کرد و گفت :


  



  - برگرد اتاقت . درباره نوع همکاريمون بعدا حرف مي زنيم ...


  



  آيدن به چشم هاي آبي و آشناي کريشنا خيره ماند و گفت :


  



  - من نمي دونم چرا اينقدر به ادريان اهميت ميدي ... اما چرايي خيلي مهم نيست ... اگه به هر دليلي اون اينقدر برات مهمه ... قول 


  ميدم تمام تلاشم رو براي اينکار بکنم ... مي تونم توي چشمات نگراني رو دربارش بخونم .


  



  کريشنا که دوباره مشوش به نظر مي رسيد ، از آيدن چشم دزديد و کنار بريان ايستاد و با حالت مضطربي گفت :


  



  - ممنون . تو دوست خوبي هستي ... براي آدريان ...


  



  سپس بي معطلي راهش را کج کرد و در پيچ راه رو ناپديد شد اما آيدن مي توانست صداي او بريان را بشنود :


  



  بريان : ديگه نمي توني انکارش کني ...


  کريشنا : چيو ؟


  بريان : همين چيزايي که داره اتفاق ميفته .


  کريشنا : ديوونه شدي ؟ همه اينا فقط براي نجات آدريانه .


  بريان : خودت مي دوني که کمتر پيش مياد ...


  



  صدايشان آنقدر دور شده بود که ديگر شنيده نمي شد . بنابراين جمله بريان براي آيدن ناتمام مانده بود .


  آيدن دستانش را در جيب بالاپوشش سفت کرده بود بي آنکه به زمان بينديشد به الويس مي نگريست که آرام و بي صدا خوابيده بود . هر 


  


  از چند گاهي آيدن مي توانست لبخند ضعيف و محوي روي لبانش ببيند . چقدر دوست داشت ، خودش هم به رويايي اينچنين عميق فرو 


  برود . با خود انديشيد رويايش چگونه مي توانست باشد . شايد در همان خانه ويلايي در دورهام در حالي که با الويس زندگي مي کرد و 


  از پدر و مادرش خبر نداشت و آدرياني که به ديدنشان مي آمد .


  صداي از پشت سرش به گوش رسيد :


  



  - اينکه کليد اينجا رو بهت دادم دليل نميشه تمام مدت بياي اينجا و تماشا کني چقدر آروم خوابيده ...


  



  آيدن چشم گرداند . کريشنا در آستانه در ايستاده و لبخند متناقضي روي چهره ظريف و خوش فرمش نقش بسته بود . نگاهش را از 


  کريشنا دزديد و گفت :


  



  - داشتم فکر مي کردم آيا اون چيزي که توي روياي الويس ديديم هموني بود که اون مي خواست ؟ نمي تونم باور کنم ... اصلا به الويس 


  


  و شخصيتش نمي اومد که روياي انسان شدن و خونواده رو داشته باشه ...


  



  - خب شايد به اندازه کافي نميشناختيش .


  



  آيدن شانه اي بالا انداخت و سکوت کرد . کريشنا چند قدم به جلو برداشت و گفت :


  



  - به پيشنهادم فکر کردي ؟ يا راه حل ديگه اي به ذهنت رسيد ...


  



  آيدن از تخت الويس فاصله گرفت و به سمت در خروج رفت. کريشنا دستور داد تا پرده ها را بکشند و هم قدم با آيدن از اتاق خارج شد 


  


  . آيدن نيم نگاهي به کريشنا اناخت و پاسخ داد :


  



  - در واقع ... پيشنهادت خيلي خوب بود ... من نياز به قدرت دارم و با گرفتن اون مقام قدرت اجرايي عالي اي پيدا مي کنم . اما به 


  نظرت اين چه کمکي به آدريان مي کنه ؟


  



  - فقط آدريان بايد من رو باور کنه ... بايد بپذيره من نمردم .


  



  - چطور مي تونم اينکارو بکنم در حالي که خودم باورت نکردم ؟ آدريان ميگه هيچ وقت پسري نداشته ...


  



  - خب بهت راستش رو نگفته .


  



  - به فرض هم بپذيره ... اون تو رو يه بار تا دم مرگ برده ... دنبال اين بوده که بکشتت .. فکر مي کني حالا که هيولاي درونش از 


  هميشه قوي تره دست از سرت برمي داره ؟


  



  کريشنا اخم کرد و ابروهايش را تاب داد .


  



  - نمي خوام در اينباره فکر کنم .


  



  آيدن بلافصله از گفته اش پشيمان شد و گفت :


  



  - متاسفم ... نمي خواستم ناراحتت کنم .


  



  - مهم نيست فقط بيا به سالن نشيمن بريم . بايد تصميمم رو به پيتر و ژوليت و بريان بگم .


  



  آيدن بار ديگر با کريشنا همگام شد و سکوت کوتاهي که بينشان حکم فرما شده بود را شکست :


  



  - چطوري از مرگ نجات پيدا کردي ؟


  



  کريشنا لبخند زد و پرسيد :


  



  - کي ؟


  



  - همون موقع که آدريان ، رگ گردنت رو زد .


  



  - برادر بزرگ بريان نجاتم داد . براي سالها بيهوش بودم ... يه نيمه مرده ... اما نجات پيدا کردم ...


  



  - چطور تا الان نمردي ؟


  



  - زندگي رو از رگ تکشاخ ها وام مي گيرم .


  



  - تو يه مالتسي ؟


  



  - نه ... فقط نجاتم وابسته به جاودانگيه ... و خون تکشاخ جاودانگي رو تضمين مي کنه . يه کم پيچيده اس .


  



  آيدن با ترديد به سوالاتش اينگونه ادامه داد :


  



  - برادر بريان ... کجاست ؟


  



  کريشنا ضربه اي به شانه آيدن زد و گفت :


  



  - بمب سوالي ، نه ؟ بيا از اين طرف ..


  



  سپس يک قدم جلوتر از آيدن وارد سرسراي نشيمن شد . آيدن شانه اي بالا انداخت و سرسرا نگريست . ژوليت و بريان مشغول بازي 


  شطرنج بودند و پيتر به طور آشکاري به ژوليت کمک و از او حمايت مي کرد .


  به محض ورود کريشنا ژوليت با لبخند سلام کرد و گفت :


  



  - بالاخره دارم از بريان مي برم .


  



  بريان به تلخي پاسخ داد :


  



  - با تشکر فراوان از پيتر البته ...


  



  کريشنا سرفه اي کرد و گفت :


  



  - مهمون داريم .


  



  کريشنا آيدن را به سمت کاناپه هاي سلطنتي راهنمايي کرد و گفت :


  



  - من و آيدن به نتيجه رسيديم .


  



  ژوليت ابرويي بالا انداخت و پرسيد :


  



  - چه نتيجه اي سرورم ؟


  



  - من مي خوام به آيدن قدرت اجرايي بدم . يه مقام سلطنتي ...


  



  پيتر ببا لحن زيرکانه اي گفت :


  



  - خب جاي ريگالد هنوز خاليه ...


  



  کريشنا گفت :


  



  - بريان از پس جاي خالي ريگالد خيلي خوب بر اومده ... نگران نباش پيتر ، آيدن قرار نيست مشاور اعظم بشه ... تو سر جات محکمي 


  ... ما يه جاي خالي داريم ... هميشه داشتيم ...


  



  ژوليت ، پيتر و بريان اينبار با صورت هاي خالي و نگران به کريشنا خيره شدند . کريشنا نفس عميقي کشيد و ادامه داد :


  



  - تخت نقره اي خاليه ...


  



  سکوتي تمام فضا را تحت سيطره در آورد اما اين سکوت با اعتراض بريان شکست :


  



  - وليعهد ؟؟؟؟!!!!!


  



  کريشنا لبخند زد و پاسخ داد :


  



  - البته تا زماني که آدريان حالش خوب بشه ... اونوقت تخت نقره اي متعلق به آدريان ميشه ...


  



  بريان فرياد زد :


  



  - متوجه هستي داري چي کار مي کني ؟ آدريان به محض بازگشت تخت واقعيش رو مي خواد ... تخت پادشاهيش رو ...


  



  کريشنا اخم کرد و گفت :


  



  - داد و فرياد نکن بريان ... من هنوز شاهم ..


  



  بريان با لحن تاسف باري جواب داد :


  



  - آدريان پادشاهيش رو به هر قيمتي ازت پس مي خواد .. اونوقت تو داري ولايت عهدي رو داري به کسي مي سپاري که به خاطر 


  آدريان حاضره زندگيش رو فدا کنه ...


  



  - اون اينکارو نمي کنه . اون عملا زنده نيست .. پس تخت به من وفاداره ...


  



  - چي باعث شده فکر کني اون به قوانين پايبنده .


  



  - اون پدرمه ...


  



  بريان تن صدايش را بالا برد و گفت :


  



  - اون اهميت نمي ده ... مي تونم غرور و تبختر رو ببينم که در روح و درونش تخت فرمانروايي بر پا کرده ... اون نابودت مي کنه ...


  



  ژوليت سرش را با دست گرفت و گفت :


  



  - بس کنين ... خواهش مي کنم .


  



  کريشنا به پيتر اشاره کرد و گفت :


  



  - ژوليت رو از اينجا ببر .


  



  ژوليت دستش را به پيتر سپرد و از سالن خارج شد . کريشنا رو به روي بريان ايستاد و با لحن ملايمي گفت :


  



  - مشکلت چيه بريان ؟


  



  بريان به چشمان کريشنا خيره شد و پس از چند ثانيه سرش را پايين گرفت و رو گرداند . آيدن مي توانست چکيدن قطره درخشاني از 


  اشک را روي سطح سرد سنگفرش ببيند که از چشم بريان نشات مي گرفت . کريشنا دستش را روي شانه بريان گذاشت و گفت :


  



  - مي فهمم نگراني ... اما اگر هم آدريان بخواد به من و پادشاهيم آسيبي برسونه ... نمي تونه ... حامي اي نداره .


  



  بريان دست کريشنا را پس زد و با خشمي که سعي در فروخوردنش را داشت ، پاسخ داد :


  



  - چرا داره ... داره ... اون قلعه غربي رو داره ... اون ... - نگاهش را به آيدن دوخت و ادامه داد - اون آيدن رو داره ...


  



  سپس بي آنکه منتظر پاسخ بماند سرسرا را ترک کرد . کريشنا به چهارچوب در خروج خيره شد و مچ دست چپش را به سختي فشرد .


  خياط لباس روي شانه هاي آيدن مرتب کرد و سعي کرد شنل را هر چه ايستاده تر و شق و رق تر قرار دهد . آيدن به آينه نگريست . 


  چهره اش در آن لباس و آرايش رسمي ناشناخته به نظر مي رسيد . هيچ تصويري از آينده اش در اين لباس نداشت . لبخند سردي زد و 


  از خياط پرسيد:


  



  - تموم نشد ؟


  



  خياط تعظيم کوتاهي کرد و گفت :


  



  - چرا قربان ... نظرتون چيه ؟


  



  آيدن نگاه دقيق تري به اورکت يشمي تيره و شنل کوتاه سياه و ابريشمي اش انداخت که تزيينات نقره اي رنگ و نقش هاي محو نقره 


  کوب اش باعث مي شد چشم نواز و زيبا به نظر برسد . اما پاسخ خياط را نداد . صداي نگهبان از پشت در اتاقش به گوش رسيد :


  



  - مشاور مي خوان شمار رو ببينن .


  



  آيدن در اتاق را گشود . پيتر بالاپوش جگري تيره پوشيده بود که با نگين بزرگ و سرخ انگشترش بسيار هماهنگ بود . پيتر به محض 


  ديدنش لبخندي زد و گفت :


  



  - خيلي عالي شدي . بيا کريشنا منتظرته . تقريبا همه مهمونامون رسيدن .


  



  آيدن سري تکان داد و همگام با پيتر به راه افتاد . در انتهاي راهرو کريشنا با لباس خاکستري و براقي ايستاده بود . دسته اي کوچک 


  موهاي خاکستري تيره اش را روي پيشانيش ريخته و تاج جواهرنشانش را بدون ذره اي خطا صاف روي سرش نهاده بود . ژوليت در 


  پيراهن طلاکوب شيري رنگي و نيم تاج طلايي و الماس نشانش درخشنده تر از هر زمان ديگري جلوه مي کرد . تنها بريان بود که لباس 


  ساده و مشکي و ابريشمي پوشيده بود که تنها حاشيه هاي نقره کوبش زينت ان محسوب مي شد . بي شک اين لباس براي جشن بزرگ 


  وليعهدي مناسب نبود .


  آيدن رو به روي کريشنا ايستاد . قد آيدن حدود هفت سانت بلند تر کريشنا بود . کريشنا لبخند زد و سرش را بالا گرفت و گفت :


  



  - اينجارو ... خيلي عالي شدي آيدن ... هارموني رنگها در تو امشب بي نظيره .


  



  آيدن به رسم ادب سرش را پايين انداخت و گفت :


  



  - خوشحالم که نظرتون رو جلب کردم .


  



  لبخند کريشنا به خنده عصبي کوتاهي بدل شد . بلافاصله به خود آمد و رو به آيدن گفت :


  



  - تا قبل از تاج گذاري نبايد از من فاصله بگيري . مهمونا برداشت خوبي نمي کنن .. نزديک من و ژوليت بمون . - رو به بريان و پيتر 


  ادامه داد - يک قدم عقب تر از ما حرکت کنين ... نه بيشتر ...


  



  آيدن کنار دست چپ و ژوليت دست راست کريشنا ايستاد . پيتر يک قدم عقب تر از زوليت و بريان يک قدم پشت سر آيدن ايستاد و 


  همگام با کريشنا به راه افتادند . کريشنا گفت :


  



  - آيدن ... ممکنه با خيلي چيزا روبه رو بشي که برات عجيبه ... مي خوام واکنش نشون ندي .. تعجب نکني ... نبايد کسي بدونه با اين 


  دنيا غريبه اي ... فقط از خود من بپرس .


  



  آيدن سري تکان داد . در ورودي سرسراي بزرگ به رويشان باز شد . مهمانان به محض ورود آنان از جايشان برخاستند و عده اي 


  سالن رقص را خالي کردند . کريشنا و آيدن و سه تن ديگر بالاي يک سن چند پله اي رفتند . کريشنا روي بزرگترين تخت که طلايي رنگ 


  


  بود نشست و ژوليت روي صندلي کنارش جاي گرفت . بريان و پيتر هم روي صندلي هاي کوچکتر و برنزي در سمت چپ و راست 


  نشستند . سمت چپ کريشنا ، فاصله بين او و بريان يک صندلي با پارچه سفيدي پوشانده شده بود . کريشنا به آيدن اشاره کرد تا در 


  آستانه سن بايستد سپس سرفه اي کرد و گفت :


  



  - به همه شما خوشامد ميگم . نمي خوام خيلي حاشيه برم ... توي قصر من هميشه يه صندلي خالي بود که امروز مي خوام پرش کنم با 


  شخصي که بهش اعتماد دارم و لياقتش رو داره ... معرفي مي کنم .. وليعهد آيدن ... آيدن کرول ... - سپس رو به ايدن کرد - بيا جلو ...


  



  آيدن کنار صندلي سپيدپوش ايستاد . يکي از خدمه پارچه سفيد را از تخت برداشت . به وضوح زيباترين صندلي و يا تختي بود که آيدن 


  به عمرش ديده بود . با طراحي بسيار ظريف و نقره اي رنگ . درحالي که با زمرد و الماس تزيين شده بود . تاجي نقره اي روي نشمين 


  


  ابريشمي و زمردي رنگش قرار داشت . کريشنا از جا برخاست و تاج را برداشت و با صداي بلند و زيري گفت :


  



  - من ، تو .. آيدن کرول را به ولايت عهدي منصوب مي کنم به شرط اينکه با کمال وفاداري به سرزمينت خدمت کني تا آخرين قطره 


  خون و تا آخرين نفس ... قبول مي کني ؟


  



  آيدن چشمانش را بست و تعظيم کرد و گفت :


  



  - قبول مي کنم .


  



  - بايد با خونت عهد ببندي ...


  



  آيدن خنجر لبه الماسي را از خدمتکاري گرفت و کف دستش را بريد . قطره اي خون روي تاج نقره اي ريخت و گفت :


  



  - عهد مي بندم .


  



  کريشنا لبخند زد و تاج کوتاه و نقره اي را در حالي که قطره خون همچنان بر آن بود روي سر آيدن گذاشت و به آرامي گفت :


  



  - فوق العاده شدي . - سپس با صداي بلندي گفت - به سلامتي وليعهد آيدن ... نوش .


  



  جمعيت جامهايشان را بالا گرفتند و همزمان با کريشنا به سلامتي آيدن نوشيدند . آيدن هم گيلاسش را به کريشنا و ژوليت زد و منتظر 


  ماند . پيتر جامش را به لبه جام آيدن زد و گفت :


  



  - تبريک رفيق .


  



  بريان هم با بي اعتنايي تنها گيلاسش را به ارامي به جام آيدن زد اما از آن ننوشيد . کريشنا شانه اي بالا انداخت و گفت :


  



  - به دل نگير ... اون هنوز عصبانيه .


  



  - تو قرار بود اون رو به عنوان وليعهد انتخاب کني .. نه ؟


  



  - نه .. اما اون فکر مي کرد اينکارو مي کنم ... اما بهم اعتماد کن .. عصبانيت اون به اين خاطر نيست .


  



  زن جواني صحبت آيدن و کريشنا را قطع کرد . چهره جذاب و آراسته و اندامي بي نقص داشت . آيدن با ديدن او يکه خود . لباس نيلي 


  و زيبايي به تن داشت که کنار شانه اش يک مثلثي به صورت کاملا بي تناسب خالي بود و خالکوبي گرگ شکلش به چشم مي آمد . زن نيم 


  


  نگاه حريصانه اي به آيدن انداخت و گفت :


  



  - سلام سرورم کريشنا .. تبريک مي گم وليعهد .


  



  ژوليت بلافاصله اخم کرد و همراه با پيتر وارد سالن رقص شد . کريشنا لبخند تمسخر آميز معنا داري زد و گفت :


  



  - سلام ايلين . خوش اومدي .


  



  ايلين با عشوه اي دلفريبانه گفت :


  



  - ممنون سرورم ... اما فکر کنم ملکه چندان با شما موافق نيستن ...


  



  کريشنا نفس عميقي کشيد و ابرو بالا انداخت و پاسخ داد :


  



  - خب فکر کنم منطقي باشه .


  



  ايلين چهره معصومي به خود گرفت و چشمانش را تنگ کرد و بالحني طماعانه گفت :


  



  - عيبي نداره با وليعهد جذابمون برقصم ؟


  



  آيدن که جذب عشوه عجيب ايلين شده بود با نگاهش موافقت کرد اما کريشنا ممانعت کرد . با چهره اي در هم رفته گفت :


  



  - نه ايلين ... آيدن امشب با کسي نمي رقصه .


  



  آيدن که اندکي دل آزرده شده بود ، کنار کريشنا ايستاد . ايلين پرسيد :


  



  - چرا اون ؟ چرا فرزند خودتون رو وليعهد نکردين ؟


  



  آيدن نگاهي متعجب و پرسشگرانه به کريشنا انداخت . کريشنا لبخند ارامي زد و پاسخ داد :


  



  - خودت مي دوني که من فرزندي ندارم . من و ژوليت نمي تونيم فرزندي داشته باشيم .


  



  ايلين نگاه معناداري به کريشنا انداخت و موهاي روي شانه اش را کنار زد و گفت :


  



  - خب شما شانستون رو با زن ديگه اي امتحان نکردين .


  



  کريشنا رو به آيدن گفت :


  



  - بهتره به مهمونا بپيونديم .. خيليا هستن که بايد بشناسي .


  



  وقتي به قدر کافي از ايلين دور شدند ، آيدن پرسيد :


  



  - قضيه چي بود ؟


  



  کريشنا پاسخ داد :


  



  - خب اون يه بار يواشکي به خوابگاه من اومد ... و خب ...


  



  - خب چي ؟ تو چي کار کردي ؟


  



  - هيچي آيدن ... من يه ملکه زيبا دارم .


  



  نگاه آيدن روي مردي ثابت ماند که درست مانند ايلين يک مثلث خالي کنار شانه اش روي لباسش قرار داشت و خالکوبي شير نر شانه 


  اش نمايان بود . آيدن پرسيد :


  



  - اين خالکوبي ها ؟!


  



  - آهان ... اينا ... خب در واقع اونا انسان نيستن ...


  



  - خب خيليا توي اينجا انسان نيستن ...


  



  - نه يعني اونا دقيقا جسم انساني شکل هم ندارن ... اونا همون حيووني هستن که خالکوبيشونه .. براي سهولت روابطشون با ما مجبورن 


  


  تبديل بشن .. البته فقط نژاد رهبر هر گونه حيواني قابليت تبديل دارن . نه بقيه ..


  



  - يعني ايلين گرگينه اس؟!!!


  



  - نه .. اون يه گرگه .. يه گرگ واقعي که هيچ ربطي به ماه کامل نداره ...


  



  آيدن با تعجب به خالکوبي هاي متنوع ديگري نگاه انداخت که روي شانه افراد مختلف خودنمايي مي کرد . عقاب ، گوزن ، ببر ، 


  يوزپلنگ ، اسب و ...


  معارفه بيش از آنچه آبدن تصور مي کرد ، به طول انجاميد . آيدن دست کم با اين معارفه در هم و برهم ، اين نکته را با تمام وجود 


  احساس کرده بود که محبوبيت کريشنا ميان مردمش به طرز غير معمولي ، زياد است . هنوز بخشي از مکالمه آيدن و کريشنا با 


  مادوکس ( مربي اسب دواني ) تمام نشده بود که دوباره سر و کله ايلين پيدا شد .


  



  - سلام دوباره جناب آيدن .


  



  آيدن به طرز غير ارادي اي لبخند زد اما با ديدن چهره اخموي کريشنا بلافاصله لبخندش را خورد . ژوليت به آنها نزديک شد و رو به 


  کريشنا گفت :


  



  - فکر کنم وقتشه يه سالن رقص رسمي داشته باشيم .


  



  صورت ژوليت از شدت حرارت سرخ شده بود . پيتر هم اندکي عرق کرده بود ، لابد تلاششان در سالن رقص کمي بيشتر از يک گام 


  برداشتن آرام شده بود . آيدن لبخند زد اما بلافاصله افکارش را پس زد . ژوليت به وضوح زن معصوم و بي گناهي به نظر مي رسيد . 


  کريشنا دست زوليت را بوسيد و گفت :


  



  - نمي تونم براي شروع يک رقص به ياد موندني صبر کنم عزيزم .


  



  سپس دست در دست ژوليت به ميانه سالن رفت . ويلون آرام و پيانوي زيبايي هم زمان نواخته مي شد . ايلين نيم نگاهي به آيدن انداخت 


  


  و گفت :


  



  - قربان ... تا شما بعد از پادشاه براي رقص نريد ، کسي نمي تونه برقصه .


  



  سپس نگاه معنادارش را به آيدن دوخت . آيدن هم لبخند خريدارانه اي زد و دستش را به سمت ايلين دراز کرد . ايلين چشمکي زد و 


  دست در دست آيدن به کريشنا و ژوليت پيوست . کريشنا و ژوليت چشمانشان را تنگ کردند و به آيدن نگريستند . آيدن شانه اي بالا 


  انداخت و دستش را دور بازوي ايلين محکم تر کرد . ايلين که حالا از ته قلب مي خنديد ، گفت :


  



  - پادشاه خوشحال نمي شن .. وقتي شما رو با من مي بينن !


  



  آيدن ايلين را دور داد و گفت :


  



  - من هيچ وقت به قوانين اهميت ندادم .


  



  - چقدر شجاع !


  



  سالن رقص کم کم به شدت شلوغ شده بود . آيدن ايلين را به مرد جوان خماري سپرد که شيشه مشروبش را تا ته نوشيده بود و سپس با 


  ترديد و ترس ، سعي کرد بدون جلب توجه از مجلس خارج شود که مرد ميانسالي سد راهش شد . شانه هايش را گرفت و گفت :


  



  - اوه وليعهد ... خوشحالم که به شما برخوردم ... ما از مردم قلعه شرقي هستيم .... ميزبان شما براي اقامت هفته آغازتون ....


  



  آيدن با تعجب پرسيد :


  



  - هفته چي ؟


  



  صداي پيتر به مکالمه اشان افزوده شد .


  



  - هفته آغاز دريافت سمتتون رو بايد به دور از قصر بگذرونين . مارلن ميزبان شماست .


  



  آيدن شانه اي بالا انداخت و خود را به کريشنا رساند .


  



  - اينا چي ميگن ؟ اقامت يک هفته اي دور از قصر ... ؟؟؟؟!! من از پسش بر نميام ...


  



  کريشنا خنديد و گفت :


  



  - مطمئنا مي توني به سر برسونيش ... فقط مشکل ما همراهته ...


  



  - يعني چي ؟


  



  - تو بايد براي حضور در مهماني ها و مجالس و حتي اقامتت يه همراه داشته باشي .


  



  آيدن ابرويي تاب داد و گفت :


  



  - شايد از ايلين خواستم باهام بياد ... دست کم خوشگله ...


  



  کريشنا بلافاصله بر آشفت و گفت :


  



  - در نظر داري که اون يه گرگه ... اين خود واقعيش نيست . براي همراهت خودم يه فکري مي کنم ... لازم نيست به تکاپو بيفتي ...


  



  - همراه منه .. اونوقت تو مي خواي انتخابش کني ؟


  



  کريشنا اينبار لحن جدي اي به خود گرفت و پاسخ داد :


  



  - اگه شده ژوليت رو باهات بفرستم ، نمي ذارم با ايلين بري .


  



  آيدن سکوت کرد . چاره اي جز تسليم نداشت . کريشنا هم از او فاصله گرفت و با بريان مشغول صحبت شد . آيدن در آن شلوغي هم 


  مي توانست صدايشان را بشنود :


  



  کريشنا : همه چيز تحت کنترله ؟


  بريان : همه چيز به جز خود شما قربان ...


  کريشنا : بس کن بريان ... لازم نيست اينقدر حساس بشي .


  بريان : حساس ؟!! تو اون رو وليعهد کردي . چطور بهش اعتماد کردي ... از کجا مي دوني بهت خيانت نمي کنه ؟


  کريشنا : اون اينکارو نمي کنه . من مطمئنم ...


  بريان : از کجا ؟


  کريشنا : نمي دونم .. احساس مي کنم ، يه چيزي من رو به اين پسر متصل مي کنه .


  بريان : اميدوارم اون چيزي که من فکر مي کنم نباشه .


  کريشنا : اه ... بس کن ... خواهش مي کنم ... راستي به آدريان سر زدي ؟


  بريان : آره ... مثل هميشه دو جرعه خورد .


  کريشنا : خب دسته کليدم رو برگردون .


  بريان : نياوردم .. توي اتاقتون ... تو همون صندوقچه گذاشتم .


  کريشنا : خيله خب ...


  ذهن آيدن به سرعت شروع به کار کرد . مي توانست مهماني را ترک بگويد . مي توانست جايي باشد که دوست داشت امشب وقت 


  بگذراند .


  زياد وقت نداشت بايد اتاق کريشنا را در ان قصر بزرگ مي يافت . پله هاي سنگي را يکي در ميان بالا رفت و با راهنمايي نگهبان وارد 


  


  اتاق شد . اتاق کريشنا چندين برابر زيبا تر از اتاق ايدن و با شکوه تر از هرجاي ديگر قصر بود . با پرده هاي آبي و ملافه هاي سفيد 


  


  و طراحي نقره - آبي بي نظير . کنار تخت صندوقچه فيروزه و براقي قرار داشت . آيدن بي معطلي آن را گشود و دسته کليد را 


  برداشت و به سمت سلول آدريان دويد . نفس زنان وارد سلول شد . آدريان چشم گشود و آيدن را سر تا پا بر انداز کرد . آيدن با 


  نگراني گفت :


  - آدريان ... خوبي ؟


  آدريان لبخند تلخي زد و گفت :


  - تو خيلي بهتري .... براي چي اينجايي ؟


  - نمي دونم ... فقط مي خواستم اينجا باشم ... کنار تو ... چون گيجم ... نمي دونم دارم چي کار مي کنم ... نمي دونم کارم درسته يا نه 


  ....


  - اينکه وليعهد شدي گيجت کرده ؟


  نگاهش به تاج نقره اي بود که آيدن به سر داشت . آيدن با شرمندگي پاسخ داد :


  - من واقعا اينو نمي خواستم اما ... براي موندن اينجا بهش نياز داشتم .


  آدريان گفت :


  - مهم نيست . اين وليعهدي واقعي نيست ... چون پادشاهش واقعي نيست .


  - مي دونم آدريان ... واسه همينه که اينجام ... نمي تونم به خودم جواب بدم .. نمي تونم بفهمم چي داره پيش مياد ؟


  - چي توي ذهنت ميگذره ؟


  آيدن رو به روي آدريان ايستاد و گفت :


  - من همه اينا رو بهت بر مي گردونم .... بهت قول ميدم ... قول ميدم بهت بر گردونم هر چيزي رو که از دست دادي ... تو دوباره 


  فرمانروا مي شي .. چيزي که براش ساخته شدي ... شايد هم واسه اينه که اينجام ... مي خوام بهم اعتماد کني ... به کاري که مي کنم 


  ... مي خوام بهم اعتماد کني ...


  - و دقيقا چرا اينکارو مي کني ؟ من يه هيولام ... توي زنجير باشم بهتره ...


  آيدن نگاهش را به ادريان دوخت و گفت :


  - اين کاريه که يه دوست مي کنه ...


  آدريان گفت :


  - يعني ما هنوز دوستيم ؟


  - ما هميشه دوست مي مونيم ... من هرکاري براي اين دوستي مي کنم ... هر کاري آدريان ... فقط ازت مي خوام باهام صادق باشي ... 


  کريشنا پسر توئه ؟ !


  آدريان ابرويي تاب داد و گفت :


  - يعني نمي توني من رو باور کني ؟ من يه دختر داشتم آيدن ... يه دختر ... که حتي اسمش رو هم نمي دونستم .


  آيدن سر تکان داد :


  - پس کريشنا يه دروغگوئه ... يه دروغگوي به تمام معنا . _ نگاهش را يه چشمان سرخ آدريان دوخت و ادامه داد _ من خيلي چيزا رو 


  


  عوض مي کنم ... اين قول يه دوسته .


  سپس به سمت در رفت . هنوز از در خارج نشده بود که آدريان صدايش کرد :


  - آيدن .


  آيدن برگشت . آدريان با نگاهي عجيب به آيدن خيره شد . از تاج سر تا چکمه چرمش را از نظر گذراند و گفت :


  - اين لباس و اين تاج و اين مقام برازندته ....


  آيدن لبخند محوي زد و گفت :


  - ممنون .


  سپس با ترديد درب سلول را بست و با تمام سرعت بع سمت اتاق کريشنا رفت . مهماني هنوز بر پا بود . آيدن نفس نفس زنان وارد 


  اتاق شد و در جعبه فيروزه اي را گشود اما صدايي از پشت سرش غافيلگيرش کرد :


  - آيدن ؟!! تو الان بايد توي مهموني باشي ...


  آيدن سر گرداند . کريشنا با چهره اي عصبي و سرخورده به او خيره شد و سپس در حالي که از شدت خشم سرخ شده بود فرياد زد :


  - من بهت اعتماد کرده بودم .


  آيدن با اضطراب به کريشنا خيره شد و با لکنت گفت :


  



  - م ... م ... من ... فقط مي خواستم ببينمش ... منظوري ... ن ... ن .. ن ...


  



  کريشنا به سمت صندوقچه رفت و آن را به گوشه اي پرت کرد . سپس با عصبانيت گفت :


  



  - از اينجا برو آيدن ... برگرد به مهموني ...


  



  آيدن سرش را پايين انداخت و به سمت در رفت و زير لب گفت :


  



  - متاسفم .


  



  کريشنا روي تختخواب نشست و فرياد زد :


  - گفتم برو ...


  ميهماني به انتهايش نزديک مي شد . آيدن روي تخت نقره اي نسشت و به فکر فرو رفت . زمان وليعهدي اش هنوز به چند ساعت نکشيده 


  



  ، همه چيز را به هم ريخته بود . خودش را سرزنش مي کرد . مي توانست صبر کند و فردا به ديدن آدريان برود . مي توانست اصلا به 


  ديدنش نرود . سرش را با دست ماساژ داد و به پشتي تخت تکيه کرد . چشمانش را بست و به سقف خيره شد . شکمش به خود مي پيچيد 


  . اسم کارش را فقط مي توانست حماقت بگذارد . صدايي او را به خود آورد :


  - ببخشيد سرورم .


  آيدن به خود آمد . مارلن و ايلين مقابلش ايستاده بودند . مارلن تعظيم کوتاهي کرد و پاکت چرمي زيبايي را به دست او داد . آيدن 


  پرسيد :


  - اين چيه ؟


  ايلين با لحن عشوه گرانه و کشدارش پاسخ داد :


  - دعوت نامه رسمي عالي جناب .


  - براي چي ؟


  مارلن اينبار پيش دستي کرد :


  - براي همون اقامت يک هفته اي شما ... ما ترتيب همه چيز رو داديم و افتخار ميزباني شما و همراه زيباتون رو داريم .


  ايلين معنادارانه گفت :


  - حتما تا حالا يه همراه انتخاب کردين ؟


  آيدن کلافه و گيج گفت :


  - راستش نه ...


  مارلن گفت :


  - اما سرورم اين جزو رسوم سلطنتيه ک...


  آيدن سري تکان داد و حرف مارلن را قطع کرد :


  - بدون همراه نميام ... مطمئن باشين .


  - فردا قبل از غروب آفتاب هيئت همراهي شما رو به قصر مي فرستم تا شما رو به قلعه سپيد بيارن .


  ايلين چشمکي زد و گفت :


  - خب ظاهرا براي پيدا کردن همراهتون دچار تنگي وقت شدين .


  آيدن که نمي خواست اينبار کاري بر خلاف حرف کريشنا انجام دهد با لحن مطمئني پاسخ داد :


  - و شما از کجا مي دونين من هنوز همراهم رو انتخاب نکردم ؟


  ايلين شانه اي بالا انداخت و همگام با مارلن از آيدن فاصله گرفت . آيدن نفس راحتي کشيد اما هنوز بازدمش تمام نشده بود که هوا در 


  گلويش قفل شد . کريشنا از در وارد شد و مستقيم به سمت تخت شاهي رفت . آيدن از جا برخاست و کنار کريشنا ايستاد . کريشنا 


  پرسيد :


  - مي خوام درکت کنم اما نمي تونم ... رفتارت منطقي نبود .


  آيدن صادقانه گفت :


  - احمقانه بود .


  - نمي بخشمت .. فراموش هم نمي کنم .


  - قربان من منظور خاصي نداشتم .


  - تو از اتاق من دزدي کردي ... بدون اجازه من به ديدن ادريان رفتي ...


  - من رو ببخشيد اما اون لحظه تسليم احساسم شدم ...


  - اگه قرار بود هر وقت احساساتي شدي بري ديدن آدريان مطمئن باش مثل اتاق الويس کليد سلول آدريان رو هم بهت مي دادم .


  - من رو ببخشين .. مي دونم نا اميدتون کردم .


  کريشنا رو به روي آيدن ايستاد و شانه هايش را گرفت . چشم در چشمش انداخت و با لحن عجيب دوستانه اي گفت :


  - تو وليعهد مني آيدن ، فکر مي کني مقام کميه ؟ تو بايد کنار من باشي ... ما بايد به هم اعتماد کنيم ... مي توني بفهمي ...


  آيدن چند لحظه سکوت کرد و به عمق آن چشمان آبي خيره شد . سپس با شرمندگي سرش را پايين گرفت و گفت :


  - متاسفم ... ديگه نا اميدت نمي کنم . منو ببخش ...


  کريشنا سر گرداند و دوباره روي تخت نشست . سپس گفت :


  - همونطور که گفتم ، نمي بخشم ، فراموش هم نمي کنم ... اما سعي مي کنم ناديده بگيرمش ...


  آيدن لبخند تلخي زد :


  - ممنونم اعلي حضرت ...


  سپس تعظيم کوتاهي کرد . کريشنا سري تکان داد و گفت :


  - حالا نمي خواد اينقدر غريبه بشي ... _ سپس به پاکت چرم دستان آيدن اشاره کرد و ادامه داد _ دعوتنامه رسمي رو دريافت کردي 


  ...


  



  آيدن با دستپاچگي پاسخ داد :


  - البته ... فقط ... هيچ کس رو براي همراهي ندارم ... داشتم فکر مي کردم .. ايليـ...


  کريشنا با خشمي فرو خورده ميان کلام آيدن پريد :


  - بهت که گفتم ... موقع رفتنت حتما يکي رو برات مي فرستم ... حرکتت کيه ؟


  - فردا قبل از غروب خورشيد ...


  کريشنا نفس عميقي کشيد و گفت :


  - باشه ... خيالت از اين بابت راحت باشه . يکي رو مي فرستم ...


  * * *


  آرايشگر رو به آيدن گفت :


  - تموم شد قربان .


  آيدن نيم تاج نقره اي را برداشت و روي سرش گذاشت . مقابل آينه ايستاد و به خودش خيره شد . لبخند زد . اين چند مدت آنقدر به اين 


  دنياي جديد عادت کرده بود که گويي هرگز به جهان علم و طبيعت تعلق نداشت . حتي گاهي شيوه زندگي اش در گذشته را به سختي به 


  ياد مي آورد . با خود فکر کرد که اگر مختار در انتخاب بود ، حتما اين دنياي عجيب و ماورايي را براي زندگي برمي گزيد . به خاطر 


  اين فکر از خودش منزجر شد زيرا جهان ماورايي که اکنون با ان درگير بود هيچ شباهتي به داستانهاي پريان و سرزمين هاي سرشار 


  از صلح و زيبايي نداشت ، بلکه به همان اندازه دنياي ماشيني پليد و خون آلود به نظر مي رسيد . شايد جهان جادو هم پس از جدايي 


  اش از علم ، به قهقهراي سياهي رهسپار شده بود ، همانطور که جهان علم بر کوهي از اجساد کشته شده و رودخانه اي از خون قرار 


  گرفته بود .


  صداي پيتر او را به خود آورد .


  - هيئت ملازم دم در منتظرتونن ...


  آيدن سرفه اي کرد و گفت :


  - بسيار خب ..بريم ... فقط پادشاه کجاست ؟


  - پادشاه براي بدرقه شما نمياد ...


  - يعني من نبايد ازش خداحافظي کنم ؟


  - نه ... شما فقط بايد قصر رو ترک کنين ... نگران نباش ما مراقبشون هستيم ... هميشه بوديم .


  آيدن با ترديد پرسيد :


  



  - راستش .. درباره همراه ... يعني کريشنا ..


  ژوليت به ناگاه وارد اتاق شد و با لبخند پاسخ داد :


  - همراهتون تا چند دقيقه ديگه دم در قصر بهتون ملحق ميشن .


  آيدن لبخند زد و تعظيم کرد :


  - متشکرم بانوي من . خدانگهدار


  سپس همگام با پيتر از اتاق خارج شد .


  هيئت ملازم خيلي بيشتر از تصور آيدن بود . با ديدن او همه تعظيم کردند . آيدن با نگراني به اطراف نگاه کرد تا همراهش را بيابد . 


  پيتر با لبخند معنا داري گفت :


  - اينقدر دلهره نداشته باش ... اومدن ... بالاي پله ها رو ببينين...


  آيدن چشم گرداند . از بالاي پله هاي کوتاه درب خروجي قصر زن جوان و زيبايي با پيراهن مخمل سرمه اي دست در دست بريان پايين 


  مي آمد .آيدن مي توانست صدايشان را بشنود :


  بريان : نمي فهمم چطور تونستي ...


  زن : تمومش کن ... اون صدامون رو ميشنوه ..


  وقتي نزديک تر شدند، آيدن با دقت به او نگاه کرد . موهاي خاکستري تيره بلندش تا پايين شانه هايش مي رسيد و دسته اي از ان روي 


  پيشانيش ريخته بود . قدش به نسبت بلند بود و پوستي درخشان و خيره کننده داشت . آيدن با تعجب به صورتش نگاه کرد . چشم هاي 


  درشت و آبي رنگش با ماسک سياه رنگي کادر شده بود . ماسکي که تا پايين گونه هايش را مي پوشاند . زن به ايدن نزديک تر شد و 


  تعظيم کرد . آيدن دست راست زن جوان را گرفت و او را از تعظيم دوباره باز داشت . لبهاي سرخ آتشين و آراسته زن چشم هايش را 


  خيره کرد . آيدن که محو جذابيت او شده بود با لکنت زبان گفت :


  - ا... ا .. ا ز دي... ديدنتون .. خو ... خو ... خوشح... خوشحالم . اسم من آيدنه .


  زن با صداي اسرار آميز و شيريني پاسخ داد :


  - منم خوشبختم از ديدنتون سرورم . اسم من هيرينيا است .. مي تونين هيرا صدام کنين ...


  آيدن با دستپاچگي بيشتر گفت :


  - البته .. شما خيلي زيبايين هيرا ...


  بريان ابرويي تاب داد و با لحن سردي رو به آيدن گفت :


  - دير شده . نبايد دير به مجلس اول برسين .


  آيدن نيم نگاهي به هيرا انداخت و گفت :


  



  - البته که نبايد دير برسيم ... اما فکر نمي کنين اگه قراره مهموني اول يه بالماسکه باشه ، منم به يه ماسک مناسب نياز دارم ؟


  هيرا لبخند محوي زد و پاسخ داد :


  - بالماسکه اي در کار نيست سرورم .


  آيدن با تعجب پرسيد :


  - خب در اين صورت ... اون ماسک براي چيه ؟


  اينبار بريان پاسخ داد ، با صدايي سرد تر از قبل :


  - اين ترجيح پادشاهه ... و البته تشخيصش ...


  هيرا بازوي آيدن را گرفت و با مهرباني گفت :


  - شايد بهتر باشه به پادشاه اعتماد کنيم ... و ازش سرپيچي نکنيم .


  بريان با لحن معناداري جمله هيرا را تکميل کرد :


  - به خصوص وقتي که اونطوري اعتمادش رو از خودتون سلب کردين .


  آيدن هيرا را به سمت کالسکه برنزي هدايت کرد و با حرکت سر بريان را بدرود گفت . تمام راه را آيدن به هيرا خيره مانده بود ، با 


  اينکه تقريبا نيمي از صورتش با ماسک پوشيده شده بود اما باز هم چيزي در او آشنا به نظر مي رسيد . گويي آيدن او را پيشتر ديده 


  بود ، در ژرف ترين نقطه ي فراموش شدني ترين خاطراتش .


  هيرا که اندکي معذب به نظر مي رسيد پرسيد :


  - چيزي شده سرورم ؟ نگران به نظر مي رسين ...


  آيدن بلافاصله افکارش را به دور انداخت و با لبخند پاسخ داد :


  - نه ... نگران نيستم ... فقط احساس مي کنم ... قبلا همديگرو ملاقات کرديم ... انگار غريبه نيستي ... فکر مي کنم لحظاتي از گذشتم با 


  تو مشترک بوده ... اه ... دارم چرت و پرت مي گم ... منو ببخشين ...


  هيرا پاسخ لبخند آيدن را با خنده اي شيرين داد و گفت :


  - خب اين مي تونه يه شروع خوب باشه .


  آيدن سرش را به پنجره کالسکه تکيه داد و به جاده خاکي خيره شد . حتي تن صداي هيرا هم برايش غريبه نبود ، اما ذهن آيدن نمي 


  توانست به ياداوري درست بپردازد . آيدن پرسيد :


  - شما کريشنا رو از کجا مي شناسين ... يعني پادشاه شما رو چطور ميشناسه ؟


  هيرا ابرويي تاب داد و گفت :


  



  - خب ... ما رو ... يعني من و شاه کريش رو دو تا دوست قديمي تصور کنين .


  - شاه کريش ؟


  - مردم اينطوري صداش مي کنن ... مردم معمولي که البته شما باهاشون برخوردي نداشتين .


  - تو از کجا مي دوني ...


  - يه دوست خيلي چيزا رو با دوستش درميون ميذاره ... من درباره شما مي دونم ... و درباره آدريان ...


  - خب ظاهرا کريشنا اونقدرا هم رازدار نبوده و مثل اينکه دايره دوستان نزديکش هر روز گسترده ميشه ... پيتر ، بريان ، حالا هم تو 


  ...


  هيرا در حالي که با دسته کوچکي از موهايش بازي مي کرد ، گفت :


  - مي تونين فکر کنين به من از همه نزديک تره .


  - و با اين وجود درباره تو چيزي بهم نگفت .


  هيرا پرسيد :


  - ازش دلخوري ؟


  - نه ... فقط ... نمي فهمم داره چي کار مي کنه ... تو رو با اين ماسک مي فرسته و از پيش به من معرفيت نمي کنه ... بهم اعتماد نمي 


  کنه اما ميذاره همچنان وليعهدش بمونم ... کريشنا آدم عجيبيه ... ادعا مي کنه پسر آدريانه اما رفتارش ... بي خيال ... - آيدن نگاهش 


  را معطوف هيرا کرد و ادامه داد :-


  خب ... تو از خودت بگو ... نمي خواي اون ماسک رو برداري .. کريشنا اينجا نيست ...


  هيرا بلند بلند خنديد و پاسخ داد :


  - متاسفم ... من برخلاف شما نمي تونم از کريشنا سرپيچي کنم .


  آيدن با کلافگي گفت :


  - خوش به سعادت شاه کريش با اين دوستاي وفادار ...


  هيرا اخم کرد و سپس با لحن صلح طلبانه اي گفت :


  - من فقط ميگم بهتره در اين ضمينه به پادشاه اعتماد کنيم ... دلخور نباشين سرورم .


  آيدن لبخند تلخي زد و پاسخ داد :


  - البته هيرا ... شايد تو راست ميگي ...


  - متشگرم سرورم .


  - مي توني من رو آيدن صدا کني ... اينجوري هردومون راحت تريم .


  



  - هر طور که صلاح مي دوني آيدن .


  آيدن نگاه تحسين آميزي به هيرا انداخت و گفت :


  - دست کم بايد در يه مورد از کريشنا ممنون باشم . تو واقعا زيبايي ...


  هيرا خنديد و گفت :


  - حتي از ايلين هم ...


  آيدن که شگفت زده شده بود ، با دلخوري و حيرت پرسيد :


  - ميشه بگي گريشنا دقيقا چيو بهت نگفته ؟


  * * *


  کمتر از دو يا سه ساعت بعد به منطقه شرقي رسيدند و کنار دروازه قلعه شرقي از کالسکه پياده شدند . قلعه سپيد بسيار زيباتر از 


  تصور آيدن بود . به محض ورود ، آيدن دريافت که وجه تسميه اين قلعه به خاطر مرمرهاي سفيديست که تمام قصر با آن ساخته شده 


  بود . سنگ هاي مرمر غول پيکر با تراشکاري ظريف و هنرمندانه که حتي تمام سطح حياط قلعه را هم مي پوشاند . آيدن شگفت زده زير 


  لب گفت :


  - اين فوق العاده اس .


  هيرا گفت :


  - وقتي داخلش بشيم ، فوق العاده تر هم ميشه .


  آيدن انگشتانش را ميان انگشتان هيرا گذاشت و فشرد و با گامهاي بلند و با شکوه وارد سرسراي اصلي قلعه شد . سرسرا تماما از 


  مرمر درخشنده و سفيد برفي بود . بدون اينکه هيچ تکه اي از آن جدا از قطعه ديگر به نظر برسد . گويي قلب يک سنگ مرمر عظيم را 


  خالي کرده و به هنرمندانه ترين شيوه تراش کاري کرده بودند . شگفتي آيدن وقتي چند برابر شد که هيرا اين فکر را تاييد کرد :


  - اين قلعه توي قلب يک کوه مرمري ساخته شده .. آيدن ..


  - کوه مرمري ؟


  - در واقع اين يه سنگ مرمر بزرگه که از قلب زمين بيرون اومده . وقتي پدربزرگ کريشنا پادشاه بود دستور ساخت اين قلعه رو با 


  خالي کردن قلب کوه داد . به نظر من اثر بي نظيريه .


  آيدن اين بار با دقت بيشتري اطراف را از نظر گذراند و پاسخ داد :


  - ميتونه با عجايب هفتگانه دنيا خيلي راحت رقابت کنه .


  هيرا در پاسخ گفت :


  



  - شايد ... شايدم بتونه از همه اون عجايب جلو بزنه و از همشون ببره ... چون نه تنها اين سرسرا بلکه تمام اتاق ها و اتاقک ها و تخت 


  ها و صندلي ها و ابزار ها و مجسمه ها هم تراشکاري شده از همين سنگ هستن و چسبيده به هم .


  هنوز تجسم و تصور اين قلعه در ذهن آيدن به طور کامل شکل نگرفته بود که صداي نازک و کشداري با عشوه اي ناتمام آن را به هم 


  ريخت :


  - اگه دوست داشته باشين مي تونم همه جاي قلعه رو نشونتون بدم ... يه هفته فرصت داريم ... من شنيدم خوابگاه هاي سلطنتيش تخت 


  هاي ابريشمي راحتي داره .


  ايلين با گامهاي آرام و زننده به آنها نزديک شد .هيرا با لحن سردي پاسخ داد :


  - ممنون اما فکر نکنم لازم باشه ، شما ما رو راهنمايي کنين .


  ايلين چشمانش را تنگ کرد و به هيرا خيره شد و گفت :


  - بهتون نگفتن که مهموني ما بالماسکه نيست ؟


  آيدن اينبار پاسخ داد :


  - من ترجيح دادم ماسک بپوشه .


  ايلين لبخند معنا داري زد و گفت :


  - و دقيقا چي پشت اون ماسک چشمگير پنهان شده ؟


  آيدن چند لحظه به هيرا زل زد و بلافاصله پاسخ داد :


  - چه فرقي مي کنه ؟ مهم اينه که با اين ماسک هم از همه خانمهايي که تا اين لحظه ديدم زيباتره ... و مطمئنا از بقيه هم زيباتر خواهد 


  بود .


  ايلين اخم کرد و با تعظيم کوتاهي از آنها دور شد . هيرا با لبخند شرمگنانه اي گفت :


  - ممنون از تعريفت ...


  آيدن دست هيرا را به سمت خود کشيد و او را چرخاند . به چشمان آبي و درخشان هيرا خيره شد و گفت :


  - چيزي جز حقيقت نگفتم .


  هيرا گيلاسش را به گيلاس آيدن زد و سر کشيد . آيدن با نگراني گفت :


  - زياد خوردي هيرا ... ديگه تعادل نداري ...


  هيرا سرمستانه خنديد و چند جرعه انتهايي گيلاسش را گوشه صورت آيدن ريخت و گفت :


  - دست بردار ... تو نمي دوني امشب چقدر براي من خاصه ... بعد از مدت ها احساس آزادي مي کنم .


  هيرا ديگر نمي توانست سرپا بايستد . آيدن بازويش را گرفت و گفت :


  



  - آزادي ؟! پشت اون نقاب ؟


  هيرا سرش را هماهنگ با ريتم موسيقي تکان داد و گفت :


  - آيدن کرول ... تو هيچي نمي دوني ...نمي دوني من از پشت اين ماسک چقدر آزادانه دنيا رو مي بينم ... رفتار مي کنم ... پشت اين 


  نقاب مي تونم خودم باشم .


  آيدن هيرا را روي يکي از صندلي هاي مرمري نشاند و به او خيره شد . از هيچ کدام از حرفهايش سردر نمي آورد اما مطمئن بود 


  اسراري در پس اين حرفهاست که کهنه و دردناک به نظر مي رسد . آيدن کنار هيرا نشست و به تماشاي سالن رقص پرداخت که هر 


  لحظه شلوغ تر و پر حرارت تر مي شد . نوازنده هم تا مي توانست موسيقي را تند و افسونگرانه تر مي کرد . هيرا سرش را روي شانه


  



  آيدن تکيه داد و گفت :


  - کاش ما هم مي تونستيم بريم و برقصيم .


  - نه .. خواهش مي کنم ... من خيلي خسته ام هيرا ...


  هيرا گيلاس ديگري از روي ميز برداشت و جرعه اي ديگر نوشيد . آيدن اينبار با عصبانيت گفت :


  - ديگه کافيه ... مي خواي فردا صبح اصلا از سر جات بلند نشي .


  هيرا جام را به ايدن سپرد و گفت :


  - تو چرا چيزي نمي خوري ؟ نوشيدنيش عاليه ... انگار صد سال قدمت داره ...


  صداي هيرا دورگه و منگ شده بود و سرش ديگر از عضلات گردنش اطاعت نمي کرد . آيدن هيرا را روي دستانش گرفت و گفت :


  - منم اگه مثل تو بنوشم و مست و پاتيل بشم ، کي هواي تو رو داشته باشه .


  هيرا با صداي بي حالي گفت :


  - مي ريم برقصيم ؟


  آيدن پوزخند زد و گفت :


  - از رو نمي ري ... نه ؟ داريم ميريم بخوابيم .


  هيرا سرش را به سينه آيدن چسباند و با صداي ضعيفي گفت :


  - فکر خوبيه .


  و در کسري از ثانيه بيحال و مست به خواب رفت . آيدن يکي از خدمه را صدا زد و پرسيد :


  - ميشه منو به خوابگاهم راهنمايي کني ؟


  خدمتکار تعظيم بلند بالايي کرد و گفت :


  



  - البته سرورم .


  



  سپس به همراه سه تن ديگر آيدن را تا اتاق خوابش مشايعت کردند . آيدن با سر تشکر کرد و به سمت تخت خواب رفت و هيرا را روي 


  تشک حرير-ابريشم تخت قرارداد . خدمه دوباره تعظيم کردند و در را بستند . آيدن از کمد سنگي يک دست لباس خواب بيرون آورد و 


  نگاهش را به هيرا دوخت . لبخندي از سر حس تسليم زد و کنار تخت نشست تا بند هاي پيراهن سنگين و رسمي هيرا را بگشايد . با 


  لحن شکايت اميزي گفت :


  - هيرا ... اگه مي توني يه کم کمک کن ... پوشيدن لباس خواب تن يه ادم مست از عهده من خارجه اونم تو که مثل جسد افتادي روي 


  تخت .


  هيرا زير لب غرو لندي کرد اما کمک نه ... آيدن با کلافگي و دلخوري به سختي لباس هاي هيرا را عوض کرد . نگاهش روي جاي زخمي 


  ثابت ماند که درست روي قفسه سينه چپ هيرا قرار داشت . دلش لرزيد . درباره اين دختر ، هيچ نمي دانست . بي شک اين زخم يادگار 


  



  خاطرات تلخي براي هيرا بود . جراحتي کنار قلب و بي شک جراحتي عميق تر بر قلبي که به نظر شکسته مي آمد . هيرا در آن لباس 


  خواب صورتي رنگ ، بيشتر شبيه يک دختر بچه کوچک شده بود که به خواب عروسک هايش رفته است . آيدن باز هم خنديد . اينبار نه به 


  هيرا بلکه به احساسات و افکار احمقانه اي که به ذهنش مي رسيد . به خودش نهيب زد :


  - بي خيال پسر .. تو فقط چند ساعته ميشناسيش ... اونم از پشت ماسک ...


  نگاهش را دوباره به هيرا دوخت . فرصتي بهتر از اين براي برداشتن نقابش ، به يقين پيش نمي آمد . قلب آيدن به تپش افتاد . دستش 


  را به صورت هيرا نزديک کرد . گويي تمام شريان هايش با شتابي دو برابر خونرساني مي کردند . احساسي در عمق وجود آيدن از 


  برداشتن ماسک وحشت داشت . نوک انگشتانش به صورت هيرا برخورد کرد . هيرا بي اراده و نا خودآگاه دست ايدن را کنار زد و به 


  پهلو غلطيد . آيدن دستش را کشيد . شايد بهتر بود به کريشنا اعتماد کند . شايد بهتر بود در اين يک مورد ريسک نکند . او راه طولاني و 


  


  نقشه هاي زيادي در سر داشت نبايد با يک حرکت احمقانه اعتماد کريشنا را دوباره از دست مي داد . ابرويي تاب داد و کنار هيرا 


  دراز کشيد . نگاهش را به موهاي خاکستري تيره و انبوهش دوخت . انگشتانش را ميان دسته هاي براق موهاي هيرا فرو برد و به 


  نوازشش پرداخت . نبايد خودش را فريب مي داد . او نمي توانست روي احساس عجيبش به اين زن سرپوش بگذارد . در همين چند 


  ساعت آشنايي ، آيدن احساس مي کرد ، سالهاي طولاني و شيريني را با او گذرانده است .


  دسته ديگري از موهاي لغزان را از گردن هيرا کنار زد . نور مهتاب که از پنجره بزرگ اتاق به داخل مي آمد ، پوست هيرا را 


  درخشنده تر از هر زمان ديگري نشان مي داد . آيدن خنديد ، بي شک هيرا نژادي مشترک با ويلا ها داشت .( يادداشت نويسنده :پوست 


  ويلاها زير نور مهتاب نقره اي درخشان مي شود.) نگاه آيدن روي خراش کوچکي روي گردن هيرا ثابت شد . دقيق تر شد . خراش کهنه 


  


  و اسکار شده مي نمود و دقيقا روي شاهرگ گردن هيرا قرار داشت . آيدن از جا پريد به خراش خيره شد . مشخص بود که در گذر 


  ساليان و با رشد و کشيده شدن پوست دستخوش تغيير شده است اما کاملا قابل تشخيص بود که زخم دقيقا براي بريدن شاهرگ بر جاي 


  گذاشته شده است .


  نفس هاي آيدن در سينه اش حبس شد . صداي ادريان در ذهنش مي پيچيد :


  " با چشماي درشت و آبيش به من خيره شد . دستاش از هر ابريشمي نرم تر بود ... و از هر حريري زيباتر .... چشماي درشتش من رو 


  ياد وقتي مي انداخت که هيولا نبودم .... . نمي دونم چطور تونستم . ....دستم رو توي سينه کوچيکش فرو بردم . نوک انگشتام مي تونست 


  تپش هاي نامنظم قلبش رو حس کنه . قطره هاي خون از سينش روي رز سفيد مي چکيد ..."


  آيدن لباس خواب هيرا را کنار زد . حالا مي توانست دليل جراحت قلب هيرا را در يابد . اشک در چشمانش حلقه زد و دوباره به زخم 


  گلوي هيرا خيره شد .


  " نمي تونستم اون قلب کوچيک رو از سينش در بيارم ... در حالي که صاحبش اونقدر مظلومانه بهم نگاه مي کرد ... با گوشه ناخن سنگيم 


  .... رگ گردنش رو بريدم . تا اخرين لحظه چشماي آبيش رو از نگاه سرخ من برنداشت . خون جهنده ي گلوش بوته هاي رز سفيد رو پر 


  از قطره هاي سرخ کرده بود تا اينکه رگ گردنش ديگه فواره نزد و خون درخشنده و سرخش روي زمين جاري شد . من کشتمش "


  از روي تخت خواب برخاست و کنار پنجره ايستاد . ذهنش لحظه اي از گفته هاي آدريان رهايي نمي يافت و اجازه نمي داد هيچ فکر 


  ديگري آن را به خود مشغول کند . آيدن هيچ تصويري از فردا نداشت . حتي از خود نمي پرسيد که کريشنا چرا ، دختر آدريان را براي 


  همراهي با او فرستاده است ؟ از خودش نمي پرسيد هيرا در اين مدت کجا بوده که نقابش را آزادي تلقي مي کرد ؟ از خودش درباره 


  هويت کريشنا نمي پرسيد ... هيچ نقشه اي هم براي حتي يک دقيقه آينده نداشت . تنها چيزي که به ذهنش مي آمد اين بود که هيرا ، 


  دختر آدريان است ... همان دختري که بي رحمانه به دست پدرش به قتل رسيده است ... دختري که به دلايل مجهولي زنده مانده بود .


  لباس رسمي اش را عوض کرد و دوباره روي تخت دراز کشيد . هيرا سر گرداند و رو به روي آيدن خوابيد . هنوز نقاب به چهره داشت 


  


  . آيدن دستش را زير ماسک برد و پلک هاي هيرا را لمس کرد اما باز هم از برداشتن ماسک سرباز زد . دست هيرا را ميان دستانش 


  گرفت و چشمانش را بست تا بخوابد .


  فصل دوم :


  بيراهه هاي آسماني


  جشن هاي متمادي ، رقص هاي شبانه و معارفه هاي روزانه و ... هيچ کدام و هيچ کدام نمي توانست ذهن آيدن را خالي کند . هيرا پشت 


  نقابهاي رنگارنگ کنار او مي ايستاد و مي خنديد و مي رقصيد و آيدن هر شب او را مست و بي هوش از ميهماني خارج مي کرد و به 


  خوابگاهش مي برد . اين سناريو براي آيدن با خيره شدن و تماشاي هيرا در تمام طول شب پايان مي يافت و با طلوع خورشيد دوباره 


  از سر گرفته مي شد .


  هر چه مي گذشت ، هيرا براي آيدن بيش از قبل معنا پيدا مي کرد ، گويا پيوندي بدون اراده آيدن ميان او و هيرا شکل گرفته بود . در 


  طول همين چهار روز آيدن چنان به ديدن خنده هايش عادت کرده بود که نمي توانست حتي براي لحظه اي غمگين ببيندش .


  افکارش درباره هيرا پيچيده و عجيب مي نمود . از طرفي حالا مي دانست که هيرا چشمان آشناي آدريان را به ارث برده است و اين 


  مساله که هيرا دختريست که آدريان به خاطر عذاب وجدان کشتنش ، تا حالا به هيولا بدل نشده است ، مدام در ذهنش رژه مي رفت . 


  نمي دانست فهميدن اينکه هيرا زنده مانده است چه اثري بر آدريان خواهد گذاشت ؟ آيا شوق و اشتياقش او را همچنان در حالت عادي 


  



  نگه ميدارد و يا با از بين رفتن عذاب وجدانش ، بعد هيولايي اش غالب بر جسمش مي شود ؟


  هيرا با بطري بزرگي از نوشيدني به سمتش آمد و او را از افکارش خارج ساخت :


  



  - هي ... تو فکر نباش .. بيا ... يه گيلاس حالت رو بهتر مي کنه ... دست ساز پريزاد هاست ... فکر کنم بيشتر از عمرت هم قدمت داشته 


  



  باشه ... هديه ويژه پريزاد ها به وليعهد جوونه ...


  آيدن بطري را از هيرا گرفت و موکدانه گفت :


  



  - امشب ديگه نه هيرا ... ديگه نميذارم اونجوري شراب بنوشي ... تا مرز مرگ .


  



  هيرا لبخند جذابي زد . ماسک سرخ امشبش ، پوست درخشان صورتش را بيشتر به چشم مي آورد . چشمان آبي اش برق مي زد و گيرا 


  تر از هميشه مي نمود . آيدن بطري را روي ميز مرمرين نهاد و ادامه داد :


  



  - بريم برقصيم ... من اين آهنگ رو خيلي دوست دارم .


  



  هيرا اخم کرد و پاسخ داد :


  



  - نه ... من خوشم نمياد ... خيلي آرومه ... - سپس با شيطنت ادامه داد - بي خيال آيدن من دلم ميخواد اون نوشيدني دست ساز رو 


  امتحان کنم ... پريزاد ها توي درست کردنش فوق العاده ان .


  



  



  - اونو براي من آوردن ... منم نمي خوام امشب اونو باهات شريک بشم ...


  



  آيدن هرا را به سمت خود کشيد و بوسه اي روي پيشانيش کاشت و ادامه داد :


  



  - مي خوام وقتي همراه من مي رقصي هوشيار باشي ... مي خوام خودت باشي ... مي خوام اشتياق واقعي رو توي چشمات ببينم ...


  



  نفس هاي هيرا در سينه اش حبس شد و چند قدم به عقب برداشت و با لکنت و اضطراب گفت :


  



  - ايدن من ... من ...


  



  آيدن نگاهي عطوفانه به هيرا انداخت و به ارامي گفت :


  



  - چون نمي تونم ازش چشم بردارم ... از چشمات ...


  



  بطري را از روي ميز برداشت و جرعه اي نوشيد ، سپس درحالي که فاصله اش را از هيرا کم مي کرد ، گفت :


  



  - ديگه نمي تونم ... و فکر کنم ديگه هيچ وقت نتونم ... تا آخر عمر ... مي خوام بهشون خيره بمونم .


  



  هيرا سرش را با دست گرفت و از سالن رقص خارج شد و به سمت در خروجي دويد . آيدن ايستاد . صورت مضطرب و مشوش هيرا 


  هنوز جلوي چشمانش نقش بسته بود . روي صندلي نشست و جرعه ديگري از نوشيدني خورد . هيرا حق داشت . شراب دست ساز 


  پريزاد ها بي نظير بود . سرش را پايين گرفت و به کف زمين خيره شد . نمي فهميد چه چيز هيرا را آزرده است . جرعه اي ديگر 


  نوشيد .


  شايد هيرا درباره هويت خودش مي دانست . شايد ميدانست که دختر آدريان است ! شايد هم از کريشنا واهمه داشت . شايد مي ترسيد 


  که وارد زندگي ايدن شود . شايد هم آيدن براي او کم بود . يک موجود ميرا و ضعيف که به سختي يک خوناشام به حساب مي امد .


  چند جرعه ديگر نوشيد .


  شايد هم به نظر هيرا آيدن يک هيولا بود . شايد هيرا يک انسان کامل را ترجيح مي داد !


  بطري اش را کاملا تمام کرد . سالن رقص دور سرش مي چرخيد . همانجا نشست و از روي سرخوشي بي دليلي که به او دست داده بود 


  ، خنده هاي بلندي سر داد . مرد ميانسالي به او نزديک شد و تعظيم کرد . آيدن سعي کرد به خود مسلط باشد اما حتي نمي توانست 


  سرش را روي گردنش ثابت نگه دارد . مرد ميانسال گفت :


  



  - سرورم . صداي منو ميشنوين ؟


  



  آيدن با چشماني نيمه باز گفت :


  



  - البته ... بگو ...


  



  مرد به اطراف نگاهي انداخت و گفت :


  



  - من از قلعه غربي اومدم اينجا ... ما بايد شمارو تنهايي ببينيم ... تنها ... حتي بدون همراهتون هيرا .


  



  آيدن سکسکه اي زد و با صداي کشداري گفت :


  



  - هيـــــــــــــــــــــــ ـراااا ... آره ... اون ... باشه ...


  



  مرد تکه کاغذي درون يقه ايدن انداخت و به سرعت از او دور شد . آيدن به سختي از جا برخاست و تلوتلوخوران به سمت پله ها به 


  راه افتاد . کسي زير بغلش را گرفت و با صداي عشوه گرانه اي گفت :


  



  - حالتون اصلا خوب نيست سرورم .


  



  آيدن گيج و منگ گفت :


  



  - آه .. اره ... ايلين ... حق با تو بود ... تخت هاي اينجا بي نظيرن .


  



  ايلين خنديد و گفت :


  



  - جدي ؟!... مي تونيم با هم تجربش کنيم .


  



  - آهـــــ ...ههه ... آره ... مــــــــــــــــــــي تونيم ....


  



  ايلين آيدن را به اتاق خوابش رساند و در را بست . آيدن روي تخت افتاد و به ايلين خيره شد که موهايش را جلوي آيينه تاب مي داد . 


  آيدن لبخندي مستانه زد و گفت :


  



  - تو جذابي گرگي خانم !


  



  پيش از آنکه ايلين حرفي بزند ، صدايي از کنار پنجره و از ميان سايه هاي اتاق گفت :


  



  - مي توني بري ايلين ... لازم نيست بموني ...


  



  آيدن به صورت نيم خيز نشست و گفت :


  



  - هيرا ... خوشحالم که اينجايي ...


  



  هيرا در را گشود و پاسخ داد :


  



  - کاملا مشخصه ... برو بيرون ايلين .


  



  ايلين با دلخوري از اتاق خارج شد . هرا در را محکم بست و جام ديگري به آيدن داد . آيدن جام را برداشت و تا آخر سر کشيد . گيج 


  تر و منگ تر شد . هيرا رو به روي آيدن نشست و گفت :


  



  - آيدن من فقط مي خوام ...


  



  آيدن دستان بي تعادلش را به سمت نقاب هيرا برد و آن را با تمام نيرو از جا کند . هيرا بلافاصله صورتش را گرفت و فرياد زد :


  



  - چي کار مي کني ؟


  



  آيدن دستان هيرا را کنار زد اما هر چه به او نگاه مي کرد نمي توانست درست ببيند . گويي همه چيز تار و مبهم بود . هيرا سر گرداند 


  


  و دوباره ماسکش را به صورتش زد و گفت :


  



  - ديگه اينکارو نکن .


  



  آيدن به سقف خيره شد و گفت :


  



  - من نمي فهمم هيرا ... من تو رو نمي فهمم ...


  



  هيرا لباس خوابش رابه تن کرد و کنار ايدن دراز کشيد و گفت :


  



  - لازم نيست اينقدر پيچيدش کني ... من فقط يه همراهم ... همين ... يه همراه که دستور داره تو اين يه هفته کنارت باشه ....


  



  - پس اين احساسات مزخرف چيه که مياد تو سرم ؟


  



  - آيدن ... تو فقط چهار روزه منو ميشناسي .... هيچي از من نمي دوني ... منم کسي نيستم که بتونم کنارت بمونم ... من بايد برم ...


  



  آيدن با خشمي عجيب و غير منتظره به هيرا خيره شد و گفت :


  



  - تو هيچ جا نمي ري ... نبايد بري ... نمي توني بري ...


  



  هيرا دستي به صورت آيدن کشيد و گفت :


  



  - فعلا هيچ جا نمي رم آيدن .. هيچ جا ...


  



  آيدن دست هيرا را ميان دستانش گرفت و چشمانش را بست .


  با سردرد و سرگيجه اي ملايم از خواب بيدار شد . هيرا اما همچنان آرام و بي صدا به خواب رفته بود . آيدن از تخت پايين آمد و روي 


  


  صندلي گهواره اي و سنگي کنار پنجره نسشت . سعي کرد چهره بي نقاب هيرا را به ياد بياورد اما تنها تصوير تار و مبهمي به ذهنش 


  مي آمد . به ذهنش فشار آورد اما تصاوير درهم و بي معنايي در سرش رژه مي رفت . مرد ميانسالي که مي خواست تنها با او صحبت 


  کند . ايلين که او را تا اتاق خوابش آورده بود ... هيرا که با او صحبت مي کرد ... موهايش را به هم ريخت و چشمانش را بست . 


  ذهنش را روي وقايع متمرکز کرد . مرد ميانسال به او گفته بود از قلعه غربي آمده است . چشم گشود ... و زير لب گفت :


  



  - قلعه غربي ... قلعه ...


  



  ذهنش بلافاصله جرقه زد . بريان از اين قلعه به عنوان حامي آدريان ياد کرده بود و آيدن حالا به خوبي حرف هاي مرد را به ياد مي 


  آورد . بلافاصله دست در جيب يقه اش کرد و تکه کاغذ کوچکي را بيرون کشيد .


  



  " امشب قبل از طلوع ماه . در بلندنرين برج قلعه سپيد ... لطفا تنها باشيد . "


  



  آيدن کاغذ را درون شعله هاي شومينه انداخت . نمي توانست در اين زمينه به هيرا اعتماد کند . هيرا مطيع کريشنا بود و دست کم در 


  اين چند روز ثابت کرده بود که هرگز از دستورات او سرپيچي نمي کند . بايد خودش دست به کار مي شد . شنل سفري کلفتي را روي 


  دوشش انداخت و از اتاق خارج شد . وقتي به قدر کافي دور شد رو به يکي از نگهبانان گفت :


  



  - من به کمک احتياج دارم .


  



  نگهبان از کنار در کتابخانه يک قدم جلو امد و گفت :


  



  - در خدمتم ، سرورم .


  



  آيدن سعي کرد لحن سلطنتي و فخرفروشانه اي به خود بگيرد :


  



  - مي خوام منو به بلند ترين برج قلعه ببري ...


  



  نگهبان نيم نگاهي به آيدن انداخت و گفت : - اما ورود به اونجا ممنوعه قربان ...


  



  آيدن اين بار با موضعي حق به جانب پرسيد :


  



  - حتي براي من ؟


  



  - حتي براي شما ... فقط پادشاه حق ورود به اون برج رو دارن ...


  



  آيدن نفس عميقي کشيد و گفت :


  



  - خيله خب ... مهم نيست ... فقط مي خواستم با قلعه آشنا بشم .


  



  نگهبان لبخندي زد و گفت :


  



  - قربان ، مي تونين از نمونه کوچيک قلعه ديدن کنين ... توي کتابخونه نمونه کوچکي از قلعه با همه جزييات و با مرمر سفيد ساخته شده 


  


  ...


  



  آيدن با نگاه دو به شکي گفت :


  



  - البته ... مي خوام ببينمش ...


  



  نگهبان تعظيم کرد و در کتابخانه را گشود . درست در سمت چپ در ورودي ؛ قلعه سپيد کوچک خودنمايي مي کرد . آيدن به قلعه کوچک 


  نزديک شد . بلندترين برج ان تقريبا با قد آيدن برابري مي کرد . با دقت بقيه برج ها را بررسي کرد . قلعه شبيه يک کوه طراحي شده 


  بود . شايد هم طبق گفته هيرا قلعه واقعا يک کوه بود . يک سنگ بزرگ مرمرين ... يک قلعه با برج هاي کوچک و بزرگ و بلند و کوتاه ... 


  نگاه آيدن روي برجي ثابت ماند که از کنگره آن از همه پايين تر قرار داشت اما پايه اش به کف زمين مي رسيد . نيم نگاهي به 


  بالاترين برج انداخت ، گرچه کنگره اش بالاتر از همه بود اما پايه اش تقريبا روي قله قرار داشت . فکري در ذهنش جرقه زد . بي شک 


  ارتفاع برجي که پايه اش از کف زمين آغاز مي شد ، بيشتر از برجي بود که پايه اش از قله پا گرفته بود. لبخند زد . بي شک رمز نامه 


  


  هم در همين نکته بود ... درنامه بلندترين برج ذکر شده بود نه بالاترين برج ... و بلندترين برج ، پايين ترين کنگره را داشت !


  با صداي آرامي گفت :


  



  - اين عاليه ... چيزي درباره طراح قلعه سپيد مي دوني نگهبان ؟


  



  صدايي از پشت قفسه هاي کتابخانه به گوش رسيد .


  



  - نه سرورم اون فقط يه نگهبانه ..


  



  آيدن از سر کنجکاوي نزديک قفسه ها شد و گفت :


  



  - ممکنه بگين دارم صداي کيو ميشنوم .


  



  پيرمرد خوشچهره اي در حالي که برچي از کتاب را حمل مي کرد از پشت قفسه ها بيرون آمد . کنابها را روي ميز سنگي گذاشت و 


  گفت :


  



  - خوشحالم که اينجايين سرورم . اسم من تئونالده ...


  



  نگهبان با هيجان گفت :


  



  - ولي ايشون رو استاد تئون صدا مي کنن .


  



  تئونالد خنديد و گفت :


  



  - مردم اغراق مي کنن ...


  



  آيدن گفت :


  



  - يعني شما استاد نيستين ؟


  



  - من پزشکي خوندم ... سالها براي پادشاه کار کردم ..


  



  - پادشاه ؟ شاه کريش ؟


  



  - نه .. نه .. دارم از قبل اون حرف مي زنم ... شاه ويراس ... آخرين الف خالص ...


  



  - آخرين ؟ اما برياناس ...


  



  تئونالد پوزخند زد و گفت :


  



  - آه .. البته ... بريان ... من که چشم آب نمي خوره ... منظورم اينه که حرومزاده ؛ هميشه يه حرومزاده اس !


  



  آيدن که به شدت جا خورده بود ترجيح داد سوال بيشتري درباره بريان نپرسد . احساس مي کرد در اينباره هر چه کمتر بپرسد ، به 


  نفعش است . بنابرين در حالي که شانه بالا مي انداخت پرسيد :


  



  - استاد بالاخره جواب ندادين ... طراح اين قلعه کي بوده ... خيلي هوشمندانه اس .. حتي قفسه هاي کتابخونه هم از مرمر سفيده ... 


  بدون اينکه قطعه اي جدا از بقيه باشه ..


  



  تئونالد ابرويي تاب داد و گفت :


  



  - همه از مرمر يک سره ... تراشکاري محض ... معمار اينجا پدربزرگ من بوده ... که بعد از ساخت اين قلعه به وسيله شاه دالويش 


  تيرباران شد ...


  



  - تيرباران ؟ به چه جرمي ؟


  



  - خيانت ... همکاري با انسانها براي توطئه عليه الف ها ..


  



  - صبر کنين .. دارين درباره دوره ادغام حرف مي زنين ؟ ادغام جادو و علم ..


  



  - دقيقا .. ادغام طبيعت و ماوراالطبيعه ... دالويش و پسرش همه خانواده منو تير باران کردن ... من اون موقع نوزاد بودم . اونا بي 


  رحم ترين پادشاهايي بودن که اين سرزمين به خودش ديده ... پسرش هيچ وقت نتونست پادشاهي کنه اما باعث مرگ هزاران نفر در 


  پايتخت شد ... اينقدر خون ريخته شد که شهر دچار نفرين مرگ شد ... و از اون شب وحشتناک هيچ کس حتي نزديک اون بخش از 


  سرزمين نشده ...


  



  آيدن که به شدت با ترديد و افکار درونش مبارزه مي کرد ، پرسيد :


  



  - چرا ؟ چجور نفريني ؟


  



  - زمستان و يخبندان تموم نشدني ... اگه شاه ويراس نبود ... معلوم نبود چه بلايي سرمون بياد ... بعد از تعهد به انسانها و جدايي ... 


  خيليا معتقد بودن پادشاهي بايد به آدريان برسه ...


  



  با شنيدن نام آدريان قلب آيدن به تپش افتاد . تمام افکاري که به ذهنش مي آمد به ناگاه تاييد شده بود. آيدن گفت :


  



  - آدريان ؟


  



  - بله ... آدريان ... پسر دوم شاه دالويش ...


  



  - پسر دوم ؟ پسر اولش چي ؟


  



  - هيچ کس نمي دونه چه بلايي سرش آوردن ؟ خيليا ميگن به دنياي آدما رفته و حالا حتما مرده ... اون هيچ وقت مشتاق حکومت نبود ... 


  


  يه نيمه الف که ترجيح ميداد انسان باشه . به هر حال آدريان هم مثل برادرش ناپديد شد ... و هيچ کس نه اونو ديد و نه دنبالش گشت .


  



  - اما من شنيدم به خاطر کشتن تکشاخ ها ساليان زيادي تحت تعقيب بوده و هنوز هم هست .


  



  تئونالد با چشمهايي گرد شده گفت :


  



  - واو ... چه شايعاتي ؟! بهم اعتماد کنين سرورم .. هيچ کس به اندازه من به پادشاه ويراس نزديک نبود ... ويراس هم بعد از يه مدت 


  دست از تعقيبش برداشت ... معتقد بود .. آدريان و افسانه پادشاهيش با گذر زمان فراموش ميشه و همينطور هم شد ... حالا آدريان فقط 


  تبديل به قصه اي شده که مادراي پشت قلعه غربي با کلي تحريف براي بچه هاشون ميگن و مژده ميدن که آدريان يه روز اونا رو از 


  اون حصار نجات ميده ...


  



  - مردم قلعه غربي بهش اعتقاد دارن ؟... مگه نگفتين آدريان و پدرش ستمگر و خودخواه بودن ؟


  



  - من دقيقا اينو نگفتم اما بله بودن ... ولي مردم پشت قلعه غربي به اين باور ندارن ... اونا معتقدن که آدريان از تبعيد بر ميگرده و 


  پادشاه ميشه ... واسه همينه که در حصارن ... به خاطر عقايد عجيبشون ...


  آيدن لحظه اي درنگ کرد و سپس پرسيد :


  - و شما احتمال نميديدن که ممکنه حق با مردم قلعه غربي باشه ؟ شايد دربارشون اشتباه مي کنيم ... منظورم اينه که ... تاريخ رو 


  هميشه فاتحان نوشتن .


  تئونالد با لبخند بشاش و نگاه تحسين برانگيزش پاسخ داد :


  - اگه اين سوال رو از من نمي پرسيديد سرورم به انتخاب شاه کريش درباره وليعهد شک مي کردم و همچنين به فراست و هوش شاه ... 


  اما خب ... ظاهرا شما جانشين شايسته اي هستين ...


  - متوجه نمي شم استاد .


  تئونالد چند قدم جلو آمد و کتابي به دست آيدن داد و گفت :


  - اگه به هر چيزي که ميشنوين از چند زاويه نگاه نکنين ... اگه نتونين به همه چيز ترديد کنين ، پادشاه خوبي نيستين .


  آيدن گيج شده بود . اين حجم اطلاعات ابدا با ذهنش سازگاري نداشت . دست تئونالد را فشرد و گفت :


  - از مصاحبت با شما خوشحال شدم استاد تئون ... به ديدنم بياين .. حتي وقتي که به قصر برگشتم .


  تئونالد تعظيم کرد و گفت :


  - سپاسگذارم اعلي حضرت .


  در اتاق را پشت سرش بست و به ديوار تکيه کرد . همه چيز برايش در هم و نا مفهوم مي نمود . پرسش ها و مجهولات زيادي به ذهنش 


  هجوم آورده بود . مشتي به ديوار کوفت و با پريشاني روي تخت دراز کشيد و به سقف خيره شد . به همه چيز شک کرده بود ... به تمام 


  رويداد هاي زندگي اش ... به آدريان ، به الويس ، به کريشنا ، به خودش ... و حتي به هيرا ...


  هيرا با ماسکي خاکستري و لباس سياه زيبايي از درب حمام بيرون آمد . آيدن بلافاصله از جا برخاست و بي مقدمه او را در آغوش 


  گرفت . هيرا نگاه متعجبي به او انداخت و پرسيد :


  - چيزي شده ؟


  آيدن او را بيشتر در آغوشش فشرد و پاسخ داد :


  - نمي دونم ... متاسفم ... اگه ناراحتت کردم .


  هيرا لبخندزنان از آيدن جدا شد و گفت :


  



  - بهش فکر نکن ... مهم نيست . - سپس روي صندلي کنار پنجره نشست و ادامه داد :- صبح کجا رفته بودي ؟


  - کتابخونه ...


  هيرا چشمانش را تنگ کرد و به آيدن خيره شد . آيدن سري تکان داد و در ادامه گفت :


  - داشتم توي قلعه ميگشتم که سر از کتابخونه در آوردم . يه ماکت بي نظير از قلعه اونجا بود .


  - مطمئنم خوشت اومده ... اما در مدتي که نبودي برات سه تا دعوتنامه اومده . - هيرا سه تکه کاغذ از روي ميز يرداشت و ادامه داد 


  - که صبحانه رو با شوراي سلطنتي بخوري ، ناهار رو با اعضاي گارد فرماندهي و ارتش ، و يه شام بي نظير با پادشاه .


  آيدن با تعجب پرسيد :


  - کريشنا داره مياد اينجا ؟


  - از ديدنش خوشحال نميشي ؟


  آيدن با اضطراب روي تخت نشست و گفت :


  - چرا .. البته که مي خوام ببينمش .. ولي برام يه کم غير منتظره بود .


  هيرا چند قدم به ايدن نزديک شد و گفت :


  - تو حالت خوب نيست آيدن ... اتفاقي افتاده ؟


  آيدن با بي ميلي گفت :


  - چيزي نيست ... فقط يه کم درگيري ذهني ...


  هيرا شانه راست آيدن را فشرد و گفت :


  - اگه بخواي مي توني به زبون بياريش ...


  آيدن چشمانش را بست و سعي کرد بر خود مسلط شود :


  - هيرا ... نمي تـــ... يعني .. من نمي فهمم ... من ... آخه ... به زبون اوردنش خيلي سخته ... اما کلافه ام ... يعني همه اين افکار کلافم 


  مي کنه .


  سپس از جا برخاست و از اتاق خارج شد . نمي خواست بيش از اين زير فشار حضور هيرا باشد . هيرا او را از هدفش دور مي ساخت 


  ، فکر به او و حضورش آيدن را به دنياي ديگري مي برد که نمي فهميد . نه مي فهميد و نه مي دانست اين حس مي تواند از چه جنسي 


  باشد . نوعي خفقان عاطفي که ايدن را زا مسخ مي کرد . زيبايي اي که او را تسخير کرده بود،بي انکه اصلا ديده شود و از پشت نقاب 


  هاي رنگارنگ .


  از طرفي حقايق عجيبي که شنيده بود ، آيدن را مي آزرد . واقعيت هايي که هر لحظه پيچيده تر مي شد و آيدن ياراي هضم آن را 


  نداشت . از آن بدتر علامت سوال هايي بود که ذهن آيدن را به خود درگير مي ساخت و ترديد هايي که روحش را مي خراشيد . روي 


  بالکن کنگره برج ايستاد و به کوه هاي سنگي خيره شد . صداي هيرا از پشت سرش نفس هايش را در سينه حبس کرد .


  - آيدن ... تو به هق هق افتادي ...


  هيرا کنار آيدن ايستاد و به او نگريست . آيدن سعي کرد نگاهش را از او بدزدد اما هيرا صورت آيدن را به سمت خودش برگرداند . 


  ذهن و روح آيدن دوباره اشفته و بي دفاع شد . چشمهاي خيسش را به هيرا دوخت و با عصبانيت دستش را پس زد و گفت :


  - تمومش کن هيرا ...


  هيرا حيران و متعجب به آيدن نگريست . آيدن با خشم بيشتري ادامه داد :


  - تو فقط يه همراهي هيرا ... که ميري ... پس همين الان برو ... همين الان ... نمي خوام ديگه ببينمت .. شنيدي ؟ نمي خوام ...


  هيرا چند قدم جلو آمد اما آيدن فاصله گرفت و گفت :


  - فقط برو ... من ديگه همراه نمي خوام ... ديگه نمي خوام کنارم باشي ...


  هيرا نه بغض کرد و نه اشک ريخت . فقط نگاهش را به ايدن دوخت . نگاهي که آيدن نمي فهميد . پس از دقيقه اي درنگ ، هيرا به آيدن 


  پشت کرد و مسير راهرو را به سمت پله ها در پيش گرفت . ماسکش را روي زمين انداخت و بي انکه به سمت آيدن برگردد ، در انتهاي 


  راهرو و راه پله ها از ديد ايدن ناپديد شد . آيدن به ستون بالکن تکيه کرد و باز به کوهها نگريست . قلبش به شدت مي تپيد و در هم پي 


  پيچيد . مي دانست براي اينکار تا ابد پشيمان خواهد ماند .


  صبحانه با شوراي سلطنتي کسل کننده گذشت و ناهار با گارد ارتش کسل کننده تر ... آيدن تمام مدت به دهان سخنگويان خيره مي ماند 


  و اما چيزي نمي فهميد . به همه رفتار هاي ايلين لبخندي مصنوعي زد و در نهايت با بطري اي از مشروب براي تماشاي غروب به 


  يکي از برج هاي بلند قلعه رفت .


  نگاهش را به غروب سرخ خورشيد دوخت و جرعه اي از بطري اش نوشيد اما بلافاصله بطري را به سمت بيرون و بدون مقصد پرت 


  کرد . نمي توانست بنوشد . دست کم نه تا زماني که اين افکار از سرش مي جوشيد . از روي نرده هاي سنگي و محافط بالکن بالا رفت 


  و روي آن ايستاد . باد بي امان درون موهايش مي وزيد . چشمانش را بست و حواسش را تقويت کرد . صداي وزيدن باد را مي شنيد و 


  با تمام وجود وزشش را حس مي کرد . چشم گشود و به رنگ هاي بي نظير غروب نگاه کرد . با تمام وجود فرياد زد :


  - آيدن ...


  مرمر هاي سپيد قلعه صداي آيدن را بازتاب مي دادند . گويي اين فرياد در تمام قلعه مي پيچيد و باز مي گشت . بار ديگر فرياد زد :


  - آيدن ...


  



  اينبار پيش از بازگشت صدا از سنگ هاي قلعه ، شخصي از روي بالکن اين نام را تکرار مي کرد :


  - آيدن ..


  آيدن برگشت . کريشنا با لبخند رازآلود هميشگي اش روي بالکن ايستاده بود . آيدن بلافاصله پايين پريد و گفت :


  - کريشنا ... منظورم اينه که سرورم .. چقدر بي سرو صدا اومدين ؟


  کريشنا دسته اي از موهاي لخت و خاکستري تيره اش را از روي پيشانيش کنار زد و پاسخ داد :


  - فکر کردم الان ميگي منو ببخشين که براي استقبال نيومدم .


  آيدن با حالت دستپاچه اي گفت :


  - منو ببخشين .


  کريشنا اينبار به پهناي صورت خنديد .


  - عيبي نداره آيدن ... البته من تصور مي کردم تو رو با همراه زيبات پيدا کنم که مسلما دليل موجه تري براي نيومدنت به استقبال بود 


  .


  آيدن سرش را پايين انداخت و سکوت کرد . گريشنا ادامه داد :


  - مي دونم آيدن ... مي دونم ... اما نمي فهمم چرا ؟ هيرا مشکلي ايجاد کرده بود ؟


  - نه قربان .


  - ازش خوشت نمي اومد ؟


  - نمي تونستم ماسکش رو تحمل کنم ... و نمي فهمم چرا اصرار داشتين اون مخفي بمونه .


  کريشنا آيدن را به سمت راهرو راهنمايي کرد و پاسخ داد :


  - من دلايل خودم رو دارم .


  - منم دلايل خودم رو براي دوري ازش دارم .


  کريشنا لبخند محوي زد و گفت :


  - پس بهتره وارد دلايل شخصيمون براي کاراي عجيبمون نشيم .


  آيدن ابرويي تاب داد و گفت :


  - البته قربان . چي شد که تصميم گرفتين بياين اينجا ؟


  - تو فردا بايد به قصر برگردي ... من اومدم تا برت گردونم ... جزو رسومات مزخرف سلطنتيه ... واقعا اميدوارم اقامت در اينجا برات 


  لذت بخش بوده باشه ... و البته آموزنده .


  آيدن اندکي درنگ کرد و پاسخ داد :


  



  - البته که بوده سرورم . از آدريان چه خبر ؟


  کريشنا شانه اي بالا انداخت و گفت:


  - فکر مي کردم اول از الويس بپرسي ...


  - خيله خب .. الويس چطوره ؟


  - مثل هميشه در آرامش ...در کنار خانوادش ...


  - و آدريان ؟


  - شگفت زده از وليعهدي تو ... و مثل هميشه تند و بي رحم نسبت به من .


  - نمي خواي بهم بگي نقشت براي برگردوندن آدريان چيه ؟


  - بايد برگردي ... تا بفهمي ...


  - ولي من حس مي کنم داري معطل مي کني ...


  - من اينهمه صبر نکردم که با عجله همه چيز رو خراب کنم .


  آيدن سکوت کرد و به دنبال کريشنا به سرسراي غذاخوري رفت . به محض ورودشان همه از جا برخاستند و تعظيم کردند . آيدن با 


  ديدن پيتر و ژوليت و بريان لبخند زد . هيچ وقت فکر نمي کرد از ديدن انها خوشحال شود . روي صندلي بعد از کريشنا و رو به روي 


  ژوليت نشست . بريان با سر به او تعظيم کرد . آيدن با لبخند گفت :


  - از ديدنتون خوشحالم ملکه ... مشاور پيتر و بريان ...


  ژوليت خنده اي شيرين تحويل داد و گفت :


  - قصر بدون شما يه چيز کم داشت وليعهد .


  پيتر با سر تاکيد کرد و بريان با صداي آرام و بي حسي گفت :


  - قصر فقط شاه کم داشت !


  آيدن نيم نگاه متعجبي به بريان انداخت . کريشنا بلافاصله در گوش ايدن زمزمه کرد :


  - اون هنوز فکر مي کنه تو مي خواي به جاي من شاه بشي .


  بريان نگاه معناداري به کريشنا انداخت و دوباره مشغول نوازش دسته صندلي اش شد .


  آيدن زودتر از معمول شامش را خورد و نگاهي به اسمان انداخت ... ماه امشب نزديک نيمه شب طلوع مي کرد و آيدن سعي داشت بهانه 


  اي بيابد تا ميهماني حضور شاه را زودتر از ساعت پايان ترک کند . کريشنا از جا برخاست و دست ژوليت را گرفت و گفت :


  - بهتره بريم و براي مهموني حاضر بشيم . من عاشق جشن هاي قلعه سپيدم و خيلي وقته که اينجا نبودم .


  ژوليت نگاهي به آيدن انداخت و گفت :


  



  - مي بينمتون آيدن .


  آيدن به نشانه احترام از جا بلند شد و گفت :


  - البته سرورم .


  کريشنا خنديد و گفت :


  - آيدن ... تو ديگه يه مقام سلطنتي هستي ... بايد خطاب کني بانوي من ... نه سرورم . گرچه من خيلي به اين تشريفات اعتقاد ندارم .


  آيدن لبخند زد و سرش پايين انداخت . کريشنا دست در دست ژوليت از سرسرا خارج شد . پيتر مسير نگاه بريان را دزديد و گفت :


  - بيا بريم بريان . فرصت کافي نداري لباس عوض کني .


  پيتر بدون معطلي از سرسرا خارج شد . بريان نيم نگاهي به آيدن انداخت و به سمت در خروج حرکت کرد . آيدن با صداي بلندي گفت 


  :


  - من نمي خوام عليه کريشنا کاري بکنم . من نمي خوام شاه بشم .


  بريان ايستاد اما رويش را به سمت آيدن برنگرداند . آيدن ادامه داد :


  - نمي دونم چرا از من متنفري ... من واقعا نمي خوام جاي کريشنا بشينم . وليعهدي من واقعي نيست .


  بريان با صداي سردي پاسخ داد :


  - فعلا که تخت بهت وفاداره .


  آيدن چند قدم به جلو برداشت و با لحن صلح طلبانه اي گفت :


  - من تخت رو براي خودم نمي خوام .


  صداي بريان مي لرزيد اما همچنان استواري و رازآلودي اش را داشت .


  - مشکل من تخت پادشاهي نيست ، چون تا من زنده ام ... هيچ کس جز کريشنا نمي تونه تصاحبش کنه .


  - پس مشکلت با من چيه ؟


  بريان سر گرداند . چشمانش برق مي زد و چهره اسرارآميزش در هم رفته بود . چشمهايش را به آيدن دوخت . آيدن مي خواست سر 


  بگرداند اما علي رغم اختيار خود ، ميخکوب چشمان بريان مانده بود . بريان چند قدم به جلو برداشت . حالا فاصله اش با آيدن يک قدم 


  بود . بي آنکه نگاهش را از آيدن بردارد ، با لحن تحکم آميزي گفت :


  - مشکل من تخت پادشاهي نيست ...


  سپس بي آنکه چيزي بگويد با گامهاي بلند و تندي از سرسرا خارج شد . آيدن روي يک صندلي سنگي نشست و زير لب گفت :


  - بريان مشکل تو نيست ... بهش فکر نکن ... چه اهميتي داره ... بهش اهميت نده .


  اما صداي استاد تئون در سرش مي پيچيد " اما خب حرومزاده ، هميشه يه حرومزاده اس "


  ميهماني آن شب گرچه يکي از بهترين جشن هايي بود که آيدن در طول اين مدت مي ديد اما لذتي به همراه نداشت . آيدن روي تخت 


  سنگي تکيه داده بود و به سالن رقص نگاه مي کرد . نمي خواست اين واقعيت را بپذيرد که نبودن هيرا بيش از پيش احساس مي شود . 


  همراه ان شب آيدن دختر مو بلوندي به نام مارين بود . يک دورگه ويلا _ الف که زيباييش ستودني بود . اما آيدن علاقه اي به گذران 


  وقت با او نداشت . ترجيح مي داد هيرا را در حالي که بطري مشروب را در جامش خالي ميکرد ببيند تا اين همراه مبادي اداب و زيبا 


  را .


  مارين آرام و رسمي روي صندلي کنار آيدن نشسته بود و گيلاس کوچکي به دست داشت که دست نخورده باقي مانده بود . کريشنا دست 


  در در دست ژوليت به ايدن نزديک شد و گفت :


  - سليقت بي نظيره آيدن .


  مارين از جا برخاست و تعظيم کرد و گفت :


  - ممنونم سرورم .


  کريشنا لبخندي رو به مارين زد و به آيدن گفت :


  - نمي خواي همراهي رو با اين خانم زيبا به کمال برسوني ؟


  آيدن رو به مارين گفت :


  - بايد منو ببخشي ... اما اصلا حال خوشي ندارم .


  مارين با لبخند شيريني پاسخ داد :


  - اشکالي نداره قربان .


  سپس از کنار آنها دور شد . کريشنا گفت :


  - نذار فکر کنم به خاطر هيرا زانوي غم به بغل گرفتي !


  - نه .. نه ... - اما وقتي با نگاه عاقل اندر سفيه کريشنا رو به رو شد حرفش را پس گرفت - يعني ... آره .. اما همش به خاطر اون 


  نيست .


  کريشنا نگاهش را از آيدن برداشت و همراه ژوليت به سمت سالن رقص رفت . آيدن جرعه ايي از نوشيدني اش خورد و دوباره به 


  پنجره خيره شد . چيزي به طلوع ماه نمانده بود . آيدن از جا برخاست و به سمت در رفت که کريشنا صدايش کرد :


  - جايي مي ري آيدن ؟


  آيدن ايستاد و گفت :


  - من رو ببخشين ... نياز به کمي هوا دارم .. انگار دارم خفه ميشم .


  کريشنا يکي از ابروهايش را بالا انداخت و گفت :


  



  - اميدوارم تا موقع رفتن برگردي ...


  - شما دارين ميرين ؟ فکر مي کردم اومدين تا من رو برگردونين .


  کريشنا شانه اي بالا انداخت و پاسخ داد :


  - من به اين رسم و رسوم مزخرف اعتقادي ندارم . تو قصر بهم احتياج دارن . من و پيتر و ژوليت امشب برميگرديم ... بريان هم به 


  عنوان هيئت همراهت مي مونه .


  - بريان ؟!


  - ناراحت که نميشي اگه ما بريم .


  - از رفتن شما ... نه ... حتما واجبه که دارين ميرين ... اما از همراهي بريان ...


  - مشکل چيه ؟


  - من مشکلي ندارم . اما ... مي بيني که اون از من متنفره .


  کريشنا لبخند رازآلودي زد و گفت :


  - تو وليعهدي ... اون ياد ميگيره که دوستت داشته باشه . فقط بايد بهش فرصت بديم .


  آيدن با سرش را به نشانه احترام پايين انداخت و از کنار کريشنا رد شد . فرصت نداشت به اين فکر کند که آيا مي تواند موقع رفتن 


  کريشنا خود را به او برساند يا خير . تنها راهش را به سمت بلندترين برج قلعه کج کرد . از پله هاي سنگي برج سلطنتي پايين رفت و 


  وارد حياط شد . سعي کرد ماکت قلعه را در ذهنش مجسم کند . نگهبانان برج بلند خواب بودند . آيدن پوزخندي زد و از پله هاي مارپيچ 


  برج بالا رفت . وقتي به راهرو رسيد ، صدايي توجهش را جلب کرد . مرد ميانسالي به همراه دو زن و سه مرد جوان روي کنار در يک 


  اتاق ايستاده بودند . آيدن با راهنمايي آنها وارد اتاق بزرگ شد . مرد ميانسال گفت :


  - فکر نمي کردم اينقدر زود سر از معماي برج ها در بيارين .


  آيدن با عصبانيت گفت :


  - معما ! اينقدر کودن به نظر مي رسم ؟


  - قصد جسارت نداشتم قربان .


  - اما جسارت کردي ... در ضمن دفعه بعد اگه خواستي به کسي نامه سري بدي معما طرح نکن . بعضي از ادما هوش کافي ندارن .


  - من رو ببخشين سرورم . اسم من گيلنه ... اينم آگوستاست .


  اشاره اش به زن بلند قدي بود که موهاي قرمز شرابي داشت . گيلن زن مو سياه و چشم آبي ديگري را " رزالين " و مرد جوان کنار 


  رزالين که او هم موهاي سياه و چشم ابي داشت را " مايکل " برادر رزالين معرفي و از پسر جوان رنگين پوستي با نام " ليام " ياد 


  کرد و در نهايت صحبتش به مرد جوان مو بلوندي اشاره داشت که چشمان قرمز بسيار تيره اش بيشتر از همه به چشم مي آمد .


  



  - اينم هارانه .


  هر چهار تن تعظيم کردند . آيدن لبش را از شدت حرص گزيد و گفت :


  - واقعا لازم بود براي يه ملاقات خصوصي و مخفيانه اين همه لشگرکشي کني ؟


  گيلن با استيصال گفت :


  - باور کنين سرورم اگه لازم نبود اينکارو نمي کردم . اما اونا لازمه باهاتون پيمان ببندن .


  - پيمان براي چه کاري ؟


  - براي رسيدن به هدفتون .


  آيدن اخم کرد و يا ترديد پرسيد :


  - شما چي از هدف من مي دونين ؟


  - ما يه هدف داريم قربان . يه هدف مشترک ...


  - نمي فهمم .


  - ما ميدونيم آدريان اسيره ... ما هم مثل شما مي خوايم حق اونو بهش برگردونيم .


  - و کي گفته من مي خوام اينکارو بکنم ؟ اصلا کي گفته من اين يارو رو ميشناسم ؟


  - ما جاسوس هاي خودمون رو داريم سرورم . مهموني وليعهدي شما ، پر از بود از مهره هاي ما ...


  - شما ؟


  - فرماندهان تحت محاصره ... مردم قلعه غربي ... نگين که درباره ما چيزي نمي دونين . ما مي خوايم کمکتون کنيم . تخت شاهي به 


  شما وفاداره و اين بهترين فرصته ، براي پيشبرد هدفمون . بهمون اعتماد کنين ...


  - اعتماد کنم ؟ - آيدن خنديد اما درونش پر از غوغا و آشوب بود - چطوري مي تونم اعتماد کنم ؟ شما يهو از وسط ناکجا آباد پيداتون 


  شد .. اومدين بهم پيشنهاد شورش عليه شاه رو مي دين ... اونم وقتي که حتي يه هفته هم از وليعهدي من نميگذره ... بهتون اعتماد کنم 


  ؟!!!


  - ما حاضريم پيمان خون ببنديم .


  آيدن اخم کرد حتي نمي دانست ، اين واژه ها چه معنايي دارند . پيمان خون ، وفاداري تخت ... ذهنش خالي از هرگونه معنايي براي 


  اين حرف ها بود و قلبش پر از ترديد . صدايش را صاف کرد و پرسيد :


  - چرا مي خواين آدريان برگرده ؟


  - براي اينکه اون زنده اس و پادشاه حقيقيه ... مهم نيست چه بلايي سرش اومده ... ما نسل اندر نسل منتظر همچين روزي بوديم که يه 


  قدرت درباري بهمون کمک کنه . ما با تمام وجود بهش وفاداريم . ما سالها براي به قدرت رسوندن برادر بزرگش جنگيديم اما نتونستيم 


  حريف شاه ويراس بشيم ...اون قدرتمند بود و ما يه رهبر خوب نداشتيم ... اما الان با وجود تو ... ما قدرتمنديم ... تو مي توني رهبر ما 


  باشي ...


  - چرا فکر کردين من همين الان شما رو لو نمي دم ؟ چرا فکر کردين رهبرتون ميشم ؟


  گيلن سري تکان داد و گفت :


  - شما اينکارو نمي کنين ... چون يه جايي در وجودتون ... ميدونين که هدفمون يکيه ... چون شما همونقدر آدريان رو روي تخت شاهي 


  مي خواين که ما مي خوايم . کريشنا پادشاه نيست ... و شما اينو خوب مي دونين ... پادشاهي حق پسراي شاه دالويشه ... که بعد از 


  مرگ آيدن ، بايد به آدريان برسه ...


  - مرگ آيدن ؟!


  - آيدن؛ سرورم .. برادر بزرگ آدريان ... درباره همنامي با اون چيزي نمي دونستين ؟


  آيدن به لبه پنجره تکيه داد . غوغاي درونش ديگر نمي توانست مخفي بماند . قلبش به سختي مي تپيد . نگاهش را به ماه کامل دوخت و 


  زير لب گفت :


  - آيدن ...


  گيلن آيدن را از افکار درهمش بيرون اورد و گفت :


  - آيدن فعلا اهميتي نداره قربان ... اون مرده ... چيزي که از شما مي خوايم حمايتتونه ... ما به يه رهبر احتياج داريم ... بهمون کمک 


  مي کنين ؟


  آيدن چند قدم به جلو امد و گفت :


  - نمي دونم ...


  گيلن اصرار کرد :


  - اما مگه نه اينکه هدف شما هم همينه ؟ مگه نه اينکه اينجايين تا آدريان رو به حقش برسونين ... مطمئنم وقتي آدريان پادشاه باشه ... 


  شما همچنان وليعهد خواهيد موند ...


  آيدن چشمان سبز زمردي اش را به گيلن دوخت و با صداي آرامي گفت :


  - من اهميتي به اين تاج وليعهدي ... به تخت شاهي نمي دم ... من فقط مي خوام کاري رو انجام بدم که درسته ... اما ... نمي دونم ... 


  اصلا ...


  آيدن حرفش را خورد . افکار موهوم و مشوشش اجازه صحبت به او نمي دادند . خودش هم نمي فهميد چه چيز باعث اين رنج روحي 


  است . سري تکان داد و گفت :


  



  - شما گفتين از من اطاعت مي کنين .. گفتين قسم خون ...


  گيلن با آرامش تصحيح کرد :


  - پيمان خون ... بله ... ما حاضريم پيمان خون ببنديم .


  پيش از آن که آيدن حرفي بزند هر شش نفر زخم عميقي روي کف دستشان نشاندند . دستهاي خون آلود را به هم دادند . گيلن به آيدن 


  اشاره کرد و گفت :


  - بفرمايين سرورم .


  آيدن با ترديد چند قدم جلو آمد و گفت :


  - متعهد ميشين که از من اطاعت کنين .. تحت هر شرايطي .


  هر شش نفر يک صدا گفتند : "به نام شاه دالويش و جانشين حقيقيش آدريان ، عهد مي بنديم براي احقاق اين حق ، از آيدن کرول 


  اطاعت کنيم . "


  سپس هر کدام با دست خونين خود دست راست آيدن را فشردند . آيدن سري تکان داد . هنوز گيج و مبهوت بود . حتي خودش هم 


  احساساتش را نمي فهميد . گيلن در حالي که دستهاي زخمي را با پارچه سپيدي مي بست گفت :


  - ما منتظر هر فرماني که بدين مي مونيم .


  آيدن زير لب گفت :


  - اما من چطور مي تونم باهاتون ارتباط برقرار کنم ؟


  گيلن گفت :


  - هاران کنارتون مي مونه . به عنوان دست راست شما .. محافظ .. هر عنواني که خودتون ترجيح مي دين . کسي اونو نميشناسه ... و 


  به خاطر نژادش محاله کسي فکر کنه از قلعه غربي اومده ...


  هاران زانو زد و چشمان تيره و سرخش را به ايدن دوخت .


  آيدن ابرويي بالا انداخت و گفت :


  - دارين برام جاسوس مي ذارين ؟ نمي تونين بهم اعتماد کنين ؟


  گيلن اخم کرد و گفت :


  - چطور مي تونين اينو بگين قربان .. ما همين الان پيمان خون بستيم .


  آيدن با لحن تمسخر اميزي گفت :


  - که هر وقت زخم دستتون خوب شد بشکنينش ؟


  هاران با لحن محکمي پاسخ داد :


  



  - نه قربان ... هرگز ...


  گيلن چشمانش را تنگ کرد و گفت :


  - شما چيزي نمي دونين ... نه ؟


  آيدن نگاه پرسشگرش را به گيلن دوخت . گيلن با لحن متقاعد کننده اي ادامه داد :


  - اين پيمان شکسته نميشه ... زخم دست راست ، کسي که پيمان بشکنه رو ميکشه ... سرورم ... ما به شما اعتماد داريم .. به هدفتون 


  اعتماد و ايمان داريم .. اگه اينطور نبود از شما هم مي خواستيم دست راستتون رو ببرين تا نقض عهدتون ناممکن بشه ...


  آيدن به هاران اشاره کرد که از جا برخيزد و گفت :


  - بسيار خب ... مي تونين برين ... هاران خط ارتباطي ما خواهد بود .


  پنج تن ديگر تعظيم کنان از پله هاي برج پايين رفتند . هاران صاف و موقر ايستاده بود و به ايدن نگاه مي کرد . آيدن لبخندي زد و 


  گفت :


  - هر دستوري که بدم اطاعت مي کني ؟


  - البته سرورم .


  آيدن دستي به شانه هاران زد و گفت :


  - راحت حرف بزن ... مثل به دوست .. من رو هم آيدن صدا کن ... مگر اينکه شرايط اقتضا کنه که رسمي رفتار کنيم .


  - اما قربان ...


  - اين اولين دستوره ... اطاعت کن ...


  - بله آيدن ...


  آيدن با بي حالي به سمت در خروج به راه افتاد . ذهنش پر از افکار مزاحم بود که گنگ و مبهم در گوشش وزوز مي کردند . کنار 


  حوضچه سنگي ايستاد و دست خون آلودش را شست . نگاهي به انعکاس تصويرش در آب انداخت . هيچ وقت چهره اش اينقدر خسته و 


  درمانده نشده بود . آب خنک حوض را روي صورتش ريخت . طراوت و خنکاي آب اندکي آرامش کرد . آب حوض همچنان زلال بود . با 


  انکه آيدن ، خون دستش را در آن شسته بود و هاران دست زخمي اش را در آن فرو برده بود . هاران گفت :


  - اين آب بايد زخمها رو ترميم کنه ... خاصيتشه ... جراحت هاي دروني و بيروني ... حتي جراحت هاي روح رو ...


  آيدن پوزخند زد و گفت :


  - زخم دست تو که خوب نشد ...


  هاران نگاهي به بريدگي عميق کف دستش انداخت و پاسخ داد :


  - اين هيچ وقت خوب نميشه ... خونريزي نخواهد داشت اما ترميم ... نه .. نميشه . اين يه زخم نيست ... يه عهده ...


  



  آيدن که اندکي تحت تاثير قرار گرفته بود گفت :


  - متاسفم .. داري درد مي کشي حتما ...


  هاران لبخند زد و گفت :


  - آب تارلين ، دردش رو از بين برد .


  - تارلين ؟


  - آب چشمه تارلين که توي اين حوضه ... ما هم تو قلعه سياه يه حوض خيلي کوچيک از اين چشمه داريم ... اما متاسفانه چشمه تارلين 


  خشک شده ... اين دو تا حوض تنها باقي مانده آب اون چشمه ان .


  آيدن شانه اي بالا انداخت و به سمت اتاقش به راه افتاد . وارد راهروي قلعه اصلي که شدند پيتر جلوي چشمشان سبز شد . آيدن از 


  روي بي حوصلگي آهي کشيد و گفت :


  - چه سعادتي پيتر .. فقط تو رو امشب کم داشتم .


  پيتر لبخند معنا داري زد و سياسانه پاسخ داد :


  - شما خيلي به من لطف دارين .


  - فکر مي کردم با شاه کريش برميگرديد به قصر ؟


  - البته ... ايشون زودتر از من حرکت کردن اما بهشون مي رسم . نگران نباشين .


  سپس نگاهش را سمت هاران گرفت و ير تا پا براندازش کرد . هاران سرش را به نشانه احترام پايين انداخت . پيتر ابروهايش را بالا 


  انداخت و گفت :


  - استورن ها ؟


  آبدن که ابدا حوصله همکلامي با پيتر را نداشت با بي حوصلگي گفت :


  - محافظ و دستيار من ... هاران ...


  نگاه پيتر روي زخم کف دست هاران متوقف شد و با لحن تحسين آميزي گفت :


  - هوشمندانه است ... انتخاب محافظ از استورن ها ... اونم با پيمان خون ... فکز نمي کني لازم نبود اينکارو بکني ... _ وقتي نگاه 


  متعجب آيدن را ديد ، ادامه داد _ استورن ها پيمان شکن نيستن ... متعهدن ... دست کم به اين ويژگي معروفن . به هر حال انتخاب 


  دقيقي بود ... لابد هديه من رو ديگه نمي خواي ؟


  - هديه تو ؟


  - يه دستيار که فکر مي کردم باهاش راحت تري .


  پيتر يک قدم به سمت چپ رفت . پسر جواني رو به روي آيدن ايستاده بود و با حيرت به آيدن خيره شده بود . آيدن با تعجب پرسيد :


  - راجر؟!


  پيتر خنديد . راجر با اندک اضطرابي گفت :


  - آيدن ... من نمي دونم کجام ... اصلا من اينجا چي کار مي کنم ... اصلا نمي فهمم من چطور وسط اينجام .


  آيدن بلافاصله به خودش آمد . حرف هاي راجر مثل پتکي به قلب آيدن مي خورد . گويي همه اين سوال ها را در ناخوداگاهش از خود 


  پرسيده و بي پاسخ رها کرده بود . نگاهش را از راجر برداشت و رو به پيتر گفت :


  - من نمي خوامش . هاران برام کافيه .


  سپس راهش را کج کرد اما راجر دست بردار نبود :


  - آيدن خواهش مي کنم ... فقط بهم بگو کجام ... دست کم بگو اينا واقعي نيست ... بگو دارم خواب مي بينم ... آيدن ...


  آيدن به ظاهر بي توجه به راجر از کنار آنها گذشت اما غول درونش به شدت به او مي غريد و حرف هاي راجر را تکرار مي کرد . 


  نفس عميقي کشيد . نمي توانست اين حمله ذهني را تحمل کند . رو به هاران گفت :


  - اينجا اتاق توئه .


  اشاره اش به اتاقي در سمت راست اناق خودش بود . سپس ادامه داد :


  - برو استراحت کن . فردا بايد برگردم به قصر ... روز راحتي در پيش ندارم .


  هاران سري تکان داد و گفت :


  - فکر نکنم ديگه هيچ کدوم از روزهامون ... روز راحتي باشه .


  آيدن لبخند زد و از کنار هاران گذشت . ذهنش هنوز پر از ازدحام افکار بود . وارد اتاقش شد و لباسهايش را در آورد و روي تخت 


  دراز کشيد . سعي کرد بخوابد اما تلاشش بي فايده بود . روي ميز کوچک کنار تخت چند ماسک رنگارنگ افتاده بود . يکي از آنها را 


  برداشت و به آن خيره شد . مي توانست صورت هيرا را تصور کند . چشم هاي آبي اي که برق مي زد و لبهاي سرخي که مي درخشيد . 


  از جا برخاست و رو به روي آينه ايستاد . نقاب سياهي را به صورت زد و به خودش خيره ماند . دلش مي لرزيد . نمي دانست هيرا 


  الان کجاست ... سلول احمقانه کريشنا .... يا پشت نقابهاي گوناگون فقط به بهاي زندگي و نفس ... دلش مي گرفت وقتي به نقابهاي 


  رنگارنگ نگاه مي کرد . دلش به حال هيرا مي سوخت . کسي که شايد حقش نشستن روي تخت وليعهدي بود . شاهدختي تنها و اسير 


  هيولايي به اسم کريشنا ... شاهدختي که شايد از هويتش با خبر نبود .


  نمي توانست حتي يک دقيقه ديگر تحمل اتاقي را نداشت که بوي تند مشروب دلخواه هيرا و عطر ملايمش را مي داد . لباس خواب بلندي 


  پوشيد و از اتاق خارج شد . روي بالکن برج ايستاد و به حياط سنگي و سپيد قلعه خيره ماند . دو نفر کنار حوض بزرگي نشسته بودند . 


  آيدن چشمانش را تيز کرد .


  بريان و هيرا با هم صحبت مي کردند . آيدن چشمانش را بست و تمرکز کرد :


  



  هيرا : برام سخته که توضيحش بدم .


  بريان : لازم نيست چيزي بگي ... ميشه از چشمات خوند .


  هيرا : مشکل همينجاست .


  بريان : مشکل چيه ؟


  هيرا : من حس عجيبي دارم .


  بريان از جا برخاست و رويش را از هيرا گرداند و گفت :


  - من آدم مناسبي براي اين نيستم که حس عجيبت رو برام تشريح کني .


  آيدن لباس خوابش را دور کمرش محکم کرد و به يرعت از پله هاي برج پايين رفت . گامهايش را تند و بلند بر مي داشت . قلبش در هم 


  فشرده مي شد . آشفتگي هايش ، سوالهايش ، تشويش هايش و ترس هايش همه و همه به گوشه اي از ذهنش رفته بود . تنها چيزي که مي 


  



  دانست اين بود که نبايد اينبار هيرا را رها کند . دستانش از شدت اضطراب مي لرزيد و يخ زده بود . پاهايش احساس کرختي مي کرد 


  اما از حرکت باز نايستاد . از کريدور آخر که دور زد ، با بريان رو به رو شد .


  ايستاد . بريان با چشم هاي سحراميزش نگاهي رازآلود و تلخ به او انداخت اما حرفي نزد . آيدن جرات نداشت حتي قدم از قدم بردارد 


  و يا حتي چشمانش را از بريان بدزدد . تنها با لباس خواب گشاد و بلندش وسط راهرو ايستاده و مبهوت و گيج به بريان زل زده بود . 


  مي توانست حدس بزند که چقدر به احمق ها شبيه شده است . بريان پس از چند لحظه چشمانش را از آيدن برداشت . سرش را پايين 


  انداخت و از کنارش گذشت . آيدن نفس عميقي کشيد و به سمت حياط رفت . هيرا کنار حوض ايستاده بود و به آب نگاه مي کرد . 


  پيراهن سفيد و نيمه بلندي تا مج پاهايش پوشيده بود و ماسک سفيد و طلايي زيبايي به چهره داشت . آيدن با قدم هاي کوتاه و ارام به 


  هيرا نزديک شد و زير لب گفت :


  - هيرا ...


  هيرا برگشت . اشک در چشمانش حلقه زده بود . باد سردي مي وزيد . آيدن گامهايش را تند کرد . قلبش در قفسه سينه اش بي تابانه مي 


  تپيد . آيدن مي توانست صدايش را بشنود . هيرا با ترديد چند قدم جلو آمد اما ايدن اينبار قدمهاي آرامش را تند تر کرد و به سمت هيرا 


  دويد . به محض بوسيدن هيرا ، باد سرد تشديد شد . آيدن دست بر نداشت . باد اينبار درون گوشش با شدت هر چه تمام تر هوهو مي 


  کرد گويي طبيعت تعادلش را از دست داده بود . صداي رعد و برق تمام قلعه را در بر گرفت و برگهاي درختان بي قرارانه روي دستان 


  


  باد تاب مي خوردند . آيدن چشمانش را بست . حتي اگر آسمان فرو مي ريخت و زمين در هم مي شکست ، نمي توانست آيدن را از هيرا 


  جدا کند . غرش ابرها و باد و طوفان برگ ها اصلا طبيعي به نظر نمي رسيد . هيرا با ترس و دلهره خود را از ادن جدا کرد . باد و 


  طوفان و غرش ايستاد و دوباره نسيم خنک شبانگاهي موهاي هيرا را در هم مي ريخت . چشمان آبي هيرا به آيدن دوخته شده بود و آيدن 


  هم نمي توانست نگاهش را از او بدزدد .


  هيرا نگاه خيره اش را از آيدن برداشت . پس از ساعتها و يا سالها و قرنها و يا حتي دقيقه ها و ثانيه ها ... براي آيدن تفاوتي نداشت . 


  تنها به ثانيه هايي مي انديشيد که طبيعت تعادلش را از دست داده بود تا طوفان حس مشوش آيدن به نسيم مبدل شود .


  نور آفتاب صبحگاهي آيدن را از خواب بيدار کرد . آيدن سر گرداند . بالش هيرا خالي بود . با اضطراب از جا بلند شد و صدا زد :


  - هيرا ...


  پاسخي نشنيد . در حمام را گشود اما خالي بود . راهروي برج و بالکن را چک کرد . هيرا هيچ جا نبود . هاران به همراه چند خدمه از 


  پله هاي برج بالا آمدند . آيدن به سمت هاران حمله بود و او را به ديوار کوبيد :


  - چه بلايي سر هيرا آوردي ؟


  هاران با دلهره پاسخ داد :


  - نمي دونم درباره چي حرف مي زنين قربان .


  صداي آشنايي از پشت سر آيدن به گوش رسيد :


  - همراهتون قبل از طلوع افتاب قلعه رو ترک کردن . نگران نباشين ...


  آيدن هاران را رها کرد و نفس عميقي کشيد . نمي خواست خشمگين به نظر برسد . سرگرداند و گفت :


  - ممنون بريان ... اما بهتر نبود به من اطلاع بدين ؟ چرا اصلا با ما برنگشت به قصر ؟


  بريان با لحن سردي پاسخ داد :


  - کي بهتون گفته که هيرا به قصر برميگرده ؟


  - به قصر بر نمي گرده ؟


  بريان از سرماي صدايش نکاست و گفت :


  - برگشت به جايي که بايد مي رفت .


  - کجا ؟


  - من نمي تونم بهتون جواب بدم ... بهتره خودتون شخصا از پادشاه بپرسين . الانم براي صبحانه بياسن به سالن غذاخوري ... بعد از 


  صبحانه اينجارو ترک مي کنيم .


  



  آيدن لحن صلحجويانه اي به خود گرفت :


  - بريان ... جاش امنه ؟ جاي هيرا ؟


  بريان نگاهش را از آيدن دزديد و گفت :


  - بهتره نگرانش نباشين .


  سپس با گامهاي بلند از آنها دور شد . هاران رو به آيدن گفت :


  - نبايد جلوي اون به من درباره هيرا مشکوک مي شدي ... عاقلانه نبود .


  - اگه قرار بود عاقلانه رفتار کنم اصلا سراغ هيرا رو نمي گرفتم .


  هاران به دنبال آيدن وارد اتاق شد و گفت :


  - وابستگي ... علاقه ... نقطه ضعف محسوب مي شن . هر چي بيشتر وابسته بشي ... آسيب پذير تر ميشي .


  آيدن با عصبانيت گفت :


  - هاران ... تو نمي فهمي ... نمي دوني ... پس نصيحتت رو براي خودت نگه دار .


  * * *


  بريان تمام راه را همگام با آيدن حرکت مي کرد بي آنکه کلمه اي حرف بزند . آيدن دوست نداشت رابطه اش با بريان اينقدر آشفته 


  باشد . بريان به عنوان مورد اعتمادترين مهره کريشنا ، نبايد از آيدن متنفر مي ماند . در واقع امر هم آيدن از بريان متنفر نبود ، حتي 


  گاهي در دل تحسينش نيز مي کرد . بريان اما دلايل مجهول خودش را براي تنفر از آيدن داشت . آيدن اسبش را به سمت بريان هدايت 


  کرد تا با فاصله کمتري از او قرار گيرد . سپس با ترديد گفت :


  - مي دوني ما مي تونيم با هم بهتر باشيم .


  بريان که تا آن لحظه به مسير رو به رو و دوردست خيره شده بود ، نگاهش را به آيدن دوخت و گفت :


  - دست نگه دار ... اين بحث هيچ نتيجه اي نداره .


  - ولي تو اصلا نمي دوني من مي خوام چي بگم ...


  بريان پوزخندي زد و پاسخ داد :


  - واقعا فکر مي کني نمي دونم ... مي خواي بگي تو هيچ طمعي به تاج و تخت نداري ... و به انتخاب خودت وليعهد نشدي . هيچ کدوم از 


  اينا به اراده خودت نبوده .


  - خب اگه مي دوني چرا بازم اينجوري با من برخورد مي کني ؟


  بريان نگاهش را دوباره به افق دوخت و گفت :


  - شايد راست ميگي ... اما نگو که الان ناراضي هستي ... تو يهو پيدات ميشه و هرچيزي که حق منه رو ازم مي دزدي ... هر چيزي که 


  


  تمام عمر براش جنگيدم رو از من ميگيري و الان ازم انتظار داري بشم دوست جانفشانت !؟ اگه اينجوري فکر مي کني ، افکارت 


  احمقانه اس .


  آيدن اخم کرد و پاسخ داد :


  - من که بهت گفتم ... اين موقتيه ... من تاج وليعهدي رو نمي خوام .


  بريان به چشمان آيدن نگاه کرد و با صداي صاف و اسرارآميزش گفت :


  - منم بهت گفتم که مشکل من تاج و تخت نيست ...


  سپس به اسبش هي زد و از آيدن فاصله گرفت . اما آيدن دست بردار نبود ، نزديکش شد و گفت :


  - مشکلت هيراست ؟ اين مشکل توئه ؟


  بريان ابرويي تاب داد .


  - آيدن ... بيا درباره مشکل من صحبت نکنيم . وقتي به قصر برسيم تو با مشکلات خيلي بزرگتري رو به رو ميشي ... حکومت اونقدرها 


  هم که فکر مي کني راحت نيست ...


  - از پسش برميام .


  - واقعا ؟ تو حتي به محافظت که باهات پيمان خون بسته اعتماد نداري ... اگه به يه استورن اعتماد نداري ... پس به کي مي توني 


  اعتماد کني ؟


  آيدن آب دهاني قورت داد و چشمانش را تنگ کرد و پاسخ داد :


  - به تو ... من توي قصر به تو بيشتر از همه اعتماد دارم ... و مي دونم که اشتباه نمي کنم .


  بريان نيم نگاه معناداري به آيدن انداخت و با لحن هشدار دهنده اي گفت :


  - خيلي دوست دارم چهرت رو وقتي ببينم که مي فهمي چقدر درباره من اشتباه مي کردي .


  خشم اين بار تمام وجود آيدن را در برگرفت . در حالي که دندان هايش را به هم مي ساييد با عصبانيتي خروشان گفت :


  - شايد ... به هر حال " حرومزاده ، هميشه يه حرومزاده اس "


  بريان کاملا سرگرداند و نگاه خشمگين و تهديدآميزش را به آيدن دوخت . آيدن مي توانست بشنود که به چقدر سرسختانه نفس مي کشد . 


  آيدن اما از رو نرفت . سرش را بالا گرفت و به چشمان جادويي بريان خيره شد . بريان پاهايش را با تمام قدرت به اسبش کوبيد و از 


  آيدن دور شد .


  نمي دانست کار درستي کرده است يا نه . نمي خواست به اين فکر کند . اولويت هاي مهمتري براي فکر کردن داشت . هيرا ، ملاقات 


  با آدريان . که شايد ملاقات مخفي با آدريان مهمترين اولويتش به حساب مي آمد . نمي توانست با اين اطلاعات مبهم و در هم به سمت 


  هدفش پيش برود . نياز داشت تا يک نفر برايش وقايع را مرتب کند . بدون هيچ دروغي .. بدون هيچ مصلحتي . نياز به کسي داشت که 


  به سوالي پاسخ دهد که راجر از عمق وجود آيدن بيرون کشيده بود . سوالي که ذهن آيدن را بيش از هر چيزي مي آزرد .


  وقتي به دروازه قصر رسيدند ، پيتر به استقبالشان آمد . راجر درست کنار پيتر ايستاده بود . با لباس خدمه قصر . آيدن به راجر خيره 


  شد . عاجزتر از هر وقت ديگري به نظر مي رسيد . در حالي که از اسبش پياده مي شد رو به پيتر گفت :


  - نمي تونين حافظش رو دستکاري کنين و برش گردونين خونه ؟


  پيتر لبخند زد :


  - کي ؟ راجر ؟ نيازي نيست ... ياد ميگيره به اينجا عادت کنه ... و ياد ميگيره با شما دعوا نکنه .


  - چرا با خودت آورديش ؟... اون تنها فرزند خونوادشه ... برش گردون .


  - ازش راضيم قربان .


  آيدن بي آنکه نگاه ديگري به راجر بيندازد ، وارد قصر شد و به سمت سرسراي بزرگ پيش رفت .


  کريشنا مانند هميشه به دسته تخت تکيه داده بود و با بريان بحث مي کرد . بحثي که به محض ورود آيدن قطع شد . کريشنا لبخند 


  لرزاني زد و گفت :


  - خوش اومدي آيدن .


  آيدن تعظيم بلندي کرد و گفت :


  - خوشحالم که دوباره مي بينمتون .


  کريشنا از جا برخاست و از پله هاي جايگاه پايين آمد . دستشهايش لرزش مختصر و ريزي داشت و صدايش اندکي عجيب به نظر مي 


  رسيد .


  - مطمئنا خسته اي آيدن . برو استراحت کن . عصر يه جلسه شورا داريم . مي بينمت


  سپس بي آنکه نگاهي به آيدن بيندازد از کنارش گذشت . آيدن اخم کرد و به هاران اشاره کرد به دنبالش بيايد سپس با گامهاي بلندش به 


  کريشنا رسيد . کريشنا همچنان به کفشهايش خيره شده بود و به سختي نفس مي کشيد . نگاه کريشنا روي هاران ثابت ماند . با لرزشي 


  در صدايش گفت :


  - پيتر درباره محافظ جديدت بهم گفته .. انتخاب يه استورن هوشمندانه اس .


  آيدن با نگراني پرسيد :


  - شما حالتون خوب نيست ؟ رنگتون پريده ...


  کريشنا با تنگي نفس پاسخ داد :


  - چيزي نيست ... يه کم بيمارم ... به پزشک ميگم به ديدنم بياد ... نگران نباش . چيز مهمي نيست .


  سپس اندکي از ايدن فاصله گرفت . اما ايدن مي توانست صداي تپش ها نامنظم قلبش را بشنود . با اضطراب رو به يکي از محافظان 


  شاه گفت :


  



  - تمام شرابها و غذا هايي که شاه مصرف کرده و قراره بکنه رو بررسي کنين .


  محافظ اطاعت کرد و از کنار انها گذشت . کريشنا گفت :


  - فکر مي کني کسي منو مسموم کرده ؟ مسخره اس .


  - مسخره نيست . عاقلانه اس که مراقب باشيم .


  - خيله خب . برو استراحت کن .


  آيدن ايستاد و رفتن کريشنا را تماشا کرد . چيزي عجيب به نظر مي رسيد . کريشنا به وضوح مي خواست ، آيدن را درست به سر کند 


  . گويي چيزي براي مخفي کردن داشت . اين کناره گيري عجيب در جلسه شورا هم نمود پيدا کرده بود . کريشنا به وضوح از نگاه هاي 


  آيدن مي گريخت و تنگي نفسش به وضوح مانع صحبتش مي شد . در تمام طول مدتي که آيدن گزارش سفرش را براي شورا شرح مي داد 


  ، کريشنا سرش را به ميز و جام شرابش دوخته بود . سر ميز شام هم برخلاف هميشه صحبتي بين هيچ کس رد و بدل نشد . حتي پيتر هم 


  ترجيح داد سکوت را برگزيند . کريشنا دست به شامش نزد و در انتها فقط يک جمله گفت :


  - آيدن ، امشب قبل از خواب به خوابگاه من بيا ... بايد در يه مورد مهم باهات حرف بزنم .


  و پيش از آنکه ، آيدن حرفي بزند ، ميز شام را به سه نفر از محافظانش ترک کرد .


  با بي حوصلگي پايش را روي سنگ هاي صيقلي راهرو ها مي کرشيد و به سمت اتاق کريشنا پيش مي رفت . هيچ نقشه اي براي ملاقات 


  مخفي يا آدريان به ذهنش نمي رسيد . نمي توانست دوباره ريسک کند . مطمئنا اين دفعه ديگر بخششي در کار نبود . رو به هاران کرد و 


  گفت :


  - پايين پله ها منتظر بمون . نمي خوام با محافظ وارد محدوده شاه بشم .


  ذهنش اما هنوز دنبال راهي براي ديدن آدريان مي گشت . به سختي از پله ها بالا مي رفت . پاهايش گويا از هميشه سنگين تر بودند که 


  جابه جايي شان دشوار مي نمود . به خستگير دوم پله ها که رسيد ايستاد . صداهاي آشنايي به گوشش مي خورد . تمرکز کرد .


  پيتر : بهتره اينقدر فکرت رو مشغولش نکني . اوضاع بهتر ميشه .. قول مي دم .


  ژوليت : پيتر ... من مي ترسم ... من از جنگ مي ترسم .


  آيدن چند قدم بالا رفت . حالا مي توانست انتهاي راهرو روي بالکن را ببيند . ژوليت سرش را روي شانه پيتر گذاشته و پيتر دستانش 


  را دور او حلقه کرده بود . ژوليت با صداي لرزاني ادامه داد :


  - مي ترسم تنها بمونم . درست مثل جنگ قبلي که همه اونايي که دوست داشتم رو از دست دادم ... مي ترسم ... تو رو از دست بدم .


  



  پيتر اينبار رو به روي ژوليت ايستاد و گفت :


  - هي .. ژوليت .. گوش کن .. تو منو از دست نمي دي ... من هميشه کنارتم و نمي ذارم هيچ کس ديگه اي رو از دست بدي ... من پيشتم 


  ... قول ميدم .


  ژوليت صورت پيتر را نوازش کرد و گفت :


  - دوستت دارم پيتر


  پيتر لبخند زد و گفت :


  - منم دوستت دارم ... بيشتر اوني که تصور کني .


  آيدن نمي توانست ، آنچه که مي ديد را باور کند . يک بوسه عاشقانه و بي نظير روي بالکن .... نزديک اتاق کريشنا !!!!! پيتر و ژوليت 


  دست در دست هم وارد اتاق شخصي پيتر شدند . آيدن به آرامي از پله ها بالا آمد . گوشهايش را تيز کرد . حالش از اينهمه خيانت به 


  هم مي خورد . خشمي آتشين بر او مستولي شد . نفس عميقي کشيد . سعي داشت با اين آتش غرنده مقابله کند اما صداهايي که مي شنيد 


  ، اين اجازه را به او نمي داد . پشت در اتاق کريشنا ايستاد و در زد .


  - بيا تو ...


  آيدن به آرامي در را گشود و وارد اتاق شد . کريشنا روي صندلي گهواره اي طلايي رنگي لم داده بود و از پنجره به ابرهاي تيره 


  شبانگاهي نگاه مي کرد . آيدن با ترديد گفت :


  - حالتون بهتره ؟


  مي توانست صداي قلب کريشنا را بشنود که تند تر از معمول مي زد . کريشنا سر گرداند و پاسخ داد :


  - البته ... خيلي بهترم . بشين ...


  آيدن چشمانش را بست و تلاش کرد که به خود مسلط باشد . روي صندلي رو روي کريشنا نشست و پرسيد :


  - ملکه کجاست ؟


  کريشنا با بي خيالي گفت :


  - فرستادم با پيتر قدم بزنه ... مي خواستم تنهايي باهات حرف بزنم ... يه مورد مهم ...


  تمام وجود آيدن مي خواست تا درباره انچه ديده بود برايش حرف بزند اما گويي ذهن کريشنا مشغول مساله اي ديگر بود . از هميشه 


  آرام تر و خسته تر به نظر مي رسيد مانند پادشاهان سالخورده اي که از زندگي سلطنتي زده شده باشند . آيدن فرياد هاي درونش را 


  خورد و پرسيد :


  - مطمئنين خوبين ؟ اصلا خوب به نظر نمي رسين ؟


  



  کريشنا لبخند تلخي زد . صدايش هنوز اندک لرزشي داشت و نفس هايش سخت و آزاردهنده به گوش مي رسيد .


  - خوب ميشم ... آيدن ... من دارم براي يه مدت کوتاه از قصر مي رم . به همراه بريان ... يه سفر کوتاه و ضروري .


  - براي چه مدت ...


  - نمي دونم .. دقيقا ... اما فکر نکنم بيشتر از ده روز طول بکشه ..


  - ربطي به بيماري شما داره ؟


  - بي ربط به اين حال من نيست .


  - بذارين باهاتون بيام . بذارين کنارتون باشم .


  کريشنا از جا برخاست و گفت :


  - نه آيدن ... وقتي من اينجا نيستم ... تو بايد جاي من بشيني ... اين کاريه که يه وليعهد مي کنه ... نگران من نباش . بريان با تمام وجود مراقبمه .


  آيدن چشمانش را به کريشنا دوخت که حالا به لبه پنجره تکيه داده بود .براي خلوتي مخفيانه با آدريان ، فرصتي بهتر از اين ، قابل 


  تصور نبود . کريشنا ادامه داد :


  - تو از پسش بر مياي ... مطمئنم .


  آيدن سعي کرد ، لحنش را در نشان دادن خرسنديش کنترل کند .


  - اما ... شما بهم گفتين ... وقتي از قلعه شرقي برگشتم نقشتون رو براي بهبود آدريان بهم ميگين .


  - آيدن ... من حال خوشي ندارم . بذار وقتي برگشتم دربارش حرف مي زنيم و خواهش مي کنم فکر نکن که من دارم معطل مي کنم . 


  شرايطي که پيش اومده ، غير قابل پيش بيني بود .


  آيدن سرش را پايين گرفت اما گوشه نگاهش متمرکز مرد ريزنقشي بود که خسته تر از هميشه به ماه در حال طلوع نگاه مي کرد . از 


  جا ببرخاست و گفت :


  - مورد مهمي که مي خواستين با من دربارش صحبت کنين اين بود ؟ مي تونستين هر جاي ديگه و هر وقت ديگه اي بهم دربارش بگين .


  کريشنا نگاه بي حال و خسته اش را به آيدن انداخت و گفت :


  - مي خواستم قبل از رفتنم ، ببينمت . مي خواستم مطمئن بشم بقيه اشتباه مي کنن و من توي انتخاب وليعهدم به هيچ وجه غلط کار 


  نکردم . مي خواستم ببينم و مطمئن بشم که تو بدون ترديد بهترين انتخاب بودي .


  قلب آيدن لرزيد . چشمانش را بست و با صداي ريزي پاسخ داد :


  - اگه درباره من اينطور فکر مي کنين ... افتخار بزرگي براي منه ... اما آدريان قراره وليعهد شما باشه ... يادتون که نرفته ؟


  - البته که يادمه ... اما اون تاج نقره اي روي سر تو خيلي با شکوه تره ...


  - اين چيزيو عوض نمي کنه .


  



  - البته که عوض نمي کنه ... اون تاج مال آدريان خواهد بود . -کريشنا دوباره روي صندلي گهواره ايش نشست و ادامه داد - مي توني 


  بري آيدن ... فردا صبح قبل از حرکت مي بينمت .


  آيدن با ترديد سوال ديگري پرسيد :


  - قربان مي تونم يه چيز بپرسم ؟


  - حتما ...


  - مي خوام بدونم هيرا کجاست ؟


  نفس هاي کريشنا سخت تر شد و قلبش به شدت تپيدن گرفت . آيدن با نگراني ادامه داد :


  - چيزي شده ؟ حالتون ...


  کريشنا دست کمک آيدن را کنار زد و گفت :


  - من حالم خوبه ... نگران نباش ... چرا درباره هيرا پرسيدي ؟


  آيدن بيشتر ترديد کرد . نمي دانست گفتن اين حرف درست است يانه ... کريشنا حتما درباره هويت هيرا مي دانست و ممکن بود با 


  شنيدن احساس عجيب آيدن به هيرا هر واکنشي نشان دهد . اما آيدن نمي توانست بيش از اين خود را از درون بخورد بنابرين دلش را 


  به دريا زد و گفت :


  - نمي تونم بهش فکر نکنم ... يه چيزي انگار دربارش منو جذب مي کنه ... اون ... اون .. منو جذب خودش کرده .


  کريشنا که حالا عرق سرد پيشانيش را پاک مي کرد ، به سختي گفت :


  - مطمئنا خودش اين قصد رو نداشته ...


  - شايد ... پس بهتره اينجوري بگم .. من جذبش شدم .


  گفتن اين جملات در حضور کريشنا مشکل مي نمود . کريشنا بي انکه به آيدن نگاه کند پاسخ داد :


  - کاش مي تونستم بهت بگم ... کاش مي تونستم کاري کنم که هيرا کنارت باشه ... اما اين ... از من بر نمياد .


  آيدن با لحن کلافه و پريشاني گفت :


  - دست کم مي توني بهم بگي که چرا ازش خواستي صورتش رو بپوشونه ؟ چرا نخواستي من ببينمش .. بشناسمش ؟


  کريشنا که حالا صدايش به شدت گرفته بود و قلبش منقطع مي تپيد گفت :


  - خيلي چيزا هست درباره هيرا ... که من نمي تونم جواب بدم .


  - اون همه چيو درباره تو مي دونست ... بهم گفت خيلي به هم نزديکين .. دوستين . تو چطور چيزي ازش نمي دوني ؟


  - نگفتم نمي دونم ... گفتم نمي تونم جواب بدم . کافيه آيدن ... برگرد به خوابگاهت .


  



  آيدن به کريشنا خيره شد . در چشمان کريشنا ، نگاه عجيب و احساس غريبي موج مي زد . حس انکار توام با ترديد که ايدن نمي فهميد . 


  


  آيدن پس از درنگ کوتاهي تعظيم کرد و نزديک در رفت اما دلش رضا نمي داد که درباره پيتر و ژوليت حرفي نزند . جوشش خشم درونش 


  نمي گذاشت ، چيزي که ديده بود را مسکوت بگذارد. رو برگرداند و گفت :


  - سرورم ... گفتين فقط با بريان مي رين ؟


  - آره .. پيتر و ژوليت اينجا مي مونن ... ممکنه به کمکشون احتياج پيدا کني .


  آيدن به صندلي گهواره اي کريشنا نزديک شد و گفت :


  - قربان درباره اونا ... من ... نمي دونم چجوري بگم ... من اونا رو ديدم ... همين الان ... روي بالکن برج شاهي ... که .. که .. همديگرو 


  مي بوسيدن .


  کريشنا سرش را به سمت آيدن گرداند و پوزخندي زد .


  - خب .. آيدن اونا دوستاي نزديکي هستن . سالهاي سالهاي که دوستي عميقي بينشونه ...


  - نه قربان متوجه نيستين .. منظورم بوسه عاشقانه اس .. و حرفايي که بين دو تا دوست رد و بدل نميشه .


  کريشنا سرش را پايين گرفت و گفت :


  - تو واقعا فکر مي کني من از وقايعي که بغل گوشم اتفاق بيفته بي خبر مي مونم ؟


  - شايد بمونين ... ژوليت و پيتر يه شب عاشقانه رو ميگذرونن ، درست در روزي که شما به بيماري عجيبي مبتلا ميشين . پيتر به 


  ژوليت ميگه هيچ وقت تنهاش نميذاره در حالي که شما همچنان بيمارين . نگين که قضيه مشکوک نيست ؟


  - آيدن ...ظاهرا تو امشب خيلي حرف براي گفتن داري ... خيلي سوال براي پرسيدن ... اما وقت مناسبي نيست . من حال خوشي ندارم 


  .


  - فقط من رو از شک در بيارين .. يا در اين ترديد با من همراه بشين ... من به پيتر مشکوکم .


  - واقعا اينجوري فکر مي کني ؟ من به پيتر اعتماد دارم ... همينطور ژوليت اونا سالهاي ساله که کنار من ايستادن ... توي هر 


  شرايطي ... مطمئن باش خيلي بيشتر از تو دربارشون مي دونم .


  - اما قربان - خشم آيدن اينبار تنوره کشيد - همين الان که ما داريم اينجا حرف مي زنيم ... ملکه داره شب رو با پيتر مي گذرونه .


  کريشنا ايستاد و مقابل آيدن قرار گرفت . نگاهش خالي از هر حسي بود . نه خشمي و نه حسادتي ...


  - آيدن ... آروم باش ... من درباره اونا مي دونم ... ژوليت و پيتر هميشه عاشق هم بودن ... نمي تونم به خودم اجازه بدم که جلوشون رو 


  بگيرم . پيتر هميشه حامي ژوليت بوده .. يه نقطه اتکا .. يه آرامش ... آرامشي که من هيچ وقت نمي تونم به ژوليت بدم ...


  



  آيدن متعجب و حيران به کريشنا خيره شد و با لحني تسليم شده پرسيد :


  - و اهميت نمي دي که اونا ... من اسم اينکارو ميذارم خيانت ..


  - نه آيدن اهميت نميدم ... و به ژوليت اونقدر علاقه دارم که از خوشحاليش کنار پيتر خوشحال باشم ...


  آيدن چشمانش را تنک کرد و با صدايي فروزان از عصبانيت گفت :


  - و براتون مساله اي نيست اگه بچه هاي پيتر ، بشن شاهزاده هاي شما و وارث تاج و تختتون ؟


  - بچه هاي پيتر ، بچه هاي اونن ... نه شاهزاده هاي من ...


  صبر ايدن لبريز شد و درحالي که دندانهايش را به سختي به هم مي ساييد ، گفت :


  - ولي ملکه باردار بشه ... شما از کجا مي دونين ، شاهزاده شما رو حمل مي کنه يا حرامزاده هاي پيتر رو ؟...


  کريشنا با لحن هشدار دهنده اي پاسخ داد :


  - آيدن ... پيشنهاد مي کنم آروم باشي ... اونا توي اين همه سال هرگز بچه دار نشدن ... و اگر هم بشن ..مطمئن باش من متوجه ميشم 


  که قضيه دقيقا از چه قراره ... من راه هاي خودم رو براي تشخيص شاهزاده هام دارم ... برو استراحت کن آيدن . ظاهرا از خستگي 


  افکار عجيبي به ذهنت مي زنه . صبر و تحمل من هم يه مرزي داره ... من بيمارم ... بهتره بيشتر از اين اذيتم نکني ... برو .


  آيدن مي دانست زياده روي کرده است اما بي آنکه تعظيم کند و يا حرفي بزند به سمت در رفت . کريشنا خيلي ناگهاني گفت :


  - مراقب باش درباره بيماري من چي ميگي ... همه مثل من بهت مطمئن نيستن . وقتي احتمال مسموميت من وجود داشته باشه . کي 


  بيشتر از همه مورد سوء ظنه ؟ مشاور چندين ساله و وفادار من ؟ يا وليعهد يک هفته اي من ؟!


  آيدن گامهايش را تند کرد و از اتاق خارج شد . مي توانست صداي پيتر و زوليت را بشنود :


  پيتر : بهتره برگردي به اتاق شاه ... صبح نديمه ها نبايد اينجا ببيننت ...


  ژوليت : خوشحالم که هستي پيتر .


  آيدن با خشمي طاقت فرسا ، از پله ها پايين رفت . اصلا نمي فهميد چرا اينقدر متعصبانه به حريم زندگي شخصي کريشنا حساس شده 


  است . ترديد نداشت که بيماري کريشنا و کناره گيري ناگهاني اش از آيدن ، بي علت نيست ، ذهنش اما اينقدر مشوش بود که نمي 


  توانست وقايع را به هم ربط دهد . گويي قوه درک ارتباطي اش از کار افتاده بود . وقايع به طور نامنظم و بي ربطي کنار هم قرار مي 


  گرفتند درست مانند پازلي که ذهن آيدن نمي توانست آن را درست کنار هم بچيند . آيدن ترديد نداشت که همه وقايع تکه هاي يک پازل 


  هستند و همه به هم مرتبطند و همچنين اطمينان داشت که قطعه هايي در دسترس ذهن آيدن نيستند . با انگشت شستش چند بار به 


  پيشانيش کوفت . از اين عجز و ناتواني اش در درک اتفاقات و اطلاعات به تنگ آمده بود . وارد اتاقش شد و جام پري از نوشيدني اش 


  را سر کشيد .


  " استورن ها : نژاد خاص و ارگانيکي از اجنه . هوشمند و مبارز .


  در زمان حکومت شياطين ، استورن ها ، دومين قدرت سرزمين هاي جادويي بودند . استورن ها اغلب چشمان سرخ خيلي تيره دارند . 


  از ويژگي بارز استورن ها وفاداري و عدم پيمان شکني است . شياطين براي حفظ حمايت استورن ها جادوي تعهد را روي نژاد آنها 


  اجرا کردند . استورني که عهدي را بشکند به ناچار دست به خودکشي مي زند .


  استورن ها از آن پس ويژگي ها و قدرتهاي ماورا الطبيعه خود را به عنوان رازِ گونه ي خود نسل اندر نسل حفظ کرده اند تا به سبب 


  قدرتهاي عجيب خود ، مورد تعهد کسي قرار نگيرند . از شايع ترين ويژگي هايي که درباره آنان معروف است ، تغيير چهره مي باشد . 


  "


  آيدن کتاب را بست و به جلد آن خيره شد : " تاريخ نژادها و گونه هاي فوق طبيعي ... نوشته آگوستين تارلين "


  از روي تخت کريشنا برخاست و براي امروز بيست و پنج ملاقات کننده از جاي جاي سرزمين داشت . با مشکلات عديده اي که گاهي 


  اصلا از آن سر در نمي آورد . موجودات عجيبي که اصلا نمي شناخت . کتاب آگوستين تارلين ، ناجي آيدن در شناخت موجوداتي بود 


  که به او مراجعه مي کردند . اگرچه به دست داشتن آن کتاب هنگام شنيدن مشکلات سرزمين ، سوژه خنده اي براي پيتر و ژوليت و 


  حتي هاران شده بود اما آيدن بي هيچ شرمي به خنده هاي آنان اين چنين پاسخ داد :


  " اگه آگوستين تارلين زنده بود و اينجا بود به اندازه هر واژه کتابش بهش يه سکه طلا مي دادم . "


  کتاب ديگر آکوستين تارلين به نام " خاک به ازاي خون " هم اطلاعات جالب و عجيبي در اختيار آيدن قرار مي داد . اين کتاب درباره 


  شرايط عهدنامه جدايي جادو و علم در پايان دوره ادغام بود . مهمترين چيزي که آيدن از اين کتاب دريافته بود پاسخ به سوال عجيبي 


  بود که در ذهن آيدن مي گذشت . آيدن به اين فکر مي کرد که در صورت جنگ دوباره علم و جادو ، تنها يک بمب هسته اي کار تمام اين 


  سرزمين هاي جادويي را خواهد ساخت . اما پاسخ عجيبي دريافت کرد. علم درون مرزهاي سرزمين هاي جادويي از کار مي افتاد و اين 


  قانون احتمالا قصد جدايي کامل دو سرزمين را از هم داشت ، که به نظر آيدن به هيچ وجه در اين يک مورد موفق نبود . به هر حال 


  هنوز پيوند هايي بين اين دو سرزمين وجود داشت که غير قابل شکستن بود . در کتاب اينطور نوشته بود :


  " بند چهارم تعهدنامه صراحتا تاکيد مي کند ، پيشرفت علم در سرزمين هاي جادويي از لحظه امضاي تعهدنامه متوقف مي شود به 


  طوري که پس از آن هيچ کدام از ابزار هاي علم در اين محدوده قابل استفاده نخواهد بود . در حقيقت از کار خواهد افتاد و بي اثر 


  خواهد شد .( مسلما ابزارهايي که پيش از اين معاهده ، ساخته شده به دست علم بودند ، شامل اين بند نيستند . )"


  و آيدن با خود فکر مي کرد ، کاش انسانها هم اين امتياز را از الف ها مي گرفتند سپس با خود به اين نتيجه رسيد که حتما مانعي سر 


  راهشان بوده ، اگر نه محال بود از اين امتياز بگذرند .


  به نگهبان اشاره کرد در تالار را ببندد . سپس همراه با هاران از سرسرا خارج شد . سه روز از رفتن کريشنا مي گذشت اما آيدن نه 


  به وظايفش عادت کرد و نه از آن خوشش آمد . شاه بودن ، خسته کننده ترين جايگاهي بود که مي توانست تصور کند . از درب پشتي 


  قصر وارد باغ بزرگ آن شد و روي يک صندلي ابريشمي نشست . ذهنش درگير ملاقاتي بود که تصميم داشت با آدريان داشته باشد اما 


  پيتر همه حواسش را جمع آيدن کرده بود . گويي به جز جاسوسي از آيدن هيچ کار ديگري نداشت . براي اولين بار ، آيدن حضور بريان 


  را به پيتر ترجيح مي داد اما متاسفانه ، طرف مقابلش پيتر بود که هوش و فراستي بي بديل داشت . از طرفي نمي توانست دست روي 


  دست بگذارد و وقت را هدر بدهد . از جا برخاست و گفت :


  - مي رم آدريان رو ببينم ...


  هاران با ترديد گفت :


  - منم بايد بيام ؟


  - البته ... فقط اون نبايد بفهمه تو از کسايي هستي که اون رو شايسته تخت مي دوني . نه زانو زدني و نه احترامي .. بهم اعتماد کن . 


  مثل يه محافظ معمولي بيا .


  هاران با ترديد و اکراه پذيرفت تا مراتب احترام را براي آدريان به جا نياورد و از طرفي به خاطر ديدن آدريان بسيار هيجان زده بود 


  . وقتي درب آهنين را گشودند . آدريان سرش را پايين گرفته بود و به زمين نگاه مي کرد . آيدن مي توانست برق اشتياق را درچشمان 


  هاران ببيند . مانند کودکي که پس از مدتها مادرش را ملاقات مي کند . آيدن با صدايي رسا گفت :


  - کاش مي تونستم از اون چوب بازت کنم . بايد خيلي سخت باشه مدام به اون چوب بسته بودن ...


  آدريان سر بلند کرد و پوزخند زد .


  - نه ... اونقدرها هم که فکر مي کني مشکل نيست .


  آيدن مشک خون را به لب آدريان نزديک کرد و با صداي ريزي گفت :


  - من بايد باهات حرف بزنم... اما اينجا نميشه ... و نمي دونم چجوري مي تونم به طور موقتي از اينجا خارجت کنم .


  آدريان خنديد و نگاهي به هاران انداخت و به لهستاني گفت :


  - Madrze w wyborze opiekuna. ( توي انتخاب محافظ هوشمندانه عمل کردي )


  آيدن نيم نگاهي به اطراف انداخت و پاسخ داد :


  - Nie mog? zrozumie?, j?zyka polskiego. ( ممکنه اونا زبون لهستاني رو بفهمن )


  - Ale nie mam zamiaru m?wi? po polsku. Nie martw si?. Nikt nie zauwa?y?. ( نگران 


  نباش هيچکس متوجه نميشه اما منظورم اين نيست که به لهستاني با هم حرف بزنيم. )


  - منظورت چيه ؟


  آدريان به لهستاني ادامه داد :


  - Mo?esz u?y? znajomego. ( از دوستت استفاده مي کنيم . )


  



  آيدن نگاه مختصري به هاران انداخت . هاران مشکوکانه به آنها نگريست . آدريان گفت :


  - Stvrn mo?e, twoje cia?o b?dzie zmieni? i sta? si? w domu kogo? innego. To nie jest 


  co?, co ka?dy wie, ( استورن ها مي تونن ، جسم خودشون رو تغيير بدن ... مي تونن ميزبان شخص ديگري بشن ... اين 


  چيزي نيست که هر کسي بدونه )


  آيدن اين بار با حيرت به آدريان خيره شد و گفت :


  - Oznacza to, ?e mo?na przej?? do cia?a? ( يعني تو مي توني بري داخل بدن اون ؟ )


  



  - On mo?e by? gospodarzem mojej duszy. ( يعني اون مي تونه ميزبان روح من باشه ... )


  - اين عاليه .


  آدريان ابرويي بالا انداخت و گفت :


  - Tak. Ale jestem troch? inaczej. Powinien by? przeni?s? moj? dusz? ca?kowicie. On 


  musi by? moje miejsce w wi?zieniu. Czy akceptujesz? ( آره . اما درباره من يه خورده فرق مي کنه ... 


  اون بايد کاملا درونش رو با من جابه جا کنه . اون بايد توي جسم من ، به جاي من توي زندان باشه ، فکر مي کني قبول مي کنه ؟ )


  آيدن با اطمينان لبخند زد و گفت :


  Nie przecz?. Ja po prostu nie pami?tam nic.-


  (فکر نکنم رد کنه . فقط نمي خوام چيزي يادش بمونه . )


  - نمي مونه .


  اما واکنش هاران کمي متفاوت با اطمينان آيدن از پذيرفتنش بود . وقتي از سلول ادريان به اتاق آدريان برگشتند ، آيدن با اشتياق 


  حرفهايشان را برايش شرح داد . اما هاران تنها نگاهش کرد و گفت :


  - شما نبايد اينو مي دونستين .


  آيدن با تعحب گفت :


  - صدات رو بيار پايين تر ... مي دونم شما متعهدين اسرار و قدرتهاتون رو توي دلتون نگه دارين . اما تو اين راز رو برملا نکردي ... 


  من خودم فهميدم ... و تو قسم خوردي از من اطاعت کني . نکنه مي خواي زيرش بزني ...


  هاران نگاهي به زخم متورم دست راستش انداخت و گفت :


  - چقدر طول ميکشه ؟


  - نمي دونم ... تا هر وقت که طول بکشه ... وايسا ببينم - آيدن يکي از ابروهايش را بالا برد و ادامه داد - تو از زندان مي ترسي ؟


  



  - نه ... از قرار گرفتن توي بدن اون مي ترسم .. اون يه مالتسه .. يه مالتس کامل .


  - فکر مي کردم اون پادشاهيه که قراره شواليه اش بشي ...


  هاران با نگراني و کلافگي گفت :


  - البته که هست اما يه مالتسه ... انگار هنوز نمي دوني يه مالتس چيه ...


  آيدن چشمانش را بست و با لحن آرامي سعي کرد هاران را متقاعد کند :


  - من خيلي خوب مي دونم چيه اما اين کاريه که به عنوان قدم اول بايد برداريم و تو قسم خوردي ...


  هاران با خشمي فروخورده و صداي خفه اي گفت :


  - خودم مي دونم چي قسم خوردم .


  - پس اطاعت کن . تو شجاعتر از اوني که فکرش رو بکني ...


  - تو اصلا نمي دوني اين يعني چي . اصلا اگه خواستي با قلعه سياه ارتباط برقرار کني چي ؟ اگه لازم شد ...


  آيدن مقابل هاران ايستاد و گفت :


  - خوب گوش کن . ازت مي خوام بهم اعتماد کني .. تا من با آدريان حرف نزنم ، نمي تونم هيچ اقدامي بکنم . تا باهاش حرف نزنم 


  نيازي به ارتباط با قلعه نيست . اگرم لازم شد . برت مي گردونم به بدن اصليت .


  هاران دستش را ميان موهايش فرو برد و گفت :


  - اين يه جا به جايي کامله ... اونم با يه مالتس ...


  - آره .. و معلوم نيست چقدر طول بکشه ... تو تحملش رو داري . اينکار شجاعانه تو بدون پاداش نمي مونه ... به مردمت فکر کن که 


  توي حصارن ... اينکارو مي کني ؟


  هاران سرش را به نشانه تاييد تکان داد و درحالي که چشمانش از اشک خيس بود ، کنار پنجره ايستاد . اشکهايش را پاک کرد و گفت :


  - من به عذاب زندان آدريان فکر نمي کنم . يعني در برابر عذابي که روح من توي بدن اون ميکشه .. اون عذاب چيزي نيست ... اينکار 


  سالها براي ما ممنوع بود و بعدش به خفي ترين راز ما بدل شد . نمي دونم آدريان از کجا در اين باره مي دونست .


  آيدن گفت :


  - قول مي دم ، خيلي زود برت گردونم . قول ميدم .


  هاران که حالا صدايش صاف تر از هميشه بود ، گفت :


  - نه .. حالا که داريم اينکارو مي کنيم ... مطمئن شو همه چيز درست پيش بره ... عجله نکن . نمي خوام به خاطر عذاب من ... نقشه 


  شکست بخوره .


  



  آيدن نگاه تحسين اميزي به هاران انداخت و گفت :


  - تو شجاعترين شواليه دنيايي ... دوست من .


  هاران لبخند تلخي زد و دوباره به آسمان نگاه کرد .


  آيدن و هاران تمام شب را در باغ و جاي جاي قصر پرسه زدند و نوشيدند و آواز خواندند . به نظر آيدن اين کار به اقدام عجيب 


  فردايشان کمک مي کرد . يه قول هاران ، آنها قرار بود به تاريکترين بخش قواي او نفوذ کنند . آيدن ته مانده بطريش را روي زمين 


  ريخت و گفت :


  - من قبلا هيچ وقت يه استورن رو نديده بودم ...


  هاران خنديد و پاسخ داد :


  - همشون به خوش مشربي من نيستن .


  - حتي توي اين مدت هيچ مراجعه کننده اي از استورن ها نداشتم .


  - خب اونا هيچ تمايلي به ارتباط با اين جامعه ندارن ... اونا يه گوشه دنيا براي خودشون زندگي مي کنن . يه جايي نزديک قطب شمال 


  ... جايي که دست هيچ کس بهشون نرسه .


  - به نظر قدرتمند ميان .


  - هستن ... قواي منحصر به فرد خودشون رو دارن ... اما خب امپراطوري پنهانشون ...


  - نکنه تو هم يه شاهزاده از اون امپراطوري پنهاني ؟


  هاران پوزخند زد و پاسخ داد :


  - نه ... من ... يه شواليه از قلعه سياهم ... و نمي خوام جز اون هيچ چيز ديگه اي باشم ... ولي در جواب سوالت ... نه ... من از خاندان 


  سلطنتي نيستم .


  - چي شد که با بقيه هم نژادهات زندگي نمي کني ؟


  هاران نوشيدني اش روي صورتش خالي کرد و گفت :


  - بيا امشب من رو خراب نکنيم ... وقتي کارمون با آدريان تموم شد و من دوباره جسمم رو پس گرفتم دربارش حرف مي زنيم .


  آيدن با سر موافقت کرد . روي سبزه ها دراز کشيد . به آسمان خيره شد و به تک تک سوالاتي انديشيد که بايد فردا از آدريان مي پرسيد 


  . به همه قطعات گم شده پازلش .


  



  * * *


  



  گامهاي هاران اندکي لرزان به نظر مي رسيد و رنگش پريده بود . آيدن با نگراني گفت :


  - تو اصلا خوب نيستي .


  - نه نيستم ... فقط برو توي سلول ..بذار زودتر باهاش رو به رو بشم .


  آيدن شانه به شانه با هاران وارد سلول شد . آدريان با ديدن آنها ، لبخند محوي زد و گفت :


  - من رو باز کن .


  آيدن با ترديد غل و زنجير آدريان را گشود . آدريان چشمانش را تنگ کرد و گفت :


  - تو فکر مي کني من فرار مي کنم ؟


  آيدن ، به آدريان خيره شد و گفت :


  - نه ... فقط از وقتي حافظم برگشته ... اولين باره که آزاد از زنجير مي بينمت .


  آدريان جا خورد ، اما بلافاصله آيدن را در آغوش کشيد و گفت :


  - فکر نمي کردم ديگه ببينمت .


  آيدن خنديد و پاسخ داد :


  - منم دلم برات تنگ شده بود رفيق .


  آدريان شانه هاي آيدن را فشرد و مشک خون را از او گرفت . هاران نگران تر از هميشه به آدريان نگريست که با تشنگي تمام از مشک 


  مي نوشيد . آدريان گوشه لبهايش را پاک کرد و گفت :


  - مي دونم داري به چي فکر مي کني هاران ... من خودم بيشتر از اينکار عذاب مي کشم ... بيشتر ار هر کس ديگه اي از خودم متنفرم .


  هاران سرش را پايين گرفت . آدريان ادامه داد :


  - متاسفم که مجبوري بـــ...


  هاران سرش را با افتخار بالا گرفت و گفت :


  - نه ... من خوشحالم که مي تونم به شما کمک کنم سرورم .


  آيدن از پشت سر ادريان به هاران چشم غره رفت و گفت :


  - اون از نقشه من درباره تو با خبره .


  آدريان به سمت در رفت . قلب آيدن براي لحظه اي لرزيد اما آدريان تنها نگهبانان را با نفوذ ذهني وادار کرد همه چيز را فراموش 


  کنند و برگشت . مقابل هاران ايستاد و رگ دست چپ خودش را با دندان هايش بريد و گفت :


  - بيا هاران ... بدت نمياد . تازه اس .


  هاران مقابل آيدن زانو زد و گفت :


  



  - به اميد پيروزي .


  آيدن سرش را به نشانه تاييد تکان داد . هاران زخم دست ادريان را به دهان گرفت و نوشيد . اما به سرفه افتاد . آدريان با اصرار 


  گفت :


  - تحمل کن ... يه کم ديگه بنوش ... فقط يه کم ديگه مونده .


  هاران سرش را بالا گرفت و با درماندگي چند جرعه ديگر نوشيد . آيدن هاران را از جا بلند کرد و مچ دستش را گاز گرفت . خون تيره 


  اي که به سياه مي زد جاري شد . آدريان چندين جرعه طولاني مکيد و سر بلند کرد . لبهاي هر دو آغشته به خون بود . هاران دستش را 


  به خون لبهاي آدريان آغشته کرد و روي پيشاني او گذاشت و چشمانش را بست . اما ناگهان اهي از عمق وجودش سر داد . آدريان زير 


  لب گفت :


  - دست برندار .. همينجوري ادامه بده ...


  هاران به زانو در آمد . آدريان هم همراه او زانو زد و گفت :


  - قطعش نکن ... ادامه بده تو داريـــ...


  اما ادامه جملات آدريان از زبان هاران شنيده شد :


  - موفق ميشي ... موفق شدي ..


  هاران و آدريان همديگر را رها کردند . جسم آدريان به گوشه اي افتاد و به سختي نفس مي کشيد و موهاي جسم هاران سياه شده بود . 


  آدريان ( هاران ) به سختي سر بلند کرد و گفت :


  - تموم شد ... اون بدن من رو داره ... حالا من رو ببند به چوب .


  هاران ( آدريان ) مشک را نزديک جسم خسته آدريان(هاران ) برد و گفت :


  - بايد يه کم بخوري تا حالت بهتر بشه .


  عرق سردي روي جسم آدريان نشسته بود ، آيدن گفت :


  - اون حالش خيلي بده ... بهم گفت اين کار براش تاوان بدي داره .. گفت عذاب ميکشه .


  آدريان ( هاران ) گفت :


  - من حالم خوبه ... فقط زودباش ... من رو به چوب ببند .


  و چند جرعه از خون تکشاخ خورد . آيدن او را به چوب بست و گفت :


  - قضيه موهاي مشکيت چيه ؟


  



  - هميشه ازش بدم ميومد .. بلوند رو بيشتر دوست دارم ... اما خب ... ظاهرا با اين تعويض ... به حالت اوليه برگشته ...


  هاران ( آدريان ) گفت :


  - آيدن ، ما نبايد زياد اينجا بمونيم ...


  آيدن شانه هاي آدريان ( هاران ) را فشرد و گفت :


  - تو يه قهرماني دوست من .


  سپس به همراه هاران ( آدريان ) از سلول خارج شد و به سمت اتاقش رفت . وارد اتاق که شدند ، هاران ( آدريان ) کنارش ايستاد و 


  گفت :


  - آيدن ... اميدوارم ملاقاتمون ارزش کاري که بابتش انجام داديم رو داشته باشه ...


  آيدن مقابل هاران ( آدريان ) ايستاد و گفت :


  - داره ... مطمئن باش .. آدريان ..


  هاران (آدريان ) انگشتش را به نشانه سکوت بالا آورد و گفت :


  - بهتره عادت کني .. همون هاران صدام کني . نمي خواي که لو بريم ؟


  آيدن لبخند زد . براي اولين بار در طول مدتي که به اينجا آمده بود ، احساس امنيت مي کرد . هاران روي صندلي گهواره اي نشست و 


  گفت :


  - خب ... مي خواستي باهام حرف بزني ...


  آيدن سري تکان داد و گفت :


  - الان بايد برم به تالار سلطنتي ... در ضمن ما اينجا حرف نمي زنيم ... توي قصر نه ... بايد بريم يه جاي مطمئن .


  هاران ابرويي تاب داد و گفت :


  - اگه اينطور فکر مي کني ، مشکلي نيست .


  سپس خميازه اي کشيد و ادامه داد :


  - صرف نظر از کندي و ضعف اين بدن نسبت به بدن خودم ... دلم براي آزادي تنگ شده بود .. ديگه داشت يادم مي رفت که مي تونم 


  حرکت کنم .


  آيدن با لحن تاسف باري گفت :


  - متاسفم ... بايد خيلي سخت باشه ... اين همه مدت .. سه سال و خورده اي ...


  - بيا دربارش حرف نزنيم .


  آيدن شنل سبزش را پوشيد و تاج نقره فامش را روي سرش گذاشت و گفت :


  - با من بيا .


  هاران سر تاپاي آيدن را بر انداز کرد و گفت :


  - خيلي مناسب اين منصبي .


  - دست بردار ...


  - روي تخت شاهي بايد خيلي عالي بشي .. مثل يه تنديس بي همتا ...


  آيدن و هاران دوشادوش هم وارد سرسراي سلطنتي شدند . آيدن روي تخت کريشنا نشست و طبق معمول کتاب آگوستين تارلين را به 


  دست گرفت . هاران پوزخند تمسخرآميزي زد .


  آيدن با بي اعتنايي گفت :


  - دير رسيدي رفيق .. جوکش ديگه براي اهالي قصر قديمي شده ...


  حضور آدريان هر چند در صورتي متفاوت ، در همين چند ساعت به آيدن احساس امنيت و اعتماد بي کراني داده بود گرچه حس عجيب 


  ديگري در اعماق ذهن آيدن ، نبود کريشنا را يرايش به چشم مي آورد .


  شب که از نيمه شب گذشت ، آيدن اطمينان حاصل کرد که کسي تعقيبش نمي کند به هاران اشاره کرد تا از قصر بيرون بروند . هاران 


  شانه اي بالا انداخت و گفت :


  - اينکارا براي چيه ؟


  - نمي خوام جاسوساي پيتر سر از کارم در بيارن .


  - اينجوري که بدتره .. بيشتر مشکوک ميشه .


  - مشکوک بشه بهتر از اينه که سر از کارم در بياره .


  بيرون رفتن از قصر اگر چه درد سر داشت اما به آن سختي اي که آيدن تصور مي کرد ، وقتي به قدر کافي از قصر دور شدند ، آيدن 


  نيم نگاهي به هاران انداخت و گفت :


  - مي تونم مطمئن باشم فرار نمي کني ؟


  - ديوونه شدي ؟ فکر مي کني من جسمم رو توي زندان کريشنا رها مي کنم و مي رم ؟


  - خب ... اين يه فرصت فوق العاده براي توئه .. يه زندگي جديد ..بدون اينکه کسي بشناسدت .. آروم و بي درد سر .. بدون نياز به خون  تکشاخ .


  هاران ابرويي تاب داد و گفت :


  - منطقيه اما من اگه زير تعهدم بزنم و فرار کنم ... اين جسم خودش رو مي کشه .


  آيدن کنار يک نهر زلال ايستاد و اسبش را کنار درخت بست و گفت :


  - اينجا جاي مناسبيه ... مطمئنيم کسي صدامون رو نمي شنوه .


  - نمي فهمم مي خواي از چي بپرسي که اينقدر اضطراب داري ؟


  آيدن سري تکان داد و هاران را غافلگير کرد :


  - از لاپوشوني هاي زندگي تو ... از عدم صداقتت با من ... و يادت باشه هاران با من پيمان خون بسته ... اگه سرپيچي کني و يا بازم 


  دروغ بگي ... کارت ساخته اس .


  هاران نفس عميقي کشيد و به نهر روان نگاه کرد . لحنش ديگر صميمي نبود :


  - چي مي خواي بدوني ...


  - خيلي چيزا ... اوليش هم برمي گرده به آيدن .


  - به تو ؟


  



  - به برادر بزرگت ... توي دفتر خاطراتت نوشته وليعهد بودي ... نوشتي که محبوب بودي .


  



  - من که بهت گفتم هر چي توي اون دفتر خوندي دروغه ...


  



  خشمي که چندين روز زير گلوي آيدن ، گير کرده بود ، ناگهان طوفاني شد :


  



  - دروغ نوشتي ؟ باخون خودت ؟ تو ديگه چجور هيولايي هستي ؟


  



  هاران پاهايش را درون نهر گذاشت و گفت :


  



  - لازم نيست مدام بهم چيزيو يادآوري کني که حتي يه لحظه ازش غافل نمي شم ... اينکه يه هيولام .


  



  - چرا ؟ چرا حقيقت رو حتي براي خودت هم تبديل به دروغ کردي ... اونم با خون ؟!


  



  هاران همچنان به آب جاري نگاه مي کرد .


  



  - براي اينکه فکر مي کردم آسونترش مي کنه ... مي خواستم به خودم هم بقبولونم که حقيقت چيز ديگه ايه ... مي خواستم خودمو راحت 


  کنم . توي ذهن خودم هم عوضش کنم .


  



  - حقيقت چي بود ؟


  



  - من نمي فهمم ... يه مشت خاطره از چندين قرن گذشته ... چه به درد الان تو مي خوره ؟


  



  آيدن پلک هايش را تاب داد و گفت :


  



  - مي خوام بدونم قراره براي کي بجنگم ؟


  



  - تو لازم نيست برام بجنگي ... لزومي نداره براي پادشاهي من تلاش کني .


  



  - من اينکارو به خاطر تو نمي کنم . به خاطر خودم مي کنم ... چون اگه به اين هدف فکر نکنم ... اون سوال بزرگ من رو از پا در 


  مياره ...


  



  هاران به چشمان آيدن خيره شد و گفت :


  



  - چه سوال بزرگي ؟


  



  - سوالي که توي هر لحظه ذهنم مي گذره ... که اصلا اين وسط من چي کاره ام ؟ من وسط اين ماجرا چي کار مي کنم ؟ اين چيزا چه 


  ربطي به من داره ؟ کريشنا از من چي مي خواد ؟ مردم قلعه غربي چي مي خواستن ؟ اصلا من توي اين مرز جادويي چي کار مي کنم 


  ؟ چرا الويس رو ور نمي دارم برگردم به دورهام و عادي زندگي کنم ؟ ...چي باعث ميشه به همه چيز اين دنيا مربوط بشم ؟ نمي تونه 


  فقط به خاطر رژيم غذايي احمقانه دوران کودکيم باشه ... و هر لحظه به خودم اين جواب رو مي دم ... که اينجام تا آدريان رو به حقش 


  برسونم ... چون آدريان دوستمه و اين کاريه که يه دوست مي کنه . اما اين جواب نمي تونه به همه اون مجهولات پاسخ بده ...


  



  صداي آيدن از شدت خشم و ناراحتي مي لرزيد . بالاخره اين پرسش آزار دهنده را به زبان آورده بود . سرش را پايين گرفت . هاران 


  نگاهش را دوباره به جوي دوخت و گفت :


  



  - آيدن برادر بزرگ من بود . يه قهرمان واقعي ... قدرتمند ، با يه روح بلند و خوش قيافه _ لبخند محوي روي لب هاران نشست و ادامه 


  


  داد _ اون اولش وليعهد بود . خيلي با پدرم فرق داشت . و من کشتمش .


  



  - کس ديگه اي هم توي خونوادت باقي مونده که به دست تو و يا با دخالت تو به قتل نرسيده باشه ؟


  



  - داري درباره اين قضيه لطيفه مي سازي آيدن؟ ... دير رسيدي .. خودم بار ها بهش خنديدم ... تلخ ترين خنده هاي دنيا ... تو حتما 


  درباره دوره ادغام شنيدي ... يا دست کم خوندي .. توي اون کتاباي مرجعت !


  



  - يه چيزايي ... آره ..


  



  - مزخرفه ... دوره ادغام عملا وجود نداشت .. هيچ وقت نمي تونه وجود داشته باشه ... هميشه يا جادو حکمراني مي کنه و يا علم .. 


  هميشه يکي بايد برتر باشه ... مثل الان که حاکميت اول و قدرتمند دنيا ، علمه ... توي اون دوره به اصطلاح ادغام ، جادو حرف اول 


  رو مي زد . وقتي ميگم جادو به هيچ وجه به تعريف خودت فکر نکن ... جادوگر ها وجود ندارن ... انسانهايي هم که ادعاي جادو مي کنن 


  


  ... در حقيقت با دنياي ماورالطبيعه ارتباط گرفتن . هيچ انساني قدرت فرا طبيعي نداره .. کسي هم که ادعا مي کنه .. قدرتش رو از 


  موجودات اينجا مي گيره ... مرزها رو براي خودش برميداره . پس وقتي مي گم جادو منظورم موجودات فراطبيعي با نيروهاي 


  فراطبيعيه نه انسانهاي جادوگر .


  



  - اينا چه ربطي به چيزايي که من پرسيدم داره ؟


  



  - پرسيدي تو وسط اين ماجرا ها چي کار مي کني ... دارم جوابت رو ميدم ... و وقتي حرفام تموم شد .. اين تويي که تصميم ميگيري چي 


  


  کار کني .


  



  - ادامه بده .


  



  - پدر من حاکم سرزمين هاي شمالي بود که اون موقع مرکز حکومت هاي ديگه هم به حساب ميومد .. به خاطر همين تنها حاکمي بود که 


  


  بهش شاه ميگفتن . تا اون موقع فعاليت هاي علم ... بهمون کمک مي کرد ... و چندان خطر محسوب نمي شد اما با اختراع منجنيق و 


  اسلحه هاي آتش زا ... خيلي چيزا عوض شد . پدرم احساس خطر کرد ... و بعد ، علم ممنوع شد . هيچ کس حق هيچ فعاليت علمي اي رو 


  


  نداشت . انسانها مجبور به اطاعت شدن . تنها اميد انسان ها ، من و آيدن بوديم و ترس آدما از برادر سوممون بود .


  



  - برادر سوم ؟


  



  - در حقيقت از آيدن هم بزرگتر بود اما وليعهد نبود ... چون در نگاه همه فرزند نامشروع محسوب مي شد .


  



  - پدرت پيش از شما يه پسر نامشروع داشت .


  



  - اون پسر پدرم نبود . پسر نامشروع بهترين دوستش بود . خيلي ها ميگن اون يه الف اصيله ... آخرين الف اصيل . اما حرامزاده 


  هميشه يه حرامزاده اس .


  



  آيدن چشمانش تنگ کرد . نمي خواست افکارش را بپذيرد اما جملاتي مدام درون ذهنش مي پيچيد " تو يهو پيدات ميشه و هرچيزي که 


  حق منه رو ازم مي دزدي" ... با تعجب پرسيد :


  



  - اسم برادرت چي بوده ؟


  



  هاران لبخندي زد و پاسخ داد :


  



  - بريان


  



  - بريان ؟! بريان ... فرمانده گارد ...


  



  - آره همين بريان که تمام زندگيش رو وقف کريشنا کرده .


  



  - برادر توئه ؟


  



  - نه دقيقا ... ولي يه روزي اون رو از برادرم هم بيشتر دوست داشتم . هيچ کس نمي دونست که اون در حقيقت پسر پدر من نيست . 


  همه فکر مي کردند که از پدر مشترکيم .


  



  - چرا ادما ازش مي ترسيدن ؟


  



  - چون سياست هاش با پدرم يکي بود .. علم بي علم .. يه الف اصيل نامشروع که طرفدار سرسخت جادوئه . ترسناک به نظر مي رسيد . 


  


  من مخالف توقف علم بودم ، اما برتري جادو رو مسلم مي دونستم ولي آيدن ... اون خيلي صلح طلب بود و براي انسان ها خيلي ارزش 


  قائل بود . اون قوانين پدر رو نقض کرد ، انجمن مخفي علم راه انداخت ... اون خودش شيفته علم بود ، فکر مي کرد ، علم صلح به 


  همراه داره ... و جادو جنگ . مي خواست با علم به دنيا حکومت کنه تا ديگه خوني ريخته نشه ... اما ...


  



  - خيلي هم درست فکر نمي کرد ... منظورم اينه که ... علم وقتي صلح طلبانه استفاده نشه فجايع و جنايت هاي وحشتناکي به بار مياره 


  ...


  



  - آيدن اونقدر ها هم آينده نگر نبود ... نمي تونست بمب هاي هسته اي و شيميايي و تفنگ و گلوله رو پيشبيني کنه ... در واقع آيدن 


  نفهميد که علم و جادو ، هر دو قدرت عظيمي هستن .. و هر قدرت عظيمي که از يه حدي فراتر بره ، دستمايه ميشه براي کسب حکومت 


  


  و کسب حاکميت جنگ به همراه داره ... و جنگ يعني از بين رفتن صلح ... آيدن فکر مي کرد ، علم ، جادوي سفيد و پاکه ... و پدرم به 


  خاطر نقض قوانين زندانيش کرد و من توي شونزده سالگي وليعهد شدم با دختري که آيدن عاشقش بود ازدواج کردم ...


  



  آيدن با صداي بمي گفت :


  



  - دياران ..


  



  - دياران ... زيباترين زني که توي عمرم ديدم . زباترين زني که هيچ وقت عاشقش نشدم . آيدن با کمک انسانها از زندان فرار کرد . از 


  


  اون به بعد من و پدرم سختگيرانه تر عمل کرديم ... معماراي قلعه سپيد رو اعدام کرديم ... خيلي ها کشته شدن ... پدرم و بريان من رو 


  قانع کردن که اين کار باعث عدم شکستمون ميشه ... من احمق .. با هر پيروزي اي که به دست مي آوردم مغرورتر از قبل مي شدم .


  



  - تو خاطراتت ... انگار يه شاهزاده بي نقص و افسانه اي بودي ...


  



  - نه ... اون چيزيه که مي خواستم باشم ... مثل آيدن ... قهرمان ... اما نبودم ... خيلي ها کشته شدن ... آيدن فرماندهي انسان ها رو بر 


  عهده گرفت و يه ارتش کامل درست کرد .. با کلي سلاح متفاوت . من با آيدن توي خيلي از جنگ ها شرکت کرده بودم ... کنارش جنگيده 


  بودم . اون يه مبارز بي نظير ، يه قهرمان تکرارنشدني بود که تخت ولايت عهدي بهش وفادار بود و بعد از پدرم تخت شاهي ...


  



  - وفاداري تخت ... چه اهميتي داره ؟ تخت مي تونه چي کار کنه ؟


  



  هاران با صدايي آرام و پر از دو دلي گفت :


  



  - خب توضيحش سخته ... بيشتر يه عامل روانيه ... شاه يا وليعهدي که تخت بهش وفادار نباشه ... هرگز در آرامش حکومت نمي کنه . 


  حتي اگه تمام سرزمينش در صلح و آرامش باشه ... اون هيچ وقت آروم نميشه ... يه جور عذاب روحي و رواني براش به بار مياره ... 


  بيماري هميشگي ... تبعات سختي داره ... يه شاه بايد خيلي احمق باشه تا بدون وفاداري تخت ،حکومت کنه .. چون تمام لذت حکومت رو 


  


  از دست ميده .


  



  - و تخت وليعهدي به تو وفادار نبود ...


  



  - خب پدرم شاه بود .. يه پادشاه که تخت پذرفته بودش ... تا زماني که اون زنده بود ، تخت مشکلي با من نداشت . چون شاه بود ... 


  هميشه همينه ... بين شاه و وليعهد .. يکيشون بايد وفاداري تخت رو داشته باشه تا يکي ديگه راحت باشه ... اگه هر دو به حق باشن ... 


  که عالي ميشه . به هر حال آيدن ، کسي که خودش به من شمشير زني و مبارزه رو ياد داره بود حالا مقابل من صف کشيده بود .. همون 


  


  موقع ها بود که که کلاريسا رو ديدم ... کسي که زندگيم رو به آتيش کشيد . يه مهموني براي استحکام متحدهامون گرفتيم و من از 


  کلاريسا دعوت کردم ... و با غرور دياران رو پس زدم . همون شب جنگ اصلي شروع شد . بريان فرمانده اصلي جنگ شد . همه حمله ها 


  


  و ارتش رو هدايت مي کرد پدرم از من خواست دخالت نکنم .. و خودش رفت .. از من خواست تا توي قصر بمونم . غرورم به شدت 


  شکست ، وقتي پدرم گفت هنوز براي فرماندهي يه گردان خيلي بچه ام .. من از پا در اومدم .من بيست سالم بود و وقتي آيدن بيست ساله 


  


  بود يه فرمانده کامل بود ... تمام وجودم مي لرزيد ....بنابرين برخلاف گفته پدرم وارد جنگ شدم .. و همه مردم سرزمينم رو از دست دادم 


  


  . تو اين ماجرا رو مي دوني آيدن ...


  



  - يعني توي اين ماجرا دروغ ننوشتي ؟


  



  - دروغي درکار نبود ... من وارد جنگ شدم همراه کلاريسا و محافظ مورد اعتمادم ... ويراس ..


  



  - ويراس ... شاه ويراس که همه سرزمين خودشون رو مديونش مي دونن ؟


  



  - خودشه ... ما جنگيديم .. نه به خاطر سرزمينمون .. بلکه به خاطر غرور احمقانه من . من تبديل شدم .. شهر به غارت رفت و چکمه 


  هام با خون مردمم شسته شد ... و من آيدن رو مسبب همه اينا مي دونستم . واسه همين تصميم گرفته بودم برم سراغ آيدن ... مي 


  خواستم بريان رو پيدا کنم .. اما غيبش زده بود . به ويراس گفتم بمونه ... و سعي کنه به اوضاع سر و سامون بده ... و خودم رفتم دنبال 


  


  ايدن ... ويراس بهم خيانت کرد ... با آيدن معاهده صلح و جدايي بست .. برتري علم رو پذيرفت و سرزمين هاي جادويي رو محدود به 


  مرزهاي تعيين شده کرد تا از سرزمين هاي جادويي حراست کنه . شاه ويراس معروف شد اما تخت بهش وفادار نبود . همه ميگفتن 


  اواخر عمرش دچار جنون شده بوده ...


  



  - آيدن چي شد ؟ بريان چي شد ؟ کريشنا چطور شاه شد ؟


  



  - من رفتم سراغ آيدن ... با يه پرچم صلح ... و با تيزي همون چوب کشتمش ... من مرده بودم ... آيدن هم بايد مي مرد ... مي خواستم به 


  


  اين نسل خاتمه بدم تا بتونم حکومت ... بايد همه وارثاي زنده رو مي کشتم تا بتونم طلسم وفاداري تخت رو از بين ببرم ... چون 


  وفاداري تخت ، باعث ميشه فرشته درون يا اهريمن درونت بروز کنه ... تو يا يه شاه عادل و خوب ميشي و يا يه هيولا خون خوار ... و 


  


  من مي دونستم حتي اگه وفاداري تخت رو با نشوندن وليعهد برحق به دست بيارم ؛ باز هم ، کمکم نمي کنه و تخت رويه ي شيطاني من 


  رو تشديد مي کنه . پس اين طلسم الفي بايد از بين مي رفت و تنها راهش کشتن همه وارثاي تخت بود . آيدن ، دو تا از پسراش و دختر 


  کوچيک پنج سالم ... کلاريسا بهم گفته بود که براي نجات دياران ، خيلي تلاش کرده ... اما نگفته بود که اونو پيش آيدن برده ... آيدن 


  دختر من رو نجات داد ... با پيوند زدنش به آسمان ...


  



  - يعني چي ؟


  



  - الفها مي تونن بخشي از روحشون رو به آسمان تقديم کنن و عوضش جون يکي رو نجات بدن .آيدن تمام روح الفيش رو تقديم کرد تا 


  اونو نجات بده ... علاوه بر اينکار گريسيا رو به آسمان پيوند داد ... تا از محافظت کنه ...


  



  - گريسيا ؟


  



  - اسم دخترم گريسيا بود ... من به مقر آيدن رفتم .. اونو کشتم .. پسراش رو کشتم و وقتي همه اردوگاهش به سمت من حمله آوردن ، 


  شيش تا تکشاخ رو سلاخي کردم و خونشون رو تا اخرين قطره خوردم .. قدرتي که به دست آوردم بي نظير بود ... اما مي تونستم 


  سياهيش رو درک کنم . من و رزا فرار کرديم . ويراس همه جا دنبالمون بود ... تا من رو مجازات کنه . من پنج سال دنبال گريسيا گشتم 


  


  ... آيدن اون رو به بريان سپرده بود . هيچ وقت يادم نمي ره وقتي اولين بار ديدمش .. در حالي که روي يه کره اسب برايت سوار بود و 


  


  همپاي بريان مي رفت و مي خنديد . اون شمشير چوبي اي که بريان براش ساخت و باهاش تمرين مي کرد . دستاي کوچيکش ... اولين 


  بار توي باغچه رزهاش ملاقاتش کردم و گفتم عاشق رزهاي سفيدم ... اونم گفت که رنگ سرخ چشمام رو دوست داره ... نه .. نمي خوام 


  دوباره يادش بيفتم ...


  



  - تو اول شناختيش ؟ باهاش همکلام شدي و بعد کشتيش ...


  



  اشک در چشمان هاران حلقه زد و گفت :


  



  - هفته ها ... کنارش بودم .. وقتي بريان نبود ... هر بار که براي کشتنش مي رفتم ، چشماش مانع مي شد . درست رنگ چشماي آبي من 


  بود ... وقتي که هنوز يه مالتس نشده بودم ... دلم براش تنگ شده ... يکي از دو دوره اي از زندگيم بود که حس کردم مي تونم تغيير کنم 


  ...


  



  - يکي ديگش کي بود ؟


  



  هاران با شرمندگي گفت :


  



  - وقتي تو و الويس رو ملاقات کردم ...


  



  آيدن سرش را پايين انداخت ، هاران ادامه داد :


  



  - روزي که مي کشتمش دو مشک از خون تکشاخ خورده بودم ... روي همه احساساتم سرپوش گذاشتم ... اما مدام قليان مي کرد ... اما از 


  


  پسش بر اومدم ... من يه هيولام .. هميشه بودم ... و تمام چيزي که توي دفترچه خوندي ... گرچه تا حدودي وقايع حقيقي رو عنوان کرده 


  بود اما من ... اوني نبودم که توي اون دفترچه نوشته ...


  



  هاران سکوت کرد و به آب خيره شد . آيدن مي توانست برق اشک را روي گونه هايش ببيند . هاران ادامه داد:


  



  - و بعدش ... باز هم طلسم تخت باقي موند و من فهميدم ... آيدن يه پسر ديگه داشته ... من از سرزمينم رونده شده بودم و حکمم تبعيد 


  بود ... تمام سالهاي آينده رو صرف پيدا کردن نسل خوني آيدن کردم ... نسلي که تخت بهشون وفادار بود ... و قرنها گذشت و در نهايت 


  


  ... فقط و فقط به دو تا برادر رسيدم ... که چشماي سبز آيدن رو داشتن ...


  



  آيدن از جا برخاست و فرياد زد :


  



  - حق نداري بگي ... نمي خوام ديگه بشنوم ... نمي خوام ...


  



  اشک بي اراده از چشمان آيدن سرازير شد . واقعا نمي خواست ادامه حرف هاي هاران مهر تاييدي براي آنچه در ذهن داشت باشد اما 


  هاران ادامه داد :


  



  - الويس و آلن


  



  آيدن با کلافگي و بيچارگي روي زمين زانو زد و به هاران خيره شد .


  هاران از جا برخاست و شانه هاي آيدن را فشرد و گفت :


  



  - خواهش مي کنم ... فقط بهم گوش کن ... من الويس رو ترغيب به تبديل برادرش کردم ...


  



  - اما تو گفتي هيچ وقت الن رو نديده بودي ...


  



  - نديده بودم ... الويس مي ترسيد من بکشمش .. واسه همين از من دور نگهش داشت... منم گفتم نمي کشمش مگر اينکه تبديلش کنه .. 


  الويس از دست آلن خيلي عصباني بود... من مي خواستم تو رو بکشم ...بعد از تبديل آلن .. مردن تو طلسم وفاداري تخت رو از بين مي 


  برد . اما الويس التماس کرد که زنده بذارمت ... منم احمقانه ترين شرط عالم رو گذاشتم . گفتن آلن رو تبديل کنه تا نسل خوني برادرم 


  ، آيدن متوقف بشه ... اون اينکارو کرد اما من بازم براي کشتنت اقدام کردم ... الويس بهم قول داد که وقتي که بزرگ شدي تو رو به من 


  


  بسپره تا با خودم بيارمت اينجا ... تو اگه وليعهد من مي شدي ، تخت به من وفادار بود .. و تو مثل يه انسان بعد از يه مدت مي مردي 


  ... و طلسم از بين مي رفت ... من اما نقشه ديگه اي کشيدم ... تو نبايد زود مي مردي بايد از وفاداري تخت بهت نهايت استفاده رو مي 


  کردم تا چيزايي که از دست دادم رو به دست بيارم . بنابرين ... پيشنهاد خوروندن خون تکشاخ و خون آشام و اسبهاي برايت رو به 


  الويس دادم ... تا دير تر پير بشي .. و ديرتر بميري .. الويس مخالفتي نداشت ... اون با اينکار ديرتر از دستت نمي داد يا شايد هم هيچ 


  وقت از دستت نمي داد ... يعني اگه تو بعد مرگ تبديل بشي ... ناميرا ميشي ...


  



  آيدن به درخت تکيه کرد و با صداي لرزاني گفت :


  



  - چه بلايي سر من آوردي ؟


  



  - آيدن خواهش مي کنم آروم باش ... من .. بهت عادت کرده بودم ...اسمت رو من انتخاب کردم . همنام با برادر قهرماني که در همه 


  حال تحسينش مي کردم... تو يه بچه شيرين و دوست داشتني شده بودي ... و من عاشقت شده بودم ... تو منو ياد دختر شيرينم مينداختي 


  ... وقتي پنج ساله شدي کريشنا درباره تو فهميد و من ... واسه همين تعقيب من و الويس رو شروع کرد . الويس از همون موقع شروع به 


  


  فرار کرد ... اون تصميم گرفته بود تو رو تسليم دنياي ماوراالطبيعه نکنه .. به هيچ قيمتي ...


  



  - واسه همين ... من رو تا مي تونست دور کرد ... حتي نمي گذاشت خيالپردازي کنم ... درباره هيچي برام توضيح نداد . حتي من رو از 


  


  خودش هم دور کرد .. تا مي تونست دورم کرد ...


  



  - اون نمي خواست تو وارد اين بازي بشي ... وقتي فرانسه بودين ... اون زن خون اشام رو فرستادم تا پيغام من رو براي الويس ببره .. 


  


  بهش گفتم که وقتشه که تو رو برگردونه دورهام . مي خواستم با خودم بيارمت اينجا ... قبل از اينکه کريشنا پيدات کنه . الويس تو رو تا 


  


  اينجا آورد ...من نمي دونستم اون تو رو دور از همه چيز نگه داشته ... نمي خواستم هم يهو سر راهت ظاهر بشم ... اما تو خودت رو کم 


  


  کم کشف کردي ... اون روز که بيهوش توي جنگل پيدات کردم فکر مي کردم الويس تو رو فرستاده ... اما بعدش ... فهميدم تو گيج و 


  مبهوتي ... و وقتي حقيقت رو فهميدي ..رفتي ..درست همون موقع که کريشنا و الفهاش به خونه الويس حمله کردن ... به خونه من حمله 


  کردن اما تو رو پيدا نکردن ... و الويس رو بردن ... اما حريف من نشدن ... تو اومدي و گفتي حاضري براي پيدا کردن الويس بري...اين 


  


  بهترين فرصت براي من بود ... منم قبول کردم .. اما ظاهرا آلن بو برد و همراهمون اومد ... مادرت هم بي خبر نموند .. اومد تا تو رو 


  از جايي که بهش تعلق داشتي دور کنه ...


  



  - تو داشتي من رو مي بردي تا با من تخت رو تصاحب کني ؟ من فکر مي کردم تو دوستمي و براي نجات الويس مياي ...


  



  - ما اگه کريشنا رو از سر راه بر مي داشتيم .. الويس نجات پيدا مي کرد ... تخت به من وفادار مي شد .. تو وليعهد من مي شدي ... 


  اما وسط سفرمون فهميدم .. ديگه تخت رو نمي خوام .. من مي خواستم تو لبخند بزني ... مي خواستم خوشبخت باشي ... مي خواستم يه 


  زندگي انساني کامل رو تجربه کني ...برام مهم نبود بچه دار بشي .. ديگه به وفاداري تخت فکر نمي کردم ... تو من رو عوض کرده 


  بودي ..تغييرم دادي ... واسه همين اون شب حافظت رو پاک کردم ... اما خودم گير افتادم .. خودم و الويس ... گير دست کريشنايي که 


  ادعا مي کنه فرزند منه ... پسري که هيچ وقت نداشتم . کريشنايي که به هر قيمتي که شده تو رو برگردوند تا با ولايت عهدي تو .. تخت 


  


  رو به خودش وفادار کنه ..


  



  - آدريان ... من نمي خوام اينا رو باور کنم ... نمي خوام حقيقت اين قدر تلخ باشه ... من حاضر بودم هر کاري برات بکنم . هر کاري 


  ...


  



  هاران زير لب گفت :


  



  - هاران ... هاران ... تحت هيچ شرايطي بهم نگو آدريان ...


  



  آيدن با چشماني خيس و بغضي سنگين پاسخ داد :


  



  - اهميتي هم داره ؟ من فکر مي کردم تو تنها کسي هستي که مي تونم بهش تکيه و اعتماد کنم و تو .. کسي بودي که باعث همه رنج هام 


  


  شدي ... تو باعث شدي کريشنا منو پيدا کنه ... تو باعث شدي به عنوان تنها وارث اون تخت لعنتي ... وارد بازي اي بشم که ازش 


  متنفرم .


  



  - متاسفم ...


  



  - تاسف تو به هيچ دردي نمي خوره ... وقتي الويس اسير دست کريشناست ... وقتي همه مي خوان از من براي مقاصدشون استفاده کنن 


  ... حتي خود تو ...


  



  - من نمي خوام آيدن ... من نمي خوام دوباره تحت فرمان غرور در بيام .. نمي خوام دوباره بشم همون هيولاي قديمي .. حتي بدتر ... 


  بذار توي سلول کريشنا بپوسم ...


  



  آيدن روي علف ها دراز کشيد و به اسمان خيره شد . ذهنش پر از تکه هاي به هم پيوسته پازل بود که حالا قطعات گم شده اش کم شده 


  بود .. حالا مي تواست خيلي از وقايع را به هم ربط دهد . نيم نگاهي به هاران انداخت . اصلا نمي دانست آيا هنوز قصد دارد پادشاهي 


  


  را براي آدريان به دست آورد يانه ... نمي دانست چرا با وجود همه اينها نمي توانست از او متنفر باشد . با صداي آرامي گفت :


  



  - اون زنده اس ... دخترت ..


  



  هاران سر گرداند و با حيرت به آيدن نگاه کرد و گفت :


  



  - محاله ...


  



  - مطمئنم خودشه ... اون چشماي تو رو داره ...


  



  - محاله ... غيرممکنه ... من ديدم که مرد ...


  



  - نمي دونم چطوري اما ... اون همراه من بود .. توي جشن هاي هفت روزه ولايت عهدي .. توي قلعه سپيد ... من جاي زخماش رو ديدم 


  ... دقيقا رگ گردن و قلبش ...


  



  چهره هاران در هم رفت .


  



  - همراه تو ؟ اگرم زنده باشه ..يعني اينقدر آزاده که مي تونه بياد مهموني ؟ فکر مي کني کريشنا اين اجازه رو بهش مي ده ؟ متوجه 


  نيستي ؟ کريشنا داره ادعا مي کنه که خودش فرزند منه ... اونوقت ميذاره گريسيا آزادانه بياد مهموني...اونم به عنوان همراه تو ؟؟!!! 


  


  حماقته .. حتما اشتباه مي کني .


  



  آيدن پاسخ داد :


  



  - اشتباهي در کار نيست . اون به شدت پايبند دستورات کريشناست ... کريشنا بهش دستور داده بود تمام مدت ماسک بپوشه .. تمام مدت 


  


  چهرش پنهان باشه .. اونم هيچ وقت برش نداشت ... اما مي گفت پشت اين نقاب آزادتره ... مي گفت هيچ وقت اينقدر آزاد نبوده ...


  



  - داري اشتباه مي کني .. محاله ..


  



  - اگه تا الان ترديد داشتم .. حالا که گفتي اون با پيوند به آسمون زنده مونده ... ترديدم از بين رفت ..


  



  - چطور ؟


  



  - آخرين دفعه که ديدمش .. توي حياط سنگي قلعه بود ... وقتي بوسيدمش ... هوا به هم ريخت .. تعادل همه چيز به هم خورد و آشفته شد 


  


  .. درست همونقدر که اون اشفته شده بود ... و وقتي از من جدا شد .. طوفان و رعد ايستاد ... انگار تشويشش و اضطرابش تعادل دنيا 


  رو به هم زده بود .


  



  هاران با دو دلي به آيدن خيره شد و چشمانش را تنگ کرد و گفت :


  



  - نمي تونم باور کنم ...


  



  - مي تونم بهت نشونش بدم ...


  



  - بريم بهم نشونش بده ...


  



  - بايد صبر کني کريشنا برگرده ... من نمي دونم اون کجاست ...


  



  هاران سري تکاند داد و گفت :


  



  - باشه ..فقط به من بگو .. تو بوسيديش ؟


  



  آيدن با لحن دست پاچه اي گفت :


  



  - نمي تونستم بهش فکر نکنم ... هنوزم نمي تونم ...


  



  هاران به آيدن خيره شد و بعد از چند دقيقه گفت :


  



  - باورم نميشه ...


  



  - اينکه دخترت زنده اس يا اينکه من بهش احساس دارم ؟


  



  - تو با خشم اغوا ميشي ... باورم نميشه بعد از شنيدن اون حرفايي که گفتم .. اينقدر ارومي ... انگار ...


  



  آيدن باز هم به آسمان خيره شد و گفت :


  



  - نمي خوام بهش فکر کنم ... دارم سعي کي کنم ذهنم رو خالي نگه دارم ... چون اگه حتي يک ثانيه ... تمرکز کنم... اونوقت از شدت خشم 


  


  منفجر مي شم ... بذار خودم رو کنترل کنم ... فردا درباره همه چيز فکر مي کنم ... درباره تصميمم درباره تو ... درباره موندنم .. 


  کريشنا .. هيرا ...


  



  - هيرا ؟


  



  - گريسياي تو .. که خودش رو به من هيرا معرفي کرده ...


  



  - بيا فعلا فکر کنيم اون دختر من نيست ... چون محاله گريسيا زنده باشه .


  آيدن روي تخت دراز کشيده بود به سقف نگاه مي کرد که نقش هاي برجسته و جواهر نشان آن برق خاصي مي زد . افکار آيدن مدام در 


  حرکت بودند . نگاهش را به گلدان هاي شکسته و آينه خورد شده و صندلي گهواره اي تکه تکه شده دوخت و ديواري که خون آلود بود . 


  خشم طوفاني ديشبش تبعات سختي به همراه داشت . احساس پشيماني نمي کرد . تمام لحظات وحشتناک ديشب را بي هيچ تحريفي به ياد 


  


  مي آورد . با گامهايي ارام از هاران دور و وارد اتاقش شد . نگاهي به آينه انداخت و خيلي ناگهاني صندلي گهواره اي را به آن کوبيد 


  . تکه هاي خرد شده آينه را درون مشتش فشرد و خرد و خونين کرد و به ديوار کوبيد . با تکه چوبهاي صندلي ، به جان گلدانها افتاد و 


  در حالي که از عمق وجودش فرياد مي زد ، همه را در هم کوبيد .


  حالش از سرنوشتي که گرفتارش شده بود به هم مي خورد و دوست داشت اين احساس را به آدريان هم داشته باشد اما تمام وجودش 


  هنوز آدريان را دوست و مورد اعتماد مي دانست . نتيجه خشم ها و گريه ها و سکوت و افکار ديشب ، رسيدن به يک تصميم قطعي بود . 


  


  از جا برخاست و از کمد لباس ، شلوار جين و پليورش را که به لطف خياط ها حالا ديگر پارگي اي نداشت ، به تن کرد . نگاهي به نبم 


  تاج نقره اي اش انداخت . لبخند زد و با دستهايش موهايش را به هم ريخت . حالا شبيه خودش شده بود . شبيه آيدني که مي شناخت . نه 


  


  وارث تخت پادشاهي اي که ديشب درباره اش صحبت مي کردند . کفشهاي اسپرتش را پوشيد و روي آينه خورده ها قدم گذاشت و از در 


  


  بيرون رفت .


  هاران پشت در منتظر ايستاده بود . آيدن با ديدن او لبخند زد و گفت :


  



  - صبح به خير هاران .


  



  - صبح به خير ... پادشاه برگشتن ... صبحانه رو با هم صرف مي کنين ...


  



  آيدن لبخند زد و گفت :


  



  - چقدر زود ... به هر حال خوب شد اومد ...


  



  آيدن راهش را به سمت پله ها کج کرد اما هاران بازويش را گرفت و گفت :


  



  - صبر کن ... فکر مي کني مي توني هيرا رو بهم نشون بدي ... گفتي اگه کريشنا برگرده ...


  



  آيدن لبخند معناداري زد و با بي خيالي پاسخ داد :


  



  - آه ... البته .. چرا که نه ... خودم هم مي خواستم قبل از رفتنم ببينمش .


  



  هاران با تعجب پرسيد :


  



  - رفتن ؟ مي خواي بري ؟


  



  - من ديگه دليلي براي موندن اينجا ندارم ... مي خوام برم ..


  



  - اما .. الويس ...


  



  آيدن نيم نگاهي به هاران انداخت و پاسخ داد :


  



  - لازمه درباره خودم و افکارم براي تو توضيح بدم ؟ وارد حريم خصوصي افکار من نشو هاران ...


  



  سپس بي آنکه کلمه اي بشنود ، از پله ها پايين رفت و ادامه داد :


  



  - اونجا نايست .. باهام بيا .


  



  وارد سالن غذاخوري که شد ، کريشنا و بريان را ديد که با چاقوي نان ، شمشير بازي کوچکي به راه انداخته بودند . بريان در نهايت 


  چاقو را روي انگشت شست کريشنا گذاشت و گفت :


  



  - آدم کوچولوي مرده .


  کريشنا سر بلند کرد و گفت :


  - صبح بخير آيدن . شنيدم آگوستين تارلين شهرتش رو مديون توئه ...


  آيدن لبخند زد و گفت :


  - جوکش قديميه ... خوشحالم که بهتريد .


  - منم خوشحالم ... به محافظت هم بگو مي تونه بشينه .. اسمش هاران بود ؟


  - بله سرورم ..


  کريشنا رو به هاران کرد و گفت :


  - هاران مي توني با ما صبحانه بخوري ...


  هاران لبخند زد و تعظيم کرد و پاسخ داد :


  - ممنون سرورم ... شما خيلي به من لطف دارين .. اما در جايگاهي نيستم که اين افتخار رو داشته باشم .


  کريشنا از عمق جان خنديد و گفت :


  - چه مبادي آداب ... بيا بهمون ملحق شو .. فکر کن دارم الطافم رو بيش از اندازه شامل حالت مي کنم .


  هاران تعظيم کرد و کنار آيدن نشست . کريشنا رو به آيدن ادامه داد :


  - فرمانروايي چطور بود ؟


  - فقط مي تونم بگم اصلا دوسش نداشتم ...


  پيش از آنکه کريشنا چيزي بگويد ، پيتر و ژوليت وارد سالن شدند . ژوليت قدم هايش را به سمت کريشنا تند کرد . کريشنا برخاست و 


  او را در آغوش گرفت . ژوليت گفت :


  - خيلي دلم برات تنگ شده بود .


  کريشنا خنديد و گفت :


  - خوشحالم که دوباره مي بينمت . - سپس رو به پيتر ادامه داد : - ممنون ...


  پيتر سرش را به نشانه احترام پايين و بالا برد . کريشنا نشست و گفت :


  - بفرمايين صبحانه .


  آيدن زيرچشمي مراقب هاران بود که با نگاه عجيبي به کريشنا خيره شده بود . کريشنا که متوجه اين نگاه هاي غير عادي شد ، گفت :


  - قبلا من رو نديده بودي هاران ؟


  



  هاران نگاهش رو دزديد و گفت :


  - من رو ببخشين سرورم ... نه ... توي فاصله اي به اين نزديکي نه ..


  کريشنا حنديد .


  - چرا اينقدر متعجب نگاه مي کني ؟ چه انتظاري داشتي ؟ اينکه مقتدرانه بهت خيره بشم ؟ با تبختر بهت دستور بدم که دم در منتظر 


  آيدن بموني ...


  هاران که دستپاچه به نظر مي رسيد پاسخ داد :


  - من از خوش قلبي و خوش مشربي پادشاه ممنونم ... و افتخار اينو ..


  کريشنا ميان کلام او پريد :


  - بس کن خواهش مي کنم ... توي اين چند روز به اندازه کافي اينا رو شنيدم ... بيا صبحانمون رو بخوريم .


  سپس با لبخندي بر لب نوشيدني پرتقالي اش را نوشيد . آيدن ابرويي بالا انداخت و گفت :


  - سر حال به نظر مياين ...


  - دوست داشتي من رو هميشه مريض و نزار ببيني ..


  - نه به هيچ وجه ...


  - من امروز با سرزندگي هدايت ميشم ...


  آيدن نان برشته کوچکي به دهان گذاشت و گفت :


  - هيچ کس با سرزندگي هدايت نميشه ...


  کريشنا شانه اي بالا انداخت و مشغول خوردن شد . آيدن اما ذهنش درگير سوال جالبي شد .


  - مي تونم يه چيزي بپرسم ؟


  - بپرس ...


  - شما اصلا با چه گناهي هدايت ميشــ ... يعني اغوا ميشين ؟ منظورم اينه که .. گناه اغواگر ...


  کريشنا جرعه اي ديگر از نوشيدني اش را خورد و با لبخند گفت :


  - نمي دونم ... شايد پرخوري ...


  لحنش بيشتر به شوخي شبيه بود . آيدن هم خنديد . اما گفت :


  - به اندامتون که نمي خوره با پر خوري هدايت بشين ... شما هيچ شباهتي به پادشاهاي چاق و خپل و پرخور قصه ها ندارين ...


  کريشنا سر بلند کرد و جمع را از نظر گذراند و سپس با همان سرزندگي پاسخ داد :


  - شايد چون من قصه نيستم ... شايد هم بايد بيشتر ورزش کنم .


  آيدن بلافاصله حرفش را خورد و گفت :


  



  - من قصد جسارت نداشتم ...


  - منم بهم بر نخورد آيدن ...


  صبحانه که تمام شد . کريشنا اول از همه برخاست و به سمت سرسراي سلطنتي رفت . آيدن بلافاصله به دنبالش دويد و همگام با او شد


  . کريشنا با لحني که ابدا به شادي و سرحالي خوردن صبحانه شباهت نداشت ، گفت :


  - چيزي شده آيدن ؟


  آيدن با شنيدن تن صدايش جا خورد اما خود را نباخت و گفت :


  - مي خواستم ازت يه خواهشي بکنم ...


  کريشنا ايستاد و به آيدن خيره شد و گفت :


  - مي خواستي از من يه خواهشي بکني و با اين لباسا جلوم ظاهر شدي ؟


  آيدن پريشان خاطر و متعجب گفت :


  - فکر نمي کردم ناراحتت کنه .


  - ناراحتم مي کنه ... چون انگار هنوز بسته به گذشتت هستي ...


  آيدن سکوت کرد و سر به زير انداخت . کريشنا ادامه داد :


  - خب ... خواهشت چي بود ؟


  آيدن با ترديد و لکنت گفت :


  - راستش .. نمي دونم چجوري بگم ... من ... من .. مي خوام ... يعني ... فکر مي کنم ... بايد .. من ... مي خوام يه بار ديگه ... هي ... 


  هيرا رو ببينم .


  کريشنا به آرامي دوباره به راه افتاد و به زمين زل زده بود . آيدن با درماندگي ادامه داد :


  - خواهش مي کنم .. من نمي تونم بهش فکر نکنم ... نمي تونم ... خواهش مي کنم .. بذار ببينمش .


  کريشنا با لحن سردي گفت :


  - يه بار بهت گفتم در اين مورد کمکي از من برنمياد ...


  - اما ...


  کريشنا اينبار به آيدن نگاه کرد و گفت :


  - بهتره فراموشش کني ... اون نمياد ...


  آيدن مصرانه گفت :


  



  - محاله نياد ... فقط بهش بگو نمي تونم از فکرش بيرون بيام .. بگو لازمه ببينمش ... مطمئن باش من رو توي آشفتگي رها نمي کنه ... 


  بگو مي خوام يه چيز مهم بهش بگم ...


  کريشنا با لحن متحکمانه اي گفت :


  - نه ...


  و روي تخت طلاکوب شده اش نشست . آيدن گفت :


  - من بهش احتياج دارم .


  بريان دخالت کرد و گفت :


  - تمومش کن آيدن .


  آيدن دستي به موهايش کشيد و به سمت در خروج رفت . کريشنا با نگاهش رفتن آيدن را دنبال کرد و نفس عميق و منقطعي کشيد . آيدن


  وارد حياط قصر شد و کنار فواره بلندي نشست . نمي توانست بدون ديدن هيرا قصر را ترک کند . بايد هيرا را مي ديد . بايد او را به 


  آدريان نشان مي داد . نمي دانست چند ساعت روي تاب راحتي حياط قصر نشست و به فواره خيره شد . پري هاي کوچک و درخشنده 


  اي روي آب حوض پودر درخشنده اي مي ريختند و درخشندگي آن را زير نور آفتاب دو چندان مي کردند . آيدن يکي از پريان را روي 


  ساعدش نشاند . پري مقداري از پودر درخشانش را روي بازوي آيدن پاشيد .


  آيدن خنديد و مقداري آب روي صورت پري پاشيد . پري خيلي ريز خنديد و باز هم پودر درخشانش را روي صورت آيدن پاشيد .. آيدن 


  از جا برخاست و آب بيشتري روي صورت پري ريخت . پري کوچک دوستانش را فراخواند . اين بار مشت هاي کوچک و درخشاني آيدن


  را هدف پودرشان قرار دادند . آيدن بلند بلند خنديد و مشت مشت آب به هوا پاشيد . پري ها يک زمان خنده ريزي سر دادند . آيدن روي


  تاب نشست . پري کوچک روي شانه اش نشست و با دستان ظريفش به نوازش دسته اي موهاي آيدن پرداخت ... آيدن با دو انگشتش 


  گونه لطيف پري را لمس کرد . پري از جا برخاست و به سمت دوستانش پرواز کرد .


  آيدن سرش را براي ديدنش بلند کرد . کريشنا کنار پنجره اتاقش ايستاده بود و اين منظره را تماشا مي کرد .


  آيدن نگاهش را دزديد و دوباره به فواره خيره شد .


  



  * * *


  شب به نيمه خود نزديک مي شد . آيدن روي بالکن ايستاده بود و به آتش بازي اي نگاه مي کرد که اندکي دورتر از قصر برپا بود . مردم 


  


  عادي ، رها از هر دغدغه بزرگي امشب ، در ميدان شهر جشن به پا مي کردند . لبخند زد . چقدر دوست داشت ، الان جاي هر کدام از 


  ان مردم بود . آيدن هرگز به ميدان اين شهر نرفته بود . در حقيقت هرگز وارد شهر نشد و به جز راه قلعه شرقي تا الان پايش را از 


  قصر بيرون نگذاشته بود . او اصلا نمي دانست مردم اينجا چطور زندگي مي کنند . نفس عميق و حسرت باري کشيد و بلندترين آتش 


  پرتاب شده را با چشم دنبال کرد . صدايي از پشت سرش او را براي لحظه اي ترساند :


  - امشب جشن معبد نيگراست . جشن آتيش .


  آيدن با حيرت سرگرداند . باورش نمي شد . هيرا با لباس سفيد و طلايي زيبايي مقابلش ايستاده بود . ماسک طلايي زيبايي به چهره 


  داشت . آيدن به سمت او دويد و در آغوشش کشيد و گفت :


  - خيلي خوشحالم که اومدي .


  - کريشنا گفت خيلي اصرار داشتي منو ببيني .


  آيدن از عمق جان خنديد و گفت :


  - تمام روز فکر مي کردم که اگه نبينمت چه بلايي سرم مياد .


  هيرا چند گام به سمت بالکن برداشت و گفت :


  - مردم خوشحالن ... بايد جشن بي نظيري باشه .


  - منم داشتم به همين فکر مي کردم .. که کاش الان بينشون بودم .


  هيرا به آيدن خيره شد و چشمانش را تنگ کرد و گفت :


  - ايده بدي به نظر نمياد .


  - اما ما که نمي تــــ...


  هيرا به سمت پله هاي خروج رفت و گفت :


  - کنار دروازه قصر مي بينمت .


  بريان با گامهاي کوتاه و صورتي در هم رفته هيرا را تا دروازه همراهي مي کرد . آيدن مي توانست از دور صداي بحثشان را بشنود .


  بريان : احمقانه اس ...


  هيرا : تو هيچ کلمه ديگه اي بلد نيستي ؟


  بريان : داري به خاطر اون همه چيز رو به هم مي ريزي ...


  هيرا : بريان ، فکر مي کردم دست کم تو منو درک کني .


  بريان : اشتباه فکر مي کردي .


  



  سپس بي آنکه حرفي بزنند ، به آيدن رسيدند . بزيان با صداي آرامي گفت :


  - مراقب خودتون باشين .


  سپس برگشت که برود اما رو در روي هاران قرار گرفت . هاران به چشم هاي بريان خيره شد . اما بريان بي هيچ واکنشي آنها را ترک


  گفت . هيرا سر گرداند و نگاهش را به هاران دوخت . هاران به چشمان آبي هيرا خيره و ميخکوب شد . هيرا لبخند زد و گفت :


  - خوشبختم ...


  آيدن لبخند زد و گفت :


  - هاران ... محافظ و دوست من .


  هاران اما همچنان با تعجب به هيرا خيره مانده بود . هيرا نگاه مشکوکي به او انداخت و گفت :


  - هاران ...


  هاران به خودش آمد . دست هيرا را بوسيد و گفت :


  - من رو ببخشين بانوي من ... از ديدنتون خوشحالم .


  آيدن بازويش را به هيرا سپرد و به راه افتاد . رفتار عجيب هاران به هيرا ، آيدن را بيش از پيش درباره هويت هيرا مطمئن ساخت . 


  آيدن از جيب اورکتش ماسک سياهي بيرون آورد و به چهره زد . هيرا نگاه عجيبي به او انداخت و گفت :


  - اين ديگه براي چيه ؟


  - مي خوام مثل تو باشم .


  - ولي من ترجيح ميدم ببينمت .


  آيدن خنديد اما ماسکش را دور نينداخت . نزديک آتش بزرگي رسيدند که مردم به پا کرده بودند . هاران با تعجب گفت :


  - واي خداي من ... چقدر بزرگه .


  صداي تار و طل و موسيقي تمام فضاي مبدان را در بر گرفته بود . مردم زيادي دور آتش حلقه کرده بودند و با خنده هاي بلندي مي 


  رقصيدند . آيدن هيرا را ميان جمعيت کشيد و گفت :


  - اين فوق العاده اس .


  روي سکوي بلندي دو زن هم شکل ايستاده بودند و از ته حنجره آواز مي خواندند . موسيقي تند و هيجان آور بود . آيدن هيرا را از 


  روي زمين بلند کرد و چرخاند . هيرا با لبخند شيريني گقت :


  - آيدن من رو بذار پايين ...


  آيدن پيشاني هيرا را بوسيد و پاسخ داد :


  



  - باشه .


  



  هيرا که روي دو پايش ايستاد ، آيدن دستش را به هاران سپرد و ادامه داد :


  - ميرم نوشيدني بگيرم .


  هاران نيم نگاهي به هيرا انداخت و گفت :


  - کاش موسيقي آروم تر بود.


  آيدن فاصله گرفت و از دور به آنها خيره شد . مي توانست بين آن همه هياهو صدايشان را بشنود . هاران رقص آرامي را با هيرا 


  شروع کرد و گفت :


  - ماسکت بهت مياد هيرا .


  هيرا خنديد و گفت :


  - متشکرم .


  هاران چرخيد و هيرا را به سمت خود کشيد .


  - آيدن خيلي بهت علاقه داره هيرا .


  هيرا که حالا به سينه هاران چسبيده بود ، گفت :


  - دربارش مطمئن نيستم .


  هاران ، هيرا را چرخاند و دستش را دور کمرش موج داد .


  



  - اگه مطمئن بشي ، درباره احساس خودت بهش ميگي ؟


  



  هيرا موهايش را تاب داد .


  - چه احساسي ؟


  هاران هيرا را روي پايش گرفت .


  - تو هم بهش علاقمند شدي ؟


  هيرا با ظرافت پشت هاران ايستاد .


  



  - بايد بهت بگم ؟ چرا بايد بهت بگم ؟


  



  هاران با حرکت هنرمندانه اي چرخيد و مقابل صورت هيرا قرا گرفت در حالي که کمتر از چهار انگشت بين صورتشان فاصله بود .


  



  - چون من تنها کسي هستم که مي توني باهاش در اين باره حرف بزني .


  



  هيرا با دستپاچگي يک قدم عقب رفت و گفت :


  



  - من دوستاي زيادي دارم .. اما تو رو اصلا نميشناسم .


  



  هاران دوباره هيرا را به چرخ درآورد و گفت :


  



  - جدي؟ دوستاي زياد ؟ مثلا کي ؟


  



  هيرا از زير دستان هاران گذشت .


  



  - خب .. بريان ... پيتر ... ژوليت ...


  



  هاران ابرويي تاب داد و پرسيد :


  



  - دوستي که بهش درباره احساساتت بگي ...


  



  چرخي زد و هيرا را به همراه خود به گردش در اورد و ادامه داد :


  - صادقانه جواب بده ...


  هيرا ايستاد و با درنگ کوتاهي جواب داد :


  - خب .. کريشنا ...


  - تو به کريشنا مي گي ؟


  - همه چيز رو ؟


  - تا حالا بهش گفتي ؟ درباره آيدن چه حسي داري ؟


  هيرا به آتش خيره شد و با ترديد گفت :


  - نه ...


  



  هاران با حرکت ظريفي کنار هيرا ايستاد و گفت :


  



  - مي توني به من بگي ... من چيزي بهش نمي گم . خودت رو خالي کن ... چشمات خيلي چيزا رو داد مي زنه .


  



  هيرا چشم گرداند و به هاران خيره شد و گفت :


  



  - من عاشقشم .


  قلب آيدن با شنيدن اين جمله ، به تپش افتاد . درکش براي او سخت تر از هر چيزي بود که تا کنون شنيده بود . اخم کرد و به هيرا نگاه 


  کرد که ظاهرا خودش هم شوکه شده بود . هيرا سرش را گرداند و به سمت سنگ ميدان حرکت کرد . هاران همگام با او شد و گفت :


  - درست قدم بردار هيرا .


  هيرا ايستاد . هاران نگاهش کرد و گفت :


  - مثل مرداي جنگي راه نرو .. ظريف قدم بردار .


  آيدن بي وقفه خودش را به آنها رساند . هيرا با ديدن او حيران و دستپاچه شد . آيدن دستان هيرا را ميان دستانش گرفت و گفت :


  - ممکنه منو ببخشي .. نوشيدني گير نياوردم .


  هيرا با لکنت زبان گفت :


  - ن .. ن ... نه .. مهم نيست .


  هاران گفت :


  - من ميارم .


  آيدن نيم نگاهي به هيرا انداخت و گفت :


  - حالت خوبه ؟


  هيرا ماسک آيدن را با شدت برداشت و گفت :


  - نمي خوام مخفي باشي ...


  آيدن دستان هيرا را فشرد و گفت :


  - و فکر مي کني من دوست دارم تو از من مخفي باشي ؟


  هيرا سرش را پايين گرفت . آيدن چانه هيرا را بالا کشيد و ادامه داد :


  - با من برقض هيرا .. ممکنه اين آخريش باشه .


  هيرا بدون هيچ حرف يا واکنشي خود را به آيدن سپرد . آيدن چشمانش را به نگاه نگران هيرا دوخت و گامهايش را با خود هماهنگ کرد 


  . هيرا هيچ نمي گفت . آيدن هم نمي خواست چيزي بگويد . تنها چيزي که مي خواست تمام نشدن اين رقص بود . هيرا با ترديد گفت :


  - آيدن ..من ...


  آيدن سري تکان داد و گفت :


  - هيچي نگو ... هيچي ...


  هاران با سه گيلاس نوشيدني برگشت . هيرا دست آيدن را رها کرد و گيلاسش را برداشت . سپس به گوشه اي رفت و روي تخته سنگي 


  نشست . هاران نگاهش را از او برداشت و رو به آيدن گفت :


  - خودشه ... درست مثل مادرش ... اون هيچ کس ديگه اي نمي تونه باشه ... اون درست مثل دياران راه ميره ... دياران هم مثل 


  قهرمانان فاتح جنگ راه مي رفت .


  آيدن نگاهش را به هيرا دوخت . هيرا اما به آتش نگاه مي کرد . هاران ادامه داد :


  - نمي تونم برات توصيف کنم که داره درونم چي ميگذره .. دلم مي خواد بغلش کنم و ساعت ها گريه کنم اما ... اين من نيستم ... مي 


  خوام با دستاي خودم شونه هاش رو بگبرم و به سينم بچسبونم و بلند بلند اسمش رو فرياد بزنم ...


  آيدن گفت :


  - همينجا بمون .


  سپس به سمت هيرا رفت و او را از ميدان دور کرد و گفت :


  - هيرا ...


  - هيچي نگو آيدن .


  - اما يه چيزايي هست که بايد بشنوي ...


  - امشب نه ... خواهش مي کنم ..


  آيدن با ترديد گفت :


  - هيرا .. من دارم ميرم .


  هيرا سر گرداند و فرياد زد :


  - بسه .. گفتم امشب نه ...


  آيدن با اصرار گفت :


  - هيچ شب ديگه اي وجود نداره هيرا ...


  هيرا اين بار صدايش را بالاتر برد و گفت :


  - نمي خوام بشنوم ..


  سپس از آيدن فاصله گرفت اما آيدن مچ دست هيرا را چسبيد و مصرانه صدايش کرد :


  - گريسيا ...


  هيرا سرگرداند . نگاهش را از پس حلقه هاي اشک به آيدن دوخت . باد شديدي شروع به وزيدن کرد .آيدن يک قدم به سمت هيرا آمد . 


  رعد و برق زيبايي شب را درخشان کرد . هيرا مچ دستش را از مشت آيدن جدا ساخت و همچنان يا حيرت و بغض به او خيره ماند . 


  آيدن خواست چيزي بگويد اما هيرا پيش دستي کرد . صدايش اصلا احساس چشمانش را نداشت .


  - نمي دونم درباره چي حرف مي زني آيدن .


  آيدن بي آنکه پلک بزند گفت :


  - بهتر از هر کس ديگه اي مي فهمي و مي دوني دارم درباره چي حرف مي زنم .


  هيرا فرياد زد :


  - من گريسيا نيستم ... هيچ وقت نبودم .. اسم من هيراست .


  رعد و برق تشديد شد و باران سختي شروع به بارش کرد . آيدن شانه هاي هيرا را فشرد و گفت :


  - کريشنا چي به سرت آورده ؟ تو خودت رو هم فراموش کردي .


  هيرا سرش را پايين انداخت ، غرش رعد و زوزه باد امان مردم را بريد . هيرا غضب گفت :


  - اسم من هيراست .. نمي دونم داري چي مي گي ...


  - فقط بهم بگو کريشنا باهات چي کار کرده ؟ اون خودش رو به جاي تو جا زده ...


  هيرا با خشم گفت :


  - اون خودش رو جاي هيچ کس جا نزده .


  برق آسمان را شکست و رعد آن را در هم کوفت .آيدن از کوره در رفت :


  - اما تو دختر آدرياني ؛ پرنسس گريسيا ...


  هيرا از عمق جان داد زد :


  - اسم من گريسيا نيست .


  سپس راهش را به سمت قصر در پيش گرفت . آيدن از او سريع تر عمل کرد و سد راهش شد . هيرا يک قدم پس کشيد اما آيدن به او 


  نزديک شد و با بوسه اي غافلگيرش کرد . باد با شدت بيشتري وزيد و باران وحشيانه و بي وقفه مي باريد . آيدن احساس مي کرد ، حتي


  زمين هم زير پاهايش مي لغزد . هيرا با عصبانيت آيدن را پس زد و فرياد کشيد :


  - ولم کن .


  آيدن ملتمسانه گفت :


  - من دارم مي رم .


  



  - هر جا دوست داري برو ... برو .


  



  آيدن مصرانه ادامه داد :


  - ممکنه ديگه هيچ وقت نبينمت .


  هيرا ايستاد و با تحکم گفت :


  - هيچ وقتت از همين الان شروع شده ...


  آيدن با عصبانيت گفت :


  - پدرت رو نجات بده ... فرار کنين .


  هيرا غضب آلود و آشفته پاسخ داد :


  - من اگه مي تونستم از کريشنا فرار کنم ، سالها قبل اينکارو مي کردم .


  - تو الان پدرت رو داري .


  هيرا با لحن نااميدانه اي گفت :


  - فکر مي کني برام مهمه ؟ _ سپس صدايش را بالا برد _ اون پدر من نيست .


  آيدن ايستاد . هيچ واکنش ديگري نمي توانست نشان دهد . هيرا از او رو گردانده بود و راهش را به سمت قصر در پيش گرفت . براي 


  هيرا رفتن آيدن مساله اي نبود . براي هيرا ، حضور آدريان اهميتي نداشت . او حتي در آخرين ديدارشان ، نقابش را برنداشته بود . 


  هيچ چيز به جز کريشنا ... کريشنايي که هيرا تا آخرين لحظه به او وفادار مانده بود .


  هاران به او نزديک شد و گفت :


  - خب مثل اينکه خيلي مشتاق من و تو نبود .


  آيدن يا صدايي آرام پاسخ داد :


  



  - نجاتش بده آدريان .. نذار بيشتر از اين اسيرش بمونه . اون بيشتر از اين نبايد عذاب بکشه .


  



  باران بند آمده بود و آسمان کم کم صاف شد .هاران نگاهش را به آسمان دوخت و گفت :


  



  - بالاخره آروم شد .


  



  آيدن گفت :


  



  - خوبه .


  



  هاران نيم نگاه معناداري به ايدن انداخت .


  



  - اون عاشقته


  



  آيدن بي آنکه واکنشي به اين حرف نشان دهد ، به سمت قصر حرکت کرد و گفت :


  



  - امشب الويس رو بر مي دارم و مي رم .


  



  هاران شانه اي بالا انداخت و پاسخ داد :


  



  - به همين سادگي که ميگي انجام ميشه . مطمئن باش !!!!


  



  آيدن چشمانش را تنگ کرد و گفت :


  



  - مي توني با تمسخر از کنار اين حرفم رد شي اما من امشب مي رم .


  



  هاران لبختد زد و گفت :


  



  - منم هيچ وقت بدن هاران رو بهش پس نمي دم .


  



  آيدن با بي خيالي پاسخ داد :


  



  - برام مهم نيست .


  



  - هيچ فکر کردي چجوري برگردي ؟


  



  - بذار از اينجا برم .. بعدش هر چي شد ... شد ...


  



  هاران ابرويي تاب داد :


  



  - به نظر مياد قيد همه چيو زدي ... حتي من ..


  



  آيدن گفت :


  



  - قيد همه چي .. به جز الويس .


  



  * * *


  



  آسمان از ابر و زمين از برف سپيد پوش شده بود . درختان کاج با سرسختي تمام زير آوار برف هنوز سبز بودند . برف ملايمي از 


  آسمان مي باريد و روي گلخاي ارکيده يخ زده باغ کوچک مي نشست . درخت کاج خوش فرمي رو به روي خانه چوبي با تزيينات 


  کريسمس خودنمايي مي کرد . الويس وقتي اخرين توپ رنگي را به کاج آويخت ، دختر کوچکش را روي دستانش بلند کرد و و فرشته نوک 


  


  کاج را را به او سپرد تا قرار دهد . دخترک با همان لحن دخترانه گفت :


  



  - بابا يه کم بالاتر .. دستم نمي رسه ... يه کم بالاتر ... بالاتر ...


  



  الويس دختر را روي شانه هايش گذاشت و گفت :


  



  - حالا چطوره هانا ؟


  



  هانا فرشته را روي کاج نصب کرد و گفت :


  



  - عالي شد ...


  



  الويس گونه هاي هانا را بوسيد و چند قدم به عقب رفت تا اثر هنريش را با نگاه تحسين برانگيزتري تماشا کند . زن جواني با کودکي 


  چند ماهه در آغوشش به الويس نزديک شد و گفت :


  



  - خيلي بهتر از پارسال شده ... تو و هانا از من و هري و سيمون خوش سليقه تريد .


  



  الويس خنديد و شانه هاي زن را ميان بازوانش گرفت و گفت :


  



  - تو فوق العاده اي ريما ... _ سپس بيني کودک را نوازش کرد و ادامه داد _ سال بعد با آرون تزيينش مي کنم !


  



  ريما لبخند زد و گفت :


  



  - بياين توي خونه .. بيرون سرده ... آيدن تماس گرفته و گفته براي شام اخر سال ميان اينجا .


  



  الويس پاسخ داد :


  



  - آلن يه شيشه ويسکي به من باخته ... اگه نياردش از شام خبري نيست .


  



  - دست بردار الويس .


  



  ريما و بچه ها وارد خانه شدند اما الويس ايستاد و به درياچه يخ زده نگاه کرد . آيدن نفس عميقي کشيد و دلش را به دريا زد و از پشت 


  


  درختان بلند سرو به الويس نزديک شد . نمي دانست چطور الويس را قانع کند که هيچ کدام از اين روياها حقيقت خارجي ندارد . الويس 


  به محض ديدن او با ترديد گفت :


  



  - فکر مي کردم براي شام مياي .


  



  آيدن سرش را پايين گرفت و گفت :


  



  - درخت قشنگي درست کردي ...


  



  - سليقه هانا بود ... اگه بدونه الان اومدي خوشحال ميشه ... بذار صداش کنم .


  



  آيدن بلافاصله گفت :


  



  - نه ... مي خوام با هم حرف بزنيم .


  



  لبخند الويس روي لبانش محو شد :


  



  - چيزي شده ؟


  



  آيدن پاسخ داد :


  



  - راستش نمي دونم چي بگم . عمو الويس ... تو درباره زندگيت چي فکر مي کني ؟


  



  - حالت خوبه ؟


  



  آيدن بي معطلي گفت :


  



  - کاش بيشتر فرصت داشتم و برات مقدمه مي چيدم ... کاش وقت داشتم و موضوع رو برات شرح مي دادم و تو فرصت پيدا مي کردي 


  هضمش کني ...کاش مجبور نبودم اينقدر سريع و صريح برات اينو بگم .. اما مجبورم .. ما وقت کافي نداريم ...


  



  الويس که کاملا گيج شده بود ، با استيصال به آيدن خيره شد و گفت :


  



  - نمي فهمم چي ميگي ...


  



  آيدن گفت :


  



  - اينا حقيقت ندارن ... اين زندگيت فقط يه روياست ... يه خوابه ...


  



  الويس پاسخ داد :


  



  - تو ديوونه شدي . نمي دوني داري چي ميگي ... اگه خوابه چرا توي اين همه سال بيدار نشدم ...


  



  - اين همه سال ؟


  



  - من پونزده ساله که ازدواج کردم ... چهارتا بچه دارم ... هيچ وقت بيدار نشدم ؟


  



  - تو توي تبعيدي الويس ... يادت نمياد ؟


  



  - تبعيد ؟ اينايي که ميگي چيه ؟ شوخي سال نو ؟


  



  - الويس ... اين زندگي تو نيست ... تو ايني که اينجا مي بيني نيستي ... تو انسان نيستي .


  



  الويس به صورت آيدن دست زد و گفت :


  



  - شايد تب کردي .. داري هزيون مي گي .


  



  آيدن با عصبانيت فرياد زد :


  



  - من فرصت اين بحثا رو ندارم .. تو بايد همين الان بيدار بشي ... بايد از قصر بريم .


  



  - نمي فهمم .


  



  - تو يه خون آشامي و اين دنياي ذهني توئه که تبعيدت کردن ...


  



  - حالت خوبه آيدن ؟!!!


  



  آيدن گفت :


  



  - خوبم ممنون عمو الويس .


  



  اما اين صدا متعلق به خود آيدن نبود . آيدن برگشت و به پسر جواني که پشت سرش ايستاده بود خيره شد . آيدن ذهني بي آنکه به او 


  توجه کند به سمت الويس رفت و گفت :


  



  - هانا کجاست ؟


  



  الويس با نگاهي وحشت زده به دو آيدن رو به رويش خيره شد . آيدن ذهني گويي اصلا خود آيدن را نمي ديد . الويس با ترديد گفت :


  



  - هانا توي خونه است آيدن ... کلي حرف برات داره از تزيين درخت کريسمس .


  



  آيدن ذهني از کنار الويس گذشت و وارد اتاق شد . الويس نيم نگاهي به خود آيدن انداخت و گفت :


  



  - گفتي من چيم ؟


  



  - خون آشام ... تو توي تبعيد کريشنايي ... ما بايد فرار کنيم .. خواهش مي کنم بيدار شو ... فرصتي در کار نيست .


  



  الويس از پشت پنجره بخار گرفته به خانواده اش نگاه کرد و به صداي خنده هاي آيدن و هانا گوش فرا داد و پاسخ داد :


  



  - من نمي تونم اينجا رو ترک کنم . من يه خونواده دارم ...


  



  آيدن که تمام تلاشش را مي کرد تا از کوره در نرود ، گفت :


  



  - اونا حقيقت ندارن .. اونا وجود ندارن ... دنياي واقعي هيچ وقت اينقدر شاد نيست ... اونا واقعي نيستن . همراه من بيا ... ما بايد 


  همين امشب قصر رو ترک کنيم . کنار من بمون .


  



  الويس سرش را پايين گرفت و دوباره پرسيد :


  



  - گفتي من وقتي بيدار بشم چيم ؟


  



  - براي اين حرفا بعدا کلي وقت هست ... بيدار ميشي و مي فهمي ...


  



  - جواب منو بده . من چيم ؟


  



  - خون آشام .


  



  الويس به سمت در ورود خانه قدم برداشت و گفت :


  



  - حتي اگه چيزايي که ميگي حقيقت داشته باشه ... من نمي خوام اينجا رو ترک کنم ...


  



  - الويس خواهش مي کنم ... تو اينو نمي خواي .


  



  - اين دقيقا چيزيه که مي خوام .. و چيزي که نمي خوام اينه که بيدار بشم و ببينم يه خون آشامم .. يه درنده خونخوار ... چيزي که نمي 


  خوام اينه که اين آرامش رو از دست بدم .


  



  - بعد از فرار من اون تو رو ميکشه ... يا به يه تبعيد دردناک مي فرستدت .


  



  الويس سرش را به نشانه تاسف تکان داد و گفت :


  



  - بهتره که بميرم ... يا هر چيز ديگه تا اينکه به عنوان خون آشام بيدار بشم . تو هم اگه فرصت نداري برگرد و فرار کن .


  



  - برات مهم نيست منو از دست بدي؟


  



  الويس به صداي آيدن درون خانه گوش فرا داد و پاسخ داد :


  



  - من تو رو دارم .


  



  آيدن با لحن عاجزانه اي گفت :


  



  - من نمي خوام از دستت بدم .


  



  - من تو رو نمي شناسم ... آيدني که من بهش علاقه دارم ... الان توي خونه داره کنار دخترم مي خنده .. من از دستش نمي دم . تو هم 


  برو ... برنگرد بذار فکر کنم زياد ويسکي زدم بالا و توهم زدم .


  



  - اما الويس ...


  



  الويس فرياد زد :


  



  - از اينجا برو ... ديگه هم بر نگرد .


  



  در با شدت تمام روبه روي صورت آيدن بسته شد . آيدن از شدت خشم ، چشم گشود . الويس روي تخت ابريشمي و حريرش با آرامش 


  تمام خفته بود . تنها يک قظره اشک روي چشم راستش مي غلطيد . آيدن دست الويس را لمس کرد و با لحن اندوهباري گفت :


  



  - اميدوارم پشيمون نشي .


  



  نزديک در خروج اتاق که شد دوباره به الويس نگاه کرد ، با خود فکر کرد شايد اين آخرين باري باشد که او را مي بيند . هاران با 


  اضطراب از پله ها بالا آمد . آيدن او را به ديوار کوبيد و گفت :


  



  - هاران خودتي ؟


  



  - البته که منم .. ميشه ولم کني ...


  



  - يه نشونه بده ...


  



  - آدريان بهت خيانت نمي کنه .. آيدن ... نشونه به اون نشونه که .. دست راستم توي حوض قلعه سفيد درمان کردم .


  



  - چرا موهات هنوز مشکيه ؟


  



  - به موقع برات تغييرش مي دم ... من نمي تونم بهت دروغ بدم .. يادت رفته ؟ ... قسم خوردم .


  



  آيدن با اضطراب گفت :


  



  - خيله خب .. عجله کن ... زياد طول نمي کشه که هيرا ، کريشنا رو خبر کنه ..


  



  هاران پرسيد :


  



  - پس الويس چي ؟


  



  - اون نمياد ...


  



  - يعني چي ...


  



  آيدن با عصبانيت و اضطراب گفت :


  



  - بعدا برات توضيح مي دم ... الان فرصت نداريم .. عجله کن .


  



  با احتياط و تشويش از پله ها پايين رفتند . آيدن با لباس مبدل از پله هاي خروجي قصر پايين رفت . هاران به محض ورد به فضاي 


  آزاد ايستاد و گفت :


  



  - آيدن ... فکر کنم هيرا سريع تر از من عمل کرد .


  



  آيدن وارد فضاي آزاد شد . کريشنا و بريان با چند سرباز زره پوش مقابل دروازه خروجي ايستاده بودند . کريشنا از اسبش پايين پريد 


  و مقابل آيدن ايستاد و گفت :


  



  - تنها تنها ؟!


  



  آيدن حرفي نزد . کريشنا هم ظاهرا تمايل نداشت توضيحي بشنود . با صداي بلند فرمان داد :


  



  - وليعهد رو به اتاق آيينه ببرين .. هاران هم مهمون آدريان ميشه .


  



  آيدن و هاران هيچ واکنشي در برابر طناب ها و زنجيرها نشان ندادند . در حقيقت اين واقعه خيلي هم دور از انتظار نبود


  * * *


  مقابل آيينه ايستاد . ماسک هاي رنگارنگش را از نظر گذراند و سعي کرد بغضش را فرو بخورد . موهايش را تاب داد و به چشمان آبي 


  و درشتش در آينه خيره شد . چشمهايي که مدام پدرش را برايش تداعي مي کرد . چشمان آبي و اشک آلودي که صدهاسال قبل به او زل 


  


  زدند و اشک ريختند و دستهايي که رگ گردنش را بريدند . قطره اي اشک از روي گونه اش غلطيد و تاج شاهي کنار آينه را خيس کرد . 


  قطرات ديگر بدون اراده او از اولي تبعيت کردند . نمي توانست ديگر با بغضش مبارزه کند . بندهاي لباسش را از هم گشود و عريان 


  رو به روي آينه ايستاد و به اندام موزون و ظريفش خيره شد . به زيبايي و شکنندگي يک زن و درخشندگي اي پري وار . چشمانش را 


  بست ، افکاري مشوش و ناآرام و روحي مقاوم و استوار به ايستادگي يک مرد .


  سرش را ميان دستانش گرفت ، گويي کسي درون ذهنش شيشه روي آهن مي کشيد . نمي دانست احساس درونش خشم است يا غم ؟ 


  خواستن است يا تنفر ؟... مي خواست فرياد بزند . مي خواست با تمام وجود دردهاي سالهاي طولاني عمرش را نعره بزند . کاش مي 


  توانست ، کاش مي شد اين سکوت کهنه و سهمناکش را بشکند . سرش را برگرداند و به ساعت شني بزرگ اتاق خيره شد . اشک ديگر 


  امانش را بريده بود . چشم هايش بي قرارانه تمام اشک هايي را که در اين سالها نباريده بودند را بيرون مي فشاندند . پيراهن آبي و 


  بلندي را از پشت کتابخانه اتاق بيرون کشيد و به آن خيره شد . هنوز ترديد داشت . حرفهاي بريان مانند پتکي ناخودآگاهش را مي 


  لرزاند .


  



  " عاقلانه عمل کن . قلبت پرتگاه مرگته "


  



  جمله دوم حرف تازه اي نبود ، سالها پيش سانتوري طالع بين را به خاطر اين جمله زنده زنده سوزانده بود . پيراهن آبي را به تن کرد 


  و نيم نگاهي با آينه انداخت . شانه کوچک و نقره اي را از جعبه فيروزه ايش بيرون آورد . صداي بريان جوان از دالان طولاني 


  خاطراتش در ذهنش طنين انداز شد . صدايي که يازده سالگي او را مخاطب قرار داده بود :


  



  " گريسيا ... اين شونه ايه که مادرت موهاي بلند و براقش رو باهاش شونه مي کرد . نمي توني حتي تصور کني چقدر زيبا بود . 


  زيباترين زن تمام دوران "


  



  شانه را روي موهايش کشيد و به بازتاب برق موهايش در پنجره نگاه کرد . موهاي چتري اش را چپ گرفت و روي پيشانيش مشوش 


  ساخت . سرخاب ملايمي روي گونه هايش کشيد و لبهايش را مات رنگ کرد . خط چشم باريکي کشيد . آبي چشمانش حالا بيش از پيش 


  جلوه گري مي کرد . بريان در زد و بي آنکه منتظر اجازه بماند وارد اتاق شد .


  برگشت و به بريان نگاهي انداخت و گفت :


  



  - دوباره شروع نکن ... خواهش مي کنم .


  



  * * *


  



  آيدن به زنجيرهايي که در دستانش غل شده بودند ، زل زده بود . با خود مي انديشيد که چه نقشه احمقانه اي کشيده است . خشم بيش 


  از هر زمان ديگري او را تحت فرمان خود در آورده بود و عامل اين نقشه مسخره هم همان خشم به حساب مي آمد که در عين آرامش 


  او را به فجيع ترين شيوه اغوا کرده بود . اتاق آينه ، ضلع جنوبي قصر محسوب مي شد . اتاق بزرگ بي زاويه اي که تمام ديوار ، 


  سقف و کفش را يک آينه مسطح و کامل تشکيل مي داد .


  تصاوير درون اتاق مانند نصاوير يک منشور بزرگ ، چندين هزار بار در هم منعکس مي شد . آيدن به هر سمت نگاه مي کرد خودش را 


  در زواياي مختلف ، به غل و زنجير مي ديد . از راه پله هاي آينه اي و پيچاپيچ اتاق صداي پاي دو نفر به گوش مي رسيد و نجواي 


  آرام بريان :


  



  - احمقانه اس ... با اينکار هيچي به دست نمياري .


  



  صدايي زنانه که شبيه صداي هيرا اما گرفته و قوي تر بود ، گفت :


  



  - منم نمي رم که چيزي به دست بيارم ... مي رم که از دست بدم . همه چيزي رو که نمي خوام در حضور اون داشته باشم .


  



  - اون همه چيز رو به خطر ميندازه . واقعا نمي توني ببيني؟ ... علاقت به اون کورت کرده .


  



  - بريان از سر راهم برو کنار .


  



  - نمي ذارم اون مفت و بي دردسر هرچيزي که من براي داشتنش اين همه سال به آب و آتيش زدم رو به دست بياره . اونم با اين همه 


  اشتباه که کرده .


  



  - تو چي مي خواستي که به دست نياوردي ؟ پادشاهي رو ؟ وليعهدي ؟


  



  - مشکل من پادشاهي و ولايت عهدي نيست .


  



  صداي زنانه فرياد زد :


  



  - پس براي چي اين همه سال تلاش کردي ؟


  



  لحن بريان برگشت و اندوهبار و ملتمسانه شد . آيدن هرگز اين لحن را از بريان نشنيده بود .


  



  - تو رو ...


  



  سکوت عجيبي در اتاق حکمفرما شد و صداي گامهاي آرام يک نفر به سمت پله ها به گوش رسيد . آيدن سربلند کرد و به پله ها نگاه کرد 


  


  . سايه آبي رنگي از ميان انعکاس هاي بي کران آينه نمايان شد . آيدن از روي زمين برخاست و در حالي که به سختي غل و زنجير را 


  پشت سرش مي کشيد به سمت پله ها رفت و به ابتداي ان چشم دوخت . هيجان و غوغاي درونش اجازه نمي داد با دقت نگاه کند . هر 


  چه بيشتر خيره مي شد کمتر مي ديد . زن جواني با صورت پوشيده از پله ها پايين مي آمد . آيدن ايستاد و به او خيره ماند . زن نقاب 


  روي صورتش را به گوشه اي پرت کرد و از لابه لاي تصاوير بازتاب يافته به سمت آيدن آمد . آيدن مات و حيران به ديوار و 


  تصاويرشان نگاه کرد . نمي توانست آنچه که مي بيند را بپذيرد . هيرا بود با چشمان آبي و درخشانش . کريشنا بود با صورت ظريف و 


  


  پوست درخشانش . هيرا بود با قد بلند و اندام بي نقص و موزونش . کريشنا بود با دستان ترکه اي و قد ميانه اش . هيرا بود با لبخند 


  غمناک و چشمان براقش . کريشنا بود با ابروهاي کشيده و حالت چهره جدي اش .


  آيدن خواست حرفي بزند اما او مانع شد و به سمت آيدن دويد .


  انعکاس هزارگونه تصويرشان از در و ديوار مي باريد . بغض گلوي آيدن به همراه او شکست و بوسه اي ميان اشک و لبخند که هزاران 


  


  بار در حافظه آينه ها تکرار شد . بوسه اي که براي آيدن لطيف تر از باد بهاري و پرآشوب تر از باران پاييزي بود . به درخشندگي 


  برف زمستاني و آرامش آفتاب تابستاني .


  به چشمان او خيره شد و گفت :


  



  - هيرا ... نه ... گريسيا ..


  



  سري تکان داد و با انگشتش آيدن را از ادامه حرفش متوقف کرد و گفت :


  



  - کريشنا ...


  



  آيدن با ناباوري گفت :


  



  - مي تونستي خيلي زودتر بهم بگي ...


  



  کريشنا سرش را پايين گرفت و پاسخ داد :


  



  - نمي تونستم آيدن . نمي تونستم .


  



  سپس مشغول گشودن زنجيرهاي ايدن شد و ادامه داد :


  



  - به خاطر اينا متاسفم .


  



  آيدن مچ دستش را مالش داد و زنجيرها را کنار زد . کريشنا کليد را به گوشه اي انداخت و منتظر واکنش آيدن ماند . آيدن با تلخ ترين 


  لبخند ممکن کريشنا را در آغوش کشيد . کريشنا بغضش را رها کرد و از عمق جان گريست . آيدن دستش را در موهاي پرپشت و 


  پريشان او فروبرد و گفت :


  



  - نه .. من متاسفم ... که زودتر نفهميدم ... چقدر احمق بودم ... همه تکه هاي پازل من رو به اين سمت هل مي داد و من مثل ديوونه ها 


  ازش فرار مي کردم و دنبالش مي گشتم .


  



  سينه آيدن خيس از اشک کريشنا شده بود . آيدن با دستانش اشک را از صورت او زدود و ادامه داد :


  



  - آروم باش کريشنا ... آروم باش ...


  



  سپس پيشانيش را بوسيد و او را روي دستانش گرفت . کريشنا به بازوي آيدن تکيه کرد و چشمانش را بست . آيدن به او زل زد . از 


  حواس پرتي خودش تعجب مي کرد که چطور نتوانسته بود مساله اي به اين سادگي را براي خودش حل کند . بايد در نگاه اول هيرا را 


  مي شناخت . گامهايش را بلندتر برداشت و از پله ها بالا رفت . سايه اي خاکستري توجهش را جلب کرد . بريان ايستاده بود به آيدن 


  نگاه مي کرد . چشمان بريان خيس نبود تنها سرخ و آتشين مي نمود . آيدن نايستاد . قدمهايش را آرام و با آرامش از کنار بريان گذراند 


  


  .


  کريشنا را روي تخت گذاشت و خواست تا به اتاق خودش برود اما کريشنا دستانش را فشرد . آيدن به او خيره شد و گفت :


  



  - تو ...


  



  کريشنا حرفش را قطع کرد و گفت :


  



  - از اينجا نرو .


  



  آيدن با آرامش پاسخ داد :


  



  - فقط برمي گردم به اتاقم .


  



  - پيش من بمون .


  



  آيدن به کريشنا زل زد و پس از اندکي درنگ گفت :


  



  - نمي تونم باور کنم تو همون شاه مقتدر و با شکوهي هستي که تمام اين مدت مي شناختم .


  



  - نمي فهمم .


  



  - مثل دختر بچه هاي نوجوون شدي .


  



  کريشنا با لحن حسرت باري گفت :


  



  - اين چيزيه که تمام اين سالها نبودم و بايد مي بودم ... يه دختر جوون که هيجان عشقش رو با تمام وجود ابراز مي کنه ...


  



  آيدن گفت :


  



  - اين چيزيه که الان مي خواي باشي ...


  



  - همون چيزي که مي خوام .


  



  - و وقتي صبح بشه ؟


  



  کريشنا نگاهي به لباس هاي سنگين و تاج پادشاهيش انداخت و پاسخ داد :


  



  - مي شم همون مرد مقتدر و باشکوهي که پادشاه اين سرزمينه . اونوقت مي تونيم درباره تمام مشکلاتي که درست شده فکر کنيم .


  



  - نه ... امشب نمي خوام مشغول هيچي باشم ... توي فکر هيچي باشم .. به جز تو ... مي خوام همه افکار مشوشم رو بذارم براي فردا 


  صبح ...


  



  - فردا صبح ... هيچ تصوري دربارش ندارم آيدن ...


  



  آيدن اندکي درنگ کرد و روي تخت نشست و گفت :


  



  - چطور يه نفر مي تونه اينقدر عوض بشه ؟


  



  کريشنا روي زانوي آيدن سر گذاشت .


  



  - من عوض نميشم .. اين چيزيه که هستم ... چيزي که باهاش بزرگ شدم ... مرد بودن براي من بازي يک نقش نيست . مرد بودن بخش 


  تفکيک ناپذيريه که با تمام زن بودنم پيوند محکمي داره ...


  



  آيدن روي تخت دراز کشيد و کريشنا را به سينه اش چسباند . کريشنا سر بلند کرد و به آيدن نگريست و ادامه داد :


  



  - و تو تنها کسي هستي که هيچ وقت نتونستم در برابرش مرد باشم .


  تابش مستقيم نور آفتاب به چشمانش ، از خواب بيدارش کرد . نيم نگاهي به اطراف انداخت . کريشنا رو به روي آينه ايستاده بود و 


  موهايش را زير لباس هاي حجيمش جا به جا مي کرد . رداي سبز آبي تيره اش را روي دوشش انداخت و چتر موهايش را با تاج در هم 


  تنيد . آيدن دست از تماشاي او برنداشت ، ديگر شباهتي به کريشناي فريبنده ديشب نداشت . مانند يک مرد قدرتمند و بي هماورد رو به 


  روي آينه خودنمايي مي کرد . کريشنا سر گرداند و با صداي خشدار هميشگي اش گفت :


  



  - مي خواي با من به سرسراي سلطنتي بياي ؟


  



  آيدن پيراهنش را به تن کرد و گفت :


  



  - نمي دونم . اصلا نمي دونم چرا داري بهم اعتماد مي کني ...


  



  - من بهت اعتماد نمي کنم . دارم ريسک مي کنم ...


  



  آيدن خنديد و کنار کريشنا ايستاد .


  



  - پس به من اعتماد نداري ... و شب رو با من گذروندي .


  



  کريشنا پوتين بلندش را پوشيد و پاسخ داد :


  



  - براي کسي که دوستش داري لازمه گاهي دست به ريسک هاي خطرناک بزني ... باور کن ريسک موندن تو کنار من ديشب ، کمتر از 


  ريسک من نيست .


  



  آيدن بند لباس ابريشمي اش را بست .


  



  - نمي فهمم ...


  



  کريشنا ايستاد و به چشمان آيدن خيره شد و پاسخ داد :


  



  - خيلي چيزا هست که بايد توضيح داده بشه اما من براي توضيح دادنش قدم اول رو برنمي دارم .


  



  - پس اين منم که بايد بپرسم ...


  



  کريشنا شانه اي بالا انداخت و بي انکه چيزي بگويد از در اتاق خارج شد . آيدن روي تخت نشست و به قاب عکس بزرگي که روي 


  ديوار بود خيره شد . تصوير زن زيبا و بي همتايي خودنمايي مي کرد با چشماني روشن و گيسوان بلند ، لخت و مواج . چشماني درشت 


  و بيني قلمي و لبهاي موزون .نگاهي گيرا و مژه هايي فروافتاده و بلند . فرم صورت زن قاب عکس به کريشنا شباهت داشت . به نوشته 


  کوچک کنار قاب خيره شد ، دست خطي ملايم و زيبا چنين نوشته بود : " براي زيباترين نگاه کيهاني ، براي دياران "


  پس اين تصوير متعلق به دياران بود . مادر بي نظير گريشنا که آيدن بارها از زيبايي افسانه ايش شنيده بود . زني که آدريان هرگز 


  عاشقش نشده بود . کريشنا شباهت چنداني به مادرش نداشت . شبيه بود اما نه آنقدر که آدريان مي گفت . در واقع کريشنا زيباترين زن 


  


  دنيا نبود . چهره اش جذاب بود اما زيبايي غيرمعمولي در آن ديده نمي شد ، و آيدن نمي فهميد چطور اينقدر عاشق او شده است!


  هنوز نمي دانست چرا از آنجا نمي رود ؟ بدون شک ديگر هيچ چيز و هيچ کس برايش اهميت نداشت ، نه الويس و نه هاران و آدريان و 


  نه حتي کريشنا . دوستش داشت اما نمي توانست بماند . مي خواست برود اما احساسي که آن را نمي فهميد ، مانعش مي شد . حتي 


  حاضر بود به همه چيز پشت پا بزند و تنها در گوشه اي از دنيا به زندگي ادامه دهد اما قلبش مدام با سدي بر مي خورد که آيدن سر در 


  


  نمي آورد از چه جنسي است !


  نگاهش را باز هم به تصوير دياران دوخت . نقاش اين عکس بايد هنرمندترين نقاش همه دوران ها مي شد ، به تصوير کشيدن اين همه 


  زيبايي دستان هنرمندي مي خواست . صدايي از آستانه در به گوشش رسيد :


  



  - اون هيچ وقت به من علاقمند نشد .


  



  آيدن چشم از نقاشي برداشت و به مرجع صد نگاه کرد . بريان چند قدم به داخل اتاق برداشت و در را بست . آيدن از جابرخاست و با 


  ترديد گفت :


  



  - کريشنا ؟


  



  بريان سرش را به نشانه پاسخ منفي تکان داد :


  



  - نه .. دياران .


  



  آيدن با هول و حيرت به بريان نگاه مي کرد . بريان بي آنکه به تصوير ديوار نگاه کند ادامه داد :


  



  - وقتي وقت انتخاب شد ، اونو انتخاب کرد . خب معلومه ... بين يه حرامزاده و يه شاهزاده ي وليعهد کدوم رو انتخاب مي کنه .


  



  آيدن با صداي لرزاني گفت :


  



  - آدريان ؟


  



  بريان باز هم با سر علامت منفي داد و گفت :


  



  - آيدن .


  



  سپس رو به روي آيدن ايستاد و ادامه داد :


  



  - و ديشب هم اون آيدن رو انتخاب کرد . کريشنا تو رو انتخاب کرد . من براش هر کاري کردم . تمام زندگيم رو پاش گذاشتم اما اونم 


  مثل مادرش ، آيدن رو انتخاب کرد . به هشدارهاي اين همه سال توجه نکرد ... به من توجه نکرد و دنبال قلبش رفت ... _ صدايش حالا 


  بلندتر از قبل بود _ اين من بودم که به خاطرش پا روي قلبم گذاشتم . من بودم که وقتي پيشگويي رو شنيدم خودم رو عقب کشيدم .


  



  - نمي فهمم .


  



  - پيشگو بهش گفته بود : " قلبت پرتگاه مرگته "


  



  آيدن چند قدم به عقب برداشت . پشت پايش به لبه تخت خورد و ايستاد . بريان ادامه داد :


  



  - و من عقب کشيدم ... تمام اين مدت مراقبش بودم .. مراقب خودش و قلبش ... حتي ديگه براي اينکه خودم رو وارد قلبش کنم هم تلاش 


  نکردم .. اون وقت تو ... تو _ حالا ديگر تقريبا فرياد مي زد _ همه چيو خراب کردي .


  



  آيدن که زبانش بند آمده بود ، با لکنت گفت :


  



  - من .. م .. من ... نمي ... خوا .. استم .. ديدي که ... دا ... دا .. داشتم مي رف ... تم .


  



  بريان خنجري نقره ساز از جيب ردايش بيرون کشيد و زير گلوي آيدن گذاشت و گفت :


  



  - الانم مي ري ... براي هميشه ... به خواب مرگ .


  



  آيدن روي تخت افتاد و با اضطراب خودش را عقب کشيد . بريان دوباره خنجر را زير گلوي آيدن فشرد . آيدن گفت :


  



  - من نمي ميرم ... وقتي منو بکشي فقط تبديل مي شم .


  



  - اين فقط يه حدسه .


  



  - اگه واقعي باشه چي ؟ اونوقت قوي تر از هميشه مي شم . شايد تاج و تخت کريشنا رو تصاحب کردم .


  



  بريان خنجر را فشرد . آيدن مي توانست گرماي خون که از گلويش سرازير مي شد را حس کند . بريان فرياد زد :


  



  - من به اون تاج لعنتي اهميت نمي دم ... چيزي که تو تصاحب کردي ارزشش برام خيلي بيشتر بود .


  



  آيدن که به شدت احساس خفگي مي کرد ، به سختي گفت :


  



  - من ممکنه ناميرا بشم ... تو که نمي خواي تا ابد سر عشقت به کريشنا با من بجنگي .


  



  بريان خنجر را شل کرد . آيدن نفس زنان ادامه داد:


  



  - بهم کمک کن برم ... منو مخفي کن . قول مي دم هيچ وقت برنگردم . شايد هيچ وقت نتوني ، کريشنا رو به خودت علاقمند کني ولي 


  دست کم ديگه من اينجا نيستم که آزارت بدم . کمکم کن از اينجا برم .


  



  بريان خنجرش را از گلوي خون آلود آيدن برداشت .گيلاسي کوچک از کمد کريشنا بيرون آورد و از صراحي کوتاهي مقداري خون 


  تکشاخ در گيلاس ريخت و به دست آيدن داد . آيدن جرعه اي از آن نوشيد . خونريزي گلويش بند آمد . بريان گفت :


  



  - قبل ناقوس نيمه شب ، به اتاق من بيا .


  



  - اتاقت کجاست ؟


  



  - برج ساعت ... قسمت شرقي قصر .


  



  سپس به سمت در رفت اما آيدن گفت :


  



  - صبر کن .


  بريان سر گرداند . آيدن گفت :


  - وفاداري تخت چي ميشه ؟


  بريان که جا خورده بود ، با همان لحن سرد پاسخ داد :


  - تا وقتي تو وليعهدي تخت وفاداره ... مهم نيست کجاي دنيا باشي .


  - پس چرا منو نمي کشين ؟ با مرگ من تخت به کريشنا وفادار ميشه ... اون وارث فرزند دومه .


  بريان اخم کرد و پاسخ داد :


  - شايد زيادي داريم بهت لطف مي کنيم .


  آيدن بدون اراده گفت :


  - ممنون .


  بريان خنديد و گفت :


  - براي اين لطفمون ؟


  - نه به خاطر کمکي که قراره بهم بکني .


  بريان سکوت کرد و پيش از آنکه برود پرسيد :


  - تو هم بهش علاقه داري ؟


  آيدن شيشه عطر کريشنا را بوييد و پاسخ داد :


  - بيشتر از هرچيزي که تصور کني .


  



  



    لباس هايش را مرتب کرد و وارد سرسرا شد . کريشنا لبخند زد و به تخت نقره اي اشاره کرد . آيدن با قدمهاي بلند و صاف به 


  سمت تخت رفت . رو به روي کريشنا مردي ايستاده بود که دست چپش قطع شده بود و با نهايت زاري و التماس ، تقاضاي بخشش مي 


  کرد . کريشنا ابرويي بالا انداخت و گفت :


  



    - سال گذشته يک دستت رو به خاطر تجاوز و فساد از دست دادي ، يادته چقدر التماس مي کردي که دست راستت رو قطع نکنيم .. 


  يادته مي گفتي با دست راستت کار مي کني و پول درمياري ؟ خب ...


  



    مرد بيش از پيش ناله کرد :


  



    - اعلي حضرت ... خواهش مي کنم . منو ببخشيد .


  



    کريشنا اخم کرد و پاسخ داد :


  



    - من اون يک بار فرصتي رو که به هرکسي مي دم ... به تو دادم ... فرصتت تموم شده .


  



    - شاه کريش .. التماس مي کنم .. لطفا ازم بگذرين .


  



    - ميگذرم ... نمي کشمت - سپس اخم کرد و دستور داد - دست راست ... و انگشتاي پاهاش رو قطع کنيد .


  



    نگهبانان بازوي مرد را گرفتند . مرد با تمام قدرت فرياد زد :


  



    - کمک ... نه .. نه ... قربان عفو کنين ... خواهش مي کنم .


  



    کريشنا فرياد زد :


  



    - صبر کنين .


  



    مرد نفس آرامي کشيد و اميدوارانه به کريشنا خيره شد . کريشنا با لحن جدي و صورتي بي رحم گفت :


  



    - قبلش زبونش رو ببريد که خيلي حرف نزنه ... دوست ندارم جونيور ناراحت بشه .


  



    مرد ديگر حرکتي نکرد . نه صدايي و نه مقاومتي . نگهبانان مرد را رها کردند . يکي از آنان با دل به هم خوردگي گفت :


  



    - مرتيکه ترسوي متجاوز ... خودش رو از ترس خيس کرده ...


  



    کريشنا پرسيد :


  



    - مرده يا زنده اس ؟


  



    - بيهوشه قربان .


  



    کريشنا شانه اي بالا انداخت و گفت :


  



    - اگه سال قبل دستور اخته کردنش رو نمي دادم ، امروز به خاطر خيس کردن شلوارش حتما اينکارو مي کردم . از سرسرا ببرينش 


  


  بيرون .


  



    آيدن نيم نگاهي به کريشنا انداخت و پرسيد :


  



    - جرمش تجاوز بود ؟


  



    - آره ..


  



    - تو که گفتي سال قبل دستور اخته کردنش رو دادي ...


  



    کريشنا سري به نشانه تاسف تکان داد و پاسخ داد :


  



    - آره ... اما گاهي آدماي ناقص العضو خيلي خطرناک ميشن ... کاري که اون امسال با اون دختراي جوون انجام داد ... وحشيانه 


  بود ...


  



    - چي ؟!


  



    - انتقام اخته شدنش رو از اونا گرفت .


  



    مو به تن آيدن سيخ شد و فرياد زد :


  



    - چرا نکشتيش ؟


  



    - اون دخترا زنده ان آيدن و ناقص ... مرگ ساده ترين مجازات براي اون متجاوز وحشيه .


  



    آيدن سرش را پايين گرفت . کريشنا از پله هاي تختش پايين آمد و گفت :


  



    - مي خواي با هم قدم بزنيم . به اندازخ کافي با مردم سرو کله زدم .


  



    آيدن گفت :


  



    - البته که مي خوام . کاري که انجام ميدي خيلي سخته . يعني حکمراني ...


  



    کريشنا دست آيدن را گرفت و با خود همراه کرد و پاسخ داد :


  



    - خودمم نمي دونم چجوري از پسش برميام .


  



    - توي خون تو جاريه ... تو يه شاهزاده اي ... براي فرمانروايي ساخته شدي . منظورم اينه که تو شاه به دنيا اومدي .


  



    کريشنا نگاه معناداري به آيدن انداخت . آيدن مي دانست معناي اين نگاه چيست . حقيقتي ترديد ناپذير که هر دو آن را به خوبي 


  مي دانستند. حقيقتي که هيچ کدام نمي خواستند ديگري را از اطلاع ان باخبر سازند. کسي که شاه به دنيا آمده بود ، آيدن بود ، نه 


  کريشنا . وارث حقيقي تاج و تخت و فرمانرواي به حق . کريشنا حرفي نزد ، بدن شک نمي دانست که آيدن دراينباره از همه چيز اطلاع 


  


  دارد .


    آيدن روي کنده سوخته درختي در ميان باغ نشست و رو به کريشنا گفت :


  



    - هيچ وقت به يه زندگي معمولي فکر کردي ؟


  



    کريشنا کنار آيدن نشست و دستش را دور بازوي آيدن حلقه کرد و پاسخ داد :


  



    - نه ... بي معني بود اگه بهش فکر مي کردم . زندگي من رو براي عادي بودن نساختن . از اولش هيچي عادي نبود .


  



    آيدن بي مقدمه پرسيد :


  



    - چرا من رو بخشيدي ؟ با اون همه خيانتي که انجام دادم . تو قبلا يه بار بهم فرصت داده بودي ... و من تباهش کردم .


  



    کريشنا پاسخ داد :


  



    - اصلا نمي دونم بخشيدمت يا نه ... فقط ... فقط مي دونم نمي خواستم به هيچ قيمتي از دستت بدم . مي خواستم بموني ... و اصلا 


  هم نمي خوام به کارايي که کردي فکر کنم .


  



    - چطور مي توني بهم اعتماد کني ؟


  



    - نمي دونم ... فقط مي دونم بهت علاقه دارم ... يه حس عجيب که نمي ذاره بابت کارهات ازت متنفر بشم .


  



    آيدن دست کريشنا را فشرد و حرفي نزد . تمام وجودش او را از فرار و رها کردن کريشنا باز مي داشت . احساس غريبي به ايدم 


  فرمان مي داد که به هر قيمتي کنار کريشنا بماند اما عقلش او را پس مي زد . عقلش مي دانست احمقانه و خطرناک است که به خاطر 


  کريشنا ، بميرد . نگاهش را به او دوخت . کريشنا گفت :


  



    - چرا اينجوري نگاه مي کني ؟


  



    آيدن با لحن تمسخر آميزي گفت :


  



    - محو زيبايي شگفت انگيزت شدم .


  



    کريشنا اخم کرد و با لبخند گفت :


  



    - خودت رو مسخره کن ! اصلا خودت رو تو آينه ديدي ؟


  



    کريشنا برخلاف پدر و مادرش ( آدريان و دياران ) زيبايي افسانه اي و بي بديل نداشت . چهره اي متناسب و جذاب اما نه زيبايي 


  فوق تصور و درخشنده . دقيقا خلاف افکار آيدن که تصور مي کرد فرزند آدريان بايد ، به طرز غير قابل تصوري زيبا باشد ، کريشنا با 


  


  همه جذابيتش ، زيبايي غير معمولي نداشت .


    آيدن خنديد و شانه هاي کريشنا را به خود چسباند :


  



    - تو فوق العاده اي .


  



    کريشنا به آيدن چشم دوخت و با لبخندي شيطنت آميز گفت :


  



    - اما تو نيستي .


  



    آيدن اخم کرد و تاج کريشنا را برداشت تا سر به سرش بگذارد اما به محض لمس تاج احساس عجيبي تمام وجودش را در بر گرفت . 


  


  مي توانست خود را در تک تک نگين هايش ببيند ، در حالي که بر تخت شاهي تکيه زده است و رداي حکومت به تن دارد . نيروي عجيبي 


  


  ، گويي تمام تاج را به پوست و گوشتش پيوند مي داد . کريشنا به سختي تاج را از دست آيدن جدا کرد و با نگراني گفت :


  



    - حالت خوبه ؟


  



    آيدن به خود آمد و گفت :


  



    - چيزي نيست .. اون تاج ...


  



    کريشنا تاج را دوباره روي سرش گذاشت :


  



    - خودت رو درگيرش نکن .. طلسم تاج فريفتت کرده بود .


  



    - يعني چي ؟


  



    - تاج با تخت متفاوته آيدن . هر چه قدر که تخت بازدارنده است ، تاج تحريک کننده اس ... تاج تو رو وسوسه مي کنه تا حکومت 


  کني ... حتي اگه حقت نباشه و تخت ، اگه حکومت حقت نباشه ، دست از آزارت برنمي داره ... اونقدر آزارت ميده تا خودت رهاش کني 


  


  .


  



    آيدن سري تکان داد و گفت :


  



    - من هيچ کدومشو نمي خوام . _ سپس با لبخند ادامه داد _ صاحبشون برام کافيه .


  



    کريشنا که ظاهرا غافلگير شده بود ، سري تکان داد و گفت :


  



    - بيا برگرديم به قصر . سه تا حکم ديگه اس که بايد تاييد کنم . پيتر از پس همشون برنمياد .


  



    آيدن گفت :


  



    - من يه کم اينجا مي مونم .


  



    کريشنا شانه اي بالا انداخت و با گامهاي بلند و محکم از او دور شد . آيدن به چشمه کوچک باغ نگاه کرد . ترديد ، روحش را مي 


  خورد و آزار مي داد . بايد به خودش اعتراف مي کرد که براي لحظه اي تصوير خودش در جايگاه شاهي را پسنديده بود . براي همان 


  چند ثانيه کوتاه ، با خود فکر کرده بود ، بايد حقش را پس بگيرد . اما به خود نهيب زد :


    "نه آيدن ... اون فقط يه طلسمه "


    نزديک چشمه شد و به عکس لرزانش در آب نگاه کرد و باخود گفت :


    " اما کريشنا يه طلسم نيست . جذابيتش ... حضورش طلسم نيست . اما ... نمي دونم ... نمي دونم اين اون چيزيه که واقعا مي خوام 


  ؟ "


    سکوت کرد و همچنان به اب خيره شد . مي خواست برود اما اين احساس لعنتي و عجيب به شدت ممانعت مي کرد . به فکرش زده 


  بود که همه چيز را رها کند و برود . بي آنکه به هيچ چيز ديگر بينديشد ، نه الويس و نه آدريان و نه پدرو مادرش و نه حتي کريشنا . 


  صدايي از پشت سرش او را از افکار درهمش رها ساخت .


    - تنهايي به چي فکر مي کني آيدن .


    آيدن برگشت و با اندک اضطرابي گفت :


    - آه ملکه .


    ژوليت خنديد و گفت :


    - اين واژه ، حالا ديگه بايد برات مسخره باشه ... ژوليت صدام کن .


    آيدن سر به زير انداخت و با لبخند شکسته اي گفت :


    - البته ژوليت .


    ژوليت روي سنگ صافي نشست :


    - کريشنا درباره ديشب بهم گفت .


    - همه چيزو ؟


    ژوليت اينبار با صداي بلندتري خنديد :


    - آره آيدن همه چيز رو ...


    آيدن بي مقدمه پرسيد :


    - چرا قبول کردي ؟


    - چيو ؟


    - اينکه ملکه اون باشي ...


    ژوليت شانه بالا انداخت و گفت :


    - بالاخره يکي بايد ملکه اون مي شد . کي بهتر از من ...


    - تو ..


    ژوليت خنديد و توضيح داد :


    - داستان من يه کم عجيبه . من کريشنا رو از اوايل دوره جوونيش ميشناسم .


    - خب ... داستانت چيه ؟


  



    - فکر نمي کردم بخواي بشنوي .من و پيتر خيلي با هم دوست بوديم . کريشنا هميشه کنار درياچه شمشير بازي و تيراندازي و گاهي 


  



  هم سوارکاري تمرين مي کرد ... من هم هميشه از پنجره اتاقم بهش نگاه مي کردم ... و به پيتر مي گفتم دوست دارم اون پسر رو ببوسم 


  .


    آيدن با حيرت گفت :


    - چي ؟!خب به خود کريشنا گفته بودي ؟


    - يه روز به بهانه سوارکاري تا نزديک رودخونه رفتم . بهترين لباس و بهترين آرايش . کنار آب نشستم و پابرهنه با سنگ هاي کف 


  ساحل بازي کردم .. اما کريشنا بي توجه به تمرينش ادامه داد . قدرت و سرعت و مهارتش منو جذب مي کرد ... يه دختر شونزده ساله 


  چي به جز يه مرد جذاب و قدرتمند مي خواد ؟ خب ..کريشنا جذاب و قدرتمند بود اما خب يه شرط رو نداشت .


    آيدن صدادار خنديد و ميان خنده هايش گفت :


    - خب .


    - باهاش همکلام شدم ... واضح بود که نگاهش به من ، يه نگاه فريفته نيست ... خيلي ناراحت شدم . فکر کردم شايد کسي توي 


  زندگيش باشه . اما اين ناراحتي مانع اين نشد که به ملاقاتش نرم ... بعد يه مدت با هم شمشيرزني تمرين کرديم و سوارکاري ... 


  دوستاي خوبي شده بوديم اما اثري از علاقه و عشق و اين حرفا توي رفتارش نبود ... برام خيلي عجيب بود ... واضح بود که کس ديگه 


  اي هم توي زندگيش نيست ... _ ژوليت سرش را پايين انداخت و با لبخندشرمگنانه اي ادامه داد _ من حتي به بهونه خيس شدن لباسام 


  ... جلوي چشمش لباسام رو عوض کردم اما هيچ واکنشي نديدم ... بي خيال و بي اهميت .. حتي سرش رو هم برنگردوند ... وقتي براي 


  پيتر تعريف کردم ، دربارش کنجکاو شد اما اونم هيچي نفهيمد .


  



    - خودش بعدا درباره خودش برات توضيح داد ؟


  



    - نه ... يه روز براي اينکه غافلگيرش کنم تعقيبش کردم ... اونم به يه غار کوچيک رفت تا تنش رو بشوره ... مي خواستم غافلگيرش 


  کنم ... خودم هم با کمترين لباس ممکن وارد حمومش شدم اما وقتي ديدمش چند دقيقه مات و مبهوت بهش خيره موندم . خودش هم جا 


  خورده بود اما بعد از چند دقيقه هر دو زديم زير خنده . هيچ وقت توي زندگيم اينهمه نخنديده بودم . ما با توي چشمه آب گرم غار لم 


  داديم و بارها همه اتفاقا رو مرور کرديم و خنديديم ... از اون موقع با هم دوستيم ... و وقتي پادشاه شد ، توي يه حرکت مسخره ازم 


  درخواست ازدواج کرد . شوخي بامزه اي نبود .. من عاشق پيتر بودم ... و اون مي دونست چقدر بهش وابسته ام اما بهم گفت من تنها 


  کسيم که مي تونم ملکه باشم ... و بهم قول داد که پيتر مشاور اعظمش باشه ... منم بهش قول دادم هيچ کس از رابطه من و پيتر باخبر 


  نشه و اينکه هرگز بچه دار نشم .


    - پس تو ظاهرا ملکه شدي ... معامله خوبي بود . پيتر مشاور اعظم و تو ملکه ...


    ژوليت چهره جدي اي به خود گرفت و پاسخ داد :


    - اين جوري هم نبود که حقمون نباشه ... ما سالها فداکاري هاي بي نظيري براش کرديم .. حافظ اسرارش شديم .. براي شاه شدنش 


  تلاش کرديم . نزديک ترين افرادي بوديم که بهمون اعتماد داشت .


    - من منظور بدي نداشتم .


    - اما منظور بدي رو رسوندي .


    آيدن با دستپاچگي گفت :


    - نه ژوليت .. اينجوري ازم دلخور نشو .. من واقعا نمي خواستم بگم حقت نبوده .


    - ولي گفتي ... خوشحالم که کريشنا مثل تو فکر نمي کنه .


    ژوليت با ناراحتي از کنار آيدن گذشت . آيدن نگاهي به آسمان انداخت که حالا کاملا تاريک شده بود . مي خواست هرطوري که 


  شده به بريان بقبولاند که نقشه فرارش را به تعويق بيندازد .


    * * *


    چيزي به زمان قرارش با بريان نمانده بود . در چند ساعت گذشته تمام قصر را گشت اما اثري از بريان نبود . بي شک بريان 


  مشغول آماده کردن شرايط فرار آيدن بود . از ته قلب آرزو کرد ، از طريقي نقشه فرارش به هم بخورد . به سمت اتاق بريان حرکت 


  کرد . اما هنوز راهروي اول را دور نزده بود که ديد ، بريان دست بسته به همراه پيتر و چند نگهبان به سمت سرسراي سلطنتي در 


  حال حرکت است . قلبش فرو ريخت . يعني کريشنا يک بار ديگر از نقشه فرارش با خبر شده بود ؟ تمام وجودش لرزيد . نمي توانست 


  تکان بخورد . بريان به او نگاه نکرد . حتي پيتر هم بي توجه به آيدن از کنارش گذشت .


    ذهن آيدن به حرکت در آمد . موضوع بدون شک به او مربوط نمي شد ، که در اين صورت حتما او را هم کت بسته به سرسراي 


  سلطنتي مي بردند . سراسيمه به سمت سرسراي سلطنتي به راه افتاد . خود را به پيتر رساند و گفت :


    - چي شده ؟


    پيتر ابرويي بالا انداخت و گفت :


    - يعني ممکنه تو خبر نداشته باشي ؟


    - از چي ؟


    - خوش شانسي که هيچ مدرکي عليه تو نيست وگرنه تو بزرگترين مظنون بودي .


    - نمي فهمم .


    - نگران نباش ... همه چيز به بيگناهي تو شهادت ميده .


    آيدن فرياد زد :


    - بهم بگو چي شده لعنتي؟


    بريان اين بار به آيدن نگاه کرد و گفت :


    - آدريان و هاران از زندان فرار کردن ...


    آيدن ناگهان ايستاد . خون در رگهايش يخ زد و سرش گيج رفت . ديوار را تکيه گاهش قرار داد و به سقف خيره ماند .


  فصل سوم :


  اغما


  آيدن با قدمهاي آرام و بي حال وارد سرسراي سلطنتي شد . نگاهش را به کريشنا دوخت که چشمانش از خشم سرخ بود و قطره اشکي 


  روي گونه چپش مي لغزيد . کريشنا حتي به آيدن نگاه هم نکرد . ژوليت با اضطراب و ترس به پيتر نگاه مي کرد . بريان سرش را پايين 


  گرفته بود و با خونسردي تمام پنجه پايش را با ريتم نامنظمي به زمين مي زد . تنها صدايي هم که به گوش مي رسيد همين صدا بود .


  پيتر سقلمه اي به بريان زد تا دست از اينکار بردارد اما بريان توجهي به او نکرد . کريشنا گيلاس شرابش را تا اخر نوشيد و گفت :


  - با خودت چي فکر کردي ؟ با فرار اونا چي بهت مي رسيد ؟


  بريان که همچنان به زمين ضربه مي زد ، گفت :


  - فقط مجازاتم رو تعيين کن .. نيازي به اين همه حاشيه نيست .


  کريشنا از پله ها پايين آمد و با عصبانيت گفت :


  - چطور مي توني اينو بگي ؟ تو مورد اعتمادترين فرد ممکن بودي ... چطور تونستي بهم خيانت کني ؟ چطور تونستي اونا رو فراري 


  بدي ؟


  



  - مي توني ثابت کني من اونا رو فراري دادم ؟


  



  - خفه شو ... نگهبانا همشون شهادت دادن که بعد از غروب خورشيد تو نيروهاي امنيتي قصر رو کم کردي ... شهادت دادن که گفتي مي 


  خواي خودت اون شب از دروازه حفاظت کني ... تو راه ورود اون نظامياي احمق غربي رو به قصر باز کردي تا اونا رو آزاد کنن ... 


  اگه نمي شناختمت ... اگه نمي دونستم چقدر ازشون متنفري ... اونوقت مي تونستم يه دليل براي اينکارت پيدا کنم اما ... حالا .. اصلا 


  نمي فهمم ... نمي فهمم بريان ...


  



  آيدن سعي کرد نگاهش را از بريان بدزدد . هر آن ممکن بود تا بريان لب به سخن بگشايد و بگويد که تمام اين اعمال به خاطر فراري 


  دادن آيدن بود اما بريان سکوت کرد و کريشنا ادامه داد :


  - چرا اينکارو کردي ؟ لعنتي ... جواب منو بده .


  بريان سر بلند کرد و به آيدن نگاه کرد و گفت :


  - براي اينکه نمي تونستم ببينم ، به آدريان ميگي پدر ... به مردي که اونجوري تلاش کرد تا تو رو بکشه .


  کريشنا خواست چيزي بگويد اما ناگهان ساکت شد و به بريان نگاه کرد . بريان ادامه داد :


  - اون برنمي گشت ... خودتم اينو مي دونستي .


  - اين ديگه چه جور حرف احمقانه ايه ؟


  بريان لبخند هيستريکي زد و گفت :


  - براي اينکه ازش متنفرم ، براي اينکه از آدريان .. از آيدن ... از وليعهد احمق پادشاهيت متنفرم .


  کريشنا با عصبانيت فرياد زد :


  - صدات رو خفه کن بريان .. ديگه نمي خوام هيچي بشنوم . پيتر ، ژوليت رو برگردون به اتاقش . _ سپس رو به آيدن کرد و ادامه داد 


  : _ با چند تا نگهبان بريان رو به اتاقش برگردون . فعلا توي اتاقش حصر ميشه .


  آيدن از جا بلند شد و با سر اطاعت امر کرد . نگهبانان به دنبالش حرکت کردند .


  بريان همگام با او به سمت اتاقش به راه افتاد . آيدن پس از دقايقي سکوت گفت :


  - بهتر بود عصبانيش نمي کردي ... ممکن بود حکم به تبعيدت بده .


  بريان لبخند جنون آميزي زد و پاسخ داد :


  - من از تبعيد نمي ترسم آيدن .


  



  - منظورم اينه که ... ممکنه تبعيد عذاب آوري در انتظارت باشه .


  



  بريان ابرويي تاب داد و با خونسردي گفت :


  - اون نمي تونه کاري کنه آيدن ... حقيقت تبعيد ايني نيست که تو مي دوني ... وقتي کسيو به دنياي اغما مي فرستن... دنيايي که ساخته 


  ميشه .. دست کسي نيست که تبعيد مي کنه ... عذاب و رنج در صورتي سراغت مياد که گناهکار باشي ... اما براي کسي که بيگناهه .... 


  همون دنيايي به تصوير کشيده ميشه که مي خواد . من از تبعيد نمي ترسم آيدن . چون بي گناهم .


  آيدن نيم نگاهي به بريان انداخت و سکوت کرد . به اتاق بريان که رسيدند به نگهبانان اشاره کرد بيرون بايستند . همگام با بريان وارد 


  اتاقش شد . اتاق بريان مرتب بود و در عين سادگي زيبا مي نمود . خبري از راحتي هاي جواهر نشان و ميز طلا و نقره نبود . آينه 


  ساده و چوبي اما زيبايي کنار پنجره قرار داشت . تخت خواب يک نفره با بالش هاي مخمل و راحتي هاي پارچه اي نماي جالبي به اتاق 


  


  داده بودند . تابلوهاي نقاشي کامل و ناتمامي گوشه اتاق خودنمايي مي کردند که بيشتر آنان تصوير کريشنا بودند اما تابلوي عجيبي 


  نظر آيدن را به خود جلب کرد . تصويري از کريشنا که نيمي از صورتش زنانه آراسته شده بود و نيمي از صورتش چهره اي بدون 


  آراستگي و مردانه داشت . آيدن چشمانش را تنگ کرد و به تابلو نگاه کرد . اما بريان بلافاصله تابلو را برگرداند و پشت قابهاي ديگر 


  مخفي کرد . آيدن گفت :


  - نمي ذاري بهش نگاه کنم ؟


  بريان اخم کرد و پاسخ داد :


  - ما از هم متنفريم .. يادت رفته ؟


  آيدن انکار کرد :


  - من نيستم .. شايد تو باشي ...


  - خيله خب ... من ازت متنفرم .. حالا برو و بذار تنها باشم .


  



  آيدن سرش را پايين گرفت و گفت :


  



  - متاسفم که اينطور شد .


  



  بريان خنديد و پاسخ داد :


  



  - يه جوري تظاهر نکن انگار نقشي توي اين فرار نداشتي .


  آيدن جا خورد و با تحير گفت :


  - چي داري ميگي ؟ معلومه که نقش نداشتم ...


  - از اول هم وقتي بهم گفتي مي ري و پشت سرت رو نگاه نمي کني .. بايد شک مي کردم ... بايد مي دونستم نقشت چيه ... اينجوري هم 


  من گير افتادم و پاچت رو نمي گيرم .. هم آدريان و هاران در رفتن .


  آيدن که زبانش بند آمده بود ، پاسخ داد :


  - نه ... اينا درست نيست ... من تو فرار اونا نقشي نداشتم . خودتم مي دوني ...


  - يعني باور کنم که خيلي اتفاقي همون شبي که من مي خوام تو رو فراري بم .. دوتا از بهترين دوستات از زندان فرار مي کنن . احمق 


  خودتي آيدن .


  آيدن با عصبانيت گفت :


  - اگه اينطوري فکر مي کني چرا به کريشنا هيچي نگفتي ؟ مي تونستي من رو مقصر فرار نشون بدي .. چرا بهش هيچي نگفتي ؟


  بريان ناگهان آرام شد و به زمين خيره شد و گفت :


  - گفتنش از گناه من کم نمي کرد .


  - اين دليل کافي نيست .


  بريان به آيدن خيره شد . اشک در چشمانش حلقه بسته بود :


  - نمي خواستم تو رو هم از دست بده ... تو تنها کسي هستي که براش موندي ... نمي تونستم ببينم کسي که اون اينقدر عاشقشه ، نا 


  اميدش کنه ... نمي خواستم بيشتر از اين احساسش رو مجروح کنم .


  اشک چشمان بريان نچکيد . تنها سرش را پايين گرفت و ادامه داد :


  - برو آيدن . تنهاش نذار .. به هيچ قيمتي ... آدريان ارزش از دست دادن کريشنا رو نداره . بهم اعتماد کن .


  آيدن سرش را به سختي به نشانه تاييد تکان داد و گفت :


  - ممنون ... واقعا متشکرم .


  بريان اخم کرد . لحنش حالا به سردي گذشته بود :


  - تو هيچ تشکري به من بدهکار نيستي ... من به خاطر اون ...


  آيدن ميان کلام او پريد و گفت :


  - به خاطر کريشنا ... ممنون ...


  بريان سکوت کرد و نگاهش را به آينه دوخت . آيدن از اتاق خارج شد و به نگهبانان گفت :


  



  - مراقبش باشين .


  صداي گامهايي از انتهاي سالن توجهش را جلب کرد . کريشنا به تنهايي به سمت اتاق بريان مي آمد . چشمانش خيس از اشک و سرخ 


  بود و دندان هايش به هم مي ساييد . دست هايش را مشت کرده بود و دوشاويز کوتاهش پشت سرش به شدت گامهايش تکان مي خورد . 


  بي توجه به آيدن از کنارش گذشت و به نگهبانان اشاره کرد که بروند و وارد اتاق شد . بريان از جا برخاست . آيدن به چهارچوب در 


  تکيه داد . نمي توانست از جايش تکان بخورد . ايستاد و به کريشنا نگاه کردي به زني که تمام وجودش را تسخير کرده بود .


  کريشنا به بريان خيره شد . اشک امانش نمي داد . بريان سرش را پايين گرفت و سکوت کرد . اما کريشنا به هق هقش ادامه داد . بريان 


  با اضطراب گفت :


  - خواهش مي کنم ... گريه نکن .


  کريشنا با صداي دورگه و گرفته اي گفت :


  - نمي تونم بريان ... نمي تونم ... باورش برام سخته ... اين تويي ؟ تو ... تويي که رفتي طرف اون غربي هاي نفرت انگيز ... به کسايي


  کمک کردي که قسم خوردن سر منو روي بلند ترين گنگره قصر ببرن .. و تنم رو خوراک عقاب هاشون کنن ... نه براين .. اين تو نيستي 


  بريان شانه هاي کريشنا را فشرد و گفت :


  - معلومه که نيستم ... من تا پاي جون ازت حفاظت مي کنم ... منم از غربي ها متنفرم . من کنارتم کريشنا ... من فقط يه اشتباه کردم 


  ...


  و فکر نمي کردم اينجوري بشه ... بهم يه فرصت بده ... همون يه فرصتي که به همه مي دي .


  کريشنا نگاهش را به چشمان بريان دوخت و گفت :


  - آدريان رو برگردون .


  بريان دست راست کريشنا را روي قلبش گذاشت و گفت :


  - من برات هر کاري مي کنم ... هر کاري ..


  کريشنا به بريان نزديک شد و چشم از چشمش برنداشت . آيدن با تعجب به آنها نگريست . کريشنا با لحني مسحور و گريان گفت :


  - دوستت دارم بريان .


  بريان نفس عميقي کشيد . اشکهايش حالا سرازير شده بود . هيچ کدامشان متوجه آيدن نبودند ، يا تظاهر مي کردند که او اصلا اينجا 


  حضور ندارد . کريشنا به بريان نزديک تر شود و بوسه اي پر حرارت روي لبهايش نشاند . آيدن يک قدم عقب تر رفت . نمي توانست 


  باور کند چيزي که مي بيند واقعيت داشته باشد .


  وقايع اما انقدر سريع و عجيب پيش مي رفت که آيدن فرصت نمي کرد ، آنها را در ذهنش تجزيه کند . در يک چشم به هم زدن ، بريان 


  مانند جسد بيجاني روي زمين افتاده بود . آيدن به سمت او دويد و فرياد زد :


  - چي کار کردي کريشنا ؟


  کريشنا اشک هايش را پاک کرد و پرسيد :


  - نگرانشي ؟


  - اون بي گناه بود ...


  کريشنا يکي از ابروهايش را بالا انداخت و گفت :


  - پس کي گناهکار بود ؟


  آيدن سر بلند کرد و گفت :


  - حتما بايد يکيو براي فرار اونا مقصر بدوني ؟


  - مراقب باش آيدن .... مدرکي عليهت نيست ... وگرنه تو از همه مشکوک تري ...


  آيدن با انزجار گفت :


  - تو حتي به نزديک ترين افرادت هم اعتماد نداري .


  کريشنا با خشم به بريان اشاره کرد و گفت :


  - اين نتيجه چندين قرن اعتماد من بود . نتيجه چندين روز اعتمادم چي خواهد بود .. هيچ کس نمي دونه .


  آيدن گفت :


  - واقعا اين حرفاييه که داري به من مي زني ؟


  کريشنا به آيدن خيره شد اما هيچ نگفت . نگاهش پر از حرفهايي بود که به وضوح در برابر بيانشان ايستادگي مي کرد . قطره اشکي از 


  گونه اش چکيد و بلافاصله اتاق را ترک کرد .


  آيدن بريان را روي تخت گذاشت و کنارش نشست . نمي دانست چرا به بريان احساس نفرت ندارد . بر عکس علقه عجيبي نسبت به او 


  حس مي کرد . بطري کوچکي از خون تکشاخ را از جيب بيرون آورد و سر کشيد .


  آفتاب مايل به دشت سرسبز و درخشان مي تابيد . سه اسب درشت اندام و سفيد رنگ با سربند هاي نقره اي و طلايي و برنزي کنار 


  رودخانه مشغول چرا بودند . آيدن کنار سنگ بزرگي نشست و به آنها خيره شد . سه مرد جوان از دور به سمت اسبها مي دويدند . آيدن 


  پشت سنگ پنهان شد . مرد جوان درشت اندامي با چشماني سبز زمردي درخشان و بيني صاف و موهايي روشن نزديک کنار آب نشست 


  و صورتش را خيس کرد . چهره مرد جوان دلنشين و جذاب بود . کنار اسبي که سربند طلايي داشت ايستاد و با صداي گيرا و بي خشي 


  گفت :


  



  - چطوري هيرو ؟


  اسب يالهايش را پريشان کرد . مرد جوان لبخند زد و به پايين تپه نگاه کرد و با صداي بلندي گفت :


  - حالا اگه تونستين يه تپه رو بالا بياين .


  مرد جوان ديگري با چشمان آبي و موهاي خاکستري تيره از پايين تپه نمايان شد . زيبايي اي نفسگير و افسانه ايش آيدن(کرول) را 


  بيش از پيش متعجب کرد . آدريان بود ، با چشمهاي آبي درشت و درخشان . به سمت اسبي که سربند نقره اي داشت رفت و گفت :


  - تو به اندازه من خسته نيستي آيدن ... من تمام راه رو دويدم .


  آيدن (کرول) به مرد چشم سبز نگاه کرد . پس پرنس آيدني که درباره اش سخن مي گفتند اين جوان خوش چهره بود که لبخندي دلنشين 


  به لب داشت . پرنس آيدن رو به آدريان کرد و پرسيد :


  - بريان چرا معطل شده ؟


  آدريان شانه اي بالا انداخت و پاسخ داد :


  - يه جوجه قمري از روي لونش افتاده بود ... بريان رو ميشناسي که .... تا خيالش راحت نمي شد که جاش امنه دست بردار نبود .


  آيدن خنديد و به پايين تپه اشاره کرد :


  - ايناهاش قهرمان موجودات بي دفاع اومد .


  بريان نيز از انتهاي تپه نمايان شد و سراغ نوازش اسبي رفت که سربند برنز به سر داشت . آدريان گفت :


  - مادرشون اومد ؟


  بريان که گيج و حيرت زده به نظر مي رسيد گفت :


  - ها ... آره .. اومد .


  آيدن پرسيد :


  - چته ؟ چيزي شده ؟


  بريان پاسخ نداد اما پاسخ آيدن پس از چند دقيقه سوار بر تکشاخي سفيد و درخشان به رودخانه نزديک شد . زيباترين دختري که آيدن(


  کرول) به عمرش ديده بود . با جذابيتي حيرت انگيز و بي همانند . دياران با لبخند شيريني برلب و طمانينه خاص خودش از اسب به 


  زير آمد و به نشانه احترام سر خم کرد . آيدن و بريان مجذوب و حيران سلام کردند . آدريان پشت پلکي نازک کرد و رو به دياران گفت 


  :


  



  - جريان آب شديده ... بطري رو بدين براتون پر کنم .


  



  واضح بود که اثري از دلباختگي و جذب شدگي در آدريان ديده نمي شود . دياران بطري را به آدريان داد و رو به آيدن گفت :


  - چه سعادت شگفت انگيزي نصيب من شد ... هر سه شاهزاده رو ملاقات کردم .


  اما بريان پاسخ داد :


  - نه ... افتخار ماست که دوشيزه زيبايي مثل شما رو ديديم .


  دياران لبخند دلنشيني زد و روي سنگ کوچکي نشست . کفشهاي چوبي اش را در آورد و پايش را تا مچ وارد آب کرد . آيدن سرش را 


  پايين گرفت اما بريان مکعب کوچک و سفيد رنگي از جيبش بيرون آورد و به سمت دياران گرفت :


  - اين عصاره گل هاي فلارنياست . توي سفرم به هند با اين گياه جادويي برخورد کردم ... عطرش فوق العاده اس ... شايد بخواين 


  پاهاتون رو باهاش بشورين.


  دياران با اشتياق عصاره جامد را گرفت و گفت :


  - واي .. فکر نمي کردم ديگه هيچ وقت بتونم از اينا ببينم . آخرين بار مادربزرگم يه تکه از اينا داشت که به موهاش مي زد .


  سپس عصاره را بوييد و نفس عميقي کشيد و ادامه داد :


  - اين بوي خنک و دلنشين منو ياد بچگي هام ميندازه .


  آيدن آب دهاني قورت داد و با اضطراب گفت :


  - رايحش فقط متناسب با زيبايي بي انتهاي شماست .


  دياران سرش را پايين انداخت و مشغول شستن پاهايش با عصاره فلارنيا شد . بريان لبخند زد و بي اختيار به نيم رخ بي نظير دياران 


  خيره شد . رايحه خنک و جادويي فلارنيا که تمام فضا را پر کرد ، آنقدر جذاب بود که آيدن (کرول ) اصلا متوجه آدريان نشد که درست 


  در يک قدمي اش از چشمه پشت سنگ آب بر مي داشت . برگشت و به آدريان نگاه کرد . بدون ترديد تنها کسي که مي توانست در 


  جذابيت با او رقابت کند ، برادرش آيدن بود . آدريان از جا برخاست و بطري آب را کنار دياران گذاشت و گفت :


  - آب چشمه اس ...


  بي آنکه مکث کند به سمت اسبش رفت و به شانه کردن يالهايش پرداخت . پرنس آيدن به دياران کمک کرد تا از جايش بلند شود و 


  کفشهايش را رو به روي پاهايش قرار داد . دياران کفشش را پوشيد و گفت :


  - بابت همه چيز ممنون .. از هر سه تاتون متشکرم .


  از حلقه گل روي موهايش سه غنچه رز برداشت . رز آبي را به آدريان و رز سپيد را به بريان داد و رز سرخ و آتشين آخر را به دست 


  



  آيدن داد . روي اسبش پريد و درحالي گيسوان درخشان و بلندش در مسير باد مي رقصيد از آنها دور شد .


  آدريان ساقه غنچه رزش را کنار سنگي که دياران روي ان نسشته بود ، در زمين فرو کرد ، بريان آن را درون جيبش گذاشت و آيدن آن 


  نگه داشت و بوييد و به مسيري خيره شد که دياران از آنجا رفته بود . آدريان با لحن تمسخر آميزي گفت :


  - سوار شين بريم بي جنبه ها .


  بريان اخم کرد و گفت :


  - يه جوري تظاهر نکن که انگار تو جذبش نشدي ...


  آيدن گيج و منگ حرف بريان را تکميل کرد :


  - اون زيباترين دختر سرزمينه .


  آدريان شانه اي بالا انداخت و روي اسبش پريد و گفت :


  - شايد .. اما دليل نميشه قلبمو دو دستي بدم بهش .


  آيدن در هما خلسه و شيدايي پاسخ داد :


  - حاضرم براي داشتنش هر کاري بکنم .


  بريان به پرنس آيدن نگاه کرد ، سرش را پايين انداخت و سکوت کرد . آيدن (کرول ) مي توانست به وضوح اشک حلقه زده در چشمان 


  بريان را ببيند که نچکيد و بغض خفته باقي ماند . هر سه سوار بر اسبهايشان شدند و مسير تپه را به سمت پايين در پيش گرفتند . آيدن 


  (کرول) خواست از پشت سنگ بيرون بيايد اما بريان ناگهان برگشت و چشمانش را تنگ کرد به سنگ بزرگي که آيدن(کرول) پشت آن 


  پنهان بود خيره شد . آدريان نگاهي به او انداخت و پرسيد :


  - چيزي شده ؟


  بريان سر گرداند و پاسخ داد :


  - هيچي يه لحظه فکر کردم يکي اونجاست .


  آدريان سرش را با تمسخر تکان داد و گفت :


  - دختره به کل عقل از سرتون پرونده ... متوهم ها . _ سپس به اسبش هي زد و با صداي بلند ادامه داد _ به تاخت به سمت قصر .. 


  برنده امشب يه بطري شراب الف ساز و کهنه از خزانه مي گيره .


  آيدن به خود آمد و اسبش را هي زد و گفت :


  - محاله با تو تقسيمش کنم .


  



  بريان اما همچنان غرق در افکارش ، آرام و بي هيجان راه قصر را پيش مي رفت .


  



  آيدن (کرول) چشم گشود و به بريان که آرام و بي حرکت در تخت آرميده بود نگاه کرد . نگاهش به شاخه گل رز سفيدي افتاد که درون 


  يک شيشه پر از پودري درخشان نگهداري مي شد . پودري مشابه ، آنچه پريها درون باغ قصر مي پاشيدند . از جا برخاست و به سمت 


  اتاقش به راه افتاد . ذهنش مشغول تمام چيزهايي بود که اتفاق مي افتاد و او در برابرش تنها تسليم بود .


  کريشنا تنها به خاطر ترديدي که به بريان درباره ارتباطش با قلعه غربي داشت ، اين بلا را سرش آورده بود . سر کسي که قرنها به او 


  تا پاي جان خدمت کرده بود . آيدن انديشيد چه بلايي ممکن است سر آيدن بياورد اگر درباره پيمان خوني بفهمد که فرماندهان غرب با 


  او بسته بودند . اگر مي فهميد ، آيدن با شناخت کامل ، هاران را وارد قصر کرده است . اگر مي دانست تمام هدف آيدن ، گرفتن تاج و 


  تخت کريشنا ، براي ادريان بود . اگر مي دانست که آيدن براي بار دوم با اراده خودش تصميم به فرار از قصر گرفته بود .


  سرش گيج مي رفت ، حتي تصور اينکه ، کريشنا از حقيقت مطلع شود ، ذهنش را مي آزرد . از طرفي افکارش به سمت چيزهايي مي 


  رفت که در اغماي بريان ديده بود . دنياي عجيبي که ايدن نمي فهميد ، کابوس بريان است يا رويايش !!!


  دنيايي که دياران در آن حضور داشت . دنيايي که بريان به همراه دو برادرش شاد و سرزنده در آن گذران وقت مي کردند . اين مي 


  توانست يک رويا باشد اما در آن دنيا دياران همچنان مقصود و معشوق پرنس ايدن بود و با توجه به مشاهدات ، دياران هم به آيدن 


  متمايل بود و اين يقينا آن دنيا را از رويايي بودن به کابوس شدن سوق مي داد .


  وارد اتاقش شد و در را بست . رو به روي آينه ايستاد و به چشمان سبزش خيره شد . شايد به درخشندگي چشمان پرنس آيدن نبود ، اما 


  


  بي شباهت هم به نظر نمي رسيد . تاج نقره ايش را روي ميز گذاشت و روي تخت دراز کشيد . يک نفر چند بار به در زد و وارد شد .


  کريشنا بود . در لباس زنانه و کرمي رنگ . پيراهن کوتاه که تا سر زانويش مي رسيد و دوشاويز سبز-آبي . آيدن از جا برخاست و گفت 


  



  :


  - اگه يکي تو رو مي ديد .


  کريشنا با لحن سرد اما صلح طلبانه اي پاسخ داد :


  - با من بيا ... به بيرون قصر ... مي خوام يه چيزي نشونت بدم .


  آيدن بي اراده از جا برخاست و به دنبالش به راه افتاد . راهشان را به سمت جاده اي جنگلي در پيش گرفتند . آيدن پرسيد :


  



  - کجا ميريم ؟


  



  - کنار يه رودخونه .


  آيدن با تعجب اسبش را پشت سر کريشنا به راه انداخت .


  به تپه سرسبزي رسيدند که طراوت و سرسبزي اش حتي در شب هم جلوه مي کرد . مشابه تپه اي که آيدن در اغماي بريان ديده بود . 


  با حيرت به اطراف نگاه مي کرد . باورش نمي شد ، اينجا واقعا وجود داشته باشد . کريشنا کنار يک بوته بزرگ از گل رز آبي ايستاد . 


  



  بوته اي درست کنار يک سنگ صاف و رودخانه اي زلال و خروشان . اشک در چشمان کريشنا حلقه زد و با بغض گفت :


  - وقتي بچه بودم . هر سال يک بار بريان من رو با خودش به اينجا مي آورد و تمام برگهاي اين بوته رو با عصاره فلارنيا مي شست .


  



  آيدن سکوت کرد و به بوته بزرگ خيره ماند . بريان نه کابوس مي ديد و نه رويا . او تنها وقايع واقعي زندگيش را مرور مي کرد . 


  کريشنا يکي از رزها را بوييد و ادامه داد :


  



  - بهم گفت اين فقط يه غنچه بوده که مادرم از روي تاج گلش به پدرم داده ... من به اين قصر برگشتم ... چون اينجا تنها جايي بود که 


  احساس مي کردم کسي هستم . چون اين بوته رز تنها اثر مشترک از دياران و آدريان بود . تنها اثر از عشقي که هيچ وقت شکوفا نشد .


  



  قطره هاي اشک کريشنا روي برگ هاي آبي و لطيف رز چکيد و برق زد . آيدن چند قدم به جلو برداشت و کريشنا را در آغوش گرفت . 


  افکارش اما در هم مشوش بود . احساس مي کرد مي خواهد از درون منفجر شود . دوست داشت از عمق جان فرياد بزند .


  عطري که از رزها متصاعد مي شد مخلوطي از عطر خنک فلارنيا و رايحه گل رز بود . آيدن کريشنا را روي سنگ صاف نشاند و 


  کفشهايش را بيرون آورد . هق هق کريشنا بند امد و تنها با تعجب به آيدن خيره شد . آيدن پاهاي کريشنا را درون آب خنک و زلال 


  رودخانه فرو برد . شروع به شستن آن کرد . خودش هم نمي فهميد چرا اينکار را مي کند اما گويي اراده اي در انجام ان نداشت . 


  شاخه اي از رز اب چيد و با گلبرگ هاي لطيف و آبي رنگش به شستن پاهاي کريشنا ادامه داد . کريشنا با صداي آرامي گفت :


  



  - تو چطور ... تو از کجا .... چرا اين کارو مي کني ؟


  



  آيدن سر بلند کرد و گفت :


  



  - نمي دونم کريشنا ... اما اين تنها کاريه که الان به ذهنم مي رسه .


  



  سپس دستان کريشنا را با گلبرگ هاي ديگر شست و شو داد .کريشنا با حيرت گفت :


  



  - بريان اينکارو مي کرد . هر بار که من رو مي آورد اينجا .... پاهام رو مي شست و موهام رو با اين رزها معطر مي کرد .


  



  آيدن انگشتهاي ظريف و لطيف کريشنا را بوييد و گفت :


  



  - تو روز سختي داشتي کريشنا . بيا به قصر برنگرديم .


  



  شنل سفري اش را روي زمين پهن کرد و زير سقف پر ستاره آسمان دراز کشيد . کريشنا گفت :


  



  - نه آيدن . ما بايد برگرديم . من ...


  



  آيدن او را به کنار خود کشيد و اصرار کرد :


  



  - فقط تا صبح کاذب ... قول مي دم قبل از سپيده برگرديم .


  اشعه هاي طلايي و سرخ خورشيد روي سبزه هاي انبوه و رودخانه زلال زيبايي دوچندان به آنها بخشيده بود . آيدن صورتش را با آب 


  رود شست و کريشنا را به چند قطره آب بيدار کرد . کريشنا چشم گشود و با خنده نمکيني گفت :


  



  - چي کار مي کني ... فقط کافي بود صدام کني .


  



  آيدن مشتي ديگر آب به سمت کريشنا ريخت . کريشنا از جا برخاست و آيدن را به داخل رودخانه هل داد . آيدن تعادلش را از دست داد 


  


  و درون آب افتاد . کريشنا از ته دل خنديد . آيدن به سمت او دويد و به درون رود کشاندش . جريان آب تند بود و آب سرد و زلال . 


  کريشنا مشتي آب روي صورت آيدن ريخت . آيدن کريشنا را در قسمت کم عمق رود به زمين زد و دستانش را به هم قفل کرد . کريشنا 


  آيدن را به بهانه بوسه به سمت پاين کشيد اما کنار خود کف رودخانه انداخت . آيدن دراز کشيد و به آسمان سرخ و طلايي و ابرهاي 


  درخشان خيره شد . جريان شديد آب از کنار سرش مي گذشت و تمام تنش را خيس مي کرد . کريشنا با لحن اندوهباري گفت :


  



  - کاش اينا واقعيت داشت .


  



  آيدن گفت :


  



  - ما اينجاييم کريشنا ... ما واقعا اينجاييم .


  



  - نه .. منظورم اينه که کاش اين زندگي واقعي من بود . کنار تو بدون هيچ فکر آزار دهنده اي .. بدون دغدغه .. بدون نگراني و 


  مسئوليت ... بدون خطر ... شادي مطلق و بي حد و مرز .. يه رقص بي وقفه و ديوونه کننده ... کاش اينا زندگي واقعي من بود .


  



  آيدن نشست و کريشنا را از جا بلند کرد و به چشمانش خيره شد و گفت :


  



  - من واقعيم کريشنا .


  



  کريشنا سرش را پايين گرفت و از جا برخاست :


  



  - بهتره تا دير نشده برگرديم ... برگرديم به حقيقت زندگي طولاني من .


  



  آيدن بي مقدمه پرسيد :


  



  - مي خواي بريان رو بيدار کني ؟


  



  - يه روز اينکارو مي کنم ... يه روز که وقتش برسه ...


  



  کريشنا سر گرداند اما نگاهش نلگهان خشک شد و به بوته رز آبي خيره ماند . آيدن از جا برخاست . کريشنا با لکنت زبان گفت :


  



  - ... آ .. د .. ريان .. آدريان .


  



  آدريان که چشمانش خيس و سرخ از اشک بود و لبهايش آغشته به خون تکشاخ با حسرت و اندوه بي سابقه اي به کريشنا خيره شد . 


  آدريان يک قدم به جلو برداشت و با تحير گفت :


  



  - گريسيا...


  



  کريشنا با بغض لبريزي پاسخ داد :


  



  - کريشنا ... پدر ..


  



  به محض جاري شدن واژه پدر از زبان کريشنا ، آدريان سر گرداند و به گلهاي رز آبي نگاه کرد و از عمق جان فرياد کشيد . کريشنا 


  همچنان ايستاد . با چشماني باراني و هق هقي آرام . آدريان با ترديد دوباره به سمت کريشنا برگشت و با صدايي لرزان گفت :


  



  - گريسياي زيباي من ... دختر کوچولوي زيباي من .


  



  کريشنا که حالا به سختي نفس مي کشيد به چشمان ياقوتي و درخشان از اشک آدريان خيره شد . آدريان لنگان لنگان و ناباورانه به 


  سمت کريشنا رفت و شانه هايش را در دست گرفت و گفت :


  



  - اين خودتي ؟ دختر من ... پرنسس دوست داشتي من .


  



  کريشنا که به سختي با خودش مي جنگيد تا هق هقش به هاي هاي تبديل نشود ، سرش را به نشانه تاييد به سمت پايين تکان داد . 


  آدريان با اشتياق و گريان کريشنا را در آغوش گرفت و انگشتانش را ميان موهاي پر پشت کريشنا فرو برد .کريشنا دستانش را دور 


  آدريان سفت کرد و گفت :


  



  - پدر ...


  



  چشمان آدريان برقي آبي رنگ زد و با بي تابي گفت :


  



  - متاسفم .. متاسفم عزيزم .. به خاطر همه چيز ... متاسفم دخترم .


  



  کريشنا سر بلند کرد و به ادريان نگاه کرد و گفت :


  



  - من بخشيدمت پدر .. همون لحظه اي که دربارت فهميدم ... همون لحظه که شناختمت ... بخشيدمت . من اين دستها رو روي موهام و 


  اين بازو ها رو دور شونه هام مي خواستم ... من بودنت رو مي خواستم ...


  



  آدريان پيشاني کريشنا را بوسيد . کريشنا پرسيد :


  



  - از کجا مي دونستي من اينجام ؟


  



  آدريان با صداي آرامي پاسخ داد :


  



  - نمي دونستم .


  



  - پس چطور اينجايي ؟


  



  آدريان غنچه اي از بوته رز چيد و لاي موهاي کريشنا قرار داد و گفت :


  



  - از وقتي توي زندان بودم مي خواستم بيام اينجا ... و اومدم . چه سرنوشت مبتکري ... من و تو رو اينجا به هم رسوند .. همونجايي که 


  


  رز آبي مادرت جوونه زد و بوته به اين بزرگي شد .


  



  - فکر مي کردم بر نمي گردي ... فکر مي کردم هيچ وقت سراغم نمياي . براي هميشه رفتي ...


  



  آدريان نگاهش را به چشمان کريشنا دوخت و گفت :


  



  - از من چي ميخواي ؟


  



  کريشنا با نگاهي سرشار از التماس و خواهش پاسخ داد :


  



  - با من به قصر بيا ... _ پس از اندکي مکث ادامه داد _ پدر .


  



  آدريان نگاهي به يقه لباس خودش انداخت که به خون تکشاخ آغشته بود . چتر موهاي کريشنا را کنار زد و گفت :


  



  - گريسيا ...


  



  کريشنا ميان کلامش پريد :


  



  - کريشنا ... پدر ... کريشنا


  



  آدريان لبخند ملايمي زد و ادامه داد :


  



  - البته ... کريشنا ... من نمي تونم باهات به قصر بيام .. من نمي تونم کنارت باشم .


  



  - اما آدريان .. تو ...


  



  - نه کريشنا ... تو هيچي نمي دوني ... من نمي تونم به اونجا بيام .


  



  کريشنا با اضطراب گفت :


  



  - اما ... خواهش مي کنم ... خواهش مي کنم پدر ...


  



  آدريان با بغض و استيصال گفت :


  



  - نمي فهمي ... پدرت مرد کريشنا ... پدرت توي جنگي که به خاطر غرورش راه انداخت .. مرد ... اين مردي که رو به روت ايستاده يه 


  


  هيولاي بي ماننده... يه خونخوار .. يه ديو ... اين مرد پدرت نيست ... پدري نيست که کنارت بمونه ...


  



  - من اهميتي نمي دم که تو چي هستي ... من اين همه سال دنبالت نگشتم ... اين همه مدت براي برگردوندنت تلاش نکردم که به همين 


  زودي بري ... بمون ادريان ... حقت رو به من ادا کن ...


  



  آدريان سري تکان داد و گفت :


  



  - تو هم حتي خودت نيستي ... تو دختر کوچولوي معصوم و بي گناه من نيستي ... تو يه مرد قدرتمندي ... تو يه پادشاهي . هيچ چيز 


  زندگي من و تو شبيه رويايي نيست که توي ذهنت ساختي ... پدر و دختري وجود نداره ... بهتره اسمش رو بذاري شاه و هيولا ...


  



  کريشنا يک قدم به عقب برداشت و گفت :


  



  - تو نمي ري پدر ... تو يه بار ديگه رهام نمي کني ... اگرنه ... اگر نه ...


  



  آدريان مقابل کريشنا ايستاد و با لحن بي حسي گفت :


  



  - من مي رم کريشنا ... چون به هيچ وجه کسي نيستم که تو فکر مي کني ... من به اون قصر برنمي گردم ... نکنه يادت رفته ... حتي 


  عشق هم نمي تونه حرص و غرور رو به هم پيوند بده ...


  



  دستان کريشنا سست شد . آدريان برگشت و سوار بر تکشاخ زخمي اش شد و راهش را به سمت غرب درپيش گرفت و فرياد زد :


  



  - به اميد ديدار شاه ...


  



  کريشنا روي اسبش پريد و به مسير گذر آدريان خيره شد و زير لب گفت :


  



  - اسمش رو مي ذارم شاه و هيولا ؛ پدر! ... هيچ عشقي ما رو به هم پيوند نمي ده ...


  



  لحنش سرد و بي حس بود و نگاهش خالي از هر کنش يا واکنشي . آيدن با ترديد پرسيد :


  



  - حالت خوبه کريشنا ؟


  



  کريشنا نگاه يخ زده اش را به آيدن دوخت و موهايش را از زير دوشاويزش بيرون کشيد و گفت :


  



  - اون راست ميگه ... من يه پادشاهم ...


  



  آيدن روي اسبش پريد و با نگراني پرسيد :


  



  - مي خواي چي کار کني ؟


  



  کريشنا هيچ نگفت اما راه بازار مرکزي شهر را در پيش گرفت . گويا مي خواست از دروازه اصلي وارد قصر شود . آيدن با دلهره 


  گفت :


  



  - کريشنا با اين لباسا ...


  



  کريشنا باز هم حرفي نزد و موهايش را پريشان تر کرد و به اسبش هي زد . آيدن سعي کرد هم رکاب او حرکت کند :


  



  - کريشنا با اينکار همه چيز رو از دست مي دي .. مردمت بهت اعتماد دارن ... اگه اين اعتماد رو بشکني حکومتت از پايه سست ميشه 


  


  . خواهش مي کنم عاقل باش کريشنا .


  



  کريشنا سکوت کرد و از دروازه اصلي شهر وارد بازار مرکزي شد . نگهبانان با ديدن او ، حيران و مات در را گشودند . کريشنا رو به 


  


  شش سواره نظام گفت :


  



  - براي محافظت همراهيم کنين .


  



  سواره نظام که گيج و منگ به نظر مي رسيدند ، بي اراده پشت سرشان حرکت کردند . آيدن با اضطراب به نگاه هايي خيره ماند که 


  متعجب و خشک به کريشنا زل رده بودند . کريشنا سرش را بالا گرفته بود و متکبر و با شکوه اسبش را به ارامي در راه هدايت مي کرد 


  


  . تاج شاهيش را روي سرش صاف کرد و به قصر خيره شد .


  مردم بازار مانند مجسمه خشکشان زده بود و ناباورانه به کريشنا نگاه مي کردند . کريشنا يقه پيراهنش را پايين تر کشيد . حالا 


  استخوان ترقوه و فرم سينه هايش بيش از پيش جلوه مي کرد . موهايش را پشت گردنش رها کرد تا در مسير باد به رقص درآيد .


  نزديک دروازه قصر پيتر ايستاده بود . گويا خبرچينانش با سرعتي ماوراي نور او را از اقدام کريشنا با خبر ساخته بودند . پيتر با 


  خشم و ملامت به آيدن نگاه کرد . آيدن با سر علامت داد که بي تقصير است . کريشنا از اسب پايين پريد و راهش را به سمت سرسراي 


  


  سلطنتي در پيش گرفت . ژوليت با ديدن او جيغ بنفشي کشيد و با صداي بلند گفت :


  



  - واي خداي من ... کريشنا ...


  



  کريشنا بي توجه به ژوليت روي تخت شاهي نشست و فرمان داد :


  



  - ملاقات کننده اول رو بفرستيد .


  



  پيتر اما گفت :


  



  - نه صبر کنين ...


  



  کريشنا اخم کرد و گفت :


  



  - داري دستور من رو نقض مي کني ؟


  



  پيتر با دستپاچگي گفت :


  



  - البته که نه ... من ملاقات کننده اولم و تمايل دارم خصوصي باهاتون حرف بزنم .


  



  کريشنا چهار نگهبان را بيرون کرد اما به آيدن و ژوليت فرمان خروج نداد . به محض خروج نگهبانان پيتر فرياد زد :


  



  - چرا ؟ چرا کريشنا .. ميدوني چه بلايي سر حکومتت اوردي ... مي دوني ...


  



  کريشنا با لحن تندي گفت :


  



  - اگه حرفات اينه پيتر ... ملاقات کننده بعدي رو بفرس ...


  



  - ملاقات کننده اي نمونده .. مردم توي حيرت و دوگانگي و ترديدن ... اونا مي خوان بدونن پادشاهشون آيا يه مرد مقتدره يا نه .


  



  کريشنا به سمت بالکن کنار تختش رفت و فرياد زد :


  



  - سرزمين ولارينال ... پادشاهتون .. قوي ترين زن دنياست .


  



  آيدن کنار پنجره رفت ، جمعيت انبوهي در سکوت مطلق رو به روي دروازه اصلي قصر ايستاده بودند . کريشنا ادامه داد :


  



  - من به خاطر امنيت شما سالها پشت نقابي زندگي کردم که بهش تعلق نداشتم ... و امروز اون امنيت به خطر افتاده ... و من حاضرم تا 


  


  آخرين قطره خونم براي شما بجنگم .


  



  جمعيت اما همچنان ساکت بود . هيچ هيجاني در جمعيت ديده نمي شد . گويي همه از شدت حيرت لال شده بودند . کريشنا گفت :


  



  - زنده باد ولارينال ...


  



  صداي گيرايي از ميان جمعيت گفت :


  



  - زنده باد کريشنا ...


  



  جمعيت به ناگاه به شور و هيجان افتاد :


  



  - زنده باد کريشنا .. زنده باد کريشنا ....


  



  آيدن با لبخند به پيتر نگاه کرد اما پيتر هيچ واکنشي نشان نداد و گفت :


  



  - با هر شعار زنده باد کريشنايي که از اين مردم ، امروز مي شنوي ... يه پايه از فرمانروايي کريشنا خرد و خمير ميشه ...


  



  آيدن با نگراني به جمعيت بي شماري نگاه کرد که گويي انتها نداشتند و يک صدا مي گفتند :


  



  " زنده باد کريشنا "


  * * *


  - چشماشون رو با سرب داغ پر کنين ... و بندازينشون توي سياهچال .. تا اخر عمرشون مي تونن اونجا به نمايش امروزشون فکر کنن 


  .


  



  دو کوتوله زنجير شده با تمام وجود التماس مي کردند .


  



  - ما رو ببخشين .. ما قصد توهين نداشتيم . خواهش مي کنم .


  



  کريشنا فرياد زد :


  



  - قصد توهين نداشتيد ؟ کاري نکنين دستور بريدن زبونتون رو هم بدم .


  



  - علياحضرت ... ما فکر نمي کرديم ...


  



  کريشنا با عصبانيت جنون آميزي فرياد زد :


  



  - مغز اينو از دماغش بيرون بکشين تا ديگه نتونه فکر کنه ... _ سپس با عصبانيتي طوفاني ادامه داد _ يک عمر براي امنيت اين مردم 


  


  جاي کسي زندگي کردم که نبودم ... از همه چيز گذشتم و پشت يه نقاب زندگي کردم .. حالا اين مردم اينجوري جواب اين فداکاري رو 


  ميدن ...


  



  پيتر سري تکان داد و اشاره کرد دو کوتوله را از سرسرا بيرون بردند .


  کريشنا روي تخت نشست و و در حالي که شقيقه هايش را با انگشت مي ماليد ، گفت :


  



  - شروع نکن دوباره پيتر ... من براي اينکار دليل داشتم ...


  



  پيتر گفت :


  



  - اما من بهتون ...


  



  - مي دونم .. مي دونم الان مي خواي با اون صداي صاف بي پستي و بلنديت بگي ؛_سعي کرد لحن پيتر را تقليد کند _ من بهتون گفته 


  بودم که با هر شعار زنده باد کريشنايي که ميگن پايه هاي حکومت شما سست تر ميشه ... مردم شما رو دروغگو و فريبکار معرفي مي 


  کنن .. به شما تهمت انحرافات جنسي مي زنن ... اعتماد مردم به قهقرا رفته ... خودم مي دونم پيتر ... مي دونم ... _صدايش را پايين 


  آورد و با لحن اندوهگيني گفت _ نمي تونستم پيتر ... يه چيزايي هست که تو نمي فهمي ...


  



  سپس به سمت در خروج حرکت و به ايدن اشاره کرد که همراهيش کند . آيدن با ترديد از جا برخاست و به همراه کريشنا به راه افتاد . 


  


  يک هفته مي شد که تماشهر و حتي کشور پر از هرج و مرج و بي اعتمادي و توهين شده بود . نمايش هاي خياباني ، اشعار و طنز هاي 


  رايج همه و همه در تقبيح کريشنا و زير سوال بردن او بود . مردها موهايشان را خرگوشي مي بستند و آرايش مي کردند و مي خنديدند 


  . زن ها نيز با حرکات شنيع نري به تمسخر مي پرداختند . کريشنا پس از سه روز همه نمايش هاي خياباني را تحريم کرد و شاعران 


  را تهديد به سوزاندن نمود . مجرمان به بدترين نحو شکنجه و مجازات مي شدند . بي رحمانه ترين دستور ها در قبال مجرمان انجام مي 


  


  شد . آيدن گاهي مي خواست جلوي اين خشم ديوانه وار کريشنا را بگيرد اما کريشنا اصلا با او حرف نمي زد . گويي آيدني وجود 


  نداشت . امروز برخلاف هميشه از او خواسته بود تا همراهيش کند .


  کريشنا وارد اتاقش شد و روي صندلي گهواره اي کنار پنجره نشست . آيدن باز هم با دو دلي پشت سرش رفت روي سه پايه کنار تخت 


  آرام گرفت . کريشنا به غروب خورشيد خيره شد و با صداي لرزاني گفت :


  



  - ديشب تا نزديک طلوع خورشيد روي بالکن برج ساعت ايستاده بودي ...


  



  آيدن صدايش را صاف کرد و به آرامي پاسخ داد :


  



  - ديدن بريان رفته بودم .


  



  - از ديدن تصاوير ذهني اون توي اغما لذت مي بري ؟


  



  - من فقط يک بار وارد ذهنش شدم ... بعد از اون .. نرفتم يعني نتونستم که برم ... ذهن خودم خيلي مشوش بود .. تمرکز کردن عملا غير 


  ممکنه برام .


  



  - ذهن آشفته ... ترديد ... اينکه کنار من بموني يا کنار آدريان بجنگي .


  



  آيدن نگاهش را به کريشنا دوخت که همچنان سرش به سمت پنجره بود و آفتاب سرخ را تماشا مي کرد .


  



  - من معتقدم که نيازي به جنگ نيست ...


  



  کريشنا بي انکه سر بگرداند ، گفت :


  



  - خودت ديدي چه اتفاقي افتاد ... خودت ديدي که گفت عشق هم نمي تونه طمع و غرور رو به هم پيوند بده ... ديدي که گفت شاه و 


  هيولا... اين جنگيه که اون مي خواد ... من نمي خواستم .


  



  - نمي خواستي ؟ يعني الان مي خواي ؟


  



  - البته که مي خوام ... حق با آدريانه .. اون پدر من نيست ... منم دخترش نبودم .. نه دختر اون و نه دختر آدرياني که يه روز وليعهد 


  بود و زنده بود .. من يه مرد قدرتمند بودم ... مردي که حالا ازش متنفرم ... حالا من خودمم ... فرمانرواي اينجا و يه زن مقتدر ...


  



  - قدرتت به عنوان يه زن ، مثل قبل نيست .. داره تضعيف ميشه ... من مي ترسم کريشنا .


  



  کريشنا اينبار به آيدن نگاه کرد و تلخ و زننده خنديد :


  



  - از چي مي ترسي ؟ اينکه سمت بازنده رو انتخاب کني ... مي ترسي من ببازم ... مي ترسي غلط انتخاب کني ...


  



  - نه ... براي تو مي ترسم .


  



  کريشنا بلند تر خنديد :


  



  - ترس نداره .. تو وليعهد مني .. با مرگ من شاه ميشي ...


  



  - چي ميگي کريشنا ؟


  



  - من رو احمق فرض نکن آيدن ... تو همه چيو مي دوني ... واسه همين درگير ترديدي ... من تو رو به خاطر خودت کنار خودم نگه 


  داشتم يا مي خوام تخت بهم وفادار باشه ...


  



  آيدن از جا برخاست و گفت :


  



  - درسته کريشنا .. من همه چيو مي دونم اما تو اگه فقط وفاداري تخت رو مي خواستي ... من رو ميکشتي ... اينطوري خود به خود تو 


  وارث نهايي ميشي ... و تخت بهت وفادار ميشه ... پادشاه حقيقي ...


  



  کريشنا اندکي درنگ کرد و سپس پوزخندش به خنده اي بي وقفه تبديل شد .


  



  - حالا مي فهمم واقعا با يه پسربچه رو به رو ام آيدن ... من نکشتمت چون مي ترسيدم ... مي ترسيدم بعد از مرگ به يه هيولاي 


  وحشتناک و قدرتمند تبديل بشي .. مي ترسيدم به جون پادشاهيم بيفتي .. پس از راه آسون تر وارد شدم ... وليعهدي کار ساده تري بود 


  آيدن ... چون هيچ کس نمي تونه حدس بزنه مرگ تو رو به چي تبديل مي کنه...


  



  آيدن که جا خورده بود با لحن مرددي گفت :


  



  - اگه اين دليل واقعيت بود ... هيچ وقت اينجا بهم نمي گفتي ...


  



  - چرا نمي گفتم .. نمي بيني آيدن ... من آخر خطم .. مي تونم همين الان شکستن استخوناي حکومتم رو بشنوم ... ديگه چيزي براي از 


  دست دادن ندارم ...


  



  آيدن روي تخت نشست و سرش را پايين گرفت .


  



  - اينجوري نگو کريشنا ...


  



  - تو چرا ناراحت ميشي .. تو پادشاه بعدي هستي آيدن ...


  



  آيدن سر بلند کرد و با دندان قروچه گفت :


  



  - من به اون پادشاهي احمقانه اهميت نميدم .


  



  کريشنا پوزخند زد :


  



  - داري مثل بريان حرف مي زني .. مثل اينکه همون يه بار فرو رفتن در افکارش کارش رو کرده ...


  



  - اينجوري نگو کريشنا ... تو حکومتت رو حفظ مي کني .. تو دوبار از مرگ برگشتي ... اينبار هم حکومتت رو از مرگ نجات ميدي ...


  



  کريشنا به آيدن خيره شد و با صداي آرامي گفت :


  



  - نمي دونستم اينارو هم مي دوني ...


  



  آيدن سرش را پايين گرفت . کريشنا از جا برخاست و مقابل پنجره ايستاد .


  



  - چيزي از اولين باري که نجات پيدا کردم يادم نمياد .. اما بريان مي گفت ، من رو به آسمون پيوند دادن ... و دومين بار ... خوب 


  يادمه .... چشماي آبي و درشتي که بهم زل زدن و دردي که با شکافته شدن قفسه سينم حس کردم ... درد ناباوري اينکه اون داره 


  اينکارو باهام ميکنه وحشتناک تر بود آيدن ... و وقتي که رگ گردنم رو بريد و ايستاد و نگاه کرد .. همه چيز سياه شد ... بعد از يه مدت 


  صداي بريان رو ميشنيدم که چطور داره گريه مي کنه ... و بعد بين عالم خواب و بيداري ديدم ... مثل يه درخت توي زمين کاشته شدم 


  ... و ريشه هام تمام زمين رو گرفته ... مي ديدم موهام تمام آسمون رو سياه کرده و پاهام زمين رو سبز ...


  



  - بريان تو رو به چيز ديگه اي پيوند داد ؟


  



  - به زمين ... و وقتي به هوش اومدم موهاي زيبام کوتاه شده بود و يه لباس پسرونه داشتم ... با يه اسم که وجه تسميه عجيبي داشت .. 


  کريشنا* ...


  



  - براي کسي که به زمين و آسمون پيوند خورده خيلي پر محتواست .


  



  - من براي نجات و امنيت خودم تغيير هويت دادم اما وقتي شاه شدم ... براي امنيت اين مردم .. هويتم رو مخفي کردم تا از جنگ و 


  اختلاف جلوگيري کنم ... سلطنت ويراس نشون داده بود که مردم قلعه غربي تا زماني که پادشاه از نسل شاه دالويش نباشه ، کاري با 


  سرزمين ندارن ... ويراس رو با دستاي خودم کشتم ... و در لحظه اي که داشت روي زمين جون مي داد .. بهش گفتم که دختر آدريانم ... 


  


  آدرياني که ويراس بهش خيانت کرده بود . منم همون کارو کردم .. من فرمانده ي گارد ويراس بودم ... اونم آخراي عمرش رواني شده 


  بود و به هيچ کس اعتماد نداشت .. جز من ... منم کشتمش ... و تاج من رو پذيرفت .. اما تخت نه ...


  



  - و بعدش دنبال وارث گشتي ...


  



  - نه .. دنبال آدريان گشتم ... اون بدون شک بلاخره وارث رو پيدا مي کرد ... ساليان دراز تحت نظر داشتمش اما اون چيزي پيدا نکرده 


  


  بود . آدريان بيچاره فکر مي کرد ما به خاطر تکشاخ ها دنبالشيم ... اون تو رو پيدا کرد آيدن ... اون کنارت بود ... وقتي دست در دست 


  


  الويس راه رفتن رو ياد مي گرفتي .. وقتي اسباي تکشاخ رو نوازش مي کردي ... حق داري آيدن ... حق داري ترديد کني که کنار کي 


  بجنگي ...


  



  آيدن آب دهاني قورت داد :


  



  - من ترديد ندارم ... در واقع نمي خوام بجنگم ... مي توني با آدريان صلح کني .. تاج و تخت رو بهش تسليم کن ... من و تو مي تونيم 


  زندگي زيباتري کنار هم بسازيم ... با من بمون ... براي من تو بيشتر از همه اين قلمرو پادشاهي ارزش داري کريشنا . ما زندگي اي 


  ميسازيم که تو آرزو کرده بودي .. يادته .. زندگي اي که من و تو باشيم و بس ..بدون دغدغه ... نگراني ... اين تاج رو رها کن ...


  



  اشک در چشمان کريشنا حلقه زد . نگاهش را به آيدن دوخت و سرش را به نشانه منفي تکان داد :


  



  - آيدن ... اينايي که مي گي خيلي شيرينه .. اما .. من براي اون زندگي ساخته نشدم ... من قرنهاست که پادشاهي کردم ... من يه 


  فرمانروام ... توي خون منه ..


  



  - توي خون منم هست ... اصلا حق منه اما .. نمي خوامش .. من تو رو مي خوام .. و يه زندگي آروم .. مثل روياي الويس ..


  



  - نه آيدن ... تخت تازه به من وفادار شده .. داره روي خوشش رو نشون ميده ... تو هيچ وقت شاه نبودي .. نمي دوني داشتن ثروت و 


  قدرت هر چه بيشتر ... داشتن قواي نظامي و سرزمين هاي گسترده يعني چي ... من نمي تونم آيدن ... نمي تونم روي اين اغوا پا بذارم 


  ... من ... من ... با طمع هدايت ميشم .


  



  آيدن چشمانش را تنگ کرد :


  



  - چي ؟


  



  - هميشه سعي کرد از بقيه پنهانش کنم .سعي کردم مقابلش بايستم .. اما خون تکشاخ تشديدش مي کنه ... نمي تونم جلوي زني بايستم که 


  لباسي از طلا به تنم مي پوشه ...


  



  - خداي من ...


  



  کريشنا سر گرداند و گفت :


  



  - کنار من بمون .. ما با هم مي تونيم به اين جنگ خاتمه بديم ...


  



  - من نمي خوم بجنگم ...


  



  کريشنا با ترديد گفت :


  



  - ما مي تونيم يه نسل مشترک از آدريان و آيدن داشته باشيم ... که ديگه اختلافي سر وراثت نباشه .


  



  آيدن نفس عميقي کشيد و با حيرت پرسيد :


  



  - چي ؟


  



  - نسل مشترک آيدن ... فرزند مشترک من و تو ... وليعهد واقعي و وارث همه چيز ...


  



  آيدن به ديوار تکيه کرد و به کريشنا نگاه کرد . توقع پيشنهادي اينچنين را از کريشنا نداشت . مي دانست که پاسخ قطعي اش چيست 


  اما گويي زبانش براي بيان آن عاجز شده بود .


  کريشنا سرش را به نشانه پرسش تکان داد و گفت :


  



  - نمي خواي هيچي بگي ؟


  



  آيدن دل به دريا زد و جسورانه گفت :


  



  - چقدر فکر کردي تا اين فکر احمقانه به ذهنت رسيد ؟


  



  کريشنا که به نظر انتظار اين برخورد را از آيدن نداشت اخم کرد :


  



  - هي ... مراقب باش داري با کي حرف مي زني .


  



  آيدن به کريشنا نزديک شد و شانه هايش را گرفت و به چشمانش زل زد :


  



  - کريشنا من دوستت دارم .. بيشتر از هر کس ديگه اي توي دنيا اما اين فکر ... اين فکر احمقانه اس .. من حاضر نيستم يه زندگي شبيه 


  


  خودم به يه نفر ديگه بدم .


  



  - تو نمي خواي ما يه فرزند مشترک داشته باشيم ؟


  



  - نه توي قصر .. نه وسط اين دعواي سلطنتي ... من بيش از هر چيز ديگه با تو يه زندگي آروم و بي دردسر مي خوام ... يه زندگي هر 


  دو بخنديم ... و بچه هامون خوشبخت باشن اما کريشنا ... يه نگاه به من و خودت بنداز ... دو تا وارث پادشاهي ... فکر مي کني ما 


  خوشبختيم ... نه .. فقط داريم وسط يه گنداب دست و پا مي زنيم و براي نگهداشتن چيزي که ارزش لبخند نزدن ما رو نداره تلاشم مي 


  کنيم ... کريشنا .. اين زندگي نيست ... لحظه لحظه نگران از دست دادن قدرت و ثروتي بودن که لبخند به لبات نمياره ...


  



  کريشنا با عصبانيتي پارانويا گفت :


  



  - دوباره نکو که تختم رو ..تاجم رو تسليم آدريان کنم ...


  



  - اون پدرته ..


  



  - اون پدر من نيست آيدن ... اينقدر اين جمله رو تکرار نکن ... نشنيدي ؟ نشنيدي چي گفت ؟ تو چي فکر مي کني ؟ من و تو اگه توي 


  دورترين منطقه قطب جنوب هم زندگي کنيم اون دنبالمون مياد .. تا ما رو بکشه تا نسلمون رو بکشه ... اون دست بردار نيست تا تخت 


  رو تسليم خودش نکنه ...


  



  - آدريان با من اينکارو نمي کنه ...


  



  کريشنا فرياد زد :


  



  - چطور مي توني اينقدر کوته فکر باشي ؟ چطوري اينقدر سطحي نگري ... چطور نمي توني حقيقت وجود اونو ببيني .. اون يه 


  هيولاست که با غرور هدايت ميشه ... و تخت اگه بهش وفادار نباشه به همونجايي ضربه مي زنه که باهاش هدايت ميشه ... اون هر 


  کاري براي غرورش مي کنه .. فکر مي کني براش کاري داره که ازت بگذره .. و تو رو بکشه ؟


  



  - اون مي تونست سالها قبل اينکارو بکنه ... اما نکرد ... اون منو زنده نگه داشت .. همون موقع که تو دنيال کشتنم بودي ..


  



  کريشنا خنده جنون آميزي سر داد و گفت :


  



  - اين اون چيزيه که فکر مي کني ؟ آيدن کرول .. من نمي خواستم وارث رو بکشم ... مي خواستم از دست آدريان نجاتش بدم ... من 


  پيدات کردم آيدن ... و وقتي ديدم داري به آدريان نزديک ميشي ... براي بردنش به کلبش حمله کردم ...چون مي دونستم اون داره تو رو 


  به سمت قربانگاهت مي بره ... من براي پس گرفتن الويس از مردم قلعه غربي جنگيدم ... من الويس رو از چنگ شياطين نجات دادم ... 


  من اونشب اونو به تو رسوندم تا تو رو برگردونه به خونه .. من بهش گفتم امنيت تو رو تضمين مي کنم اونم قول داد آدريان رو برام 


  بياره ...


  



  - تو سه سال زندانيشون کردي ...


  



  - الويس هر جاي ديگه اي مي رفت زندگيش در خطر بود ... مردم قلعه غربي ، اون الف زاده هاي متعصب به جرم تخطي از قوانين مي 


  


  کشتنش ...


  



  - يعني تو به خونه الويس حمله نکردي .. تو اونو نبردي ؟


  



  کريشنا سرش را به نشانه نفي تکان داد :


  



  - مردم قلعه غربي ، اعتقادات خودشون رو دارن ... اونا فکر مي کنن آدريان مي تونه دوباره جادو رو به علم مسلط کنه ... منم به خاطر 


  


  دوري از آشوب اونا رو حصر کردم ... اونا معتتقد به رسومن ... و خطاي الويس در نظرشون نابخشودنيه ...


  



  آيدن روي زمين نشست و به ديوار تکيه کرد . موضوع برايش پيچيده شده بود . اگر وجود آيدن تخطي از قوانين مردم غرب بود ، پس 


  چرا از او طلب کمک کرده بودند . نگاهش را به کريشنا دوخت که مضطرب و مستأصل سرش را به چهارچوب پنجره تکيه داده بود و به 


  


  نخستين ستاره پرنور شب نگاه مي کرد . آيدن نمي توانست اين حجم از اطلاعات را بپذيرد . برايش واضح بود که آدريان هرگز او را 


  به قربانگاه نمي برد يا لااقل اگر مي خواست ببرد در ميانه راه ، منصرف شده بود اما از طرفي طبق گفته هاي امروز کريشنا و حرف 


  هاي خود آدريان ، اعتماد به آدرياني که امروز با آن رو به رو بودند ، هيچ تضميني نداشت . خود ادريان بارها گفته بود :


  " تو هيچ وقت من رو روي تخت شاهي نديدي ... "


  خيلي چيزها با به قدرت رسيدن آدريان ممکن بود تغيير کند . از طرفي آيدن با تمام علاقه اي که به کريشنا داشت ، اما باز هم نمي 


  توانست در اين مورد به او هم اعتماد کند . طمع اگر بيشتر از غرور خطرناک نمي بود ، کمتر هم خطرآفرين و دهشناک نبود . با خود 


  انديشيد ، خشم هم دست کمي از اين دو ندارد . با خود انديشيد که کاش کسي را مي يافت که هيچ يک از هفت گناه بر او تسلطي نداشت 


  


  .


  ترديد مانند خوره گلوي ايدن را مي فشرد اما جرات بيان آن را حتي براي خودش هم نداشت . نمي دانست در صورت جنگ بايد در کدام 


  


  جبهه بماند . اهميتي نمي داد جبهه ي انتخابيش پيروز باشد يا مقلوب . چيزي که برايش اهميت داشت ، انتخاب جبهه درست بود .


  احساس عجيبي داشت . دوست داشت مانند بريان و الويس به رويايي ابدي فرو رود و هرگز برنخيزد . دوست داشت ، ميان اين همه 


  ترديد و واقعه يک نفر به آرامي او را بيدار کند و بگويد که هيچ کدام حقيقت نداشته ... بگويد تنها کابوسي بوده که طلوع يک آفتاب مايل 


  


  بهاري آن را از بين برده است . دوباره به کريشنا نگريست و آرزو کرد کاش ان يک نفر کريشنا باشد ، در لباس دختر جوان و دلنشيني 


  که با آيدن به کالج مي رود . کريشنايي که تنها قلمرو حکومتش خوابگاه کوچک و مشترکش با آيدن باشد و يک موتور سيکلت برگمان 


  مشترک که صبح هاي با طراوت بهاري دورهام را برايشان لذت بخش کند . آيدني که در پايان يک روز باراني ، زير يک رنگين کمان 


  بلند ، حلقه الماي نشاني را به کريشنا تقديم مي کند . کريشنايي که کلاه فارغ التحصيلي آيدن را برايش انتخاب کرده است . آيدن و 


  کريشناي تصورات آيدن ، با هم پير مي شدند . با مرگي کامل و بدون بازگشت به زندگي . يک زندگي عادي و شيرين که ثانيه به ثانيه 


  اش سرشار از لبخند هايي بي کران و شوقي بي انتها مي شد .


  کريشنا آيدن را از افکارش خارج کرد :


  



  - نظرت عوض نشده ؟


  



  آيدن که اندکي گيج شده بود ، گفت :


  



  - درباره چي ؟


  



  - وارث ... نسل مشترک .. پايان جنگ ...


  



  آيدن از جا برخاست و با جديت پاسخ داد :


  



  - نظر من برنمي گرده ...


  



  کريشنا سرگرداند و با لحن سردي گفت :


  



  - مي توني برگردي به اتاقت ... برو ...


  



  آيدن اخم کرد و بي آنکه چيزي بگويد ، از در اتاق کريشنا خارج شد . مغزش خسته تر از اين بود که به آنچه گذشته است فکر کند ، يک 


  


  راست به سمت برج ساعت رفت و وارد اتاق بريان شد .


  



  * * *


  



  ابرها در هم فرو رفته بودند . مه صبحگاهي تقريبا برج هاي بلندتر قصر را پوشانده بود . جمعيت انبوه سياه پوشي از دروازه تا درون 


  قصر را پر کرده بودند . در ميانه سرسرا تابوت زيبا و بزرگي قرار داشت و مرد بلند قدي با ابروهاي کشيده و گوش هاي الفي درون 


  آن ارميده بود . الف متوفي چهره خوش فرم اما ميانسالي داشت . الف ديگري که تاج شاهي به سر داشت . عصاي کوچک و طلايي 


  رنگي را روي سينه ، جسد گذاشت . شاه چشمان سبزآبي روشني داشت و بيني صافش با فرم خطي ابروانش هماهنگ بود . لبهاي باريک 


  


  و زخم کوچکي که کنار گونه اش خودنمايي مي کرد ، صورتش را جدي و با شکوه تر نشان مي داد . موهايش نيمه بلند بود و قد کشيده و 


  


  اندامي جنگاور داشت . شاه به سه مرد جوان سياه پوش اشاره کرد تا براي اداي احترام نزديک شوند.


  آيدن ، آدريان و بريان به سمت جسد حرکت کردند و کنار تابوت به ارامي تعظيم کردند .


  آيدن (کرول) از لابه لاي جمعيت خود را به آن سه تن نزديک کرد . مي توانست صداي شاه را بشنود که در گوش بريان زمزمه مي کرد 


  


  :


  



  - براش به عنوان ، پسرش دعا بخون ... اون مرده .. بهتره حداقل توي مراسم تدفينش ، فقط براي چند ساعت ، پسرش باشي .. چيزي 


  که واقعا هستي .. خون اون توي رگهاته بريان .. نا اميدش نکن ...


  



  بريان مصرانه گفت :


  



  - اما پدر ...


  



  شاه سرش را پايين گرفت و به آرامي گفت :


  



  - تو هميشه پسر من هستي بريان .. اما .. فقط امروز ... دينت رو به پدر واقعيت ادا کن ... به خاطر من . به خاطر رفاقت عميقي که با 


  


  اون داشتم .


  



  بريان علي رغم ميلش با سر اطاعتش را نشان داد و زير لب شروع به زمزمه نوعي دعا کرد . پرنس ايدن با صداي رسا و بي خشش 


  اعلام کرد :


  



  - فرمانده نيکاناس ... با قلبي متاثر و مالامال از اندوه امروز شما را به درياي الماس مي سپاريم .. به اميد اينکه روح شما به ستارگان 


  


  بپيوندد . نيکاناس ..


  



  جمعيت يک صدا نام نيکاناس را صدا زدند . شاه قطره اي اشک را از گوشه چشمش پاک کرد و زير لب گفت :


  



  - خدانگهدار نيک .


  



  تابوت به همراه جمعيت به حرکت در آمد . بريان ايستاد . گويا نمي خواست جمعيت را همراهي کند . صداي آرامي توجه بريان را به 


  سمت خودش جلب کرد . دياران در پيراهن حرير و مشکي رنگي به بريان نزديک مي شد . بريان با اضطراب سرش را به نشانه احترام 


  به زير آورد :


  



  - دوشيزه دياران .


  



  دياران دست راست بريان را فشرد و گفت :


  



  - خيلي متاسفم ... فرمانده نيک بين پسراي شاه دالويش ،هميشه به شما علاقه خاصي داشتن . اين حس نمي تونسته يه طرفه باشه .. بي 


  ترديد شما هم بهش همينقدر علاقه داشتين ... تسليت من رو بپذيرين ...


  



  بريان آب دهاني قورت داد و سرش را پايين گرفت و پاسخ داد :


  



  - ممنون .. دوشيزه دياران .


  



  صداي پرنس آيدن توجه هر دو را از يک ديگر برداشت . آيدن به سمت دياران رفت و گفت :


  



  - نمي دونستم تا مراسم آب مي موني ...


  



  دياران لبخند زد و گفت :


  



  - تصميم دارم امشب رو توي قصر بمونم .


  



  آيدن دياران را بوسيد و گفت :


  



  - خيلي خوبه .


  



  بريان ناگهان سر گرداند و گفت :


  



  - من رو ببخشين .


  



  و پيش از آنکه پاسخي بشنود به سمت بالکن رفت و دستهايش را روي ديوار ستون کرد و از عمق جان گريست . گويي هيچ چيز به اين 


  اشک ها خاتمه نمي دهد . آيدن (کرول ) مي خواست وارد خلوت ذهن بريان شود اما ترجيح داد ريسک نکند . در کريدور ايستاد تنها به 


  گريه هاي دردناک بريان گوش فرا داد . نمي فهميد چرا اغماي بريان ، رويا يا کابوس نيست . چه رازي در مرور خاطرات بود که ذهن 


  بريان از ان دست بردار نبود ؟


  * * *


  پيتر تعظيمي کرد و گفت :


  



  - ممنون که به من گوش داديد .


  



  کريشنا شانه اي بالا انداخت و پاسخ داد :


  



  - چاره ديگه اي هم داشتم ؟ اون همه هرج و مرج و اعتراض شد ... بالاخره يکي بايد جواب شوراي هفده رو بده . حتما اونا هم 


  اعتراض هايي دارن . حالا همشون حاضرن ؟


  



  ژوليت با نگراني گفت :


  



  - تمام شورا کريشنا ... هر هفده نفر ...


  



  کريشنا چشمانش را تنگ کرد و پرسيد :


  



  - از قلعه غربي چي ؟ گيلن اومده ؟


  



  با شنيدن نام گيلن ، آيدن به شدت مضطرب شد . بي شک گيلن بدون ديدن آيدن قصر را ترک نمي کرد و ملاقات با گيلن بدترين چيزي 


  بود که امروز مي توانست اتفاق بيفتد . پيتر پاسخ داد :


  



  - گيلن و پنج شواليش ...


  



  کريشنا ابرويي تاب داد و گفت :


  



  - واي که ديگه نمي تونستم براي ديدن اگوستا صبر کنم ... _ پوزخندي زد و ادامه داد _ گفتي پنج شواليه ؟ يادمه "سلما" کشته شده 


  بود ... بريان کشتش ...


  



  پيتر آب دهاني قورت داد و با ترديد گفت :


  



  - جاي سلما يه مرد اضافه کردن ... يه استورن ..


  



  قلب آيدن در سينه اش فرو ريخت . کريشنا با تعجب پرسيد :


  



  - يه استورن ؟! چطور ممکنه قلعه غربي يه استورن رو به خدمت بگيره ؟ اونا به من قول دادن هرگز به غرب نزديک نشن . اونا نمي 


  تونن زير قولشون بزنن ...


  



  پيتر نيم نگاهي به آيدن انداخت و با اضطراب پاسخ داد :


  



  - شرايط اين يکي يه کم فرق مي کنه ... ظاهرا اين يکي مي تونه تعهداتش رو نقض کنه ... اصلا به خاطر نقض تعهداتش از محدوده 


  استورن ها اخراج شده ... اون ... اون آشناست کريشنا ... هاران شواليه پنجم گيلنه .


  



  دستان کريشنا سست شد و روي دسته تختش افتاد . حيران و نگران و غضب آلود گفت :


  



  - يه استورن خائن ... توي قصر من بوده ... يه استورن که به غربي ها وفاداره ... _پس از اندکي درنگ با صداي بلند فرياد زد _ اون 


  به آدريان خدمت مي کرده ... احتمالا با نقشه هم فرار کردن ...


  



  کريشنا به نقطه اي دور خيره شد و يکي از ابروهايش را بالا انداخت و با نگاهي مشکوک به ايدن نگاه کرد و با لحن ناباورانه اي گفت 


  :


  



  - من خيلي احمقم آيدن ... چطور مدرک به اين واضحي رو نديدم ... هاران فرار کرد و چون به قلعه غربي وفادار بود و آدريان رو با 


  خودش برد ... تو اون خائن رو وارد قصر من کردي ... اينم مدرک ... آيدن ... تو مي خواستي اونا فرار کنن ... و اين اتفاق افتاد ... _ 


  اين بار فرياد زد _ تو ... آيدن ... تو باعث فرار آدريان شدي. همش نقشه تو بود آيدن ... نقشه تو لعنتي ...


  



  آيدن يک قدم به عقب برداشت و سرش را به نشانه نفي تکان داد :


  



  - نه کريشنا .. داري اشتباه مي کني .. من قسم مي خورم ... من ... من ...


  



  کريشنا به سمت آيدن رفت و شانه هايش را به شدت تکان داد :


  



  - فقط بهم بگو چجوري ... چطور بريان رو با خودت همراه کردي ... بريان که تمام عمرش رو به من وفادار بود ... _ صداي فرياد 


  کريشنا درون گوش آيدن زنگ انداخته بود و اشک هايش درست جلوي پاي آيدن به زمين مي چکيد _ اون ازت متنفر بود آيدن ... بگو 


  لعنتي ... چطور متقاعدش کردي ؟


  



  - کريشنا .. من نقشه فرار اونا رو نداشتم ... خواهش مي کنم ...


  



  - مي کشمتون ... هر دوتون رو ... هم تو و هم بريان رو ....


  



  آيدن به چشم هاي اشکبار کريشنا خيره شد و گفت :


  



  - خودت رو کنترل کن .. خواهش مي کنم ..


  



  اما پيش از آنکه واژه ديگري بگويد ، کريشنا کف دستانش را به شقيقه هاي او چسباند و به چشمانش زل زد . سر آيدن گيج مي رفت اما 


  


  با تمام وجود مقاومت کرد . در عالمي عجيب ، خودش را در کنار کريشنا مي ديد که با آدريان خوش و بش مي کردند .... آدريان تاج 


  شاهي به سر داشت و الويس رداي وزارت پوشيده بود .


  



  " نه ... من به اين اغماي لعنتي نميرم "


  



  آيدن از عمق جان فرياد زد و چشم گشود . مي توانست نگاه حيرت زده کريشنا را ببيند که هنوز با تمام قوايش سعي در بيهوشي آيدن 


  داشت . سر آيدن چرخيد . آلن و ديانا را ديد که دست در دست کودک کوچکي در يک باغ بهاري مي دويدند . الويس صدا زد :


  



  - آيدن بيا .. به ما ملحق شو ...


  



  آيدن اما فرياد زد :


  



  " نه .. تو نمي توني اينکارو با من بکني .... من به خواب نمي رم ... "


  



  و کريشنا را با تمام قودرت فوق طبيعي اش به گوشه اي پرت کرد . کريشنا از جا برخاست و گفت :


  



  - چطور ممکنه ؟


  



  آيدن نفس عميقي کشيد و گفت :


  



  - من مقصر ...


  



  اما پيش از انکه جمله اش تمام شود ، صدايي او را خواند :


  



  - سرورم .. آيدن .. ما آماده دفاع از شماييم ..


  



  آيدن برگشت و به آستانه سرسراي سلطنتي نگاه کرد . پنج شواليه و مردي ميانسال وارد سرسرا شدند . کريشنا ابرويي تاب داد و با 


  نفرت به آيدن گفت :


  



  - قواي دفاعي هم تشکيل دادي آيدن .


  



  آيدن رو به گيلن گفت :


  



  - نيازي به مبارزه نيست ..._ سپس کريشنا را مخاطب قرار داد _ موضوع اينطور نيست که فکر مي کني کريشنا ...


  



  کريشنا فرياد زد :


  



  - پس موضوع چيه آيدن ؟ ميگي چيزي که مي بينم رو باور نکنم ؟ اينا مردم قلعه غربي هستن آيدن ... کسايي که ترجيح مي دن بدن 


  عريان من رو به کرکس ها بدن و پوست تنم رو از پوشال پر کنن ... و اونا .. تو رو سرورم خطاب مي کنن ... آيدن ...


  



  آيدن گفت :


  



  - اونا با من پيمان خون بستن اما ... اين مال قبل از اينه که بدونم تو واقعا کي هستي ... مال وقتيه که نمي دونستم تو هيرايي ...


  



  - چه فرقي مي کنه ؟ من هميشه يه نفر بودم ... و تو مي خواستي بر عليه من توطئه کني .


  



  - من نمي دونستم تو دختر آدرياني ... اگه مي دونستم هيچ وقت ..


  



  کريشنا گفت :


  



  - يه چيزو مي دوني آيدن ... براي اونا فرقي نمي کنه من کي باشم ... سلطنت حق من باشه يا نه .. اونا من رو مرده مي خوان .. تا 


  آدريان رو روي اين تخت لعنتي بشينه ... مي فهمي ؟


  



  - کريشنا بعد از تمام چيزايي که گذرونديم ...


  



  کريشنا فرياد زد :


  



  - برام مهم نيست ... هر هفت نفرشون رو بگيرين ...


  



  هاران و مايکل بلافاصله براي محافظت از آيدن دورش را گرفتند . آيدن پرسيد :


  



  - مي خواين چي کار کنين ؟


  



  مايکل گفت :


  



  - مي خوايم شما رو از اينجا ببريم .. بايد از قصر بريم .


  



  نگهبانان بلافاصله وارد سرسرا شدند . درگيري سختي بين گيلن و پنج شواليه اش و نگهبانان قصر کريشنا در گرفته بود . صداي 


  شمشير و تيغ و تير و سپر از همه جا به گوش مي رسيد . هاران و مايکل با تمام وجود از آيدن محافظت مي کردند .


  کريشنا فرياد زد :


  



  - همشون رو بکشين ... آيدن رو اما زنده مي خوام ...


  



  آيدن بين جرقه ها و آهن ها و تير ها به کريشنا نگاه کرد . به زني که با تمام وجود دوستش داشت . به کسي که حالا مي دانست اگر به 


  


  اغما مي رفت ، رويايي ترين تصوير ذهنيش از زندگي ، ماندن کنار او بود . گويي هيچ صدايي نمي شنيد . تنها کريشنا را مي ديد که 


  با تمام قدرت فرياد مي کشيد و دستور مبارزه مي داد . کريشنايي که آيدن ، تصور مي کرد ، شايد اين آخرين ديدارش با او باشد .


  نفهميد چطور به همراه هاران و مايکل و آگوستا به نزديکي دروازه قصر رسيدند . اما آيدن تعلل کرد :


  



  - من بدون بريان و الويس نميام ... کريشنا اونا رو ميکشه ...


  



  آگوستا گفت :


  



  - اونا جرمي که مجازاتش مرگ باشه انجام ندادن ...


  



  - نه .. کريشنا اينکارو مي کنه ... خواهش مي کنم .. بيارينشون ...


  



  پيش از آنکه کسي پاسخ دهد ، ليام و رزالين به همراه گيلن که به شدت زخمي شده بود ، سر رسيدند . رزالين گفت :


  



  - چرا نرفتين ؟


  



  آيدن پاسخ داد :


  



  - بريان و الويس ... من بدون اونا نميام .


  



  - اما وقت نداريم .


  



  آيدن اصرار کرد :


  



  - من نميام .. هاران ... بريان تو اتاقش توي برج ساعته ... اتاق الويس رو هم که مي دوني کجاست ... بيارينش ...


  



  هاران سرش را پايين گرفت و بي آنکه آيدن را مخاطب قرار دهد گفت :


  



  - مايکل ، ليام ، آگوستا ... با من بياين . _ سپس رو به رزالين کرد _ تو ، آيدن و گيلن به کلبه سالار برسون . ما به شما ملحق ميشيم 


  


  .


  



  آيدن فرياد زد :


  



  - نه .. منم باهاتون ميام .. نمي تونم بذارم ...


  



  هاران اين بار رو به ايدن کرد و گفت :


  



  - من رو ببخشين سرورم اما شما مبارزه بلد نيستين ... نميشه روي زندگي شما ريسک کنيم .


  



  - اما شما دارين خودتون رو به خطر ميندازين .


  



  ليام پاسخ داد :


  



  - اين عهديه که با شما بستيم ...


  



  سپس دست راستش را به علامت اطاعت بالا برد . آيدن مي توانست جاي زخم پيمانش را ببيند . لبخند تلخي روي لبان آيدن نشست و 


  گفت :


  



  - ممنون .


  



  رزالين رو به آيدن کرد و گفت :


  



  - عجله کنين سرورم .


  



  آيدن آخرين نگاه نگرانش را به قصر انداخت و به راه افتاد .


  



  * * *


  کلبه سالار ، بيرون از دروازه شهر ، نزديک مخروبه اي معروف به عمارت ارواح بود . کلبه سنگي کوچکي که تمام اطرافش با ني 


  پوشيده شده بود . صداي ناقوس اعلام نيمه شب شنيده شد . آيدن از کنار پنجره کنار رفت و با نگراني گفت :


  



  - چرا هنوز بر نگشتن .


  



  رزالين ، پارچه کهنه اي را در عصاره گياهي بدبويي فرو برد و روي زخم گردن گيلن گذاشت و پاسخ داد :


  



  - نگران نباشيد .. اونا از پسش بر ميان .. بهتره استراحت کنين ... به محض رسيدن اونا بايد به سمت غرب حرکت کنيم .


  



  - براي چي غرب ؟


  



  - شاه آدريان منتظرتونن قربان ... کارتون خيلي هوشمندانه بود ...


  



  آيدن با تعجب پرسيد :


  



  - کدوم کار ؟


  



  - نقشه اي که براي فرار هاران و شاه کشيدين ... فريب دادن بريان خيلي مشکله اونم براي تضعيف نيروي امنيتي قصر... اما شما 


  اينکارو کردين ... فوق العاده بود... از کجا مي دونستين ما اونشب ميايم ؟


  



  آيدن که جا خورده بود ، پاسخ داد :


  



  - خوش شانس بودم ، که اون شب اومدين .


  



  رزالين پارچه کهنه را روي زخم شانه آيدن گذاشت و گفت :


  



  - مي تونم يه سوال بپرسم ؟


  



  آيدن با سر علامت مثبت داد . رزالين ادامه داد :


  



  - من مي فهمم که الويس براتون مهمه ... اما چيزي که نمي فهمم اينه که چرا بريان ؟ اون هيچ وقت با ما همراه نميشه ... اون از 


  غربي ها متنفره ... اون هرگز با ما همکاري نميکنه ... به هوش آوردنش فايده اي نداره .


  



  آيدن با بهت و حيراني گفت :


  



  - من به هوشش نميارم ... فقط ... فقط نمي خوام اونجا باشه . راستش وقتي الويس بياد مي خوام همه همتم رو بذارم براي اينکه بيدار 


  بشه .. اما بريان ...


  



  پيش از آنکه جمله اش تمام شود ، رزالين با هيجان گفت :


  



  - اومدن .


  



  آيدن به سمت در دويد و آن را گشود . هاران در حالي که مايکل که به شدن زخمي شده بود را به دوش ميکشيد وارد کلبه شد . خودش 


  هم زخم هاي عميقي برداشته بود . آگوستا هم در حالي که روي يک تخته چوبي بدن بسته شده بريان را حمل مي کرد وارد کلبه شد . 


  صورتش زخم عميقي برداشته بود و انگشت کوچکش را از دست داده بود . رزالين به سمت مايکل دويد و گفت :


  



  - واي .. خداي من .. چه بلايي سرتون اومده ؟ ليام کجاست ؟


  



  آيدن پرسيد :


  



  - الويس کجاست ؟ ليام و الويس با همن ؟


  



  هاران به ستون آتشدان تکيه داد و گفت :


  



  - متاسفم آيدن ... ليام نتونست الويس رو بياره ... درواقع اصلا نتونست نزديک اتاقش بشه ...


  



  رزالين با نگراني پرسيد :


  



  - چه بلايي سر ليام اومد ؟


  



  آگوستا شروع به گريستن کرد و گفت :


  



  - وقتي داشت مي جنگيد ، از برج بلند پرت شد ،با يه خنجر نقره توي قلبش و من .. من حتي نتونستم براي برداشتن جسدش برم ... اونا 


  


  خيلي زياد بودن .


  



  رزالين ، جسم بيهوش مايکل را در آغوش گرفت و به شدت گريست . آيدن نااميدانه به ديوار تکيه زد . الويس ، در قصر کريشنا آرميده 


  


  بود و هر آن ممکن بود به سرنوشت ليام ، دچار شود . رزالين مايکل را کنار گيلن قرار داد و شروع به شستن زخم هايش کرد . هاران 


  با لحن اندوهباري گفت :


  



  - زخماش خيلي عميقه رزالين . نمي دونم زنده مي مونه يا نه ...


  



  رزالين با لحن نفي و انکار غم انگيزي گفت :


  



  - نه هاران .. من اين يکي برادرم رو هم از دست نمي دم ... کريشنا ديگه هيچ کدوم از برادرام رو از من نميگيره ... نمي تونه ...


  



  آگوستا نگاهي به گيلن انداخت . رزالين با صداي گرفته از بغضي ادامه داد :


  



  - گيلن حالش خوب ميشه . فقط بايد يه جوري تا قلعه برسونيمش .


  



  هاران گفت :


  



  - بايد يه ارابه جور کنيم .. ما سه تا بيهوش داريم ... همينجوري نمي تونيم بريم ... تازه از راه فرعي بايد بريم ... به اين زودي ها به 


  قلعه نمي رسيم . راه فرعي صعب العبور و طولانيه اما چاره اي نيست ... اونا دنبالمونن .


  



  آيدن به حرف آمد :


  



  - متاسفم ... به خاطر تلفاتي که به خاطر من دادين .


  



  آگوستا پاسخ داد :


  



  - ما همه براي يه هدف مي جنگيم سرورم ....


  



  هاران گفت :


  



  - من متاسفم قربان ... شما بايد من رو به خاطر خيلي چيزا ببخشين ... من بايد اون شب همراه شما فرار مي کردم . بايد ميومدم سراغ 


  شما و امشب بايد خودم با ليام مي رفتم تا الويس رو بيارم ... اما اگوستا رو فرستادم ... من رو ببخشين .. اگه من بودم شايد مي تونستم 


  


  الويس رو بيارم .


  



  آيدن دستش را روي شانه هاران گذاشت اما هيچ نگفت . کنار شومينه نشست و به شعله هاي آتش خيره شده بود که به خاطر گياهان 


  درماني رزالين آبي مب سوخت . به حقايقي مي انديشيد که وارونه جلوه داده شده بودند . هم براي کريشنا ، هم براي بريان ، هم هاران 


  


  و همراهانش ...


  مي ترسيد . شايد حقيقت براي خود آيدن هم درست جلوه نکرده بود . شايد همه چيز پيچيده تر از ان بود که آبدن متوجه شود . تنها 


  چيزي که در ذهنش مي گشت اين بود که آيا واقعا مي خواست اينجا باشد ؟ کنار جبهه اي که مقابل کريشنا ايستاده بودند ؟ جبهه 


  آدريان ...


  



  آسمان مهتابي و نيمه روشن بود . نسيم ملايم شبانگاهي با لطافت تمام صورت آيدن را نوازش مي کرد . آيدن روي نيمکت چوبي بيرون 


  


  کلبه نشسته بود و از لا به لاي ني هاي بلند به مهتاب خيره شده بود . افکارش هنوز مشوش ترديدي بود که تمام روحش را عذاب مي داد 


  


  . ترديد در يک انتخاب مشکل .


  مي خواست برود جايي که دور از همه اين هياهو ها باشد و مجبور نباشد ، خودش را در شرايط انتخاب قرار دهد اما گويي سرنوشت 


  بر عکس عمل مي کرد . هر قدر که آيدن مي خواست دور شود ، زندگي گويا او را بيشتر درگير موضوع مي کرد ، درست مانند باتلاقي 


  که هر چه بيشتر در آن دست و پا بزنند ، بيشتر فرو مي روند . از طرفي آيدن نمي خواست کريشنا را رها کند و يا اين زن را از 


  زندگي اش حذف کند و از طرفي علقه و وفاداري عجيب و پايبندي شرح ناپذيري او را به سمت آدريان سوق مي داد .


  شايد ادريان هم مانند رزالين و ديگران تصور مي کرد ، آيدن موفق به فريب بريان شده و نقشه فرار ، آدريان و هاران را کشيده است 


  اما حقيقت ماجرا خلاف اين بود . صداي مرد سالخورده اي توجهش را جلب کرد .


  



  - آيدن کرول ...


  



  آيدن سر بلند کرد . مرد قوي هيکلي با ريش بلند و چشماني زرد اخرايي و بي روح به او زل زده بود . موهاي بلند پيرمرد پشت گردنش 


  بسته شده بود و ريش لخت و نامرتب و سفيدش تا پايين گردنش مي رسيد . لباس کهنه اما تميزي به تن داشت و اسکلت پنجه اي شبيه 


  شير دور بازويش بسته شده بود . آيدن از جا برخاست و پرسيد :


  



  - شما ؟


  



  اما صداي رزالين پاسخش را داد :


  



  - سالار ... بالاخره اومدي ... مايکل ... مايک .. _ رزالين در حالي که نمي توانست در برابر گريه مقاومت کند ادامه داد _ اون و گيلن 


  


  حالشون خوب نيست .


  



  سالار با آرامش سرش را تکان داد و رزالين را در آغوش گرفت و گفت :


  



  - نگران نباش رزالين ... من نجاتش مي دم ...


  



  آيدن پشت سر سالار و رزالين وارد کلبه شد . سالار نبم نگاهي به بريان انداخت و با بي اهميتي کنار مايکل نشست و به بررسي زخم 


  هايش پرداخت . آيدن با حيرت با او نگاه مي کرد و پودر عجيبي را روي زخم ها مي ريزد . سالار آيدن را مخاطب قرار داد :


  



  - اميدوارم توي کلبه من اذيت نشده باشين .


  



  آيدن بلافاصله پاسخ داد :


  



  - اينجا خيلي عاليه .. از اون قصر خيلي بهتره .


  



  سالار مقداري آب جوش از روي شومينه برداشت و گفت :


  



  - به عنوان يه انسان فکر نمي کردم اينو بگين .


  



  آيدن بي اراده گفت :


  



  - من انسان نيستم .


  



  سالار لبخند سردي زد و گفت :


  



  - البته که هستي آيدن ... چه با اون تاج نقره اي ... چه بدون اون ... تو يه انساني ... و اين تنها چيزيه که تو رو منحصر به فرد مي 


  کنه .


  



  آيدن موضع گرفت :


  



  - شما چي از انسان بودن مي دونين ... يعني واضحه که انسان نيستين .


  



  سالار اينبار کنار گيلن نشست و گفت :


  



  - درسته ... من انسان نيستم .. من يه دورگه ام ... دورگه الف _ سانتور . اما به لطف رگ سانتور ها ... مي تونم ببينم چه آشوبي توي 


  زندگيته آيدن .


  



  - من به پيشگويي اعتقاد ندارم .


  



  - چه داشته باشي و چه نه پيشگويي حقيقت داره .. _ از جا برخاست و به چشمان ايدن خيره شد و ادامه داد _ مراقب باش که 


  شمشيرت اولين بار به خون چه کسي آغشته ميشه .


  



  آيدن پوزخندي زد و گفت :


  



  - خب ... واضحه يه جاي کار مي لنگه .. من اصلا شمشير ندارم .


  



  سالار دستش را درون آتش شومينه فرو برد و از قلب آتش شمشير درخشان و با هيبتي بيرون کشيد و به دست آيدن داد . آيدن شمشير 


  را به دست گرفت و به آن خيره شد . برق آتش درون فلز صيقلي تيغ دو لبه اش چشمان آيدن را محسور کرد . احساس قدرت و هيبت 


  عجيبي وجودش را فرا گرفت . شمشير را به گوشه اي گذاشت و گفت :


  



  - بايد الان به پيشگويي اعتقاد پيدا کنم ؟


  



  - پدر من يه سانتور فوق العاده بود . يه پيشگو که نظيرش پيدا نمي شد . کريشنا يه روز با همين لحن پيشگوييش رو به تمسخر گرفت و 


  


  گفت که بهش باور نداره اما وقتي پدرم يه جمله دربارش گفت ... اونو زنده زنده سوزوند ...


  



  آيدن سرش را پايين گرفت و گفت :


  



  - متاسفم .


  



  - مي دوني اين يعني چي ؟


  



  - يعني چي ؟


  



  سالار نگاهش را به آتش دوخت و گفت :


  



  - يعني يه جايي توي اعماق درونش ..بهش معتقد بود .


  



  آيدن به سمت پنجره رفت و شمشيرش را کنار طاقچه قرار داد . نگاهش را به تيغه تيز و براق آن دوخت . يعني نخستين کسي که خونش 


  


  تيغه اين شمشير را مي شست چه کسي بود ؟ با خود انديشيد ... از چه کسي متنفر يود ؟


  پاسخي به خودش نداشت . واقعا نمي دانست اگر مي توانست چه کسي را مي کشت ؟ شايد خودش را ... اما او که نمي مرد .. تنها به 


  هيولاي ترسناک و غير قابل کنترلي تبديل مي شد که خشم بر او چيره است .


  سالار گفت :


  



  - بهتره بخوابين ... نزديک صبح کاذب وقتي گاري اماده شد ، بيدارتون مي کنم .


  



  آيدن کنار بريان دراز کشيد . مي توانست صداي رزالين را بشنود که به آرامي هق هق مي کرد . هاران هم گنار گيلن و آگوستا به 


  خواب رفته بود . سالار اما از کلبه بيرون رفت و آهنگ غم انگيزي را زير لب زمزمه مي کرد . آيدن نگاهش را به بريان دوخت و سپس 


  


  چشمانش را بست .


  



  " بريان کنار حوض بزرگ قصر نشسته بود به فواره هاي روشن نگاه مي کرد . سازدهني درخشاني به لب گرفته بود و نواي ملايمي را 


  مي نواخت . آدريان با چهره عصبي و تاج نقره اي رنگي به سر به او نزديک شد . بريان سر گرداند و با لحن غم آلودي گفت :


  



  - اومدي ؟ نتيجه چي شد ؟


  



  آدريان سري به نشانه شکست تکان داد و گفت :


  



  - پدر لجوج تر از اين حرفاست ... تازه گفته دياران به هيچ وجه مخالفتي نداره ...


  



  بريان به سختي مقابل بغضش ايستاد و با صداي گرفته اي گفت :


  



  - نمي دونم چرا داره انکارش مي کنه ... آدريان ... نمي فهمم چطور داره احساسش رو ناديده ميگيره . اون من رو بوسيد .


  



  آدريان نيم نگاهي به بريان انداخت و پرسيد :


  



  - خب بعدش چي گفت ؟


  



  - هيچي .. يعني اصلا موقعيت طوري نبود که حرف بزنه .. فقط به من خيره شد و من رو بوسيد ... آدريان من فکر مي کردم علت 


  انتخاب آيدن ... پدرش بوده .. نه خودش .. فکر مي کردم بعد از رفتن ايدن هم اگه با ازدواج با تو مخالفت نمي کنه پدرشه ... اما ... 


  حالا ... آدريان پدر دياران مرده ... و اون ..


  



  آدريان چنگ درخشنده و زيبايي که کنار بريان روي نيمکت بود را برداشت و به دست گرفت و بازي بي قاعده اي را با تارهاي آن سر 


  گرفت و گفت :


  



  - برو با خودش صحبت کن بريان ... اينقدر اينجا نشين و واسه خودت ساز نزن ... اون بايد بدونه چي توي دلت ميگذره . دياران بهت 


  علاقه داره ... فقط عنوان نمي کنه ... يعني بعد آيدن ... منظورم اينه که آيدن ممکنه يه روزي انتخاب خودش بوده باشه ... اما مطمئن 


  باش من ديگه جزو انتخاب هاي اون محسوب نمي شم . نامزدي ما يه ترفند سياسي مسخره اس که پدر دياران ترتيب داده ، حالا هم که 


  مرده .. به نظر من اون فقط جرئت اعترافش رو بهت نداره .


  



  بريان با ترديد به آدريان نگاه کرد و پرسيد :


  



  - تو مطمئني نمي خواي اون ملکه تو باشه ؟


  



  آدريان خنديد . آيدن (کرول ) با خود انديشيد که اين ادريان زنده و نيمه انسان چقدر بي نظير و با شکوه است . آدريان با همان لبخند 


  جذاب پاسخ داد:


  



  - بچه هاي من اگه يه ذره هم به من برن ، به اندازه کافي خوشگل ميشن ... دياران بايد مادر بچه هاي تو باشه که قيافشون دست کم 


  قابل تحمل بشه .


  



  بريان خنديد اما لبخندش بلافاصله محو شد و گفت :


  



  - اگه حتي دياران بهم اعتراف کنه که به من علاقه داره .. انوقت تصميم پدر چي ميشه .


  



  آدريان شانه اي بالا انداخت و گفت :


  



  - اونو بسپار به من بريان .


  



  بريان از جا برخاست :


  



  - يه خواهشي دارم آدريان .


  



  - ديگه چي ؟


  



  - مي تونم چنگ و سازدهنيت رو قرض بگيرم و نگه دارم ؟


  



  آدريان شمشيري از غلافش بيرون کشيد و گفت :


  



  - اون بچه بازيا مال تو بريان ... من معشوقه خودم رو دارم .


  



  تيغه شمشير آدريان زير نور آفتاب برق زد و درخشش بي همتايش چشم آيدن را خيره ساخت . حالا مي توانست به وضوح شمشير 


  آدريان را ببيند . نگاهي به سازدهني و چنگ انداخت . بلافاصله توانست انها را به ياد بياورد . در اولين ملاقاتش با ادريان ، اين 


  سازدهني و چنگ را ديده بود و از انها پرسيده بود و مي توانست جمله ادريان را به يادبياورد : « ساخته دست الف هاست .هرکسي از 


  


  اينا نداره . من سه شئ دست ساز از الف ها داشتم که يکيش رو ازدست دادم . » و آيدن از سومي پرسيده بود و پاسخي که دريافت 


  کرده بود ، واژه شمشير بود . آيدن جملات غم انگيز آدريان را هم به ياد مي آورد : «


  وقتي همه چيزم رو باختم ... شمشيرم رو هم از دست دادم .برام از اون روزهاي شيرين جز اين چنگ و سازدهني چيزي باقي نمونده ... 


  من خودم رو هم از دست دادم . »


  و حالا آيدن در مي يافت منظور آدريان از روزهاي شيرين ، چه روزهايي بود . نگاهش را به آدريان دوخت که شمشيرش را با 


  هنرمندي در هوا مي چرخاند و به فواره آب ضربه مي زد . آدريان شمشير را زير نور آفتاب گرفت . آدريان با دقت به آن خيره شد و 


  نا گهان چشم گشود .


  به شمشيري نگاه کرد که روي طاقچه کلبه سالار گذاشته بود . با شمشير آدريان مو نمي زد يا شايد هم خودش بود . حرف هاي آدريان 


  در اولين ملاقاتشان در ذهنش مي چرخيد : « هر کسي از اينا نداره »


  به آرامي زير لب گفت :


  



  - اين خودشه .


  * * *


  رقاص چرخي زد و دست همراهش را گفت و گامهايش را موزون و دلفريب برداشت . نوازنده موسيقي را تند تر کرد و رقاص حرکاتش 


  را بي وقفه با آن هماهنگ مي ساخت . جرعه ديگري از شراب انگورش را نوشيد . صورتش داغ شده بود سرش گيج مي رفت اما از 


  نوشيدن دست برنداشت . ماسک کوچکي را بي هدفگيري مشخص به سمت رقاص زن پرت کرد و با صداي مست و خماري گفت :


  



  - تو ماسک بزن جوليا .


  



  جوليا ماسک را برداشت و با ترس و لرز به چهره زد و با ريتم جديدي رقص آغاز کرد .


  انگشتي به در زد زده شد و صدايي گفت :


  



  - مي تونم وارد بشم سرورم ؟


  



  ابدا حوصله پيتر را نداشت ، اما با همان صداي خمار و گيج پاسخ داد :


  



  - بيا تو پيتر _ سپس رو به رقاص ها ادامه داد _ شما ادامه بدين .


  



  پيتر وارد شد و با تاسف به سرسراي خصوصي خيره شد . تحمل اين نگاه پيتر و جملاتي که از پس اين نگاه روانه مي شد را نداشت :


  



  - چي مي خواي که مزاحم شدي ؟


  



  پيتر نيم نگاهي به جوليا انداخت که حالا با ماسکي بر چهره مي رقصيد و گفت :


  



  - داري با خودت چي کار مي کني ؟ به سرسراي سلطنتي بيا ... به اعتراض هاي مردم رسيدگي کن .


  



  از جا برخاست و با عصبانيت به پيتر تشر زد :


  



  - دست بردار پيتر ... نمي فهمي نمي خوام اينا رو بشنوم ؟ نمي فهمي مي خوام تنها باشم ؟


  



  پيتر معترضانه پاسخ داد :


  



  - نه ... نمي فهمم ... نمي فهمم وقتي جنگ در يک قدمي ما قراره اتفاق بيفته تو چرا داري مست مي کني و وقتت رو با رقاصه ها مي 


  گذروني ... نمي فهمم وقتي قصر در آستانه سقوطه ... وقتي ديگه بريان رو نداريم ... وقتي همه چيز به هم ريخته تو چطور مي توني... 


  مي توني تنها باشي و بطري هاي خزانه شراب رو خالي کني . سلطنتت در خطره ...


  



  نمي توانست بيشتر از اين بشنود ، از جا برخاست و در حالي که به شدت تلو تلو مي خورد ، مستانه فرياد کشيد :


  



  - از اينجا برو بيرون پيتر .


  



  - خودت رو ديدي ؟ شبيه شاه هاي بي لياقت قصه ها شدي ... خواهش مي کنم به خودت بيا .. جون هممون در خطره .


  



  سرش را به سمت رقاص ها گرفت که رقص تند و دونفره اي را آغاز کرده بودند و پاسخ داد :


  



  - من به جونم اهميت نمي دم پيتر ...


  



  پيتر با ناباوري گفت :


  



  - باورم نميشه اين تويي .. اونم در آستانه جنگ با غربي ها ... متاسفم ... ولي من به زنده موندن اهميت ميدم ... مخصوصا به زندگي 


  ژوليت ... نمي ذارم با حماقت هات اون رو هم در خطر بندازي ...


  



  فرياد کشيد :


  



  - داري با پادشاهت حرف مي زني پيتر ... مودب باش .


  



  - شاه ؟ تو اسم خودت رو ميذاري پادشاه ؟ پادشاه هاي واقعي تسليم نمي شن ...


  



  تمام بطري اش را تا آخرين قطره سر کشيد و گفت :


  



  - مي خواي همين رو بشنوي ؟ من تسليم شدم .... من تسليم شدم پيتر ... و به جونم هم اهميت نمي دم .


  



  پيتر سرش را به نشانه تاسف تکان داد :


  



  - من مي خوام تا آخرين لحظه کنار تو و پادشاهيت بمونم .. مي خوام کنارت بمونم و تاج و تختت رو حفظ کنم ... يا شادم بهتره بگم مي 


  


  خواستم ... داري کاري مي کني ، آخرين راه رو انتخاب کنم ...


  



  نگاهش را به پيتر دوخت که به شدت مستاصل و مضطرب به نظر مي رسيد . پيتر ادامه داد :


  



  - شايد اگه فقط خودم بودم ... مي موندم .. مي جنگيدم و تلاش مي کردم اما ... نمي خوام .. نمي خوام ژوليت در خطر باشه . من با 


  ژوليت از اين قصر مي رم ... جايي که جونش در خطر نباشه .


  



  نمي توانست حرف هاي پيتر را درست هضم کند ، پوزخند مبهمش به خنده اي مستانه بدل شد و در حالي با چشماني سرخ به پيتر نگاه 


  مي کرد ، تلو تلو خوران از او فاصله گرفت و خنده هايش را بلندتر کرد و گفت :


  



  - وزير اعظم من ... مشاور دست راست من .. پيتر ... چقدر منتظر سقوط من بودي ؟ راستش رو بگو ... چند قرن منتظر بودي تا بهانه 


  اي پيدا کني و ژوليت عزيزت رو برداري از قصر من بري ؟ تو خيلي صبوري پيتر ... رسيد .. موقعش رسيد ... درها بازه پيتر ... تو 


  هم برو .. ژوليت رو هم ببر ... _ لحنش حالا جدي و خشمگين شده بود _ من تنهايي از پس سر پا نگهداشتن قصر و قدرتم بر ميام پيتر 


  ... برو و آزادانه با ژوليت زندگي کن .. اون ديگه ملکه من نيست .


  



  پيتر با انزجار گفت :


  



  - اگه تا اين لحظه براي رفتن ترديد داشتم ... الان ديگه ندارم ... خداحافظ کريشنا ... تو جهنم مي بينمت .


  



  پيتر در را محکم پشت سرش بست . کريشنا بطري مشروبش را به در کوفت و روي زمين زانو زد . حتي مستي و خماري هم چيزي از 


  آلامش کم نمي کرد . سرش را ميان دستانش گرفت و با تمام وجود از سر ناچاري فرياد کشيد . نمي توانست اين هجم عظيم رنج را 


  تحمل کند . گويا شيشه شکيبايي اش پس از قرن ها بالاخره سر ريز کرده بود . اشک سيلاب وار از چشمانش جاري شد . شيشه هاي 


  شکسته را در مشتش گرفت و فشرد . خون با شدت روي صورتش و زمين پاشد و با قطرات اشک پيوند خورد . جوليا به سمت او دويد 


  اما کريشنا فرياد زد :


  



  - برقص .. با همون ماسک . گفتم برو به رقص ادامه بده .


  



  * * *


  



  آيدن به اسبش هي زد و با ارابه همگام شد . ذهنش اما درگير خداحافظي اش با سالار بود . سالار گفته بود :


  



  " تخت شاهي هر لحظه براي تو تشنه تر ميشه آيدن و اين عطش در طول اعصار شاه هاي زيادي رو به زانو در آورده تا اوني که مي 


  خواد رو به دست بياره و تو پادشاهي هستي که تخت مي خواد... آيدن ،تو تاجي از طلا نخواهي داشت ... "


  



  آيدن اما صراحتا براي سالار تکرار کرد که به پيشگويي معتقد نيست . ولي نمي تواست در برابر افکارش بايستد که به او هجوم مي 


  آوردند . افکاري که آيدن را مي ترساندند . آيدن نمي خواست شاه باشد ، درباره اين تصميم و تنفر از تاج و تخت حتي لحظه اي ترديد 


  نداشت . شايد اين موضوع تنها چيزي بود که آيدن با خودش حل کرده بود و درباره اش شکي به دل راه نمي داد . غير از اين ترديد و 


  شک او را تا به زانو در آوردن پيش برده بود . شک به تک تک گامهايي که به سمت قلعه غربي برمي داشت . ترديد نسبت به احساسي که 


  


  او را به برگشت به قصر ترغيب مي کرد . دو دلي در انتخاب جبهه اي که قرار بود در آن بماند . آيدن هيچ وقت نمي خواست قصر را 


  ترک کند اما همه اتفاق ها بدون دخالت اراده آيدن رخ داد . همه چيز چنان سريع و عجيب پيش رفت که آيدن چاره اي جز تسليم شدن 


  در برابر سرنوشت نيافت . حالا در مسير قلعه سياه و غرب بود ، جايي که او را به آدريان مي رساند . به جايي که به او به چشم يک 


  قهرمان نگاه مي کردند . قهرماني که با درايت آدريان و هاران را از بند کريشنا رها کرده بود .


  صداي هق هق رزالين ، افکار آيدن را در هم ريخت . خودش را به ارابه نزديک کرد و گفت :


  



  - چي شده رزالين ؟


  



  رزالين در حالي که دستان مايکل را مي فشرد با بغض گفت :


  



  - مايکل تا حالا بايد به هوش مي اومد ... گيلن به هوش اومده ... اما مايکل هنوز بيهوشه .. مي ترسم زنده نمونه .


  



  بغض رزالين شکست . هاران به آنها نزديک شد و گفت :


  



  - فقط کاش تا قلعه طاقت بياره ... شايد بشه با خون آدريان به عنوان يه مالتس ترميمش کرد..خون اون مي تونه به هوشش بياره ...


  



  آيدن ناگهان گفت :


  



  - از خون من استفاده کنين .


  



  هاران ابرويي بالا انداخت و گفت :


  



  - شما هنوز انساني ...


  



  - زخماي من زود ترميم ميشه ... شايد زخماي اونو هم بتونم ترميم کنم .


  



  رزالين و هاران به يکديگر نگاه کردند . آيدن چاقويي از کمر هاران بيرون کشيد و کف دستش را بريد . رزالين بطري خالي اي را زير 


  دست آيدن گرفت اما آيدن دستش را کنار زد و گفت :


  



  - مستقيم از رگ ...


  



  سپس زخمش را روي لبهاي مايکل فشرد . پس از چند ثانيه در کمال حيرت همه ، زخم ها با ريتم نسبتا کندي شروع به ترميم کردند . 


  آيدن لبخند زد اما زخم شانه مايکل به جا ماند . دستش را فشرد تا خون بيشتري به مايکل برسد اما فايده اي نداشت . آگوستا که حالا 


  به انها پيوسته بود ، گفت :


  



  - زخم سلاح هاي الف ساز ... ترميم نمي شن ... احتمالا به خاطر اين زخمه که به هوش نمياد .


  



  رزالين با شدت بيشتري گريست و گفت :


  



  - اينجوري نگو آگوستا ... اگه سلاح الف ساز باشه ... اون نجات پيدا نمي کنه ... اون مي ميره ...


  



  هاران گفت :


  



  - ما هنوز خون آدريان رو امتحان نکرديم .


  



  آيدن اما به فکر فرو رفت . رزا را به ياد آورد که با سلاح اينچنيني زخمي شده بود . زخمي که او به عنوان خون آشام هم نتوانست از 


  ان نجات پيدا کند . اگر خون آدريان مي توانست او را از مرگ نجات دهد ، هرگز کار رزا به مبدل شدن به يک مالتس نمي کشيد . در 


  واقع تنها راه زنده ماندنش خون تکشاخ و تبديل شدن بود . با ترديد گفت :


  



  - مي تونيم ... خون تکشاخ رو امتحان کنيم .


  



  رزالين گفت :


  



  - چي ؟


  



  - اون به يه مالتس بدل ميشه اما نمي ميره ...


  



  آگوستا گفت :


  



  - نه .. نمي تونيم ... عادلانه نيست .. به چه قيمتي؟


  



  - مي دونم از اين راه .. زنده نمي مونه و اما دست کم نمي ميره .. به عنوان يه مالتس برادرت باقي مي مونه رزالين ...


  



  رزالين با انزجار گفت :


  



  - ترجيح مي دم همين الان با دستاي خودم زنده زنده خاکش کنم تا اينکه بذارم اون به عنوان يه مالتس روي زمين راه بره . ترجيح مي 


  دم بميره ... مطمئنم خودش هم همن رو ترجيح ميده .


  



  آيدن با حيرت گفت :


  



  - اگه زندگي به عنوان يه مالتس اينقدر بده .. اگه اينقدر نفرت انگيزه .. ميشه بگين شما چجوري توي جبهه آدريانين ...


  



  هاران پاسخ داد :


  



  - هيچ کس از اينکه آدريان يه مالتسه خوشحال نيست ... اما چاره اي نداريم ... سالار ميگه فقط آدريانه که مي تونه ما رو به هدفمون 


  برسونه .. در ضمن آدريان در کنترل انگيزه ها و غرايزش عالي عمل کرده ... هيچ کس نمي تونه مثل اون خودش رو تحت کنترل در 


  بياره ..


  



  - يعني شما به آدريان اعتماد کردين ... اونم به عنوان يه مالتس که يک بار مردمش رو سر غرورش به کشتن داده ... بهش اعتماد کردين 


  


  صرفا به خاطر يه پيشگويي مسخره که سالار گفته ؟


  



  آگوستا گفت :


  



  - شما سالار رو نميشناسي آيدن ... سالار اشتباه نمي کنه ...


  



  آيدن خنديد و جواب داد :


  



  - خب فعلا که حرفاش متناقض در اومد .. اون معتقده من شاه ميشم !


  



  هاران ابرويي تاب داد و گفت :


  



  - اون گفته تخت شما رو مي خواد ... اما نگفته شما رو به دست مياره . شما تاجي از طلا نخواهيد داشت .. واضحه .. شما تاج نقره ي 


  وليعهدي رو داريد و خواهيد داشت .


  



  آيدن اما به قسمت ديگري از پيشگويي سالار انديشيد " اين عطش در طول اعصار شاه هاي زيادي رو به زانو در آورده تا اوني که مي 


  


  خواد رو به دست بياره و تو پادشاهي هستي که تخت مي خواد "


  آگوستا حرف هاي هاران را تکميل کرد :


  



  - آدريان يک بار ديگه ما رو به علم مسلط مي کنه ... يک بار ديگه جادو حاکم دنيا ميشــــ ...


  



  اما صداي فرياد رزالين حرف هاي آگوستا رو قطع کرد :


  



  - مــــايکل .... نه .. نه ... بيدار شو مايکل ... تو بايد تحمل کني ...


  



  مايکل به شدن به خود مي لرزيد و چشمانش باز شده بود اما قرنيه نداشت و سفيد بود . دستهايش رنگ پريده و صورتش کبود شد . آيدن 


  شيشه کوچکي از خون تکشاخ را از جيبش بيرون آورد و گفت :


  



  - رزالين .. اين تنها راهه ... اينو بده بهش ...


  



  رزالين فرياد زد :


  



  - نه ... اينکارو نمي کنم ...


  



  مايکل دچار تشنج شد و به شدت تکان مي خورد . قفسه سينه اش بالا آمده بود و زخمش به شدت خونريزي کرد . رزالين سر مايکل را 


  در آغوش گرفت .


  



  - نه .. تو من رو ول نمي کني مايکي ... تو نمي ري سراغ لئون .. تو نمي ري ... مايکل ..خواهش مي کنم


  



  از دهان و بيني مايکل هم خون جاري شد . لخته هاي سرخ تمام لباس هايش را سرخ کرد . رگ هاي زير چشمش متورم سياه شده بود و 


  در ميان اشک ها و فرياد هاي رزالين مايکل براي هميشه خاموش شد . رزالين از عمق وجودش فرياد کشيد و گريست . اشک هايش بي 


  وقفه و شديد روي گونه هايش جاري بود . رزالين فرياد زد :


  



  - کريشنا ... با دستاي خودم مي کشمت و حنجرت رو از گلوت بيرون مي کشم ... توي اسکلت سرت شراب مي خورم ... به ازاي هر يک 


  


  از برادرام يه جمجمه ي پر ....


  



  قلب آيدن فرو ريخت . صداي کريشنا در ذهنش مي پيچيد: "اينا مردم قلعه غربي هستن آيدن ... کسايي که ترجيح مي دن بدن عريان من 


  


  رو به کرکس ها بدن و پوست تنم رو از پوشال پر کنن "


  به خودش نهيب زد . آيا اينجا جايي بود که بايد مي ايستاد . در کنار دشمنان کريشنا ؟ دشمناني که آرزوي نوشيدن شراب در استخوان 


  


  کاسه سر کريشنا را داشتند . کريشنا ، زني که آيدن با تمام وجود عاشقش بود .


  



  آيدن مي توانست از دور برج هاي کوتاه و بلند قلعه سياه را ببيند . سازه اي به بزرگي قلعه سپيد ، که ظاهرا از نظر معماري تفاوت 


  چنداني با همتاي شرقي اش نداشت . هر چه بيشتر به دروازه غرب نزديک مي شدند ، تشويش درقلب آيدن بيش از پيش قليان مي کرد . 


  مي ترسيد با آدريان رو به رو شود . مي ترسيد پايش را در قرنطينه کريشنا بگذارد . دلش آشوب بود . آشوبي که آيدن ، نمي توانست 


  درک کند . باورش نمي شد که اينهمه براي کريشنا دلتنگ شده باشد .


  رزالين همچنان کنار جسد بي جان مايکل نشسته و با ناباوري به آن زل زده بود . گيلن که حالا تقريبا به هوش آمده بود ، مدام در پي 


  راهي براي دلداري رزالين مي گشت اما گويي هيچ طريقي براي آرامش رزالين وجود نداشت . آيدن با هاران همگام شد و پرسيد :


  



  - رزالين خانواده ديگه اي داره ؟


  



  - نه ... اون چهار برادر و يه خواهر داشت ... هر شيش نفرشون عضو شواليه هاي سياه بودن ... کريشنا سه تا برادر رزالين رو کشت 


  و سرشون رو جدا کرد و سر هرکدوم رو به تن يکي ديگه گذاشت .. هيچ وقت يادم نمي ره ... جلوي همين دروازه غرب ... رزالين و 


  مايکل و ريما ايستاده بودند ... در حالي که کريشنا بهشون مي گفت پازل رو کامل کنن و سر ها روي بدن اصليشون بذارن ...


  



  مو به تن آيدن راست شد . نمي توانست اين اعدام وحشيانه را حتي تصور کند . باور نمي کرد ، درباره کريشنا صحبت مي کنند . اگر 


  هاران با او پيمان خون نبسته بود ، بي شک آيدن تمام اين حرف ها را انکار مي کرد و پس مي زد اما حالا چاره اي جز پذيرشش 


  نداشت . هاران ادامه داد :


  



  - مادر رزالين همون لحظه خودش رو کشت . به چند ماه نکشيد که ريما نقشه ترور کريشنا رو کشيد ... اما بريان شکستش داد و ريما 


  رو جلوي دروازه ي قصر کريشنا زنده زنده دفن کردن ... مايکل و رزالين قسم خورده بودن انتقام بگيرن ...


  



  آيدن سرش را پايين گرفت و پرسيد :


  



  - به چه جرمي ؟


  



  آگوستا به آنها ملحق شد و پاسخ داد :


  



  - استقلال طلبي ... ما نمي خواستيم بخشي از امپراطوري کريشنا باشيم و اون حتي حاضر نشد به درخواستمون گوش کنه ... اون گفت 


  حتي حاضر نيست يک وجب از خاک ما رو مستقل کنه و از دست بده .... حتي با استقلال صرفا قلعه سياه هم موافقت نکرد ... در حالي 


  که ما با قرنطينه کنار اومده بوديم .. و فقط مي خواستيم با استقلال براي مردممون زندگي راحت تري فراهم کنيم .


  



  آيدن با استيصال گفت :


  



  - تمومش کنين ... ديگه نمي خوام بشنوم .


  



  هاران پرسيد :


  



  - چي اذيتتون مي کنه ؟


  



  آيدن به هاران نگاه کرد . پاسخ هاران ، اين بود که آيدن نمي خواست فرشته اي که از کريشنا در دل و ذهنش ساخته بود ، به شيطاني 


  


  بي رحم مبدل شود . اما جواب هاران را اينگونه داد :


  



  - راه .. راه داره اذيتم مي کنه ...


  



  آگوستا به رو به رو اشاره کرد و گفت :


  



  - خب .. پس مشکلتون حل شده .. رسيديم .


  



  دروازه عظيم و سنگي و خاکستري رنگي مقابلشان خودنمايي مي کرد . دروازه با سر و صداي زيادي باز شد و آيدن به راه ورودي قلعه 


  


  سياه قدم گذاشت . درست مانند قلعه شرقي ، سنگهاي يکسره و تراشکاري شده قلعه را ساخته بود . عملا تفاوت چنداني با قلعه سپيد 


  نداشت ، تنها تفاوت چشمگير و عمده اين سازه ، رنگ تيره و سياه آن بود . حال روحي هيچ کس در شرايطي نبود که آيدن درباره 


  معماري و جنس سنگ اين قلعه بپرسد . همه به خاطر مرگ مايکل در اندوه و خشمي طوفاني فرو رفته بودند .


  به محض ورودشان به داخل قلعه ، از انتهاي راه رو آيدن مي توانست برق سرخ چشمان آدريان را تشخيص دهد که با لبخندي 


  رضايتمندانه به سمت او مي امد. سه تن ديگر در لباس يک دست خاکستري و سياه او را همراهي مي کردند . آدريان لباس فاخر قرمز و 


  


  مشکي و جواهر نشاني به تن داشت و نيم تاج طلايي_ نقره اي اش بيش از همه چيز به چشم مي آمد :


  



  - آيدن ... واقعا از ديدنت خوشحالم .


  



  آيدن اما لبخندي تصنعي زد . هيچ حسي براي ابراز نداشت . اصلا نمي دانست بايد به ادريان چه بگويد . تنها به چشمهاي آتشينش 


  خيره شد و سکوت کرد . آدريان با تعجب پرسيد :


  



  - چي شده ؟


  



  هاران به جاي آيدن پاسخ داد :


  



  - ما مايکل و ليام رو از دست داديم .


  



  آدريان با صداي آرامي گفت :


  



  - متاسفم ... حال رزالين چطوره ؟


  



  آگوستا گفت :


  



  - خيلي بد ، سرورم ... هيچ چيز آرومش نمي کنه .


  



  - گيلن کجاست ؟


  



  - زخميه قربان ... فرستادمش به اتاق درمان .


  



  آدريان نفس عميقي کشيد و رو به هاران گفت :


  



  - بريد استراحت کنين ... ممنون بابت شجاعتتون .


  



  آگوستا با ترديد و شرم گفت :


  



  - سرورم ... مي تونم يه خواهشي ازتون بکنم ؟


  



  آدريان با سر پاسخ مثبتش را بيان کرد. آگوستا ادامه داد :


  



  - سرورم ... اگه ممکنه و ميشه ... لطفا براي ديدن رزالين بريد .. شخصا .. ديدن شما که باهاش همدردي مي کنين ... شايدبهش تسکين 


  بده .


  



  آدريان خيلي ناگهاني به آگوستا نگاه کرد . چشمان آدريان احساس عجيبي منتقل مي کرد که آيدن تا کنون مانند آن را نديده بود . از آن 


  


  چشمان سرخ ، تبختري عجيب مي باريد . آگوستا سرش را پايين گرفت و شرمگينانه به پاهايش زل زد :


  



  - من رو ببخشين ... قصد نداشتم ناراحتتون کنم .


  



  آدريان سرش را برگرداند و اخم کرد . گويي با فوران احساسي نا خوشايند مبارزه مي کند . نفس عميقي کشيد و سر گرداند . ديگر 


  چهره اش ناراحت و متبختر به نظر نمي رسيد . لبخند کوتاهي زد و پاسخ داد :


  



  - حتما ... بهش سر مي زنم . _ سپس رو به آيدن کرد _ با من بيا ...


  



  و بي آنکه به تشکر آگوستا گوش کند راهش را همگام با آيدن در پيش گرفت . آيدن اما حرفي براي گفتن نداشت . سکوتي عجيب در 


  گلويش گير کرده بود . با آدريان احساس غريبگي مي کرد . گويي اصلا او را نمي شناخت . آدريان با لبخند گفت :


  



  - اخبار قهرمانيت به گوشم رسيده . تونستي بريان رو دور بزني ... کمتر کسي از پس اون برمياد .


  



  باز هم تکرار اين سوء تعبير احمقانه از نقشه فرار ... آيدن ديگر از شنيدن ان خسته شده بود . سرش را بلند کرد و با کلافگي گفت :


  



  - من کاري نکردم ... يعني ...


  



  آدريان ميان کلامش پريد :


  



  - شکسته نفسي نکن پسر ... تو عالي عمل کردي ...


  



  آيدن خيلي بي مقدمه پرسيد :


  



  - چرا با کريشنا اونطوري رفتار کردي ؟


  



  آدريان چشمانش را بست و سعي کرد آرامشش را حفظ کند :


  



  - آيدن ... الان وقت اين حرفا نيست ... مهم اينه که تو اينجايي ... توي جبهه اي که بايد باشي ...


  



  - تو داري براي چي مبارزه مي کني آدريان ؟ مگه نگفتي نمي خواي شاه بشي ؟ مگه نگفتي ترجيح مي دي توي زندان بپوسي ...


  



  آدريان به اتاق بزرگي اشاره کرد و گفت :


  



  - اينجا اتاق توئه آيدن .


  



  - جواب منو بده ... چرا .. چرا مقابل اون قرار گرفتي ؟


  



  - الان وقت اين حرفا نيست .. بعدا دربارش حرف مي زنيم .


  



  - من پام رو توي اين اتاق لعنتي نمي ذارم ادريان ... تا وقتي که بفهمم دارم کنار کي مي مونم .


  



  آدريان با استيصال گفت :


  



  - شرايط فرق کرده آيدن ... من نمي دونستم دخترم زنده اس ... و از همه مهمتر نمي دونستم کريشنا .. کسي که باعث آوارگي و تبعيد 


  من بوده ... همون دختر منه ... نمي دونستم اون غاصب تخت شاهي منه ... نمي دونستم وقتي مي تونسته تاج و تختم رو بهم برگردونه ، 


  چند قرن نشسته و تماشا کرده من توي بدبختي زندگي مي کنم .. توي مرزهايي که بهش تعلق ندارم .


  



  - اون مي خواست تخت شاهي رو بهت بده ووو فقط مي خواست تو پدرش باشي ...


  



  آدريان خنديد و گفت :


  



  - تو اونو خوب نميشناسي ...


  



  - و تو اونو خوب ميشناسي ؟ تو که هيچ وقت کنارش نبودي ...


  



  - شايد کريشنا رو خوب نشناسم آيدن اما مي دونم طمع يعني چي ... هيچ چيز بدتر از طمع براي يه پادشاه نيست .


  



  آيدن با خشمي بي لجام گفت :


  



  - چرا يه چيز هست ... غرور .


  



  آدريان با تحکم گفت :


  



  - خشمت رو کنترل کن آيدن . تو توي جبهه اي هســــ


  



  پيش از انکه آدريان حرفش را کامل کند ، نگهباني به سمت آنان آمد و تعظيم کرد و رو به آيدن گفت :


  



  - سرورم ... ميشه بگين تخت مهمان شما رو کجا بذاريم ؟


  



  آيدن بي انکه به آدريان نگاه کند ، پاسخ داد :


  



  - همينجا توي اتاق من ...


  



  آدريان با تعجب پرسيد :


  



  - تخت مهمون ؟


  



  - ماجراش طولانيه ... بعد از فرار شما کريشنا بريان رو به اغما فرستاد ... تبعيدش کرد ... منم از قصر خارجش کردم .


  



  آدريان که گيج به نظر مي رسيد ، گفت :


  



  - يه دقيقه صبر کن . بريان رو با خودت آوردي ؟ يعني کريشنا الان بريان رو با خودش نداره ؟


  



  آيدن با بي حوصلگي به پشت سر آدريان اشاره کرد و گفت :


  



  - نه .. ديگه بريان رو نداره ... خودت ببين .


  



  آدريان برگشت . بريان روي نختي مجلل و متحرک با آرامش دراز کشيده بود و نگهبانان او را به اتاق آيدن مي بردند . آدريان نگاه 


  تحسين اميزي به آيدن انداخت و گفت :


  



  - تو خيلي باهوشي ... برو استراحت کن آيدن ... خيلي چيزا هست که بايد بذاريمش براي فردا ...


  



  آيدن اما با لحن سردي گقت :


  



  - چي مثلا ؟ اينکه بپرسي سر الويس چي اومد ؟ اصلا يادت بود که بپرسي ؟


  



  لبخند بي حس لبان آدريان ، محو شد :


  



  - تو کاملا منو گيج کردي ... با اون سوالات ... الويس رو هم آوردي ؟


  



  آيدن نگاهش را از آدريان برداشت :


  



  - مايکل به خاطر نجات الويس مرد ... اما نتونستن نجاتش بدن .. الويس هنوز توي قصر کريشناست ... کي مي دونه چه بلايي سرش 


  مياد .


  



  آدريان دستش را روي شانه آيدن گذاشت و گفت :


  



  - نگران نباش .. ما نجاتش مي ديم ... بهت قول مبدم .


  



  - آره مي تونم روي قولت حساب کنم آدريان ... فقط به شرطي که يک ساعت ديگه يادت نره الويسي هم توي دنيا وجود داره .


  



  آدريان ابرويي تاب داد و گفت :


  



  - تو چت شده آيدن ؟ انگار خودت نيستي ... ما با هم اون تخت رو پس مي گيريم آيدن ...


  



  تمام وجود آيدن داغ کرده بود :


  



  - من به اون تاج و تخت مسخره اهميتي نمي دم آدريان .


  



  - ما الويس رو نجات مي ديم ... مثل اينکه يادت رفته چقدر براي رسوندن من به پادشاهي مصمم بودي ... آيدن ... فقط بهم بگو چي شده 


  


  ؟ از چشمات داره ترديد مي باره ...


  



  بغض گلوي آيدن را فشرد و بي هيچ هرس و يا ترديدي پاسخ داد :


  



  - من بهش علاقه دارم ... من عاشق اونم .


  



  آدريان نگاهش را از آيدن دزديد و گفت :


  



  - غير قابل حدس هم نبود . فکر مي کردم رابطه ما خيلي بيشتر مي ارزه ...


  



  آيدن گفت :


  



  - اگه دوستي با تو برام بي ارزش بود ادريان ، الان اينجا نبودم .


  



  آدريان بازوي آيدن را فشرد و گفت :


  



  - و نمي دوني که من چقدر به خاطر اينجا بودنت خوشحالم ...


  



  - به خاطر وفاداري اون تخت لعنتي .. نه ؟


  



  آدريان با سرش نفي کرد :


  



  - اينقدر بي رحم نباش آيدن .


  * * *


  روي بلندترين کنگره قصر ايستاد و به شهر خيره شد . مي توانست صداي شکستن استخوان هاي حکومتش را بشنود . مي توانست جان 


  سپردن پادشاهيش را به چشم ببيند . نه پيتر و نه ژوليت و نه آيدن و نه حتي بريان ، هيچ کس ديگر همراه لحظات تلخش نبود . نگاهش 


  را برگرداند و به الويس انداخت . بارها به خيالش رسيد بيدارش کند . فکر مي کرد شايد همخون بودنشان الويس را کنار او نگهدارد اما 


  


  عاقلانه که مي انديشيد ، به اين خيال خام مي خنديد . الويس پس از سه سال حبس در زندان قصر بي شک ديگر هم پيمان او به حساب 


  نمي آمد .


  سر گرداند و دوباره به شهر نگريست . حق با پيتر بود . قصر بوي خون مي داد، بوي سقوط حکمرانش را ...


  همانطور که بريان هميشه مي گفت که فواره در اوج خود فرو مي ريزد ، قدرت و حکومت کريشنا هم در اوج خود به سمت نابودي مي 


  رفت . با اين همه از کاري که کرده بود پشيمان نبود . به هيچ وجه . مي ارزيد ... حتي به قيمت شکسته شدن ستون هاي قصرش و از 


  هم پاشيدن قدرتش ... مي ارزيد به اين که پس از قرن ها از پشت نقاب مردانه اش بيرون بيايد و خودش باشد .


  سعي کرد صداي پيتر را تقليد کند :


  



  - قربان ... نفرات غربي ها خيلي بيشتر و با انگيزه تراز ماست .. ممکنه هر آن قرق رو بشکنن .


  



  خودش به خودش پاسخ داد :


  



  - نه پيتر .. ما مي تونيم مبارزه کنيم ... به شرطي اينکه جنگ به داخل شهر کشيده نشه .


  



  صداي زمخت بريان را تقليد کرد :


  



  - غربي ها رو دست کم نگير کريشنا .. اونا هر کاري مي کنن تا جنگ رو به کوچه ها بکشونن ... مردم هم که حالا با اونا هم صدان و 


  تو رو فريبکار و دروغگو مي دونن .. يه تلنگر کافيه تا شورش اتفاق بيفته .


  



  خودش دوباره پاسخ داد :


  



  - ما نمي ذاريم ... قواي دفاعي ما اين اجازه رو نمي ده ...


  



  به جاي بريان حرف زد :


  



  - ارگان دفاعي ما از هميشه ضعيف تره ... ما محکوم به شکستيم .


  



  با خودش گفت :


  



  - من سالها حکومت کردم ... سالها قدرتمند بودم ... بالاخره بايد يه جوري تموم بشه . نمي ذارم اون غربي هاي لعنتي تمومش کنن . اونا 


  


  به زندگي من پايان نمي دن .


  



  چشمانش را بست و روي نرده هاي کنگره ايستاد . سقوط از ارتفاع راه خوبي براي مرگ بود .تجربه يک پرواز در آخرين ثانيه هاي 


  زنده بودن . براي او که قرنهابه هر دري براي زنده ماندن زده بود . براي او که حتي راضي به برگزيدن شيوه زندگي هيولاواري براي 


  


  فرار از مرگ شده بود . پرواز پايان باشکوهي بود . آن هم از اين کنگره بلند که بلند ترين نقطه شهر بود . ديوار را رها و دستهايش را 


  


  باز کرد . نمي خواست به پايين نگاه کند . مي خواست به پرواز بينديشد نه به سقوط . درست مانند زندگي نفرين شده اش که هر بار در 


  


  سراشيبي و سقوط تصور کرد ، پرواز مي کند و هر بار بيش از پيش به قعر چاه تاريک سرنوشت نزديک شد . اين بار هم مي خواست 


  تصور کند اين سقوط پروازيست ابدي که به پايان نفس زدنش ، ختم مي شود . باد ميان موهايش مي پيچيد و صورتش را مي نواخت . 


  چشمانش را بست ، پاهايش را شل کرد و تنش را به جريان تند باد سپرد .


  دستاني نحيف او را به شدت به سمت داخل کنگره کشيد و به گوشه اي پرت کرد . کريشنا با ضربه محکمي به ديوار خورد و در حالي 


  که از شدت درد چشمانش باز نمي شد ، غرولند کنان گفت :


  



  - به خاطر اينکار اعدامت مي کنم .


  



  صداي نازک و بي خشي پاسخ داد :


  



  - اين حماقت ها ازت بعيد نيست .


  



  چشم گشود . ژوليت خشمگين و معترض به او نگاه مي کرد . به سختي از جا برخاست و بي هيچ حسي گفت :


  



  - از کاروان پيتر جا نموني .


  



  ژوليت با عصبانيت فرياد زد :


  



  - دست پيش رو نگير که پس نيفتي . ديوونه شدي ؟ اگه من نمي رسيدم چي ؟


  



  کريشنا بي انکه به ژوليت نگاه کند پاسخ داد :


  



  - توقع داري ازت تشکر کنم ؟ يا منتظر يه مراسم تقدير رسمي هستي ؟


  



  ژوليت دستمال گردنش را گشود و به پاک کردن خون پيشاني کريشنا پرداخت و گفت :


  



  - فکر نمي کردم اينقدر زود تسليم بشي .


  



  کريشنا لبخند تلخي زد و پاسخ داد :


  



  - زود ؟ اين همه سال مقابلشون ايستادم اما يه جوري حرف نزن که انگار اين روزا قابل پيشبيني نبود . يعني واضح بود که اين اتفاق 


  مي افته ... مردم پشت ديوار قرنطينه مثل علف توليد مثل مي کردن و هر نسل قوي تر و ماهر تر ازنسل قبل مي شد ... نيروي انساني 


  مبارز اونا خيلي زياده ...


  



  - اما نه بيشتر از قواي ما ..


  



  - آره قواي ما خيلي قابل اعتماده .. فقط اگه پادشاهش رو يه منحرف جنسي و دروغگو ندونه ... دست بردار ژوليت ... سربازاي قلعه 


  غربي به آدريان ايمان دارن .. اونا از بچگي فقط با يه هدف پروريده شدن ... گوششون پر از مزخرفاتيه که غربي ها درباره من مي گن 


  


  .. اونا از مرگ نمي ترسن ... دنبال غنيمت نيستن .. فقط و فقط هدفشونه که براشون مهمه ... ژوليت هيچ قدرتي در دنيا نمي تونه مقابل 


  


  سپاهي بايسته که به هدفش ايمان داره .. چه هدف درست و چه غلط ...


  



  ژوليت به کريشنا کمک کرد تا قدم بردارد و گفت :


  



  - کريشنا ... تو از پسشون برمياي ... تو به خودت ايمان داري ...


  



  کريشنا با لحن آزار دهنده اي پاسخ داد :


  



  - من ؟ ژوليت من تنهام ... هيچ وقت توي زندگيم اينقدر تنها نبودم .


  



  - تنها ؟ تنها نيستي کريشنا .. من کنارتم . نکنه من رو به حساب ادماي اطرافت نمياري ؟


  



  کريشنا پوزخند زد و گفت :


  



  - تو که با پيتر مي ري ... پيتر نمي ذاره اينجا بموني .


  



  - فکر مي کني الان اون گذاشته من برگردم ... کريشنا .. من با پيتر همه چيو تموم کردم تا برگردم کنار تو .. نميذارم تنها بموني . 


  حاضرم بميرم اما تنهات نذارم .


  



  کريشنا به ژوليت خيره شد . باور نمي کرد ژوليت به خاطر او ، حتي پيتر را رها کرده است . دست راست ژوليت را گرفت و گفت :


  



  - پيتر حق داره ... جون تو اينجا در خطره ...


  



  ژوليت خنديد :


  



  - هي .. کريشنا .. من ملکه اين قصرم ... يادت که نرفته ... درست مثل تو بايد بمونم ... يه ملکه هيچ وقت فرار نمي کنه ... هيچ وقت 


  پادشاهش رو تنها نميذاره .


  



  کريشنا هم خنديد و ابروهايش را تاب داد و گفت :


  



  - ما شکست مي خوريم .


  



  - نه تو .. تسليم نمي شي .. فقط کافيه همون شاه مقتدر باشي ... همون مردي که من از دور تماشا مي کردمش .


  



  کريشنا سرگرداند :


  



  - نه ... من ديگه اون نيستم .. از اون متنفرم .


  



  - منظورم اين نيست که به هويت سابقت برگردي .. منظورم اينه که اقتدار و روحيه اون مرد رو ... قدرت و شکست ناپذيري اونو 


  برگردون .. نه خودش رو ... زرهت رو بپوش و قصر و دروازه هاي شهر رو براي مبارزه اماده کن .. فرمانده تعيين کن براي ارتشت 


  سلاح بخر ... هنوز دير نشده کريشنا .. تو تنها نيستي ...


  



  حرف هاي ژوليت از جهتي قلبش را محکم و استوار مي ساخت و انگيزه هايش را زنده و تقويت مي کرد و از جهتي او را مي ترساند . 


  سکوت کرد و به ژوليت نگريست . ژوليت ادامه داد :


  



  - مي فهمم .. رفتن آيدن ... و کار بريان چقدر بهت ضربه زده ... تنها چيزي که مي تونه اقتدار يه زن و مقاومتش رو در هم بشکنه ... 


  خيانته .. مي فهمم ... اما تو قبل از اينکه اون زن در هم شکسته باشي .. يه پادشاهي ... فرمانروايي کن کريشنا ... نذار عشق ضعيفت 


  کنه .


  



  کريشنا اين بار اما واکنش نشان داد . ژوليت را با تمام بازوانش در آغوش گرفت و گفت :


  



  - کاش مي تونستم اينکارت رو جبران کنم ...


  



  - يادت نرفته که نبايد تشکر کني ؟


  



  - چرا يادمه .. اما بعد از پيروزي ازت تقدير رسمي مي کنم ...


  



  ژوليت خنديد و بازو در بازوي کريشنا از اتاق الويس خارج شد اما با ديدن پيتر هر دو خشکشان زد . کريشنا به سردي گفت :


  



  - اسب جديد و تازه نفس براي فرار مي خواي ؟


  



  پيتر گفت :


  



  - سرورم بهتون گفته بودم که فقط به خاطر نجات جون ژوليت مي رم ... حالا که اون مي خواد کنار شما بمونه حتي اگه بميره ... چرا 


  من اينکارو نکنم .


  



  ژوليت پوزخندي زد و گفت :


  



  - چقدر فکر کردي اين جملات رو آماده کني ؟ اگه يه جور عذرخواهيه .. از طرف من پذيرفته نيست . هيچ وقت پيتر ... هيچ وقت نمي 


  توني من رو به زندگيت برگردوني .


  



  پيتر نگاه ملتمسانه اش را به کريشنا انداخت . کريشنا گفت :


  



  - وقتي جنگ تموم شد درباره اون حرفاي احمقانت به خودم تصميم مي گيرم . فعلا به قوه استعداد استراتژيکت براي جنگ احتمالي نياز 


  داريم . درباره ژوليت هم کاري ازم بر نمياد . متاسفم که رابطتون بعد از اينهمه سال اينجوري تموم شد .


  



  ژوليت بازوي کريشنا را محکم تر چسبيد و بي انکه به پيترنگاه کند از کنارش گذشت . کريشنا به آرامي در گوش ژوليت گفت :


  



  - واقعا نمي خواي ببخشيش .. اون واقعا به خاطر امن نگه داشتن جونت تصميم گرفت بره .


  



  ژوليت پچ پچ کرد :


  



  - اگه بعد از جنگ زنده موند شايد ...


  



  * * *


  



  هر قدمي که همگام با آدريان بر مي داشت ، گويي روحش را مي خراشيد . آدريان ميان لشگري قدم مي زد که از نظر نيروي بدني و 


  مهارت رزمي در نهايت آمادگي بودند . نيروهاي جوان بيشماري که تا آخرين قطره خون مي جنگيدند و آيدن نمي توانست وقتي تمام 


  لشگر يک صدا نام آدريان را صدا مي زدند برق غرور و خودپرستي را در چشمان او ناديده بگيرد . نسبت به ادريان چيزي فراتر از يک 


  


  باور در وجود اين مردم قرار داشت . آيدن هم همچنان نيم تاج وليعهدي اش را به سر داشت با وجود اينکه مي داسنت بيش از آدريان و 


  


  کريشنا حق حکومت دارد اما اهميتي به اين فرمانروايي نمي داد .


  حتي حمايت بي نظير مردم هم از حکومت آدريان و ولايت عهدي او نيز او را آرام نمي ساخت و حالا او کنار ادريان نشسته بود و 


  مبارزه تن به تن دو سرباز را تماشا مي کرد . همين چند روز براي آيدن کافي بود تا دريابد چرا کريشنا غرب را در قرنطينه کامل 


  قرار داده است .


  قلعه غربي حکم يک محوطه و محفل سري ر داشت که مانند سازمان هاي جاسوسي و فرقه هايي مخفي عمل مي کرد . تقريبا بيشتر مردم 


  


  غرب عضو اين محفل بودند و تمام هدفشان نه پادشاهي آدريان بلکه ، به زانو درآورد دنياي طبيعي و علم بود . شعار هاي مختلفي با 


  مضمون برتري جادو بر علم و اميد روزي که دوباره اين برتري بر جهان حاکم شود از در و ديوار قلعه و حتي شهر مي باريد . شاعران 


  


  اشعاري در ستايش قهرمانان غرب و فرماندهان مقتدر مي سرودند و نقاش ها حماسه هاي بي نظيري از شجاعت و پيروزي به تصوير 


  مي کشيدند . مادران در لالايي هايشان براي کودکان از جنگ نهايي مي گفتند و کودکانشان در اين قصه ها و لالايي ها قهرمان اين 


  مبارزات بودند و فرماندهي شجاع که مدال لياقت از پادشاه دريافت مي کند .


  اين مردم قرن ها بود که با همين روند پيش رفته بودند . زنان همه عمر خود را صرف پرورش فرزندانشان مي کردند و تا جايي که مي 


  توانستند تعدادشان را افزايش مي دادند .


  گاهي آيدن شک مي کرد که آيا آدريان فرمانرواي مناسبي براي اين مردم هست يا نه ؟


  از جا برخاست . ديگر تحمل ديدن اين مبارزات را نداشت . مي خواست به اتاقش برود و کمي خلوت کند . آدريان پرسيد :


  



  - کجا مي ري ؟


  



  - برمي گردم به اتاقم .. حالم از اين مانور ها به هم خورده .


  



  - اما تو وليعهدي .. مردم بايد ببينن که هستي ..ببينن که براي همه سال تلاش و انگيزشون ارزش قائلي ...


  



  آيدن با انزجار گفت :


  



  - من به مردمم دروغ نمي گم ... براي اينکارشون ارزش قائل نيستم . اين مردم از دنياي من بيزارن .. همه هدفشون نابودي دنياييه که 


  من ازش ميام . دنياي علم دنياي اين خونخواري ها نيست .


  



  آدريان ابرو بالا انداخت و پاسخ داد :


  



  - اينا رو براي کسي بگو که توي اون مدينه فاضله اي ازش حرف مي زني ، زندگي نکرده باشه .. دنياي علم به مراتب خشن تره ... 


  جنگ ها وحشيانه تره .. کشتار بي رحمانه تره ... آدمها مي ميرن بدون اينکه حتي يک قطره از خونشون به گوشه لباس قاتلاشون بچکه 


  ... دنيايي که کشتن يه آدم ديگه ريسک کشته شدن خودت رو نداره .. از چند کيلومتر دور تر مي توني يه شهر رو نابود کني ..بدون اينکه 


  


  حتي يه خراش برداري ...جنايت هاي دنياي ادم ها رو که يادت نرفته ؟ داري سنگ همچين جهاني رو به سينه مي زني ؟


  



  - يه جوري حرف مي زني انگار خودت پيام آور صلح به دنياي آدمايي ... تو هم مي خواي جنايت راه بندازي .


  



  - اينقدر زود قضاوت نکن آيدن .


  



  آيدن بي آنکه کلمه ديگري بگويد به سمت در ورود قلعه حرکت کرد .


  به اتاقش که رسيد ، در را با نهايت قدرت پشت سرش بست و روي تخت دراز کشيد . خشم و ترديد تمام قلبش را احاطه کرده بود . اين 


  


  شک لعنتي عاقبت او را از پا در مي آورد . کفش هايش را با عصبانيت به سمت ديوار پرت کرد . کفش برگشت و به گوشه سر بريان 


  خورد . آيدن با ناراحتي از جا برخست و کفش را از کنار سر بريان برداشت و به او نگا کرد که چه آرام و بي حرکت خفته بود . نمي 


  دانست چرا اينقدر قلبش نسبت به بريان نرم است . از اين حس مي ترسيد . اين احساس از جنس همان حسي بود که اوايل نسبت به 


  آدريان داشت . احساسي که تا به امروز آيدن را مي ازرد . احساسيه آيدن را غرقاب ترديد فرو برده بود . حسي که حتي گاه به عشقش 


  


  نسبت به کريشنا هم غلبه مي کرد . احساسي که آيدن را کنار آدريان نگه مي داشت .


  



  فصل چهارم :


  



  يخ زده ها


  



  " تمام قصر با گل هاي رز سفيد و آبي تزيين شده بود . راه باريک دروازه قصر تا سرسراي بزرگ و داخل تالار را فرش مخمل آبي 


  رنگي پوشانده بود که به دو تخت مرمرين منتهي مي شد . جمعيت زيادي در قصر حضور داشتند و تارزن ها لحظه اي از نواختن دست 


  بر نمي داشتند . آيدن ( کرول ) با گامهاي کوتاه و با احتياط ميان جمعيت قدم مي زد تا مبادا با بريان برخورد کند چون بي شک در اين 


  


  دنياي ذهني و خاطرات و افکار بريان ، هيچ کس جز خود او قادر به ديدن تصوير ذهني آيدن(کرول) نبود .


  چهره قصر حکايت از جشني با شکوه داشت . بريان اما در سکوت و اندوهي عجيب به يکي از ستون هاي قصر تکيه کرده و به تخت 


  هاي مرمرين خيره شده بود . آيدن خودش را از معرض ديد او دور کرد ، البته مطمئن نبود که اصلا بريان در اين برهه از خاطراتش 


  آيدن (کرول) را مي شناسد يا نه .


  صداي جارچي همهمه ي ميهماني را ساکت کرد :


  



  - پرنس آدريان ، وليعهد ، به همراه دوشيزه دياران ... سلامت باشند .


  



  جمعيت همزمان جام هاي نوشيدني اشان را بالا بردند و گفتند :


  



  - سلامت باشند .


  



  آيدن نگاهي به ابتداي فرش آبي رنگ انداخت . آدريان در لباس نيمه بلند و سرمه اي رنگ و تاجي نقره اي با نگين هاي آبي تيره ، 


  درحالي که عصاي سنگي و درخشاني به دست داشت از اسب پايين پريد و به سمت تخت مرمرين حرکت کرد . لبخند مي زد اما چهره 


  اش ، به سختي اين لبخند اجباري را تاب مي آورد . بريان يک قدم جلو برداشت و به آدريان نگريست . آدريان سعي کرد از او چشم 


  بدزدد . بريان اما همچنان به اوئ خيره ماند تا به تخت مرمرين رسيد .


  آيدن ( کرول) باشنيدن صداي هوراي جمعيت سرگرداند . اينبار دياران از کالسکه طلايي اش دست در دست مرد ميانسال و خوشقيافه 


  اي پياده شد . لباس سفيد الماس نشان و فوق العاده چشمگيري به تن داشت و صورتش با توري شيشه اي وار پوشانده شده بود . 


  دستانش درخشش بي نظيري داشت . دياران دست در دست مرد ميانسال که لباس راهب ها را به تن داشت ، به سمت تخت مرمرين 


  حرکت کرد . شاه دالويش در ميانه راه دست دياران را گرفت و راهب به سمت آدريان رفت .


  بريان نگاهش را به سمت دياران برگرداند . دياران که همچنان سرش را پايين گرفته بود ، گامهاي نزديک به بريان را اندکي کندتر 


  برداشت . بريان يک قدم به عقب رفت . گويي تماشاي اين لحظات از حد تحملش خارج بود . قلب آيدن(کرول) لرزيد . دلش به حال بريان 


  


  مي سوخت . شاه دالويش دست دياران را به راهب سپرد و راهب دست آدريان را به دست او گره زد و گفت :


  



  - شما از اين پس زن و شوهريد .


  



  آدريان تور دياران را بالا زد . دياران از هر زماني زيباتر شده بود . چشمانش برق مي زد و صورتش گويي مي درخشيد . آدريان گفت 


  :


  



  - از حالا تا پايان عمرم .


  



  دياران هم لبخند زد و گفت :


  



  - از اين لحظه تا آخرين نفسم .


  



  آدريان به دياران نزديک شد تا او راببوسد . بريان اما ناگهان سرگرداند و در حالي که نمي توانست مقابل اشک هايش مقاومت کند به 


  گوشه سرسرا رفت . آيدن (کرول) بريان را تعقيب کرد که آرام و در سکوت در حالي که قطرات اشک به بغضش غلبه کرده بودند ، 


  روي يک صندلي چوبي نشسته بود و بطري شرابش را جرعه جرعه مي نوشيد . نگاه بريان روي آيدن ثابت ماند ، اما گويي او را نمي 


  شناخت . آيدن نفس راحتي کشيد اما براي حرف زدن با او ريسک نکرد . نمي خواست خللي در خاطراتش پديد آورد . بنابرين به آرامي 


  از کنارش گذشت . مردم دايره بزرگي در وسط سرسرا خالي کردند . گروه نمايش با شکوهي وارد سالن شدند که از مردم هندوستان به 


  نظر مي آمدند . با چهره هايي تيره و چشماني سياه و لباس هاي رنگارنگ و ابزارآلات موسيقي عجيب . جمعيت به افتخار گروه نمايش 


  دست زد و رقص و آواز و ترانه آغاز شد . جشن عروسي از همه جهت بي نطير بود . براي بريان اما گويي به تلخ ترين شيوه مي 


  گذشت .


  شاه دالويش با گامهاي نقتدرانه اي به بريان نزديک شد و گفت :


  



  - نمي خواي با برادرت شراب بنوشي ؟


  



  - پدر ميشه من رو از اجراي سنت ها معاف کنين ؟


  



  شاه دالويش شانه راست بريان را فشرد و پاسخ داد :


  



  - تو برادرشي بريان .... به هيچ قيمتي نبايد خودت رو ازش بگيري ...


  



  - شايد بهتر بود شما برادر واقعي آدريان رو ازش نگيرين .


  



  شاه دالويش اخم کرد و گفت :


  



  - براي آدريان هيچ برادري واقعي تر از تو نيست ... فکر مي کردم موافق سياست هاي من در قبال شورشي هاي طرفدار علم هستي ...


  



  بريان پاسخ داد :


  



  - چرا پدر .. هستم .. موافق همه سياست هاتون .. حتي معتقد به سخت گيرانه تر عمل کردن ... اما نه در قبال برادرم .. نه براي آيدن.


  



  - آيدن ديگه برادرت نيست .


  



  - با بيان يک جمله نمي تونين پيوند برادري ما رو از هم بپاشونين .


  



  شاه دالويش يکي از ابروهايش را بالا برد :


  



  - من با يه جمله اين پيوند رو ايجاد کردم ... با يه جمله هم مي تونم از بين ببرمش ...


  



  - برادري ما به کلمات بند نيست .


  



  - پس به چي بنده .. به خون .. به رگ .. يا به ريشه ؟


  



  بريان خواست جواب بدهد اما شاه دالويش پيش دستي کرد و ادامه داد :


  



  - بريان ... برادري شما با کلمات به وجود اومده ... با کلمات هم از بين ميره ... اما اين که اون واژه ها چي هستن خيلي مهمه ... واژه 


  


  ها گاهي از خون و رگ و ريشه هم قدرتمند ترن .


  



  بريان سرش را پايين انداخت و گفت :


  



  - الان ميام آدريان رو در نوشيدن شراب همراهي مي کنم .


  



  آيدن (کرول) حتي نمي توانست تصور کند که اين گامهاي بريان تا تخت مرمرين چقدر مي تواند دردناک باشد . بريان کنار آدريان 


  ايستاد ، بي انکه به دياران نگاه کند جامش را بالا برد و گفت :


  



  - به سلامتي برادرم و ملکه آيندش ... به سلامتي زيباترين ملکه دنيا .


  



  دياران سر بلند کرد و جامش را هم زمان با آدربان به گيلاس بريان زد . آيدن(کرول) مي توانست برق اشکي را که هرگز نچکيد در 


  چشمان بريان ببيند . گروه نمايش اهنگ شاد و احساسي اي را شروع کرده بود . بريان روي صندلي طلاي کنار آدريان نشست و به 


  دختر زيبا و چشم مشکي اي نگاه کرد که رقاصه گروه بود و با زيباترين و خوش ترکيب ترين حرکات مي رقصيد . حرکات موزونش 


  آنچنان ظريف و عجيب مي نمود که ذهن درگير ابهامي خوشايند و گيج کننده مي شد . مانند حالت مستي سکر آوري که لبخند به لب مي 


  نشاند . اين رقص اما از چشمان بريان اشک جاري کرد . سرش را از آدريان و دياران گرداند و از جا برخاست . آدريان همزمان با او 


  


  از جا بلند شد و به آرامي گفت :


  



  - چرا بهش چيزي نگفتي ؟ چرا گذاشتي هيچ وقت ندونه ...


  



  بريان تا مي توانست از دياران فاصله گرفت اما آدريان دست بردار نبود :


  



  - باهام حرف بزن ...


  



  - بعد از آيدن ... انتخاب اون هميشه تو بودي آدريان ... شايد هم قبل از آيدن .


  



  - چرت و پرت نگو ... علاقه اون به ايدن غيرقابل انکاره .


  



  - جدي ؟ پس چرا نميره دنبال آيدن ؟ چرا مونده و داره ملکه تو ميشه ؟ انتخاب اون تويي آدريان .


  



  - داري مزخرف ميگي .


  



  - نه ... بهم اعتماد کن ... من اشتباه نمي کنم .


  



  آدريان مصرانه گفت :


  



  - اما تو اصلا باهاش حرف نزدي ...


  



  بريان با استيصال و کلافگي پاسخ داد :


  



  - چطوري اينکارو مي کردم وقتي اون داشت بوته رز آبي کنار رودخونه رو با ظرافت ترميم و مراقبت مي کرد؟ ... رز آبي رنگي که تو 


  


  از اون گرفتي و همونجا کاشتي ...


  



  آدريان اخم کرد و ساکت شد . با گامهاي کوتاه دوباره روي تخت مرمرين برگشت و دست هاي دياران را فشرد . دياران پرسيد :


  



  - حالت خوبه ؟


  



  آدريان بي مقدمه پرسيد :


  



  - تو هنوز به آيدن فکر مي کني ؟


  



  دياران اخم کرد و گفت :


  



  - نه بعد از اينکه باعث مرگ پدرم شد ...


  



  - فکر مي کني اون باعثش شد ؟


  



  - حماقت هاي اون پدرم رو به کشتن داد .


  



  آدريان به چشم هاي دياران خيره شد و پرسيد :


  



  - و من مردي هستم که الان تو رو تسخير کرده ؟


  



  - اين حرفا چيه آدريان ؟ چيزي شده ؟


  



  آدريان لبخند خشکي زد و گفت :


  



  - چيزي نيست ... با من مي رقصي ؟


  



  آدريان با گامهاي متين و آرام وارد سالن رقص شد . بريان سعي کرد از او فاصله بگيرد اما دختر چشم مشکي و رقاص نمايش بازوي 


  او را گرفت و با لهجه غليظ شرقي اش گفت :


  



  - رقص رو رها نکن ...


  



  بريان ايستاد . چشمان زغالي دختر رقاص او را خلع سلاح کرد . نوازندگان با تمام شور و هيجان موسيقي تندي را آغاز کردند . بريان 


  


  خودش را به همراه شرقي اش سپرد . مي خواست بخندد اما گويي لبخند را از لبانش دزديده بودند . همراه بريان اين بار خودش آواز را 


  


  آغاز کرد . سوز صدايش قلب آيدن (کرول) را لرزاند . بي شک تاثير چندين برابري روي بريان گذاشته بود که وسط سرسرا ايستاده و 


  به دختر خيره مانده بود . نه اشکي مي ريخت و نه واکنشي نشان مي داد . تنها با چشماني اندوهگين و غمبار به رقص سحرانگيز 


  همراهش نگاه مي کرد . آدريان ، دياران چرخاند و به سمت بريان کشاند . دياران دست بريان را ميان انگشتانش گرفت و پرسيد :


  



  - حالت خوبه بريان ؟


  



  بريان اخم کرد وبا لحن مشوش و گيجي پاسخ داد :


  



  - نه اصلا ...


  



  سپس از کنار دياران گذشت و دوباره با دختر جادويي چشم سياه همراه شد . گيسوان بلند و بافته شده دختر با هر چرخ به طرز شگفت 


  انگيزي و چشمگيري تاب مي خوردند و سياهي سرمه و چشمانش با هر بار پلک زدن ، گيراتر و سحرکننده تر به چشم مي آمدند . 


  جمعيت نيز مات اين جذابيت و گيرايي شده بودند . سوز صداي دختر بيشتر شد و آوايش در قعر حنجره اش ناگهان ايستاد .


  بريان که گويي ناگهان به خود آمده باشد ، از دختر چشم برداشت و از سالن رقص خارج شد و به سمت حياط رفت . آيدن(کرول) با 


  نهايت سرعت پشت سرش دويد .


  بريان کنار حوض نشست و صورتش را خيس کرد . صداي موسيقي رازآلود گروه نمايش ، هنوز به گوش مي رسيد . بريان به بازتاب 


  تصويرش در آب خيره شد . صداي آشنايي او را صدا زد :


  



  - چرا من فکر مي کردم بايد تو رو بيرون از جشن پيدا کنم ؟


  



  بريان سر گرداند و اينبار لبخندي واقعي زد :


  



  - واي خداي من ... خودتي ؟ رزا .


  



  آيدن(کرول) نگاهش را به سمت مقصد چشمان بريان چرخاند . دلش فرو ريخت . رزا بود . به جواني و سرحالي اي که آيدن(کرول) به 


  ياد داشت . با همان چشمان آبي اقيانوسي و گيرا و موهاي پريشان . آيدن لبخند زد . اما بلافاصله به ياد آورد ؛ رزا نمي توانست او 


  را ببيند . چقدر دلش براي او تنگ شده بود . بريان به سمت رزا دويد و او را در آغوش کشيد و گفت :


  



  - بالاخره به خودت مرخصي دادي ؟


  



  - چه چشماي غمگيني ؟ چه صداي گرفته اي ...


  



  بريان لبخند تلخي زد و گفت :


  



  - انتظار داشتي چطور باشم ؟


  



  - عروسي برادرته ... من قسم مي خورم اگه عروسي برادر من بود ... الان داشتم شراب مي خوردم و مي رقصيدم و توي جشن تخت 


  خواب شرکت مي کردم .


  



  - اصلا روي مود شوخي در اينباره نيستم .


  



  - شاه شکتي چه هديه اي از شرق فرستاده ها !!


  



  - آها اين گروه رو ميگي ... آخرين چيزي که شايد آدريان براي عروسيش مي خواست يه گروه موسيقي شرقي بود ... اونم از طرف شاه 


  


  شکتي !


  



  رزا خنديد و با شيطنت گفت :


  



  - ميشه گفت يکي مونده به آخري ...


  



  - آخريش چيه ؟


  



  رزا چشمکي زد و گفت :


  



  - عروسش ...


  



  بريان ابرويي تاب داد :


  



  - گفتم با من در اين باره شوخي نکن . اصلا تو چي ميگي ؟ فکر مي کردم از آدريان خوشت مياد ...


  



  رزا پاسخ گفت :


  



  - آره .. خوشم مياد اما خل که نيستم ... هيچ اميدي براي من نيست .. من حتي موفق نشدم يه بار از نزديک ببينمش ... تو هم که بخاري 


  ازت بلند نشد تا بالاخره يکي ديگه جاي من نشست .


  



  رزا اما غمگين به نظر نمي رسيد . از سر سرخوشي لبخند زد و ادامه داد :


  



  - بيا جفت تو هم اومد . تو مهموني مي بينمت .


  



  بريان به پشت سرش نگاه کرد . دختر رقاص اسرارآميز به او نزديک مي شد . بريان لبخند زد . دختر گفت :


  



  - ممنون به خاطر همراهيت ...


  



  بريان گفت :


  



  - منم بايد تشکر کنم ؟ به خاطر اونجوري سحر شدنم ؟


  



  دختر خنديد و پاسخ داد :


  



  - قلب شما خيلي قابل رسوخه ... باز و قابل رويت ...


  



  - خب ...


  



  دختر با لحن گيرا و لهجه غليظش گفت :


  



  - متاسفم که عروس اين جشن مال شما نشد .


  



  - شما شرقي ها خيلي درگير اين چيزايين .


  



  - شايد ...


  



  بريان که اندکي نرم تر به نظر مي رسيد ، گفت :


  



  - شما خيلي خوب مي رقصين .. خيلي زيبا بود .


  



  دختر به چشمان بريان خيره شد . صدايش عجيب و رازآلود بود :


  



  - قلبت رو ببند ... نذار کسي رازهات رو بفهمه ... حراست از امانت با ارزشي که به تو سپرده ميشه .... سخت تر از اون چيزيه که 


  فکرش رو بکني ...


  



  بريان بي انکه پلک بزند ، به دختر زل زده بود . دختر دست چپ بريان را فشرد و ادامه داد :


  



  - من دارم بر مي گردم .. به اميدديدار ...


  



  بريان که به خود آمده بود ، پرسيد :


  



  - اسمت چيه ؟


  



  دختر لبخند شيريني زد و پاسخ داد :


  



  - کريشنا ...


  



  بريان با عجله پرسيد :


  



  - يعني چي ؟


  



  - جلوه هفتم آفريننده .. الهه ي زمين ...


  



  بريان دستان کريشنا را فشرد و به چشمان سياه و درشتش زل زد . کريشنا به سمت کاروان در حال حرکتش دويد . نگاه بريان به گامها 


  


  و مسير حرکت او اما عجيب و مبهم به نظر مي رسيد . "


  



  صداي کوبيده شدن در ، آيدن را از ذهن بريان خارج کرد . سر بلند کرد و گفت :


  



  - کيه ؟


  



  - هاران هستم ... ميشه بيام داخل ؟


  



  آيدن با بي حوصلگي جواب داد :


  



  - اگه واجب نيست بذار براي يه وقت ديگه .


  



  - پادشاه مي خوان شما رو ببينن ...


  



  - بهشون بگين بعدا همديگرو مي بينيم .


  



  هاران با لکنت زبان گفت :


  



  - من .. من ... نمـــ .. نميتونم.... لطفا من رو مجبـــ ...بو ر نکنين ...


  آيدن دستي به موهايش کشيد و وارد اتاق آدريان شد . به نسبت اتاق هاي قصر کريشنا ، اينجا تجمل آنچناني نداشت . تختي مرکب از 


  طلا و چوب کنار اتاق قرار داشت و يک دست راحتي رو به روي پنجره و ميز کوچکي رو به روي راحتي ها خود نمايي مي کرد . 


  آدريان روي يکي از راحتي ها نشسته بود . نقشه اي را روي ميز پهن کرده بود که آيدن آن را مي شناخت . همان نقشه جادويي اي که 


  تغييرات هر منطقه را نشان مي داد . آيدن به آرامي گفت :


  



  - هنوز اين نقشه رو داري ؟


  



  آدريان سر بلند کرد و پاسخ داد :


  



  - اين نقشه و خيلي چيز هاي ديگه رو ...


  



  اشاره اش به طاقچه اي تزيين شده بود که چنگ و سازدهني الف سازش روي آن قرار داشت . آيدن لبخند زد :


  



  - خيلي بهشون اهميت مي دي ؟


  



  - اونا تنها اشيائي هستن که من رو به زماني مي برن که هنوز هيولا نبودم ...


  



  افکار آيدن مشوش شد . حالا دقيقا مي دانست آدريان از چه زماني حرف مي زند و کاملا به او حق مي داد که از هويت امروزش متنفر 


  باشد . آدرياني که در خاطرات بريان ديده بود ، بي نظير و فوق العاده بود اما وقتي به امروز او مي نگريست جز هيولايي تنها و 


  مغرور نمي ديد . هيولايي که آيدن نمي توانست ، از او دل بکند . به همين دليل هم عذاب مي کشيد .


  



  آدريان چشمانش را تنگ کرد و پرسيد :


  



  - چيزي شده ؟


  



  آيدن به خودش آمد :


  



  - هاران مي گفت با من کار داشتين ... _ مردد و با دودلي تمام اضافه کرد _ سرورم .


  



  آدريان لبخند زد و گفت :


  



  - چرا اينقدر رسمي آيدن ؟... راحت باش ...


  



  - شما الان پادشاهيد .. دست کم پادشاه اينجا و با لشگري که من ديدم ... به زودي شاه تمام سرزمين .


  



  - لحنت عجيبه آيدن .. انگار مطمئن نيستي که من لياقتشو داشته باشم .


  



  آيدن پلک هايش را تاب داد :


  



  - بدون شک لايق اين مقام هستين .


  



  صدايش بي حس و بي انگيزه بود . آدريان از جا برخاست و پرسيد :


  



  - منظورت چيه ؟


  



  - منظور خاصي ندارم ... من کي باشم که به ايمان اين همه مردم شک کنم . ناراحت نشين ... من کنار شمام ...


  



  آدريان نفس عميقي کشيد و با لحن حق به جانبي گفت :


  



  - واسه همين توي هيچ کدوم از مانور ها و مراسم ها و حتي جشن ها شرکت نکردي ...


  



  - فکر مي کردم حضور شما کافيه ...


  



  - اين مردم نياز دارن ببينن تو کنارشوني ...


  



  آيدن سکوت کرد و سرش را پايين گرفت . آدريان با لحن صلح طلبانه اي ادامه داد :


  



  - چي شده آيدن ؟ بهم بگو ..


  



  آيدن سر گرداند و گفت :


  



  - چيزي نيست ... چشم از اين به بعد شرکت مي کنم .. امرتون با من همين بود ؟


  



  آدريان متحکمانه گفت :


  



  - آيدن ... چيو داري از من مخفي مي کني ؟


  



  آيدن کلافه ومستاصل پاسخ داد :


  



  - بهم اعتماد کن آدريان .. تو نمي خواي بشنويش .


  



  - شايد بتونم کمکت کنم ...


  



  - نمي توني ...


  



  آدريان رو به روي آيدن ايستاد . چشمان ساقوتي براقش را به او دوخت و پرسيد :


  



  - ترديد داري ؟


  



  آيدن سکوت کرد و از آدريان چشم دزديد . آدريان با درماندگي ادامه داد :


  



  - آخه به چي آيدن ؟


  



  آيدن که تا ان لحظه تمام تلاشش را کرده بود تا مقابل خشمش بايستد به ناگاه منفجر شد :


  



  - به تو آدريان . تويي که تا چند وقت پيش نمي خواستي شاه بشي ... به تو و گناه اغواگر خطرناکت ...


  



  - بازم که رفتي سر خونه اول ...


  



  - من هميشه توي خونه اول بودم آدريان ... هيچ وقت تکون نخورده بودم ..


  



  - جدا ؟ حتي اون موقع که براي فراري دادن ما بريان رو دور زدي ؟


  



  آيدن فرياد زد :


  



  - من بريان رو دور نزدم .. من براي فرار شما نقشه نکشيدم ... مي خواستم خودم فرار کنم ... خودم ... بريان قرار بود من رو فراري 


  بده ...


  



  آدريان با حيرت به او نگاه کرد . آيدن با صداي آرام اما دندان قروچه ادامه داد :


  



  - مي خواستم برم ... تو و کريشنا و همه چيزاي مسخره اينجا رو رها کنم .. حتي الويس رو ... نمي خواستم تو بازي مزخرف پادشاهي 


  شماها باشم .. نمي خواستم به خاطر وفاداري اون تخت مسخره مدام مثل توپ پينگ پونگ بين جبهه هاي مختلف پاسکاري بشم .نمي 


  خواستم توي مرحله انتخاب قرار بگيرم ... چون کم آوردم ... چون ترديد داره خفم مي کنه ...


  



  آدريان اخم کرد :


  



  - تو به من هم ترديد داري آيدن ؟


  



  - نبايد داشته باشم ؟ آدريان ... مثل اينکه يادت رفته .. تو يه هيولايي که غرور افسارگسيخته و خطرناکي داره ... من بايد توي جبهه 


  تو باشم ؟


  



  - فکر مي کردم ما دوستيم ... فکر مي کردم حمايت بي قيد و شرط کاريه که يه دوست مي کنه ...


  



  آيدن با عصبانيتي لجام گسيخته گفت :


  



  - دوست بوديم آدريان ... آدرياني که دوست من بود از هيولا بودنش شرم داشت ... حاضر نبود به خاطر قدرت غرور زهرآلود خودش رو 


  


  بيدار کنه ... نه تو که حتي به خاطر دخترت حاضر نشدي روي غرورت پا بذاري ...


  



  - و تو فکر مي کني جبهه اون ، جبهه فرشته هاست ؟ پس هنوز نفهميدي طمع چقدر مي تونه خطرناک باشه .. پس هنوز نفهميدي هيولاي 


  


  واقعي کيه .


  



  آيدن يک قدم عقب رفت ، خواست چيزي بگويد اما آدريان مهلت نداد :


  



  - آيدن .. من با انتخاب خودم خون تکشاخ نمي خورم .. اين بخشي از طبيعت منه ... هيولاي واقعي کسيه که به خاطر عمر طولاني و 


  جاودانگي ... بدون اينکه مجبور باشه ، خون تکشاخ مي خوره ... به خاطر طمع .. طمع قدرت بيشتر .. عمر طولاني تر و ثروت و 


  پادشاهي بيشتر .... هيولا کسيه که اطرافيانش رو هم با همين خون زنده نگه ميداره ... آيدن من مي دونم يه هيولام .. مي دونم يه مالتسم 


  


  ... اما هيولاي واقعي ... تو فکر مي کني من به دخترم علاقه ندارم ... عشق به اون بوده که باعث شده دووم بيارم ... اما وقتي ديدم به 


  چه قيمتي داره خودش رو زنده نگه ميداره ... به چه قيمتي داره حکومت مي کنه ... ازش دست کشيدم ...


  



  آيدن با تمسخر گفت :


  



  - عشق به اون ؟ تو مي خواستي بکشيش ...


  



  - من به اون چيزي بودم افتخار نمي کنم ...


  



  - چيزي که قرن ها بودي آدريان ... تو من رو هم مرده مي خواستي .


  



  - من يه هيولا بودم ..


  



  ذهن آيدن به شدت دنبال راهي مي گشت تا کريشنا را از اين تهمت ها تبرئه کند . با خشمي که حاصل همين آشفتگي بود ، فرياد زد :


  



  - هنوز هم هستي ... تو هنوز هم مي خواي اونو بکشي ...


  



  - مجبورم آيدن .


  



  - نيستي ... بذار حکومت کنه . بذار راه خودش رو بره .


  



  - تو هنوز نفهميدي طمع چيه ... دنبالم بيا ..


  



  آدريان به سمت در رفت اما آيدن ايستاد و گفت :


  



  - من هيچ جا نميام .


  



  - بيا آيدن .. مي خوام بهت نشون بدم طمع با مردم چي کار مي کنه ...


  



  - يه جوري حرف مي زني انگار غرور ، باعث آرامش حکومت و خوشبختي مردم ميشه .


  



  - مردم من در آرامش زندگي مي کردن ، قبول دارم که موقع جنگ اين غرور کار دستشون داد ... اما فلاکت .. نه من حتي به عنوان 


  وليعهد هم براي مردمم بدبختي نياوردم .


  



  - مردم توي دوره کريشنا هم در فلاکت نيستن ..


  



  آدريان با تعجب توام با خشمي گفت :


  



  - نيستن ؟ آيدن تو اصلا زندگي مردم رو ديدي ؟ يا اينقدر از اين قصر به اون قصر و از اين قلعه به اون قلعه رفتي که اصلا نمي 


  دوني مردم عادي دارن چي کار مي کنن ...


  



  - مردم اعتراضي نداشتن .


  



  - شايد توي پايتخت اوضاع بهتر باشه ... اما ... آيدن .. اينجا .. پشت ديوار قرنطينه کريشنا .. سه برابر جمعيت پايتخت دارن زندگي 


  مي کنن .. در حالي که وسعت اينجا يک چهارم پايتخته ... مي فهمي اين يعني چي ؟ مي فهمي صرفا به خاطر طمع حکومت و ترس از 


  دست نرفتنش ، اين همه جمعيت توي جاي به اين کوچيکي زندگي کنن يعني چي ؟ مي فهمي وقتي کسي باهاشون معامله نکنه ... وقتي 


  نتونن از هيچ جا چيزي بخرن يعني چي ؟ مي فهمي پرداخت ماليات چند برابر يعني چي ؟ مي فهمي آيدن ؟ مي فهمي فقر يعني چي ؟


  



  آيدن آب دهاني قورت داد :


  



  - حتما دليلي وجود داشته ...


  



  آدريان سري تکان داد و گفت :


  



  - با من بيا...


  



  آيدن اينبار بي چون و چرا اطاعت و به همراه آدريان به راه افتاد . به محض خروجشان از قلعه سياه با انبوه مردمي رو به رو شد که 


  نام آدريان را صدا مي زدند. مردمي با لباس هايي مندرس و کهنه . آدريان براي همه دست تکان داد و اسبش را هي زد . آيدن به روي 


  همه لبخند تلخي زد و به دنبال آدريان به راه افتاد . تمام راه را چادر هاي کوچکي پر کرده بود که خانواده هاي پر جمعيتي در آن 


  زندگي مي کردند . چادر ها و يا کلبه هاي چوبي و گلي و جمعيت انبوهي که مشغول کار بودند . کودکاني با هيزم ها شمشير بازي مي 


  کردند و دخترکاني که تير اندازي تمرين مي کردند . جواناني که با گاري و اسب ها هيزم و غذا از جنگل مي اوردند و زناني که به 


  مرارت غذا تهيه مي کردند . هيچ يک گردن آويز و يا انگشتر جواهر و گرانقيمتي با خود نداشت . هيچ کس لباس ابريشم نمي پوشيد . 


  گويي اين مردم تنها تمام روز را تلاش مي کردند تا بتوانند يک روز ديگر زنده بمانند . به سختي مي شد ، فرد چاقي را ميان انها يافت 


  ... مردان از شدت کار ماهيچه اي اما لاغر بودند و کودکان استخواني و ضعيف . آدريان گفت :


  



  - اونا بيمار مي شن و هيچ پزشکي خارج از منطقه غربي بهشون کمک نمي کنه ... بچه ها مي ميرن .. چون پزشک هاي بخش قرنطينه 


  امکانات و داروي لازم ندارن .. همه چيز اينجا قابل پرورش نيست ... و هيچ کس حق معامله با اينا رو نداره .


  



  آيدن سکوت کرد . اما آدريان ادامه داد :


  



  - مي بيني چقدر جاي زندگي تنگه ؟ اونا مجبورن نصف منطقه رو به زمين هاي کشاورزي اختصاص بدن تا چيزي براي خوردن داشته 


  باشن و مرتع براي چهارپاهاشون و جمعيتشون مدام در حال افزايشه ..


  



  آيدن پرسيد :


  



  - چرا با وجود اين مشکلات دست از ازدياد جمعيت بر نميدارن ؟


  



  - اين جواب همه سوالاتته آيدن ... تمام اين مشکلات بهشون تحميل ميشه ... مي دوني براي چي ؟


  



  آبدن در حالي که به کودکان آواز خواني نگاه مي کرد که يک صدا سرودي را به زبان عجيبي زمزمه مي کردند ، پرسيد :


  



  - براي چي ؟


  



  - به خاطر عقايدشون .. به خاطر باور هاشون ...


  



  - چه عقايدي ؟


  



  - عقايدي که شايد هرگز محقق نشه .. اما اونا بهش ايمان دارن ... و براي احقاقش .. حاضرن قواي انسانيشون رو به هر قيمتي افزايش 


  


  بدن ... حاضرن همه فرزنداشون رو باي جنگ آماده کنن .. حتي دختراشون رو ...


  



  آيدن نيم نگاهي به زناني انداخت که مشغول بافت پارچه بودند و مرداني که به سختي با چوب گاري درست مي کردند . اندکي دقت 


  کافي بود تا آيدن متوجه شود ، معاملات اين مردم بدون پرداخت هزينه انجام مي شود با تعجب پرسيد :


  



  - پول اينجا چيه ؟


  



  - اين مردم براي هم کار مي کنن ... مي دونن اگه دست از تلاش بردارن مي ميرن .. بنابراين هر کس يه کاري انجام ميده و خدماتش 


  رو به مردمش ارائه ميده ...


  



  آيدن بدون اراده گفت :


  



  - مثل يه کندوي عسل و زنبورها ...


  



  - مثال جالبي زدي .


  



  - پس کريشنا حق داره ازشون بترسه .


  



  - يعني تو به کريشنا حق مي دي که با اونا اينطور رفتار کنه ؟


  



  آيدن سکوت کرد . اما آدريان ادامه داد :


  



  - اين مردم دارن عذاب مي کشن آيدن .. اونا هر سال دو سوم محصولاتشون رو به کريشنا خراج مي دن . سالهاي کم محصول ، گاهي 


  مجبور مي شن در روز يه وعده غذا بخورن ... کريشنا حتي در بعضي ماه هاي کم بارش ، راه آب رو مي بنده ... اونا چاه مي کنن اما 


  گاهي جواب نمي ده .. آيدن اينا موجودات زنده ان که بيشترشون حتي تمام عمرشون رو از اينجا بيرون نرفتن .


  



  - من نمي فهمم ... اين همه عذاب براي چيه ؟


  



  - قبلا اوضاع براي اين مردم راحت تر بود ... اونا به کريشنا درخواست فرستادن که بهشون اجازه بده توي همين تکه کوچيک از 


  سرزمين به صورت مستقل حکومت تشکيل بدن با شرط اينکه هرگز به حکومت اون صدمه نزنن ... اما کريشنا نتونست از حتي يه تيکه 


  از سرزمينش بگذره ... مي خواست همه جا تحت سيطره خودش باشه .. بنابرين شروع به تضعيف اونا کرد تا نتونن حتي به حکومت 


  مستقل فکر کنن . آيدن طمع خيلي کشنده اس ...


  



  آيدن از اسبش پايين پريد و زير سايه يک درخت ايستاد و گفت :


  



  - يه جوري حرف مي زني انگار اگه تو حکومت کني .. اينجا ميشه مدينه فاضله ... تو هم يه هيولايي .


  



  آدريان هم از اسب به زير آمد و پاسخ داد :


  



  - من يه هيولام آيدن ... يه هيولاي مغرور و زهرآلود ...


  



  صورت آدريان رنگ پريده و سرخي چشمانش درخشانتر شد . آرواره هايش برجسته و ناخن هايش سنگي و براق شدند ، آبدن يک قدم به 


  عقب برداشت . پشتش به تنه درخت خورد . آدريان اما جلوتر آمد و ادامه داد :


  



  - من نمي خواستم هيچ وقت حکومت کنم ... چون مي دونم يه هيولام .. اما آيدن ... اين مردم به من احتياج داشتن .. اين مردم به اسم من 


  


  ايمان دارن ... من اينبار نه براي غرور خودم ... نه به خاطر اينکه اون تخت رو مي خوام ... نه ... اينبار به خاطر اين مردم مي خوام 


  مقابل کريشنا بايستم ... آيدن اين دفعه مي خوام براي نجات يه عده از عذاب حاکم بشم . من عاشق دخترمم . اگه فقط به خودم نگاه مي 


  کردم ، اگه مساله فقط خودم بودم .. ترجيح مي دادم توي اون زندان بپوسم اما ... ديگه نمي خوام در قبال مردمم خودخواهي کنم . من 


  مقابل کريشنا مي جنگم چون هدف بالاتري از احساسات خودم دارم . اونم آزادي اين مردمه .


  



  آيدن نگاه سردي به آدريان انداخت و گفت :


  



  - هيچ کس نمي دونه بعد از به دست گرفتن فرمانروايي چه بلايي سر شخصيتش مياد .


  



  - آيدن .. من مي دونم تو عاشق کريشنايي ... اما اگه مي خواي جبهه درست رو انتخاب کني ، به اين فکر کن که خودخواهانه انتخاب 


  مي کني يا عاقلانه ... خودت رو انتخاب مي کني يا ديگران رو ... آيدن .. يه مرد قوي از خودش دفاع مي کنه ... و يه مرد قوي تر از 


  ديگران . انتخاب با خودته آيدن ... خودت يا ديگران؟ يا اين مردم که نسل اندر نسل دارن عذاب مي کشن ... مي بيني .. موضوع من يا 


  


  کريشنا نيستيم ... موضوع ترجيح خودته و ديگران . تو مي توني قهرماني باشي که ازت ساختن .


  



  آيدن زير لب گفت :


  



  - من هيچ وقت يه قهرمان نبودم ...


  



  - شايد يه روزي بشي ..


  



  آدريان سوار بر اسبش شد و ادامه داد :


  



  - با من مياي ؟


  



  آيدن سرش را به نشانه منفي تکان داد . آدريان گفت :


  



  - سر شام مي بينمت آيدن .


  



  آيدن ناگهان صدا زد :


  



  - آدريان ..


  



  آدريان سر گرداند ، آيدن نفس عميقي کشيد و گفت :


  



  - شمشيري که از دستش دادي ... اونکه مثل سازدهني و چنگت بود ... پيش منه .. فکر کنم اگه برگرده بهت بهتر باشه .


  آدريان به افسار اسبش خيره شد و با لحن ناشناسي پاسخ داد :


  - اون شمشير ديگه متعلق به من نيست ...


  سپس بي انکه حرفي بزند راه قلعه را در پيش گرفت .


  آيدن افسار اسبش را به دست گرفت و خلاف جهت آدريان حرکت کرد . تقريبا به منطقه کشاورزي و دامداري رسيده بود . مردم با ديدن


  تاج نقره فام وليعهدي به او تعظيم مي کردند . آيدن کنار دخترکي ايستاد . دختر با چوب کوچکي به مترسک ضربه مي زد و انصافا با 


  مهارت اينکار را مي کرد . خشم پنهاني در تمام ضربات دخترک ديده مي شد . آيدن به او نزديک شد . دختر که نه يا ده ساله به نظر مي


  


  آمد با ديدن او تعظيم کرد و ايستاد . آيدن لبخند زد و گفت :


  - خيلي خوب شمشير مي زني ...


  - ممنون سرورم .


  آيدن موهاي لخت و شلاقي دخترک را نوازش کرد و پرسيد :


  - از کي ياد گرفتي ؟


  - از برادرم .


  - برادرت سربازه ؟


  دخترک سرش را به نشانه تاييد تکان داد اما حرفي نزد . آيدن پرسيد :


  - الان کجاست ؟


  دخترک با بغض فروخورده اي پاسخ داد :


  - کشته شده . هر دوشون .. پدر و برادرم ...


  - چرا ؟


  - نتونستن ماليات بدن . کريشنا هم به جاي خراج ازشون خواست تا من رو بهش تسليم کنن ... اما اونا اينکارو نکردن .


  - مادرت زنده اس ؟


  - اوهوم .. اما ديگه نمي تونه حرف بزنه .


  آيدن زانو زد و به چشمان درشت و خاکستري دختر خيره شد و گفت :


  - متاسفم . کريشنا تو رو براي چي مي خواست ؟


  - نمي دونم ... مي گفتن دنبال فرزند خونده مي گرده .


  - اسمت چيه ؟


  - مليساندرا


  آيدن سرش را پايين گرفت و زنجير طلايي را از لباس خودش باز کرد و تکه جواهر دودي رنگي را از کنار تاجش برداشت . جواهر که 


  درست هم رنگ چشمان مليساندرا بود را به زنجير آويخت و به گردن او بست . مليساندرا لبخندي زد و گفت :


  - اما قربان .. اين ..


  - گوش کن مليساندرا ... اين هديه اس ... از طرف من ... ازت مي خوام خوب تمرين کني ... مي خوام يه شواليه بشي با مهارت هاي بي


  



  نظير . ما يه روزي همديگرو مي بينيم مليسا ... مي خوام اون روز قوي تر از هر مرد و زني باشي . از حالا فکر کن فرزندخونده مني 


  ... من انتقام پدر و برادرت رو ميگيرم .. قول مي دم .


  اشک در چشمان مليساندرا جمع شد . مي خواست خود را در آغوش آيدن بيندازد اما گويي جرات نمي کرد . آيدن اما اين شجاعت را به 


  او داد و در آغوشش کشيد . بازويش با اشک هاي مليساندرا تر شده بود .


  احساس غريبي داشت ... که گويي به شدت با حس ترديدش مبارزه مي کرد اما هنوز برنده ي اين مبارزه تن به تن احساساتش مشخص 


  نبود .


  



  لبخندي زد و بند هاي زره اش را محکم کرد . با گامهاي بلند و شمرده وارد سرسراي سلطنتي شد . نگاهش را به نمايندگان فرمانداري 


  هاي زير سلطه اش دوخت و گفت :


  - خوش اومدين .


  فرمانداران با ترديد زانو زدند و يک صدا گفتند :


  - زنده باد شاه کريشنا .


  کريشنا نگاه مقتدرانه اي به انها انداخت :


  - بلند شين ... مي دونين براي چي اينجايين ؟


  يکي از نمايندگان پاسخ داد :


  - جنگ نزديکه ؟


  کريشنا لبخند زد :


  - درسته ... هر کدوم از شما لازمه پونصد تا سرباز به قصر و هزار سرباز به مرز تقديم کنين .


  يکي ديگر از نمايندگان پرسيد :


  - شما دوازده هزار تا نيرو براي مرز مي خواين ؟!


  نماينده ديگري تکميل کرد :


  - شيش هزار تا براي قصر ؟! جمعا هيجده هزار تا سرباز ؟ واقعا فکر مي کنين اينهمه نيرو لازمه ؟اصلا مي تونين از پس مخارج و 


  مکانشون بر مياين ؟ غربي ها اونقدر هم ترسناک نيستن ...


  کريشنا روي تخت نشست و گفت :


  - يعني نمي خواين اطاعت کنين ؟ هر فرمانداري که رد کنه ... دو برابر ماليات ميده .


  سکوتي در سرسرا حاکم شد . کريشنا ابرويي تاب داد و در ادامه حرف هايش گفت :


  - خب .. حالا که کس ديگه اي مخالف نيست ... بريم سر اصل مطلب ... سربازاي غربي چند نفر تخمين زده ميشن ....


  پيتر گفت :


  - سرباز هاي جنگجو و ماهر يا سرباز هاي عادي و يا مردمي که حاضرن تا پاي جون بجنگن ؟ همه غربي ها سرباز محسوب ميشن .. 


  اما تعداد سرباز هاي ماهر حدود سه هزار نفر ... سرباز هاي عادي پنج هزار نفر و مردم آماده به جنگ شش هزار نفر ....


  کريشنا نگاهي به به نمايندگان زرهپوش انداخت و پرسيد :


  - چهارده هزار نفر ... پشت اون ديوار ها نسل اندر نسل منتظر همچين زماني بودن ... بيست هزار نفر به نظرتون کافيه ؟ پيتر ... 


  شرح وظايف و حکم هر کدوم رو به دستشون بده ...


  نگاه کريشنا بر نماينده درشت اندام و ساکتي ثابت ماند و گفت :


  - نيکلاس ... تو حرفي نداري ؟


  مرد جوان سر بلند کرد و پاسخ داد :


  - آماده خدمتم قربان ...


  کريشنا لبخند زد و کاغذ مهر شده اي را شخصا به دست نيکلاس داد و گفت :


  - واسه همينه که تو فرمانده گارد سلطنتي شدي ...


  نيکلاس نمي توانست شوق خود را پنهان کند :


  - اما سرورم جناب برياناس ...


  کريشنا سرگرداند و به سردي گفت :


  - ايشون از خدمت معاف شدن ...


  يکي از همراهان با صداي آرامي به بغل دستي اش گفت :


  - وليعهد چي ؟ ايشون هم معاف شدن ؟!


  کريشنا تيغ زهرآلودي از کنار زرهش بيرون کشيد و به سمت گلوي فرد نجواگر پرت کرد . مرد روي زمين افتاد و فواره هاي خون 


  گلويش به صورت اطرافيانش پاشيد . کريشنا چشمانش را تنگ کرد و گفت :


  - اين پاسخ هر کسيه که حرف بي ربط بزنه و سوال بي جهت بپرسه ... ما در آستانه جنگيم ... حتي اگه اين نجواهاي تخريب گر رو 


  شبها از توي ذهنتون بگذرونين ... مطمئن باشين از من دور نمي مونه ... پاسختون رو دريافت خواهيد کرد .


  سکوت بار ديگر سرسرا را تحت سيطره در آورد . همه با چشماني وحشت زده به مرد نجواگر نگاه مي کردند که به سختي جان مي کند 


  و دست و پا مي زد.


  



  * * *


  " بريان اسبش را هي زد و با تمام سرعت از ميان درختان ارابه اي را تعقيب مي کرد . چشمانش خيس از اشک بود و با فرياد هاي 


  خشمگينانه اي اسب را هدايت مي کرد . آيدن(کرول ) تا مي توانست با سرعت از ميان درختان مي گذشت تا او را گم نکند . ارابه اي 


  که بريان در تعقيبش بود ، بي توجه به شکستگي چرخ بي امان راه مي پيمود . در نهايت کنار ساختمان سنگي بزرگي ايستاد و پيکر 


  شنل پوشي ، جسم نيمه جاني را از پشت ارابه بيرون اورد و وارد ساختمان شد . بريان ايستاد اما نگهبان ساختمان به او اجازه ورود 


  نداد . بريان با تمام وجود فرياد زد :


  - آيدن خواهش مي کنم ... خواهش مي کنم . بذار بيام داخل ... آيدن خواهش مي کنم .


  سربازي به نگهبان نزديک شد و دروازه را به روي بريان گشود . بريان بي قرارانه از پله هاي ساختمان بالا رفت و وارد اتاق بزرگ 


  نشيمن شد . نگاهش به کاناپه دوخته شد . فريادي از سر غم زد و به سمت زن شنل پوش حمله بود و او را به ديوار کوبيد :


  - تو کشتيش .. ديدمت که براي نجات آدريان چه بلايي سرش آوردي... نميذارم نفس بکشي کلاريسا ...


  آيدن (کرول ) سر بلند کرد و به کلاريسا خيره شد ، با همان چهره معمولي و اندامي ورزيده که تصورش را مي کرد . روي کاناپه 


  چوبي ، دياران غرق در خون افتاده بود و به سختي نفس مي کشيد . پرنس آيدن کنار او زانو زده بود و به شدت مي گريست . کلاريسا 


  گفت :


  - اون هنوز نمرده بريان .


  بريان فرياد زد :


  - ولي مي ميره ... اون خنجر زهرآلود بود .. اون مي ميره ...


  پرنس آيدن سرش را روي شکم برجسته دياران گذاشت و گفت :


  - بريان ... بچه هم زنده اس .


  بريان به ديوار تکيه کرد و با چشماني اشکبار صدايي گرفته گفت :


  - کي به اون بچه اهميت ميده ؟ اون اگه به دنيا هم بياد با يه هيولا به عنوان پدر رو به روئه و يه قبر که بهش ميگن مال مادرشه .


  آيدن اصرارکرد :


  - اما اون زنده اس بريان ... نمي تونيم بذاريم بميره .


  بريان با عصبانيت فرياد زد :


  - مي خواي چي کار کني ؟ آيدن ... دياران نمي تونه اون رو بهدنيا بياره .. اون داره مي ميره ... نمي توني ببيني ؟


  آيدن گفت :


  - شکمش رو مي شکافم .


  بريان با حيرت گفت :


  - نه ... نه .. نه ... نمي ذارم _ به سمت کاناپه چوبي رفت و آيدن را به گوشه اي پرت مرد و ادامه داد _ اون مي ميره ...


  آيدن در حالي که به سخي بر مي خواست ، و خون گوشه لبش را پاک مي کرد ، گفت :


  - اون در هر صورت مي ميره .


  - مي خواي زودتر بکشيش ؟


  آيدن به سمت بريان و دياران رفت :


  - اگه خودش هم بود ، همين تصميم رو مي گرفت .


  - نه نمي گرفت .


  آيدن فرياد زد :


  - پس اصلا دياران رو نميشناسي .


  - شايد اون تصميمش اين باشه اما من نمي ذاشتم .. و نمي ذارم . حتي اگه به خاطرش ازم متنفر بشه .


  - چرا داري مقاومت مي کني ؟


  بريان با خشمي منفجر شده فرياد زد :


  - چون عاشقشم آيدن ... ظاهرا خيلي بيشتر از تو ...


  آيدن که جا خورده بود ، با دستپاچگي گفت :


  - اگه اينطوره ... نبايد خودخواهانه تصميم بگيري .. اين انتخاب اونه ... بهش احترام بذار . مطمئن باش اون نمي خواد به هيچ قيمتي 


  بچش بميره .


  کلاريسا با ترديد گفت :


  - من مي تونم کمک کنم ... قبلا چند بار اينکارو کردم ... بچه رو سالم تحويلتون ميدم. قول ميدم .


  بريان تهديد کرد :


  - دستت اگه يه بار ديگه بهش بخوره .. زودتر از موقع مي کشمت .


  آيدن پرسيد :


  - مطمئني بچه رو سالم بهمون تحويل ميدي ؟


  - اره ... مطمئنم ..


  بريان فرياد زد :


  - نه .. اون بچه رو ميکشه .


  کلاريسا با شرمندگي گفت :


  - نه .. چرا بايد اينکارو بکنم .. اون بچه آدريانه ... من اينکارو نمي کنم .


  بريان بلندتر داد زد :


  - دياران هم همسر آدريان بود .


  - اگه مجبور نمي شدم .. نمي کشتمش اما اون داشت ميذاشت آدريان بميره .


  - و تو فکر مي کني الان نجاتش دادي ؟ چرا نمي توني بفهمي ؟ تو اونو به هيولا بدل کردي .. هيچ وقت تو رو نمي بخشه ...


  - شايد اگه بچش رو نجات بدم و بهش برگردونم .


  آيدن اينبار موضع گرفت :


  - به هيچ وجه ... اون ديگه آدرياني نيست که فکر مي کني .. من اين بچه رو به آدريان نمي دم .. برو بهش بگو نجاتش دادي اما ... هيچ


  وقت نمي ذارم اين بچه رو به دست بياره ...


  دياران نفس کوتاهي کشيد و به سختي چشم باز کرد . بريان و آيدن به سمت او دويدند . دياران لبخند محوي زد و پرسيد :


  - آدريان کجاست ؟


  بريان دست خون آلود دياران را فشرد و گفت :


  - چرا اهميت ميدي ؟


  - خــــ ... و ...به که اينجايي .... _ نگاهش را به آيدن دوخت و ادامه داد _ هر دو .. تـــ .. ون ...


  اشک به آيدن و بريان امان صحبت نمي داد . دياران گفت :


  - آد..ريان ... منــ نمي خواستم اون ايــــ نجوري .. زنده باشه .... بهش بگين .. مـتـــ .. اسفم .


  آيدن سرش را به علامت پذيرفتن تکان داد و گفت :


  - دوستت دارم دياران ...


  بريان نگاهش را به آيدن دوخت اما سکوت کرد . نگاهش لبريز از حرفهاي خورده شده و احساسات بيان نشده بود اما گويا توان گفتن 


  هيچ واژه اي را نداشت . دياران به سختي لبخند زد و چشمانش را بست اما هنوز به سختي نفس مي کشيد . کلاريسا گفت :


  - اگه عجله نکنيم .. بچه مي ميره .


  آيدن و بريان از جا برخاستند . آيدن پرسيد :


  - چي لازم داري ؟


  - آب داغ و گرم .. و يه تيغ تيز . به دياران عصاره خشخاش بخورونين که کمتر درد بکشه .


  آيدن ( کرول) کنار شومينه ، نزديک چهار نگهبان ايستاده بود و به کار ظريف کلاريسا نگاه مي کرد . نمي توانست باور کند که لحظه 


  به دنيا آمدن کريشنا را به چشم مي بيند . با هر برشي که کلاريسا مي زد ، بريان اخم مي کرد و قطره اي اشک مي ريخت . پرنس آيدن 


  از بريان پرسيد :


  - هيچ وقت بهش نگفتي ؟


  - چيو ؟


  - اينکه عاشقشي .


  بريان به دياران خيره شد و با لحن حسرت باري گفت :


  - نتونستم .


  پس از سکوتي طولاني بريان اينبار پرسيد :


  - به نظرت ارزشش رو داره ؟


  - چي ؟


  - اين بچه ...


  - دياران در هر صورت مي ميره .


  - اما بچه ...


  آيدن آب دهاني قورت داد :


  



  - بريان .. اون فرزند ديارانه ... بچه آدريان ... اين بچه يادگار روزاي خوبمونه ... پدر و مادرش براي هردومون عزيزن .. خودش هم 


  همينطوره .


  - وقتي بزرگ بشه ... چه جوابي ميشه بهش دا ...


  حرف بريان با صداي گريه نوزاد ، قطع شد . کلاريسا در حالي که مي خنديد گفت :


  - دختره ... که چشماش ... چشماي آدريان رو داره .


  بريان و آيدن به سمت آنها دويدند . آيدن نوزاد را در آغوش گرفت اما بريان بالاي سر دياران نشست و دستان سرد و رنگ پريده اش را


  به دست گرفت و با ناباوري به او زل زد :


  - اون مرده ... ديگه نفس نمي کشه ... نه ... نه ...


  فرياد هاي بي امان بريان ديوار ها را به لرزه در مي آورد . اشک هايش سيلابوار روي دستان خون آلود دياران مي چکيد . نزديکتر 


  رفت و بدن بيجان دياران را در آغوش کشيد و سرش را يه شانه هايش چسباند و از ته قلب گريست . موهاي بلند و درخشان دياران را 


  نوازش مي کرد و بي قرار و بي تاب فرياد مي زد .


  اشک در چشمان آيدن ( کرول ) حلقه زد . نمي توانست دردي در ناله هاي بريان بود را تحمل کند .


  بريان لبهايش را به لبهاي کبود و سرد دياران چسباند و ميان اشک و خون عاشقانه ترين بوسه دنيا را به او هديه کرد اما چشمان 


  دياران همچنان بسته و لبهايش خاموش و بي حس بود. بريان فرياد زد :


  - بيدار شو دياران ... چشمات رو باز کن ... من .. من دوستت دارم ... بيشتر از همه چيز و همه کس ... فقط چشمات رو باز کن ... باز 


  کن ... نه ..


  حتي به چشمان کلاريسا هم اشک نشسته بود . آيدن نوزاد را به بريان نزديک کرد و گفت :


  - شايد ديدنش آرومت کنه ...


  - هيچي آرومم نمي کنه ... اون مرده آيدن .


  - برادرمون هم مرده ... آدريان هم ديگه زنده نيست .. اين بچه پدر و مادرش رو از دست داده ... نبايد تنهاش بذاريم ..


  بريان از جا برخاست و فرياد زد :


  - هيچ از خودت پرسيدي چرا ؟ به خاطر جنگ احمقانه تو .


  - تو من رو مقصر مي دوني ؟


  - البته که مقصر مي دونم ... تو باعث مرگ آدريان ، دياران و همه شهري .


  - هيچ کس مسوول اين جنگ نيست ... اين جنگ يه روزي بالاخره پيش ميومد ... و ما توي اون دوره به دنيا اومديم ... جنگ تلفات داره 


  ...


  



  - آره ... اما تو توي جبهه عزيزانت نبودي آيدن .


  - من خودخواهانه انتخاب نمي کنم ... عزيزان من توي جبهه غلط بودن ... نمي تونستم راه غلط اونا رو برم .. من انسانهاي بي گناه رو


  انتخاب کردم ... و براي نجات اونا مي جنگم .


  - چي به دست اوردي آيدن ؟ ! يه نوزاد بي پدر و مادر ؟ جسد عشق زندگيت ؟ برادري که تبديل به هيولا شده ؟ پدر کشته شدت و 


  مادر سلاخي شده ؟ و برادر خونده اي که ازت متنفره ....


  - بريان لطفا اروم باش ... مي توني از من متنفر باشي اما بايد اين بچه رو از اينجا دور کني . دست آدريان نبايد بهش برسه . اون 


  ديگه آدريان سابق نيست .


  بريان سر گرداند و گفت :


  - هنوز که چيزي نشده .. اون بايد هفت تا تکشاخ رو بکشه .. نفرين هاي متعددش فعال بشه تا بشه اون هيولايي که ازش حرف مي زني 


  ... شايد با ديدن دخترش هيچ وقت اينکارو نکنه ...


  آيدن پيشاني نوزاد را بوسيد و گفت :


  - هيچ کس تا الان نتونسته در برابر کشتن تکشاخ ها مقاومت کنه .. دير يا زود اين اتفاق ميفته ... جون اين نوزاد در خطره بريان .


  - من اهميتي نمي دم .


  - بريان .. اون دختر ديارانه ... فکر مي کني اگه بود ازت چي مي خواست ؟ او ...


  اما نوزاد به ناگاه از نفس ايستاد . آيدن فرياد زد :


  - اون نفس نمي کشه .. نفس نمي کشه ...


  بريان اينبار نگران و نا اميد به سمت نوزاد دويد :


  - نه .. نه .. اون مرده ... مرده ...


  آيدن نفس عميقي کشيد و گفت :


  - نه ... نه .. من نمي ذارم ... _ نوزاد را از جا برداشت _ بهم مهلت بدين .


  و پيش از انکه کسي حرفي بزند از اتاق خارج شد . بريان ايستاد و با حيرت به در خيره شد . دري که به شدت بسته شد . بريان به 


  خودش آمد و با نهايت سرعت به دنبال آيدن رفت . اما آيدن در اتاق را به روي خودش بسته بود و به شدت فرياد مي زد . بريان گفت :


  - نه آيدن ... اينکارو نکن ...


  صداي آيدن بلندتر شد . از زير در باريکه اي از خون بيرون آمد . بريان خون را لمس کرد و ملتمسانه گفت :


  - اينکار نه ... خواهش مي کنم ... آيدن .. بيا بيرون ... خواهش مي کنم .


  به در تکيه کرد و روي زمين نشست . باريکه خون همچنان جاري بود . صداي هق هق بريان ذهن آيدن ( کرول ) را مي آزرد . حتي 


  تصور وخامت اوضاع باعث مي شد ، آشفته و پريشان شود . پس از مدتي طولاني در اتاق باز شد .


  بريان ايستاد و به آيدن که تمام لباسش آغشته به خون بود خيره شد ، رگ دست هر دو مچ آيدن بريده شده بود و پيشاني نوزاد سه 


  علامت سرخ خون داشت . بريان با نگراني و دلهره پرسيد :


  



  - چي کار کردي ؟


  - کاري که لازم بود براي دختر برادرم و زني که عاشقش بودم انجام بدم .. حالا نوبت توئه ... ببرش بريان .. هرچي دورتر بهتر ... مهم


  



  نيست چقدر ازم متنفري ... اون دختر ديارانه ... گريسيا ... اسميه دياران هميشه ميگفت دوست داره روي دخترش بذاره ...


  بريان نوزاد را در آغوش گرفت و به چشمان درشت و آبيش خيره شد . آيدن (کرول ) از پله ها پايين رفت . قلبش به شدت در سينه اش


  بي تابي مي کرد . تحمل اينهمه فشار رواني را يکجا نداشت . حرفهاي بريان به پرنس آيدن مانند پتکي به ذهنش کوبيده شده و به ترديد


  درونش بيش از پيش قدرت جولان داده بود . "


  از روي بالکن کوچک برج ناقوس به شهر نگاه مي کرد . خورشيد تازه طلوع کرده بود و اشعه سرخش روي گندمزارهاي طلايي تلالوي 


  زيبايي داشت . هر از چندگاهي کسي از کوچه ها رد مي شد و به سمت گندمزارهاي انتهاي جاده مي رفت . مردم گهنه پوشي که براي 


  يک روز بيشتر زنده ماندن ، در تکاپو بودند . ذهن آيدن اما معطوف فرياد هايي بود که بريان سر پرنس آيدن کشيده بود . حرفهايش قلب 


  آيدن را لرزاند . شايد حق با بريان بود . پرنس آيدن نجات انسانها را برگزيد ، در برابر عزيزانش و گرچه در نهايت به هدفش رسيد 


  اما به قول بريان چه به دست آورده بود ؟ در نهايت هم به دست برادري که سنگش را به سينه مي زد کشته شد . در حقيقت پرنس آيدن


  



  ، بازنده بازي بود . مردي که عشق و خانواده اش را رها کرده بود تا عده اي را از چنگال عذاب نجات دهد و عده ديگري را گرفتار 


  اين عذاب کند .


  و حالا آدريان از او مي خواست کنار مردم قلعه غربي بماند و عشقش به کريشنا را به خاطر هدف بزرگتري که از آن صحبت مي کرد ، 


  


  رها کند و حتي مقابل او بايستد . کريشنايي که آيدن هر لحظه بيشتر برايش دلتنگ مي شد . قطره اي اشک از چشم راست آيدن چکيد .


  ذهن و قلبش به او فرمان مي داد تا به قصر برگردد و تا پاي جان کنار کريشنا بايستد . نمي خواست جنگ ، زني که بيشتر از همه دنيا 


  دوستش مي داشت را از او بگيرد . اين زن هر چه مي خواست طمعکار و ستمگر باشد . کريشنا براي آيدن بيشتر از اين حرف ها معنا 


  داشت . اما احساس عجيبي مدام از پس اين فکر چهره دخترکي را به يادش مي آورد که به تازگي ملاقاتش کرده بود . مليساندرا . دختر 


  


  ده ساله اي که به خواب هر شب ايدن مبدل شده بود . صدايش ، اشکش ، چشمهايش و شمشيرزني کودکانه اش . آيدن نمي توانست اين 


  احساس عجيب را درک کند . حتي نمي توانست نامش را ترحم بگذارد . مليساندرا حتي لحظه اي از ذهن آيدن خارج نمي شد . دلش مي 


  خواست براي لبخند زدنش کاري بکند . مطمئنا نمي توانست طبق قولش عمل کند و انتقام پدر و برادرش را بگيرد اما کاش مي توانست 


  کاري براي دخترک انجام دهد . هر کاري که حتي براي لحظه اي لبخند به لبانش بنشاند .


  شايد اين حس ريشه در عذاب وجدان پنهاني داشت ، که ايدن مدام با آن دست و پنجه نرم مي کرد . عذاب وجدان به خاطر تصميم 


  نهايي اي که مي دانست مي گيرد . آيدن مطمئن بود ، بالاخره بهانه اي جور مي کند و به کريشنا مي پيوندد . آيدن خودش را مي 


  شناخت ، بي اراده تر از ان بود که بر خلاف خواسته دلش عمل کند .


  صداي گامهايي را شنيد که به او نزديک تر مي شد . سر گرداند . آدريان بود . در لباس پر هيمنه فرمانروايي .


  آيدن آهي کشيد و دوباره به خورشيد که حالا کاملا طلوع کرده بود ، زل زد . آدريان با لحن پرسشگري گفت :


  



  - از ديشب تا به حال نخوابيدي ؟


  آيدن به صندلي گهواره اي کنار بالکن اشاره کرد و پاسخ داد :


  - همينجا روي اون صندلي خوابم برد .


  - هنوز فکرت مشغوله آيدن . هنوز گرفتار ترديدي ؟


  آيدن به ستون تکيه کرد و با لحن حسرت باري گفت :


  - فکر نکنم هيچ وقت رهام کنه .


  - شايد تو رهاش نمي کني ... اگه ترديد جزو هفت گناه اغواگر بود .. بي ترديد مي گفتم از خشم بيشتر به تو چيره اس .


  - شرايط اينجوري ايجاب مي کنه ... منم تسليم ترديدم ... نمي تونم باهاش مبارزه کنم .


  - آيدني که من مي شناختم ، قوي تر از اين حرفا بود .


  آيدن پوزخند زد :


  - قوي ؟! من ؟ !! شوخيت گرفته ؟


  آدريان به آرامي خنديد :


  - آره .. شوخيم گرفته ... _ لحنش به يکباره جدي شد _ شک چرا ؟


  آيدن در حالي که به نوک پاهايش زل زده بود پاسخ داد :


  - جنگ بين علم و جادو هميشه يه مغلوب داره ... مغلوبي که مجبوره بعد از شکست در شرايط سخت تابع اون يکي باشه . چرا جنگي رو


  شروع مي کنيم که به ادمها آسيب مي زنه .. اونا آسيب پذير ترن .


  - ما که با آدمها نمي جنگيم . فعلا فقط مي خوام مردم قرنطينه رو از رنج رها کنم .


  - و تو خوب مي دوني هدف اين مردم چيه ؟ اونا فکر مي کنن قدم بعدي تو مبارزه با علمه ...


  - خب ما بعد از اين جنگ ... آمادگي شکست علم رو نداريم ... انسان ها سرزمين هاي وسيعتري دارن که علم اونجا کار مي کنه ... و 


  اسلحه هايي خيلي قوي تر از منجنيق هايي که چند قرن پيش داشتن ... ما نياز به سالها زمان براي طرح مبارزه با اونا رو داريم .. و 


  مردم غرب خوشبختانه صبور ترين مردمي هستن که تا به حال ديدم .


  - پس در هر صورت مي خواي براي حاکميت جادو بجنگي ..


  آدريان سکوت کرد و تنها به آيدن خيره شد . آيدن سري تکان داد و افکار مشوشش را ناديده گرفت و ادامه داد :


  - به يه سوالم جواب بده ...


  آدريان اخم کرد :


  - چي ؟


  - اون شب که رزا کشته شد ... اونايي که بهمون حمله کردن کيا بودن؟ چرا برگشتي تا حافظه منو پاک کني ؟


  آدريان طفره رفت :


  - چرا مي خواي بدوني ؟


  - جواب بده ..


  - من نمي خواستم بيشتر از اين در خطر باشي ... عجيب بود آيدن اما ... برگشتم تا نجاتت بدم .


  - چطور به زندان افتادي ؟


  - من و الويس داشتيم فرار مي کرديم ... به طرز عجيبي حس نمي کردم به اون هيولاي بي احساس بدل شده باشم ... فقط يه کم احساس 


  خشم مي کردم ... براي الويس هم عجيب بود که چرا من عوض نشدم ... من و الويس وارد يه ميخونه شديم که غافلگيرمون کردن ... چشم


  که باز کرديم توي زندان بوديم و من مرد جووني رو ديدم که ادعا مي کرد پسر منه ... چرا اينا رو مي پرسي ؟


  ذهن آيدن اما براي خودش مي چرخيد و اين حرف ها را با جملات کريشنا تطبيق مي داد . کريشنا گفته بود ، با الويس سر امنيت آيدن 


  معامله کرده است . امنيت آيدن در ازاي آدريان ... کاملا جور در مي آمد . الويس احتمالا به عمد آدريان را به آن ميخانه کشانده بود 


  تا به کريشنا تحويلش دهد و کريشنا هم کاملا به او وفادار نماند و به همراه آدريان ، او را هم به اسارت گرفت . پوزخندي زد . تکنيک 


  هوشمندانه اي بود اما آيدن را به کريشنا بيش از پيش بي اعتماد کرد . اما براي ايدن عجيب اينجا بود که اين بي اعتمادي ، از 


  احساسات خروشان و آشفته اش نسبت به او کم نمي کند . آدريان دستش را جلوي چشمان آيدن تکان داد :


  - آيدن ؟ خوبي ؟


  آيدن سرش را به نشانه نفي تکان داد . آدريان ادامه داد :


  - يه تيکه از جواهر نيم تاجت نيست آيدن ...


  آيدن تاجش را از سر پايين آورد و پاسخ داد :


  - آهان .. اين ... چيزي نيست دادمش به کسي ...


  - به کسي ؟ کي ؟


  - مهم نيست .. يعني مهمه .. من به کسي نمي گم .


  - زودتر بده تعميرش کنن ... به خودت برس آيدن .. امشب به يه جشن دعوتي ... به مناسبت برداشت گندم .. يه رسم قديميه که امسال 


  به خاطر حضور ما قراره با شکوه تر از هميشه برگذار بشه . رد نکن .. مردم مي خوان وليعهد و همراهش رو ببينن ... اين بهشون 


  انگيزه ميده ...


  - همراه ؟ شوخيت گرفته ؟


  - آداب و رسومشون رو زير سوال نبر آيدن ... اگه تنها باشي ناراحتشون مي کني ... يه جور بي اعتنايي محسوب ميشه ... حتما يکيو 


  با خودت بيار .


  - خب با اين ليست بلند بالايي که من از دختراي غربي مي شناسم انتخاب خيلي سخته .


  آدريان اينبار ، به پهناي صورت خنديد اما خنده هايش مثل هميشه بي روح و سرد بود، گفت :


  - اين مشکل من نيست آيدن ... از حالا وقت داري بشناسيشون !


  - يه جوري حرف مي زني انگار تو تمام قد به رسوم پايبندي ... تو با کي مياي ، ملکه نامريي ؟


  آدريان شانه اي بالا انداخت و پاسخ داد :


  - من با همون ملکه نامريي هم دست کم تنها نيستم .


  سپس در کريدور اول راه پله ها ناپديد شد . يک جشن بومي و سنتي ، آخرين چيزي بود که آيدن پشت اين ديوار هاي سنگي و سياه ، مي


  خواست . از روي بالکن کنار رفت . هيچ ايده اي براي انتخاب همراه نداشت ، در حقيقت اصلا نمي خواست به جشن برود . هر چيزي 


  که او را به ياد کريشنا مي انداخت آزارش مي داد . جشن و همراه براي جشن ، مطمئنا خوره اي مي شد که به جان ذهن و احساساتش


  مي افتاد و آن را به شدت مجروح مي کرد .


  اما در يک لحظه باورنکردني ، ايده اي به ذهنش رسيد . با تمام سرعت به سمت شهر و زمين هاي کشاورزي حرکت کرد . در راه با 


  کنجکاوي اطراف را مي پاييد . از اسبش پايين پريد و ميان جمعيت دنبال يک جفت چشم خاکستري و لبخندي کودکانه مي گشت . بلند و 


  گيرا صدا زد :


  - مليساندرا ؟!


  اطراف را نگريست . مردم با ديدن تاج نقره فامش ، راه را براي او باز کردند . آيدن بي توجه به همه آنها دوباره صدا زد :


  - مليساندرا ؟!


  مرد ميانسالي به او تعظيم کرد و پرسيد :


  - مي تونم کمکتون کنم قربان ؟


  آيدن سرگرداند و پاسخ داد :


  - البته .. من دنبال يه دختر ده يا يازده ساله به اسم مليساندرا مي گردم .. که .. که .. شمشير زني تمرين مي کنه ...


  مرد لبخندي زد و گفت :


  - بيشتر دختراي ما شمشيرزني تمرين مي کنن و بلدن ...


  آيدن نمي خواست به خانواده مليساندرا اشاره کند ، بنابراين اينطور آدرس داد :


  - اون موهاي بلند و قهوه اي داره .. صاف و لخت ... چشماش .. چشماي خاکستري .


  زن جواني از ميان جمعيت گفت :


  - من ميشناسمش .. اون دختر ساراست ... همون دختريه که کريشنا مي خواست به قصر ببره .


  آيدن لبخند زد و گفت :


  - آره خودشه .. کجا مي تونم پيداش کنم ؟


  زن جوان گفت :


  - من دارم براشون شير مي برم سرورم ... همراه من بياين .


  آيدن به دنبال زن به راه افتاد . در انتهاي راه خاکي که به يک چشمه جوشان مي رسيد ، کلبه کوچک و چوبي اي قرار داشت و اسب پير


  و قهوه اي رنگي به در ورودي آن بسته بود . آيدن ، اسب خود را کنار آن يکي بست و به دنبال زن به راه افتاد . زن جوان صدا زد :


  - مليسا ؟


  صدايي از درون خانه به گوش رسيد :


  - سطل رو بذار روي پله سوفي ... الان ميام ميگيرمش .


  زن جوان که ظاهرا سوفي نام داشت ، پاسخ داد :


  - باشه اما تو مهمون داري مليسا .. يه مهمون مهم .


  سکوت کوتاهي حاکم شد و سپس از آستانه در مليسا با پيراهن کتان و قهوه اي رنگش بيرون آمد . با ديدن آيدن جا خورد و به آرامي 


  تعظيم کرد . آيدن به سمت او رفت و در آغوشش کشيد و گفت :


  - تو لازم نيست اينکارو بکني مليساندرا .


  مليساندارا با لبخند شرمگنانه اي گفت :


  - توقع که نداشتين توي اين مدت کوتاه اون جنگاوري بشم که تعريف کردين ؟


  آيدن از ته دل خنديد و گفت :


  - نه ... معلومه که توقع نداشتم . تو خيلي بزرگتر از سنت حرف مي زني مليساندرا .. و فکر کنم اين همون چيزيه که من امروز به 


  خاطرش اومدم .


  مليساندرا با تعجب به آيدن نگاه کرد . آيدن ادامه داد :


  - اومدم براي جشن ازت دعوت کنم .


  - جشن برداشت ؟


  - آره فکر کنم يه همچين چيزي باشه .


  - اين که نيازي به دعوت نداره .. همه به اون جشن دعوتن .


  آيدن موهاي روي پيشاني مليسا را کنار زد و گفت :


  - به عنوان همراه وليعهد ... مي خوام ازت دعوت کنم .


  سوفي اينبار نتوانست حيرتش را پنهان کند :


  - چي ؟ همراه شما قربان ؟! اون گفته بود گردنبندش رو از شما گرفته اما ما فکر مي کرديم پيداش کرده و شما بهش بخشيدين ...


  آيدن خنديد و گفت :


  - خب شايد زود قضاوت کردين ...


  مليسا گفت :


  - اما عاليجناب .. من فقط يازده سالمه ...


  آيدن ابروهايش را بالا انداخت :


  - جدي ؟ من فکر مي کردم ده ساله اي ._ سپس سرش را به سمت سوفي برگرداند و پرسيد _ طبق آداب و رسوم .. فرقي هم ميکنه 


  همراه من کي باشه ؟ و يا چند سالش باشه ؟


  مليساندرا که حالا اعجابي کودکانه چهره اش را فرا گرفته بود گفت :


  - سرورم ...


  - يادت که نرفته وقتي گردنبندم رو بهت دادم چي گفتم ؟


  - گفتين .. من فکر کنم دختـــ


  آيدن ميان کلامش پريد . دوست نداشت سوفي واژه دختر خوانده را از دهان مليسا بشنود . بنابرين گفت :


  - مي بيني ما با هم دوستيم ... حالا با من مياي ؟ فرصت چنداني براي تهيه لباس نداريم .


  مليسا که با زنجير گردنبندش بازي مي کرد ، با هيجان گفت :


  - يعني من بيام قلعه ؟!


  - اوهوم .. مياي اونجا و خياطاي سلطنتي قشنگ ترين لباس دنيا رو برات مي سازن .


  لبخند مليسا به ناگاه محو شد :


  - اما مادرم ... من .. من ...


  - مامانت چي ؟


  پيش از آنکه مليسا حرفي بزند ، زن ميانسالي به آنها نزديک شد . مليسا برگشت و گفت :


  - مامان ... ايشون .


  سارا تعظيم کرد و با اشاره چيزي به مليسا گفت . مليسا شرح کرد :


  - ميگه شنيده شما چي گفتي ...


  - خب ؟ نظرش چيه ؟


  سارا سر بلند کرد و به آيدن نگريست و با چشمانش موافقتش را اعلام کرد . مليسا جيغ کشيد و مادرش را در آغوش گرفت و بوسيد .


  آيدن روي اسبش سوار شد و گفت :


  - بيا بريم مليساندرا ... دير ميشه ...


  مليساندرا با کمک آيدن جلوتر از او ، روي اسب نشست و گفت :


  - من رو ببخشين قربان .


  - مي توني آيدن صدام کني ... ما با هم دوستيم .. نه ؟


  مليساندرا با شرمندگي گفت :


  - چشم آيدن .


  آيدن به اسب هي زد و گفت :


  - خوبه مليساندرا ...


  - چرا مخففش نمي کني ؟


  - مليساندرا اسم خيلي قشنگيه ... دوست دارم کامل صداش کنم .


  مليساندرا خنديد . اسب که سرعت گرفت ، موهاي بلند و شلاقيش ، به صورت آيدن مي خورد . از اينکه مليساندرا مي خنديد ، احساس 


  رضايت داشت . گويي اين حس رضايت برتمام ، عذاب وجدان هايي که از درون آزارش مي داد ، غلبه مي کرد . لبخند هاي اين دخترک 


  شيرين ، ايدن را ديگر از رفتن باز نمي داشت و گويا مهر تاييدي براي تصميم بازگشت آيدن به قصر کريشنا بود .


  آيدن تاجش را به سر گذاشت و يقه نيم ردايش را صاف کرد . همان لباس نيمه بلند سبز رنگي را پوشيد که تا سر زانوانش مي رسيد و 


  انتخاب مليساندرا بود . از لحظه رسيدنشان به قلعه ، رفتار مليساندرا باعث شده بود ، همه دردهايش را براي تنها همان لحظات 


  فراموش کند . دختربچه شيرين زباني که درباره ظاهر آيدن نظر مي داد و از او مي خواست بي نظير باشد . آيدن گاهي نمي توانست 


  باور کند که اين دختر با همه ي ريزنقشي اش و با آن صورت عروسکي ، فقط يازده سال دارد ، چون با چنان سليقه ، مهارت و ظرافتي 


  رفتار مي کرد که شايد گاه دختران جوان هم از پسش بر نمي آمدند . به همان ظرافتي که شمشير بازي مي کرد . براي اخرين بار با 


  دقت خود را از نظر گذراند و از اتاقش خارج شد و به سمت اتاق خياطي مليساندرا رفت و در زد .


  - پرنسس مليساندرا ؟! مي تونم ازتون دعوت کنم که با من تشريف بياريد به سرسراي سلطنتي ؟


  خودش از لحنش خنده اش مي گرفت اما با باز شدن در و رو به رو شدنش با مليساندرا خنده از روي لبانش محو شد . مليساندرا در 


  لباس نقره اي و سفيد زيبايي رو به رويش ايستاده بود . موهايش روي شانه هايش ريخته بود و چشمانش برق مي زد . تل الماس نشان 


  درخشاني به سر داشت . پيراهنش يک وجب پايين زانوهايش بود . با پاشنه نيمه بلند و متعادلي که پوشيده بود حالا قدش به زور و با 


  ارفاق زياد به شانه آيدن مي رسيد . آيدن واقعا انتظار اينهمه تحول را نداشت . اما همچنان به دختر بچه هاي يازده ساله شبيه بود . 


  آيدن دوباره لبخند زد و گفت :


  - خوشگل شدي پرنسس .


  مليساندرا به پهناي صورت خنديد و تعظيم شاهانه اي کرد . آيدن بازويش را به او سپرد و ادامه داد :


  - فقط منتظرم قيافه متعجب همه رو ببينم .. وقتي تو رو با خودم روي تخت ولايت عهدي به عنوان همراه مي نشونم .


  ورود آيدن و مليساندرا به سرسراي بزرگ ، آنقدرها هم خنده دار نبود . مليساندرا به محض ديدن جمعيت بازوي آيدن را از شدت 


  اضطراب با تمام قدرت چسبيد و نگاه ها تماما معطوف به آنها شد . گرچه هنوز جشن به طور رسمي اغاز نشده بود و در سرسراي 


  بزرگ تنها اهالي قلعه حضور داشتند اما اين چيزي از اضطراب مليساندرا کم نکرد . آيدن گفت :


  - چي شده ؟ چرا اينقدر استرس داري ؟


  - نمي تونم با شاه آدريان رو به رو بشم .


  - نگران نباش ... اون برخورد عالي اي داره .


  نگاه آيدن روي آدريان ثابت ماند . همراه آدريان رزالين بود که با لباس آبي روشن (درست رنگ چشم هايش ) و موهاي سياه بسته ، با 


  نگاهي اندوهناک نشسته و تنها کسي بود که به ايدن نگاه نمي کرد . آيدن حتي فکرش را نمي کرد که او اينقدر از مرگ برادرش دلخون 


  باشد . آيدن و مليساندرا به سمت آدريان رفتند . مليساندرا با لرزش خفيف زانوانش تعظيم کرد .


  نگاه ادريان روي گردنبند مليساندرا ثابت ماند و گفت :


  - خب پس اون شخص اسرار اميزي که جواهر تاجت رو بهش دادي اين خانم خيلي خيلي جوونه .


  آيدن خنديد و گفت :


  - مليساندرا ... دوست من .


  مليساندرا که گويي زبانش گرفته بود ، گفت :


  - خوشبختم عالي جناب ...


  آدريان شانه مليساندرا را فشرد و گفت :


  - چقدر مبادي آداب ... به انتخاب عجيبت نمره بيست مي دم آيدن .


  مليساندرا سرش را پايين انداخت و سکوت کرد . آدريان ادامه داد :


  -بريد سر جاتون ... جشن با آزادي دوازده تا کبوتر سفيد شروع ميشه .


  آيدن مليسا را کنار خود نشاند و گفت :


  - لازم نيست سخت بگيري ... خودت باش ... همون دختر شيرين زبون باهوش ... تو همراه مني ... نگران هيچي نباش .


  مليساندرا سرش را به آرامي به نشانه پذيرش تکان داد . آيدن دست کوچک و ظريف او را ميان مشتش گرفت و به آرامي فشرد . 


  احساس غريبي که داشت را نمي فهميد . احساسي وابستگي عجيب و توامان با حمايت بي قيد و شرط .


  گروه موسيقي کارش را با ويلوني ملايم و زيبا آغاز کرد . پسر جوان نوازنده با چشماني بسته و احساس غريبي آرشه مي کشيد . 


  مليساندرا با صدايي متاثر گفت :


  - خيلي قشنگه .


  آيدن به او نگريست . نم اشکي روي چشمانش نشسته بود و با حالتي عصبي با انگشتانش بازي مي کرد . آيدن شانه اش را فشرد و گفت 


  :


  - حالت خوبه ؟


  مليساندرا به خود آمد و لبخند زد . آيدن ابروانش را بالا برد و ادامه داد :


  - اميدوارم به همون خوبي که شمشير مي زني برقصي .


  مليساندرا خواست چيزي بگويد اما سه مرد و دو زن به آيدن نزديک شدند و مکالمه انها را قطع کردند . مردي که از همه جلوتر ايستاده 


  بود ، تعظيم کرد و گفت :


  - خيلي خوشحالم که مي بينمتون . اسم من هرولده سرورم.. اخبار قهرماني شما در نجات پادشاه آدريان به گوش همه رسيده ... مي 


  خواستيم اين قهرمان باهوش رو از نزديک ببينيم . باعث خرسنديه .


  آيدن سعي کرد به خودش مسلط باشد . اين سوء تعبير تا کجا مي خواست ادامه پيدا کند ؟ سري تکان داد و گفت :


  - متشکرم . اميدوارم بهتون خوش بگذره .


  هرولد به مليساندرا نگاهي انداخت و پرسيد :


  - مي تونم افتخار آشنايي با اين بانوي کوچيک زيبا رو داشته باشم ؟


  آيدن دستش را دور شانه مليساندرا حلقه کرد و با لبخند پاسخ داد :


  - ايشون مليساندراست ... همراه جشن من .


  - همراهتون ؟


  آيدن با سر پاسخ مثبت داد . هرولد دست مليساندرا را بوسيد و گفت :


  - خيلي زيبا شديد بانوي من .


  مليساندرا خنديد و با سر احترام گذاشت . هرولد و چار همراهش با حيرت از کنارشان گذشتند . آيدن گفت :


  - مليساندرا ... تو همراه مني ... همراه وليعهد .. لازم نيست به کسي اداي احترام کني ... مثل رزالين .


  - الان مي فهمم که واقعا براي نشستن روي اين جايگاه کوچيکم . اين رسوم سلطنتي مال آدم بزرگاست .


  آيدن از ته دل خنديد . مليساندرا اخم کرد و ادامه داد :


  - ميشه اينقدر بهم نخندي ؟


  آيدن که به سختي جلوي خنده اش را مي گرفت ، گفت :


  - چشم .


  مليساندرا به شانه آيدن تکيه کرد و گفت :


  - از دنياي آدم بزرگا متنفرم .


  آيدن به خدمه سرو نوشيدني اشاره کرد و پاسخ داد :


  - راستش منم مدت کميه وارد دنياي آدم بزرگها شدم .


  مليساندرا با تعجب پرسيد :


  - تو چند سالته ؟


  آيدن يک گيلاس نوشيدني انگور برداشت و پاسخ داد :


  - چند ماه ديگه بيست و دو ساله ميشم . تو نوشيدني نمي خواي ؟


  مليساندرا سرش را به نشانه نفي تکان داد و گفت :


  - نه .. شراب نه ... نوشيدني عادي نداريم ؟


  خدمتکار سر تکان داد و براي آوردن نوشيدني رفت . مليساندرا ادامه داد :


  - برادر منم بيست و دو ساله بود که کشته شد . البته اون همسر و بچه داشت .


  آيدن جا خورد . مليساندرا حرفش را تکميل کرد :


  - خيلي ها اينجا قبل از بيست سالگي ازدواج مي کنن ... مي دوني ... هيچ کس نمي دونه چقدر زنده مي مونه ... خيلي زود عاشق مي 


  شن و خيلي زود ازدواج مي کنن و بچه دار ميشن .


  آيدن سکوت کرد و به مليساندرا خيره شد اما ذهنش مشغول حرفي بود که قلب آيدن را لرزاند " هيچ کس نمي دونه چقدر زنده مي مونه 


  ترس عجيبي وجودش را در بر گرفت . او هم نمي دانست چقدر زنده مي ماند و با وجود جنگ تکليف زنده ماندن کريشنا هم مشخص نبود 


  . حتي تصور اينکه پيش از بازگشتش نزد کريشنا بميرد و يا او را از دست دهد ، آزارش مي داد . مو به تنش راست شد . افکارش مدام


  برايش مرگ کريشنا را برايش مجسم مي کرد و آيدن با تمام قوايش مي خواست تا با هجوم اين تصاوير مبارزه کند اما موفق نمي شد . 


  مليساندرا آيدن را به خودش آورد :


  - آيدن ... آيدن ... پادشاه داره بهت اشاره مي کنه .


  آيدن سر گرداند . آدريان و رزالين از جا برخاسته و براي رفتن به ميان سالن آماده شده بودند و آدريان به ايدن اشاره مي کرد تا 


  همراه آنها شود . آيدن رو به مليساندرا کرد و گفت :


  - استرس نگير ولي مثل اينکه ما هم بايد همراهشون بريم .


  آيدن از جا برخاست و بازويش را به مليساندرا سپرد . به نظر مي رسيد ، مليساندرا ديگر آنقدر که آيدن تصور مي کرد مضطرب 


  نيست . نگاه هاي مردم گرچه همانقدر متعجب و حيرت زده بود اما گويا مليساندرا هم مثل ايدن به آن عادت کرده بود . با آهنگي ملايم 


  و زيبا دست مليساندرا را گرفت و با خود همگام شد . مليساندرا هم به همان ظرافتي که از او انتظار مي رفت آيدن را همراهي مي کرد 


  


  . لبخند کودکانه اي روي لبانش نقش بسته بود . پس گذشت چندين ثانيه ، گويي ديگر مردم را نمي ديدند . ديدن لبخند مليساندرا دوباره 


  آيدن را غرق در خود ساخته بود . با هيجان او را روي پاشنه اش چرخاند و کمرش را گرفت و بالا برد و چرخيد . مليساندرا از ته دل 


  خنديد و روي پاشنه اش فرود امد و همگام با آيدن شد . حالا گيلن و آگوستا ، هاران و دختر ناشناس زيبايي هم به ميانه سالن آمدند . 


  آدريان و رزالين سر جايشان برگشته بودند اما آيدن دلش نمي آمد حالا که موسيقي تند تر شده است ، مليساندرا را از اين لذت محروم 


  کند . هرولد و زن مو قرمزي به انها پيوستند و پس از آنها مردم عادي نيز وارد سالن شدند . موسيقي تند تر شد . ديگر گويي درجات 


  اجتماعي اهميتي براي هيچ کس نداشت . تمام جمعيت يک صدا هورا مي کشيدند .


  مليساندرا هيجان زده و بي قرار پا مي کوبيد . حرکاتش انقدر بي نقص بود که آيدن تصور مي کرد ، سالهاست که تمرين مي کند . 


  گامهاي موزون و چرخ هاي ظريفش او را به ياد پريزاد هايي مي انداخت که در ميهماني پن ها ديده بود . در حالي که نوشيدني 


  سفارشي مليساندرا را به دستش مي داد ، پرسيد :


  



  - تو چي هستي ؟


  



  مليساندرا ابرويي تاب داد:


  



  - يعني چي ؟


  



  - يعني چي هستي ؟ الف ؟ انسان ؟


  



  ملساندرا خنديد :


  



  - ديگه هيچ الف خالص و يا انسان خالصي اينجا پيدا نميشه ... من دورگه ام . مادرم ميگه يه رگ از پريزادهاي دشت پن دارم.


  



  آيدن لبخند زد و از تشخيص خارق العاده خودش تعجب کرد :


  



  - دشت پن ها ؟


  



  - آره .. مادرم ميگه يه جايي نزديک دنياي انسانهاست . من يه رگ از خود پن ها هم دارم ... پدرم هم از نسل الف ها بوده ... البته نه 


  الف هاي خالص .


  



  صدايي از پس سرشان به گوش رسيد :


  



  - ديگه کمتر نژادي پيدا ميشه که اصيل باشه ... مگر اونايي که به اصالتشون اهميت دادن و با بقيه ازدواج نکردن .


  



  آيدن سر گرداند . باورش نمي شد ايلين را اينجا ببيند ، با تعجب گفت :


  



  - تو اينجا چي کار مي کني ؟


  



  - يه پيغام براي آدريان آوردم .


  



  آيدن سرگرداند و پاسخ داد :


  



  - خوبه .. حالا مي توني بري .


  



  - بريان پيش توئه ؟


  



  - چرا بايد بهت جواب بدم ؟


  



  - چون براي تو هم يه پيغام دارم . از طرف کريشنا .


  



  آيدن دست مليساندرا را گرفت و ايلين را هل داد و از کنارش گذشت و گفت :


  



  - کريشنا هيچ وقت پيغامش رو به تو نمي ده که برام بياري .


  



  ايلين خنديد :


  



  - شايد ... اما همينجوري که نمي توني رد شي و بري ... حداقل باهام برقص ... مطمئنا چيزايي هست که رقص با يه دختر ده ساله ، 


  نصيبت نمي کنه .


  



  - متاسفم ، خلاف اداب و رسومه که با همراهم نباشم .


  



  ايلين اين بار بلند تر خنديد :


  



  - اون همراهته ؟ جدي که نمي گي آيدن ؟


  



  آيدن بي انکه حرفي بزند از کنارش رد شد . مليساندرا گفت :


  



  - حرفش اذيتت کرد ... اصلا چرا من رو با خودت آوردي که اينا رو بشنوي .


  



  قطره اي اشک از چشمانش چکيد . آيدن گونه خيس مليساندرا را پاک کرد و گفت :


  



  - نه .. نه ... گريه براي چي ؟ گوش کن مليساندرا ... من تو رو با خودم آوردم به جشن .. چون نمي خواستم بي خداحافظي برم ...


  



  مليساندرا گفت :


  



  - بري ؟ کجا ؟


  



  - مي خوام بهم اعتماد کني ... من نمي تونم اينجا بمونم ... و نمي دونم که اصلا باز هم مي تونم ببينمت يا نه ... نمي خواستم بدون 


  اينکه وقت بيشتري رو باهات بگذرونم برم . مي ترسيدم حسرت ديدنت توي دلم بمونه .


  



  اشک هاي مليساندرا بي امان روي زمين مي چکيد .


  



  - خواهش مي کنم گريه نکن مليساندرا ... قوي باش ... يادت نره ازت چي خواستم .


  



  - نرو آيدن .


  



  - اگه مي تونستم مي موندم . اما بايد برم . يه روزي دوباره همديگرو مي بينيم .


  



  - خودت همين الان گفتي شايد نتونيم .


  



  - مليساندرا ... من مطمئنم اين حس عجيب من نسبت به تو ، بي دليل به وجود نيومده . سرنوشت بدون علت تو رو سر راه من قرار 


  نداده ... فقط بايد بايستيم و ببينيم چرا بعد از ديدنت ، ديگه از ذهنم خارج نشدي ... مطمئنم الکي نبوده .. نمي تونه باشه مليساندرا .


  



  مليساندرا با چهار انگشتش اشک هايش که همچنان مي باريد را زدود و با صدايي گريه آلود گفت :


  



  - من نمي فهمم ...


  



  آيدن او را محکم در اغوش گرفت و با صدايي بغض آلود گفت :


  



  - وقتي بزرگ بشي مي فهمي ...


  



  مليساندرا دستانش را دور کمر آيدن حلقه کرد و گريست . سينه آيدن را خيس از اشکهايش شد . آيدن موهايش را نوازش کرد و گفت :


  



  - گريه نکن ... فقط بهم قول بده همون جنگجويي بشي که ازت خواستم .


  



  آيدن رو به روي مليساندرا زانو زد و با استين لباسش چشمهايش را پاک کرد و ادامه داد :


  



  - دوست داري دوباره برقصيم ؟


  



  مليساندرا لبخند تلخي زد اما ايدن امان نداد و او را روي دستانش گرفت و دوباره به سالن رقص برگرداند . سعي کرد مقابل بغض 


  خودش بايستد ، مليساندرا دوباره معصومانه مي خنديد اما آيدن مي توانست اندوه پشت اين لبخند ها را تشخيص دهد . خودش هم دوست 


  


  نداشت به اين زودي و در وسط ميهماني اين حرف ها را به او بگويد اما مي ترسيد ديگر شرايط گفتنش پيش نيايد . مي ترسيد مجبور 


  شود ، ناگهاني و بي خبر از قلعه برود . چرخي زد و مليساندرا را روي پاهايش گرفت . مليساندرا ميان خنده هايش ، اخم کرد و گفت :


  



  - کاش نمي دونستم که مي خواي بري .


  



  * * *


  



  خودش را مي توانست در سنگ هاي خاکستري و صيقل داده شده قصر ببيند . چشمان آبي درشتش و لبهاي کبود و بي رنگ . به دسته 


  تخت شاهي اش تکيه داد . افکارش موهوم و بي نتيجه بود . گاهي حتي باورش نمي شد که آيدن واقعا او را ترک کرده است . حتي 


  اشتباه بريان را هم نمي توانست باور کند . جرعه ديگري از مشروبش را نوشيد و از پنجره به هواي باراني خيره شد . اين حجم 


  تنهايي او را مي آزرد .


  اين روز ها بيشتر از هميشه ناراحت بود و شبها ... شبي بر او نگذشته بود که خيس از اشک هايش نشود . حالش از سرنوشت شومش به 


  


  هم مي خورد . هر زمان هم که مانند امشب از همه چيز درمانده و خسته مي شد به اتاق بريان مي آمد و ساعت ها به تابلو هاي نقاشي 


  اش زل مي زد و گاه هم با تصوير مادرش سخن مي گفت .


  از تنهايي هايش . از عذاب و رنج هايش . از سختي روزگار و بيهودگي زندگيش . از سرکشي هاي طمع و تناقص هاي عشق . گاه از 


  آن تابلوي بي جان درباره پدرش مي پرسيد . درباره وقت هايي که پدرش هيولاي مغرور امروز نبود و اين سکوت نقاشي ديوار و 


  سوالهاي بي پاسخ او را بيشتر مي آزرد .


  از زماني هم که تابلوي عجيب نقاشي بريان را کشف کرده بود ، ديگر نمي توانست در آن اتاق صحبت کند . نقاشي اي از خود کريشنا 


  .... تصوير خودش در حالي که نيمي از صورتش موهاي بلند و چشمان سرمه کشيده و آراستگي زنانه داشت و نيمه ديگر صورتش که 


  ابروهاي بلند و نامرتب داشت و مردانه مي نمود . اين نقاشي زبانش را بند آورده بود .


  گاه نيمه مردانه تصوير را با پارچه مي پوشاند و به نيمه زنانه اش خيره مي شد و گاه بلعکس . برخي اوقات هم رو به روي اينه مي 


  ايستاد و به خودش و نقاشي زل مي زد . چند بار هم پايش را فراتر گذاشته بود و صورت خودش را مانند اين نقاشي آراسته بود . نيمي 


  


  آرايش شده و زن و نيم ديگر صورتش پيرايش شده و مرد . پس از اينکار معمولا از خودش مي ترسيد ... فرياد مي کشيد و مي گريست .


  مي توانست کم و بيش نجواهاي روزانه را بشنود که او را مجنون مي ناميدند . مي گفتند کريشنا ديوانه شده ، مي گفتند ترس نابودي 


  حکومتش او را به ديوانگي و جنون کشانده اما ديگر به اين پچ پچ ها عادت کرده بود . اهميتي هم نمي داد . او هنوز قدرتمندترين 


  پادشاه در چندين دوره اخير بود يا فکر مي کرد که هست .


  پنجره را گشود و روي صندلي راحتي بريان نشست . به صداي شرشر باران گوش فرا داد و به قطره هاي درشتش چشم دوخت . زير 


  لب شعري را زمزمه مي کرد که از کودکي بريان برايش مي خواند :


  " پشت آن کوهاي بلند ، بعد از چمنزارها ، ايستاده اند ... آرام و نوراني ... درخشان و با شکوه ... اسبهاي سفيد .. روشنايي و کوه ... 


  


  پشت قله .. پشت برفها ، پشت آيينه .... و پس باران ... خواهد آمد به رنگ رويايي ... سپيد و نوراني .. خواهد آمد ... پس از باران "


  * * *


  - تو گفتي مي خواي بري ...


  



  آيدن که روي راحتي رو به روي تختخوابش نشسته بود ، سرش را بلند کرد و به مليساندرا نگاهي انداخت و پاسخ داد :


  



  - نمي تونم مليساندرا ... نمي تونم . تصميمم رو گرفتم اما يه چيزي انگار مانع منه ... ديگه شبيه ترديد نيست . شبيه عجزه .


  



  - نمي گي چرا مي خواي بري ؟


  



  آيدن از جا برخاست و روي تختخواب کنار مليساندرا نشست و پاسخ داد :


  



  - به خاطر کسي که خيلي دوستش دارم .


  



  مليساندرا خنديد و روي زانوي ايدن دراز کشيد و پرسيد :


  



  - يه پرنسس زيبا و مهربون ... دوست دارم ببينمش .


  



  آيدن اخم کرد :


  



  - نه مليساندرا ... اون نه اونقدر زيباست و نه اونقدر مهربون .


  



  - پس چرا به خاطرش مي خواي بري ... چرا دوستش داري ؟


  



  موهاي مليساندرا را نوازش کرد و به فکر فرو رفت . اين سوال در ذهن آيدن هيچ پاسخي نداشت . آيدن اصلا نمي دانست کريشنا را 


  براي چه دوست مي دارد . نمي دانست چه چيز در وجود کريشنا اينقدر او را شيفته و آشفته ساخته است :


  



  - باور کن مليساندرا ... نمي دونم ... نمي دونم چرا .


  



  مليساندرا به تخت بريان خيره شد و با همان لحن کودکانه اش پرسيد :


  



  - اون مرد کيه که با صداي ما هم بيدار نميشه .. چه خواب سنگيني داره ...


  



  - اون ... اون دوست منه و .. و بله خوابش خيلي سنگينه ... سنگين تر از اوني که به اين زودي بيدار بشه . تو هم بگير بخواب 


  مليساندرا ... فردا صبح زود بايد به مادرت برت گردونم .


  



  آيدن روي تخت دراز کشيد و مليساندرا را روي بازويش گرفت و ادامه داد :


  



  - اميدوارم تونسته باشم برات يه خاطره خوش ساخته باشم .


  



  مليساندرا لبخند زد :


  



  - بهترين شب زندگيم بود ... فقط کاش همه اينا با رفتن تو تموم نمي شد .


  



  آيدن مليساندرا را به سينه اش چسباند و پيشانيش را بوسيد و پاسخ داد :


  



  - بهت قول مي دم ، من و تو اينجا تموم نميشيم .


  



  مليساندرا سرش را به سينه آيدن چسباند و چشمانش را بست . ظرف چند ثانيه ، به خواب رفت . معصومانه و آرام . آيدن اما به 


  صورت نحيف اين دختر بچه عجيب خيره شد . با اينکه همه عزمش را جزم کرده بود تا از فرصت ميهماني براي فرار استفاده کند اما 


  چيزي در چشمان خاکستري مليساندرا او را در قلعه نگه داشته بود ، هر چند تمام قلبش براي قصر پر مي زد . دست ظريف مليساندرا 


  را در دست گرفت و چشمانش را بست .


  هنوز کاملا به خواب نرفته بود و يا به زعم خودش چند دقيقه نمي شد که خوابيده بود که با صداي جيغ مليساندرا از خواب پريد . 


  مليساندرا در حالي که از شدت هول به خود مي لرزيد ، چشمانش را به آيدن دوخت و با حالت هيستريکي گريه مي کرد . آيدن سر 


  مليساندرا را درآغوش گرفت و گفت :


  



  - آروم باش ... آروم باش مليسا . چي شده ؟


  



  مليسا هق هق کنان گفت :


  



  - آيدن ... سرت رو بريده بودن و جمجمه ... واي نه ... تو ...


  



  آيدن او را به سکوت وا داشت :


  



  - نمي خواد تعريفش کني ... اصلا بهش فکر نکن ... آروم باش ... فقط يه خواب بود .. يه کابوس بي معنا ... آروم باش .. من بيدارم تا 


  بخوابي ... آروم باش .


  



  - يه چيزي برام بخون .


  



  آيدن گفت :


  



  - من ... نمي دونم چي بخونم ...


  



  - لالايي مادرت رو حفظ نيستي ؟


  



  قلب آيدن فروريخت :


  



  - من با مادرم بزرگ نشدم ... هيچ کس برام هيچي نخونده .


  



  - مادر منم نمي تونه ديگه هيچي برام بخونه .... دلم براي لالايي تنگ شده .


  



  آيدن خواست چيزي بگويد اما تصاوير عجيبي مدام از ناکجا آباد به سرش مي زد و از مقابل چشمانش رد مي شد . براي آيدن عجيب 


  بود . گويي بريان را مي ديد .... همزمان در اتاق ... اما نه اين اتاق ... تصاوير بريده و مبهم مي نمود . آيدن چشمانش را محکم بست و 


  


  گشود اما تصاوير عجيب محو نشد . مي توانست آيدن را ببيند که دختر بچه سه يا چهار ساله اي را در آغوش دارد . دختر بچه اي با 


  موهاي تيره و چشمان درشت آبي رنگ .


  آيدن جا خورد . بريان شعر موزون و زيبايي را با آهنگ بسيار دلنشين براي کريشناي چهار ساله زمزمه مي کرد . آيدن لب گشود ... 


  گويي همزمان در ذهن بريان و کنار مليساندرا بود . همراه با بريان شد و جملات او را با همان اهنگ براي مليساندرا تکرار کرد :


  



  " پشت آن کوهاي بلند ، بعد از چمنزارها ، ايستاده اند ... آرام و نوراني ... درخشان و با شکوه ... اسبهاي سفيد .. روشنايي و کوه ... 


  


  پشت قله .. پشت برفها ، پشت آيينه .... و پس باران ... خواهد آمد به رنگ رويايي ... سپيد و نوراني .. خواهد آمد ... پس از باران ... 


  پس از باران تند ... پس از رعد و برق و طوفان ... يک نفر از پس اينه مي آيد ... يک نفر .. پس از باران "


  



  بغض گلوي مليساندرا شکست و خودش را با بي قراري به آيدن چسباند . آيدن سرش را بوسيد و به نوازش موهايش پرداخت . مليساندرا 


  


  حالا آرامتر شده بود . ذهن ايدن اما درگير اتفاق عجيبي که رخ داده بود ، شد . گويا بريان ، به ذهن آيدن آنچه لازم داشت را القا کرده 


  


  بود . گويي يک ارتباط ذهني بين آنها برقرار بود . فکر آيدن به کار افتاد . تمام خاطراتي که از بريان ديده بود ، هر بار پاسخي به يکي 


  


  از سوالاتش بود . خاطراتي که آيدن لازم داشت که ببيند . ذهن بريان هميشه برايش باز بود ، شايد ذهن ايدن هم همينقدر براي بريان 


  باز شده بود . مگر نه اينکه بريان يک الف اصيل بود ...


  همه چيز با هم جور در مي امد . خاطرات بريان ، جزيي از تبعيد نبود ، بلکه آينه تمام چيزهايي بود که بريان مي خواست به آيدن 


  نشان بدهد . پاسخ سوالات ذهن ايدن که احتمالا بريان حالا کاملا درون آن را مي ديد .


  چشمانش را بست و تمرکز کرد .


  " بريان مقابل پسر نونهال هشت يا نه ساله اي ايستاده بود که بسيار بسيار به شاه دالويش شبيه بود . پسرک به شدت تقلا مي کرد و 


  مي ناليد :


  



  - بذار برم ... بذار برگردم پيش پدر و برادرهام .


  



  بريان با خشونت گفت :


  



  - اگه بري مي ميري ... مثل اونا ... آيدن مرده ... تيمون و توماس کشته شدن ... اگه تو هم برگردي .. ميميري ... ازت مي خوام بري 


  ... بري به قلعه غربي ...


  



  پسرک باز هم اصرار کرد :


  



  - بذار بميرم .. بدون اونا نمي خوام زندگي کنم .


  



  بريان فرياد زد :


  



  - جيمي ... به من گوش کن ... يه در مخفي توي اسطبل قلعه سياه هست .. اين تونل تو رو به اونجا مي رسونه ... وقتي به اونجا رسيدي 


  


  از راه رودخونه به سمت دنياي آدمها ميري ... و هيچ وقت بر نمي گردي ... شنيدي ؟ هيچ وقت جيمي ... و به هيچ کس نمي گي کي 


  هستي ... جيمي برو ... خواهش مي کنم .


  



  - اما پدرم ... برادرهام ...


  



  بريان جيمي را در آغوش گرفت و گفت :


  



  - برو پسر ... اميدوارم چشماي سبزت کار دستت نده ... حالا برو ... برو ... اونجا آينده تازه اي برات رقم مي خوره .


  



  جيمي با مشعل بزرگي در دست وارد سياهي تونل شد . بريان قطره اشک گونه اش را زدود و به سمت صداي گريه نوزادي رفت که در 


  پارچه اي سپيد پيچيده شده بود . نوزاد را در آغوش کشيد و گفت :


  



  - من و تو مونديم کوچولو ... "


  آيدن چشم گشود . در اين تصاوير جز کريشناي نوزاد ، بريان قهرمان و احتمالا جد آيدن ، نکته ديگري نهفته بود . يک راه مخفي منتهي 


  


  به تونل در اسطبل قلعه . لبخندي زد و به جسم بي حرکت بريان خيره شد . اين مرد بي همتا بود .


  



  * * *


  



  آيدن با زانوان سست و پاهاي بي حسي از اسب پايين پريد . گلويش هنوز مي سوخت و صدايش گرفته بود . مي توانست حدس بزند که 


  چشمانش هم سرخ و پف کرده است . اسب را به خدمه اسطبل تحويل داد و وارد قلعه شد . خداحافظي اش با مليساندرا بيشتر از چيزي 


  که تصور مي کرد تلخ بود . نمي توانست چشمان اشکبار و خاکستري اش را فراموش کند . خودش هم ، نتوانسته بود به ان سادگي که 


  فکر مي کرد خداحافظي کند . وقتي مليساندرا خود را به آغوش او انداخت و فشرد ، وقتي موهاي بلندش تمام صورت آيدن را پوشاند ، 


  نتوانست با بغض گلويش مبارزه کندو همپاي مليساندرا اشک ريخت . اصلا نمي فهميد چرا احساساتش اينطور مهارنشده و افسار 


  گسيخته او را تحت کنترل گرفته اند .


  راهش را به سمت اتاقش کج کرد اما آدريان صدايش زد :


  



  - آيدن .. هيچ معلومه کجايي ؟ قبل از غروب افتاب بيا به برج فرماندهي ... خيلي مهمه ... بايد باشي ...


  



  آيدن سر گرداند و با صداي گرفته اش گفت :


  



  - باشه سعي مي کنم بيام .


  



  آدريان به او نزديک شد :


  



  - اين چه قيافه ايه ؟ چت شده ؟ گريه کردي ؟


  



  آيدن دست آدريان را از روي شانه اش پس زد و با سردي پاسخ گفت :


  



  - به تو مربوط نميشه .


  



  و راهش را به سمت اتاقش در پيش گرفت . آدريان اما همپايش شد :


  



  - آيدن .. ديگه از اين افت و خيز هاي رفتاري تو خسته شدم . ما در آستانه جنگيم ... اين همه پستي و بلندي و بي ثباتي اصلا مناسب 


  اين وضع نيست .


  



  - تو در آستانه جنگي آدريان ... من نيستم .


  



  - تو وليعهد مني .


  



  آيدن با خشم بي مرزي فرياد زد :


  



  - وليعهد کريشنا هم بودم ... چيزي جز دردسر برام نداشت . حالا ولم کن ...


  



  - چرا اينقدر عصبي و ناراحتي ؟


  



  آيدن نگاهي به آدريان انداخت . به چشمانش خيره شد . به چشمان درشت و سرخي که آيدن را به ياد چشمان آبي کريشنا مي انداخت . 


  سر تا به پاي ادريان را از نظر گذراند . معلوم نبود بعد از فرارش اصلا آدريان را اينطور ببيند يا نه ... لحظه اي دلش لرزيد . به 


  ادريان نزديک شد و شانه اش را فشرد و سير نگاهش کرد و گفت :


  



  - فقط بذار خودم آروم بشم ...


  



  آدريان لبخند زد :


  



  - تو برج فرماندهي مي بينمت .


  



  سپس برگشت و به سمت سرسراي اصلي رفت . آيدن ايستاد و تا جايي مي توانست رفتنش را تماشا کرد . دلش براي ادريان تنگ مي 


  شد ، اما تمام وجودش به او فرمان مي داد که به کريشنا برگردد . حتي اگر به خاطرش در جبهه غلط مي ايستاد . ترديد هر چند همچنان 


  


  با ذهن و قلبش بازي مي کرد .


  وارد اتاقش شد و کنار تخت بريان نشست . اشک بي اراده از چشمش سرازير شد .


  هنوز هم نمي توانست اشک هاي مليساندرا را فراموش کند . درست وقتي که آيدن روي اسبش نشست ، مليساندرا خود را به مادرش 


  چسباند و دامنش را خيس از اشک کرد . فقط کاش برگشتش ارزش اينهمه رنج را داشت . کاش ...


  سرش را تکان داد و مقابل اين افکار شک برانگيز ايستاد ، هرچند سيلابوار به سمت ذهنش هجوم آورده بودند . چشمانش را بست و 


  تمرکز کرد . ورود به ذهن بريان ، تنها چيزي بود که مي توانست حواسش را از اين ترديد پرت کند .


  " صداي گريه هاي آشنايي توجه آيدن را به خودش جلب کرد . قصر بود ... همين قصر کنوني که کريشنا در ان ساکن بود و بريان با 


  همان لباس هاي معمول کنار اتاق کريشنا ايستاده بود . آيدن اينبار جرات کرد و به بريان نزديک شد ، خيلي عجيب به نظر مي رسيد ، 


  انگار بريان هم او را نمي ديد . آيدن درست رو به روي بريان ايستاد به صداي گريه هاي بي تابانه کريشنا گوش فرا داد . بريان 


  مصرانه گفت :


  



  - بس کن کريشنا ... اوضاع با اشک ريختن بهتر نميشه .


  



  صداي کريشنا فرياد زد :


  



  - بهت گفتم از اينجا گم شو بريان .


  



  بريان با عصبانيت پاسخ داد :


  



  - اون پسره ارزشش رو نداره .


  



  در ناگهان گشوده شد . کريشنا در پيراهن خواب کوتاه و حريري رو به روي بريان ايستاد و گفت :


  



  - من تعيين مي کنم که اون ارزش چه چيزهايي رو داره ...


  



  - چرا داري گريه مي کني ؟


  



  - به تو ارتباطي نداره که بدوني ...


  



  بريان يک قدم به او نزديک شد :


  



  - فقط بهم بگو ... شايد بتونم کمکت کنم .


  



  کريشنا سر گرداند و وارد اتاقش شد و گفت :


  



  - واضحه که اون به هيرا جذب شده ... فقط من نمي دونم اصلا مي تونم بهش بفهمونم که هيرايي وجود نداره يا نه ...


  



  - از اول هم بهت گفتم اينکار اشتباهه ..


  



  - بس کن ... از اين جمله "از اول بهت گفته بودم" متنفرم بريان ...


  



  - رهاش کن ... احساساتت رو دربارش ناديده بگير .


  



  کريشنا مستاصل و درمانده پاسخ داد :


  



  - نمي تونم بريان .. نمي تونم ... همه چيز درباره اون فرق مي کنه .. حاضرم هزاربار به خاطر اشتباهاتش بهش فرصت بدم .. حاضرم 


  هزار بار ببخشمش .. فقط براي اينکه باشه ...


  



  - نمي خوام تکرار کنم ... که بايد به هشدار من توجه مي کردي .... اما بايد ...


  



  - بسه ديگه ...


  



  - من بهت گفته بودم ما فقط اونو براي وفاداري تخت مي خوايم ... اين تو بودي که مدام براي تماشاش مي رفتي .


  



  - نمي تونستم بريان .. مي فهمي ؟.. و الان هم نمي تونم ... وقاداري تخت برام مهم نيست ... عذاب اين احساس خيلي بدتر از وقتيه که 


  تخت بهم وفادار نبود .


  



  - مي فهمم اما ...


  



  کريشنا فرياد زد :


  



  - وقتي ميگي "اما" يعني هيچي نمي فهمي ...


  



  - کريشنا خودت رو کنترل کن .. من درک مي کنم چي داري ميگي ...


  



  - تو هيچي از وابستگي نمي فهمي ... هيچي .


  



  بريان به چشمهاي کريشنا خيره شد . در نگاهش حرفهاي خفته اي موج مي زد . آيدن اين نگاه را مي شناخت . بريان نمي توانست از 


  پس اين نگاه ، حرفي بزند . اما برخلاف انتظار بريان به حرف آمد :


  



  - من نمي فهمم ؟ هيچ معلومه که داري چي ميگي ؟ من ايستادم اينجا و تو داري بي تابانه درباره مردي که عاشقشي برام حرف مي 


  زني ... من ايستادم و گوش مي دم ... و همه دردهاي شنيدنش رو در خودم ميريزم ... و گوش ميدم ... و تو ميگي من از علاقه چيزي نمي 


  


  فهمم ؟


  



  کريشنا به دسته صندلي تکيه داد و با صداي آرامي گفت :


  



  - متاسفم .


  



  بريان بي توجه به اين عذخواهي ادامه داد :


  



  - حرف من اينه که يه داستان عاشقانه مي تونه همه قدرتت رو در هم بشکنه ... مي تونه نابودت کنه ... يادت نره که تو يه پادشاهي ... 


  


  زندگي تو اونجوري پيش نمي ره که قلبت فرمان ميده .


  



  کريشنا سکوت کرد و پس از مدتي گفت :


  



  - من با قلبم ادامه ميدم ...و اعتقادي هم به پيشگو ها ندارم .


  



  بريان گفت :


  



  - اما ...


  



  - برو بيرون ... همين الان ... اين يه دستور سلطنتيه .


  



  بريان اخم کرد و گفت :


  



  - بسيار خب ... وقت بخير اعلي حضرت .


  



  تا جايي که مي توانست خم شد و تعظيم کرد . از کنار آيدن گذشت و از اتاق خارج شد . "


  آيدن چشم گشود . قلبش به تپش افتاد . دلتنگي اش براي کريشنا بيش از پيش آزارش مي داد . روي کاناپه دراز کشيد و به فکر فرو رفت 


  


  . بي شک در مدت جلسه برج فرماندهي ، فرصت بي نظيري براي فرار مهيا مي شد . برخاست و از پنجره اتاقش به بيرون نگريست . 


  پنجره ي اتاق ايدن به پشت مرز قرنطينه باز مي شد . او مي خواست بريان را هم با خود ببرد ، نمي توانست همراه بريان به اسطبل 


  برود ، اين عجيب به نظر مي رسيد . بنابراين به دنبال راه ديگري بود .


  به ذهنش زد ، شايد مي توانست از اين ارتفاع بپرد . همانطور که پيشتر از دره اي پريده بود که پرديس از آن سقوط کرد . به بريان 


  نگاه کرد . شايد پريدن به همراه بريان کارش را کمي دشوار مي کرد . بريان درشت اندام و قد بلند به حساب مي آمد و احتمالا 


  استخوان هاي الفي اصيلش از يک انسان معمولي خيلي سنگين تر بود . آيدن در کمدش را گشود . يک بطري متوسط خون تکشاخ ، هديه 


  ورود آيدن به قلعه سياه از طرف آدريان بود ، که آيدن تا الان تنها چند قلپ از آن را نوشيده بود . شايد بايد اينبار زياده روي مي کرد 


  


  . به مايع نقره فام خيره شد ، آيدن تکشاخ ها را خوب مي شناخت . بدون شک نوشيدن از اين شيشه جنايت هولناکي بود که روح انساني 


  


  آيدن و هر کس ديگري را در هم مي شکست . نوشيدن از پاکترين عنصر هستي به وسيله پليد ترين وجود در دنيا . حتي جاودانگي با 


  آنهمه شگفت انگيزي اش ارزش اين کار را نداشت و به قول ادريان ، طمع کريشنا را به جايي رسانده بود که بدون نياز جسماني ، تنها 


  


  و تنها به خاطر قدرت و عمر بيشتر ، از ان مي نوشيد . بدون هيچ شرمي .


  حتي آدريان هم از نوشيدن آن ، عذاب مي کشيد . با اينکه زنده ماندنش وابسته به اين خون بود . در کمد را بست . حالش از خودش به 


  هم مي خورد . اين همه دليل و اين همه استدلال و شهود ، حتي ذره اي از محبت کريشنا را در قلب آيدن کم نمي کرد . شايد خود آيدن 


  هم هيولاي بالقوه اي بود که شرمي از عشق به هيولايي ديگر نداشت .


  به بريان نگاه کرد . موجود جاودانه اي که براي زنده ماندن به هيچ چيز نياز نداشت . يک الف اصيل که قرنها بي آنکه پير شود و يا 


  ذره اي از وجودش کاسته شود ، زندگي مي کرد . براي لحظه اي از ذهن آيدن گذشت و آرزو کرد که کاش يک الف مي بود . يک الف 


  اصيل ... با همان هيبت و نگاه گيرايي که بريان داشت . کنار تخت بريان نشست و گفت :


  - اعتراف مي کنم که کاش تو جاي آدريان بودي ... کاش تو دوست من بودي .


  کسي به در مي کوفت . آيدن با صداي بلندي گفت :


  - کيه ؟


  صداي هاران به گوش رسيد :


  - منم سرورم .. هاران . اومدم بگم پادشاه توي برج فرماندهي منتظرتونن .


  - بگو تازه از حموم اومدم ... کارشون رو شروع کنن .. من خيلي زود ميام .


  تمرکز کرد : صداي پا و نفس هاي کسي ديگر به گوش نمي رسيد . به سمت کمد رفت و بطري نقره فام را برداشت . چشمانش را بست 


  و سر کشيد . تمام بدنش ناگهان سرد شد . مدتها بود که اين حجم از خون را يک جا نخورده بود . قدرتي بي مانند در تمام وجودش حس 


  مي کرد . گويا تمام اين مدت بدنش براي داشتنش التماس مي کرد و آيدن تازه آن را به خود تزريق کرده باشد . به طرز عجيبي فرز و 


  سريع شده بود و حواسش با اندکي تمرکز و بدون زحمت زيادي چندين برابر قدرت عادي عمل مي کردند . لباس آزادتري پوشيد و 


  شمشيرش را از رو بست . مي توانست چشمان سرخ و درخشنده اش را در سطح صيقلي آن ببيند . صداي آدريان در گوشش مي پيچيد :


  " اون شمشير ديگه متعلق به من نيست "


  کوله کوچکي را از وسايل ضروري پر کرد و به سمت بريان رفت . قدرتي که در بازوانش احساس مي کرد احتمالا به قدري بود که 


  بتواند بريان را حمل کند . کنار پنجره ايستاد و خنجري را به سمت نگهبان پرت کرد . خنجر روي بازوي نگهبان نشست . حالا بايد به 


  سرعت و قدرتش تکيه مي کرد ، اگرچه حمل بريان بدون ترديد از آنها مي کاست . بريان را روي دستانش گرفت لبه پنجره ايستاد . 


  نگهبابنان دور فرد زخمي جمع شدند و عده اي هم اطراف ديوار دنبال ضارب مي گشتند . آيدن روي حواسش متمرکز شد . چشمانش را 


  بست و بين علفهاي بلند ديوار پريد . حفظ تعادل با وجود بريان برايش بسيار دشوار بود .


  يکي از نگهبانان فرياد زد :


  - يکي پشت علف هاست .


  آيدن با تمام سرعت از آنجا دور شد و پشت سنگ صخره اي شکل پنهان شد . بريان را روي دوشش گرفت . با اين همه قدرتي که به 


  دست آورده بود هم باز حمل بريان دشوار مي نمود . هنوز صداي نگهبانان را مي شنيد که کم کم اضافه مي شدند . آيدن در يک لحظه 


  تصميم گرفت . همه قوتش را به کار گرفت و سريع و فرز از انجا دور شد . صداي نگهبانان هنوز به گوش مي رسيد :


  - از اون طرف ... يکي با سرعت از اونور رفته .... بياين ... اينجا .


  آيدن به طرز باورنکردني اي توانسته بود همزمان همه قوايش را تشديد کن و به کار گيرد . بريان گرچه سنگيني مي کرد اما آيدن از 


  دويدن باز نايستاد و بي وقفه و با تمام سرعت پيش مي رفت تا جايي که ديگر صداي هيچ نگهباني به گوش نمي رسيد . آفتاب کاملا 


  غروب کرده و شب فرا رسيده بود . بريان را روي زمين گذاشت و کنار يک درخت نشست . نمي توانست زياد متوقف شود . بدون شک 


  ادريان تا حالا متوجه فرار او شده بود و سربازهاي قلعه به دنبالش بودند . شمشيرش را به دست گرفت و به غلاف نقره فامش خيره شد


  . چشمهايش ديگر سرخ نبود . تنها برق سرخ رنگ محوي گاه گاه از آن ديده مي شد . نفس عميقي کشيد . با اين وضع اگر پيش مي رفت


  ، حمل بريان برايش معظل مي شد .


  صداي خش خش برگ ها توجهش را جلب کرد . شمشيرش را بيرون کشيد و با نهايت دقت به اطراف خيره شد . از پشت سياهي سايه 


  بزرگ و حجيمي خود نمايي مي کرد . آيدن گفت :


  - کي هستي ؟


  موجود عظيم الجثه لنگان لنگان جلو آمد . نيمي اسب و نيمي انسان . او يک سانتور بود . يک سانتور مذکر که به شدت زخمي شده بود . 


  آيدن با نگراني جلو رفت و گفت :


  - حالت خوبه ؟


  چشمهاي سانتور سياهي رفت و درون حدقه اش گشت و روي زمين افتاد . آيدن روي زمين زانو زد . زخمهايش عميق و خونين بودند . 


  سانتور گفت :


  - وقتي که مردم ... من رو بسوزون . نذار دستشون بهم برسه ...


  آيدن با حيراني پاسخ داد :


  - نمي ذارم بميري ...


  سانتور به شدن نفس نفس مي زد :


  - راه نجاتي نيست ... من مي ميرم .


  آيدن با سنگ تيزي مچ دستش را بريد و گفت :


  - زود باش .. از اين بخور .


  سانتور سر باز زد :


  - از يه خون آشام ؟ ترجيح مي دم بميرم ...


  آيدن اصرار کرد :


  - من خون آشام نيستم . زودباش .


  و به زور دستش را به لبهاي سانتور چسباند . تاثير خون ايدن اينبار خيلي سريع تر از دفعه پيش بود . زخم ها کم کم شروع به ترميم 


  کردند . آيدن نوشيدني انگوري را به سانتور داد و گفت :


  - خيلي بهتر شدي .. خيلي زود کاملا ترميم مي شي ..


  سانتور نگاهي به او انداخت و گفت :


  - تو خون آشام نيستي ...


  - اينو که همون اول بهت گفتم ... نيستم .


  - تو چي هستي ؟ بوي خون ميدي ... خون تکشاخ اما محاله يه مالتس باشي ... تو .. تو .._ چشمانش را تنگ کرد با تحيري زايد الوصف


  ادامه داد _ تو يه انساني ...


  آيدن لبخند آشفته اي زد :


  - داستانش طولانيه رفيق ... مهم اينه که حالت خوب شده .. من بايد برم . عجله دارم .


  سانتور نگاهي به تنش انداخت و روي چهار پايش ايستاد و گفت :


  - صبر کن . تو من رو نجات دادي .


  آيدن به زحمت بريان را روي دوشش گرفت :


  - مي توني بابتش بهم بگي .. متشکرم ...


  سانتور سرش را با غرور بالا گرفت و با لحن جدي اي پاسخ داد :


  - متشکرم .


  آيدن شانه اي بالا نداخت :


  - قابلي نداشت .


  و راهش را به سمت جنگل در پيش گرفت اما سانتور دوباره گفت :


  - حمل دوست بيهوشت برات سخته . بذارش روي پشت من . من تا مقصد همراهيت مي کنم .


  آيدن با بي اعتمادي گفت :


  - ممنون از لطفت . ولي ترجيح مي دم تنها برم .


  سانتور به او نزديک شد :


  - هيچ وقت اجازه نمي دم به شخص ديگه اي مديون باشم .. بذار دينم رو بهت ادا کنم . باور کن هيچ سانتوري با پشتش کسيو حمل نمي


  کنه .


  آيدن با تشويش و دو دلي پاسخ داد :


  - چرا دربارش خوندم .. يعني شنيدم ... واسه همينه که يه کم مشکوکم .


  - يه سانتور خيانت نمي کنه ... من براي شرافتم ارزش قائلم .


  آيدن که از سنگيني بريان کلافه شده بود ، گفت :


  - بسيار خب ... من دارم به قصر مي رم . مقر پادشاهي ... راه طولاني ايه ... اصلا مي توني بياي؟ .. باوجود کسايي که زخميت کردن


  .. به قصد کشت .


  سانتور بريان زا روي پشتش گذاشت و پاسخ داد :


  - اونا مطمئن هستن من تا الان مرده ام .فقط من نمي تونم از دروازه شهر . وارد بشم .. يعني نمي تونم وارد شهر بشم اصلا ..


  - چرا ؟


  - هر موجودي که ظاهر غير انساني داشته باشه نمي تونه ... يعني اونايي که ظاهر خيلي خيلي متفاوت دارن ... حق ورود به شهر رو 


  ندارن ..


  - شماها کجا زندگي مي کنين


  -.. توي جنگل ... مثل پن ها و ساتير ها و بقيه ... هر کس در قلمرو خودش .


  آيدن شانه اي بالا انداخت و پرسيد :


  - اسمت چيه ؟


  - مِدراد *


  - اسم من آيدنه ... مي تونم راد صدات کنم ؟


  - بيشتر سانتور ها جوابشون منفيه ... اما مي توني .


  - متشکرم راد .... واقعا نمي دونستم چطور اونو به قصر برسونم .


  راد اما سکوت کرد و به راهش ادامه داد . آيدن سر صحبت را باز کرد تا روي ظن خود سرپوش بگذارد :


  - چي شد که زخمي شدي راد ؟


  - من اخراج شدم .


  - اخراج ؟ از کجا ؟!


  - از گروهم .


  - چرا ؟


  - براي اينکه قوانينشون رو نمي خواستم ... اونا مي خوان براي جنگ با غربي ها متحد بشن اما من .. من نمي خوام ... من شاه کريشنا


  رو دوست دارم حتي اگه همونطور که مي گن . دروغگو باشه .


  - يعني چي ؟


  - به خاطر پنهان کردن هويت واقعيش ... سانتور ها اون رو دغل کار و منحرف و دروغ گو مي دونن ... معتقدن به شرفشون ضربه زده 


  اما من ...


  - تو چي فکر مي کني ؟


  - من فکر مي کنم اون حتما دليل محکمي براي اينکار داشته ... مطمئنم براي خودش هم سخت بوده ... گرچه در دروه پادشاهي اون خيلي


  قوانين سخت شد اما اوضاع بهتر شد ... جنگ ما با پن ها خاتمه پيدا کرد . ققنوس ها به پشت کوه هاي ابري برگشتن . تکشاخ ها بيشتر


  از هميشه در امان موندن . خون اشام ها کنترل شدن و گرگنماها ماه کامل رو در حصار گذروندن . خيلي ها ميگن اون پادشاه خوبي 


  نيست اما به نظر من سرزمين ما از هميشه اروم تره .


  - خب پس مخالفاش چرا فکر مي کنن اون پادشاه خوبي نيست ؟


  - اونا بيشتر دنبال بهانه بودن تا بهش پشت کنن ... شاه کريشنا مخالف سوداي اوناست براي سروري جادو ... شاه کريش هيچ وقت 


  دنبال برتري دوباره جادو نرفت و به آرامش مردمش اهميت داد . مخالفاش اما آرزوي برگشت اقتدار جادو رو دارن و اونقدر احمقن که


  فکر مي کنن يه مالتس مي تونه اينا رو بهشون بده . اونا نمي دونن مردم غرب چقدر خطرناکن .


  - اما کريشنا قرنهاست به مردم غربي سخت مي گيره .. وضعيت زندگي اونور قلعه سياه اسف باره .


  - اين انتخاب خودشونه ... اونا دست از عقايد ستيزه جويانشون بر نمي دارن . همين که کريشنا نسل کشي راه نميدازه اونجا جاي 


  تعجب داره . مردم غربي خطرناک و سلطه جو و نژاد پرست هستن . اوتا حاضرن به خاطر رسيدن به هدفشون هر کاري بکنن .براي 


  سلطه جادو به دنيا حاضرن هر کسي که سر راهشون باشه رو از بين ببرن .


  آيدن زير لب گفت :


  - همه مثل تو فکر نمي کنن .


  راد نيم نگاهي به او انداخت و گفت :


  - افکار بقيه واقعيت رو تغيير نميده ... واقعيت اينه که اگه کريشنا شاه نباشه اين سرزمين از هم مي پاشه و دوباره به هرج و مرجي 


  برمي گرده که موقع شاه ويراس بود و توي کتابهاي تاريخ نوشته . اون چه مرد باشه و چه زن فرقي نمي کنه .. مستکبر باشه و يا ملايم


  فرقي نمي کنه ... حقيقت اينه که اون هر چي که هست ... پادشاه بي نظيريه .


  آيدن به چشمان زرد و اخرايي راد خيره شد ، اما سکوت کرد . دلش مي خواست اين حرف ها را بپذيرد و مهر تاييد درستي فرارش 


  قرار دهد اما چيزي که پشت قلعه سياه و در غرب ديده بود ، بسيار متفاوت از چيزهايي بود که راد مي گفت . مردم ساعي و هدفمندي 


  که بدون توجه به اختلاف طبقاتي در کنار هم با شادي تمام مي رقصيدند و همه با هم طوري کار مي کردند که گويي شماره نفس هاي 


  ديگري برايشان به اندازه خودشان مهم است . مردمي که به همديگر اعتماد داشتند و درست مانند خانواده بسيار بسيار بزرگ در کنار 


  همديگر زندگي مي کردند .


  آيدن سرش را پايين گرفت و پرسيد :


  - تو چطور مي خواي کنار کريشنا بايستي .. تو که حتي حق ورود به شهر رو نداري ؟


  



  - بيرون شهر مي ايستم ... من حاضرم براش بميرم .. البته بعد از اينکه دينم به تو رو ادا کردم .


  - وقتي من رو برسوني ، دينت تموم ميشه .. کارم رو جبران کردي .


  



  - تو جون من رو نجات دادي ... منم همينکارو برات مي کنم .


  



  - و اگه فرصتش پيش نياد ؟


  



  - بالاخره يه جايي پيش مياد .


  



  - و اگه اون موقع تو نباشي .


  



  - من هنوز يه سانتورم .. من رو دست کم نگير .


  بالاي تپه سرسبزي ايستاد . خورشيد در آستانه طلوع بود . آيدن مي توانست قصر را از همين دور ببيند و به اين معنا بود که سفر 


  کوتاهش با راد به انتهايش نزديک مي شود . احساس عجيبي داشت ، انگار داشت به خانه بر مي گشت . به بلندترين برج قصر خيره شد 


  


  . کريشنا الان حتما جايي در انجا بود و ايدن اصلا نمي دانست ، رو در رويي با او چگونه پيش خواهد رفت . سرش را پايين گرفت و از 


  


  روي کوله نيم تاج ولايت عهدي اش را لمس کرد . حالا به اين تاج هم حس قرابت داشت .


  راد گفت :


  



  - نزديک اينجا يه رودخونه اس ... مي تونيم اونجا يه کم استراحت کنيم .


  



  - اونا هر لحظه ممکنه سر برسن .. اونايي که دنبال منن .


  



  - کيا دنبالتن ؟


  



  - سربازاي قلعه غربي .


  



  - اونا توي قرنطينه ان .. نگران نباش از يه جايي بيشتر نمي تونن آفتابي بشن .


  



  آيدن با نگراني پاسخ داد :


  



  - اوضاع ديگه مثل گذشته نيست . البته يه مدت خيلي کوتاه مشکلي ايجاد نمي کنه . کنار رودخونه توقف مي کنيم .


  



  سپس همراه هم از تپه سرازير شدند . آيدن اين رودخانه را مي شناخت . رودخانه اي در کنار يک چشمه و يک بوته بسيار بزرگ از 


  رزهاي آبي رنگ خوشبو... راد ، بريان را کنار بوته رز پايين گذاشت و با کف دستهاي بزرگش آب نوشيد . آيدن کنار رود زانو زد . 


  آب زلال و خروشان رود ،خنکايش را به اطراف ساطع مي کرد . گويي هواي تازه و فرح بخشي در ساحل آن جريان دارد . آيدن نفس 


  عميقي کشيد و سرش را در رود فرو برد . آرامشي عجيب تمام وجودش را فرا گرفت . سر بيرون آورد و به بوته رز آبي خيره شد . 


  لبخند تلخي زد .


  نمي توانست خاطراتي که ار کريشنا کنار اين رود داشت و به ذهنش هجوم مي اورد را ناديده بگيرد . پاهايش را داخل آب گذاشت و 


  سنگريزه هاي قسمت کم عمق رود را لمس کرد . راد هم صورتش را شست و گفت :


  



  - من يه بار توي بچگيم اينجا اومدم ... همراه خواهرم و الان خاطرانش داره اذيتم مي کنه .


  



  - خواهرت چي شده ؟


  



  - اون .. اون بود که من رو اينجوري زخمي کرد . صورتش طوري بود که انگار ... انگار من ديگه برادرش نيستم . اون طرف شوهرش 


  رو گرفت .


  



  - شوهرش ؟


  



  - اوهوم ... رهبر گروه ما ... که مي خواد براي هم پيماني با آدريان اقدام کنه .


  



  آيدن سر به زير انداخت :


  



  - متاسفم . نه به خاطر اينکه خواهر باهات اينطور رفتار کرد . متاسفم به خاطر اينکه تنهايي . فکر کنم من تنها کسي باشم که بدونم 


  تنهايي واقعا يعني چي ...


  



  - تو تنهايي ؟


  



  - بيشتر از اون چيزي که فکرش رو بکني . _ آيدن دوباره نگاه پرسشگرش را نثار راد کرد و ادامه داد _ راسته که مي گن سانتور ها 


  مي تونن آينده رو ببينن ؟


  



  - آره .. اما نه همشون ... در حقيقت ديدن آينده نيست ... يه جور تصوير از چيزيه که طرف مقابل هست ... سانتور ها مي تونن درباره 


  


  واکنش هاي فرد در برابر زندگي درست حدس بزنن ... يه عده هم از روي ستاره ها و علايم آسموني درباره اتفاقات کلي که به وقوع 


  مي پيونده پيش گويي مي کنن . اما آيدن ... پيشگويي اونقدر هم درست نيست .. يعني هيچ کس مجبور نيست ، طبق پيشگويي رفتار کنه 


  ... سرنوشت ما مدام در حال تغييره و پيش گويي صرفا بيان يکي از راه هاييه که ممکنه بريم .. ما انتخاب هاي زيادي داريم آيدن ... 


  هيچ پيشگويي اي سرنوشت قطعي ما نيست . جبري در کار نيست .


  



  آيدن به فکر فرو رفت . ذهنش هر از چند گاهي ياد حرف هايي مي افتاد که از سالار شنيده بود .


  "مراقب باش شمشيرت اولين بار به خون چه کسي آغشته ميشه " ... " تخت شاهي هر لحظه براي تو تشنه تر ميشه آيدن و اين عطش 


  در طول اعصار شاه هاي زيادي رو به زانو در آورده تا اوني که مي خواد رو به دست بياره و تو پادشاهي هستي که تخت مي خواد... 


  آيدن ،تو تاجي از طلا نخواهي داشت ... "


  سري تکان داد و از جا برخاست و گفت :


  



  - بهتره بريم .


  



  راد اما تکان نخورد و پرسيد :


  



  - درباره تو چه پيشگويي اي شده ؟


  



  - هيچي .. يه مشت چرت و پرت که حتما تغييرش مي دم .


  



  - مردم قلعه غربي چرا دنبالتن ؟ اين مرد بيهوش کيه ؟


  



  - توي توافق نامه ي اداي دين شما سانتور ها اين هم نوشته که درباره طرفتون فضولي کنين ؟


  



  - داري به نژاد من توهين مي کني ؟


  



  - يه جوري حرف مي زني انگار هم نژادهات باهات مثل شاهزاده ها رفتار کردن . بيا بريم .


  



  راد اما همچنان ايستاده بود و مشکوکانه به اطراف نگاه کرد و گفت :


  



  - صبر کن .


  



  آبدن با کلافگي آخرين بند پاپوشش را بست و گفت :


  



  - ديگه چيه ؟


  



  - چند نفر دنبال ما هستن ...


  



  - بله درسته ... بيشتر از چند نفر ...


  



  - نه همين الان .. همين نزديکي ..


  



  آيدن تمرکز کرد . سايه هايي با سرعت بي نظيري دورشان جا به جا مي شدن . آيدن زير لب گفت :


  



  - واي به حالت اگه دنبال تو اومده باشن ... و بهخاطر تو به دردسر بيفتم .


  



  راد با اضطراب بريان را روي پشتش انداخت و با نگراني گفت :


  



  - آيدن سوار شو ... خون آشاما ...


  



  آيدن با حيرت گفت :


  



  - کيا ؟


  



  راد امان نداد و او را روي پشتش گذاشت و بهتاخت حرکت کرد . آيدن با يک دست کمر راد و با دست ديگر شانه هاي بريان را با 


  نهايت قدرت نگه داشت . راد واقعا با سرعت مي رفت اما ظاهرا خون آشام ها از او سريع تر بودند .


  باد به شدت به صورت آيدن مي خورد و موهاي بلند راد را در هوا مي رقصاند . آيدن به سختي حتي مي توانست چشم باز کند . تنها 


  هر از چند گاهي مي توانست درختان را ببيند مه به سبب سرعت زيادشان شبيه يک خط ممتد به نظر مي رسيدند . باد در گوش آيدن به 


  شدت هو هو مي کرد . سم هاي راد با شدت تمام به زمين مي خورد و آيدن حدس مي زد آن سم هاي سنگ وار چند سانتيمتر در زمين 


  فرو روند . نگه داشتن تعادل خودش و بريان روي پشت راد با آنهمه تکان خوردن و سرعت و باد شديد حاصل از آن ، دشوار تر از 


  آنچه بود که فکر مي کرد . سرش را به شانه راد چسباند و گفت :


  



  - تند تر برو ... صداي اومدنشون رو مي شنوم .. خيلي نزديکن ... برو ...


  



  اما در لحظه اي باورنکردني کسي راد را هل داد و راد به شدت به درخت تنومندي برخورد کرد . بريان به گوشه اي پرت و شد و آيدن 


  


  درست کنار راد فرود آمد . راد با حالت دردناکي از جا برخاست و گفت :


  



  - اهريمن هاي پست فطرت... خودتون رو نشون بدين ...


  



  آيدن به سمت بريان رفت و به ميان درختان خيره شد . از بين درختان بلند و انبوه . مرد و زني جوان نمايان شدند . آيدن حيرت زده به 


  


  آنها نگريست . راد خواست حمله ور شود اما ادين فرياد زد :


  



  - صبر کن .


  



  زن جوان به سمت آيدن دويد و او را در اغوش گرفت . آيدن با تعجب گفت :


  



  - ديانا ... _ نگاهش را به خون آشام ديگر چرخاند _ آلن ...


  



  راد پرسيد :


  



  - تو اونا رو ميشناسي ؟


  



  آيدن با همان تحير اوليه پاسخ داد :


  



  - اونا پدر و مادرم هستن .


  



  - پدر و مادرت ؟ فکر مي کردم تنهايي .


  



  - تا همين الان فکر مي کردم هستم .


  



  ديانا پيشاني آيدن را بوسيد و گفت :


  



  - ديگه نه عزيزم ... اومديم برت گردونيم خونه .


  



  آيدن دست ديانا را پس زد و پاسخ داد :


  



  - من هيچ جا برنمي گردم .


  



  آلن شانه آيدن را فشرد و گفت :


  



  - اينجا برات خطرناکه آيدن . تو هيچي نمي دوني .


  



  - بيشتر از اونچيزي که فکر کنين مي دونم ... خيلي بيشتر از اونچه که شماها مي دونين ... اينو هم مي دونم که مي خوام برگردم به 


  قصر کريشنا . پيش الويس ... در جواب اين نگاه متعجبتون هم بايد بکم . آدريان حافظم رو برگردوند ... پس خواهشا ديگه اداي پدر و 


  مادر دلسوز من رو در نيارين که مي خوان من رو به شهر خوشبختيم ببرن .


  



  ديانا مصرانه گفت :


  



  - اما ايدن .. ما به خاطرت تا اينجا اومديم ... ما به خاطرت تو درد سر افتاديم .


  



  - ممنون از لطفتون .


  



  آلن گفت :


  



  - همه فکر مي کردن تو راجر رو کشتي و جسدش رو به اعماق رودخونه انداختي و فرار کردي ...مي دوني پاک کردن اين اتهام از تو 


  چقدر سخت بود ؟


  



  - خب بريد .. راجر رو برداريد ... و برگردونين .. اون توي قصر شاه کريشه . من محاله برگردم .


  ديانا پرسيد :


  - راجر اينجاست ؟


  - متاسفانه يا خوشبختانه آره .


  - اين عاليه ... هر دوتون برمي گردين .


  - من نميام ... من متعلق به اينجام .. تمام اين سالها متعلق به اينجا بودم ديانا ... حالا هم از اينجا بريد .. دفعه بعد اينقدر خوب باهاتون 


  


  رفتار نمي کنم .


  سپس بريان را دوباره روي پشت راد گذاشت و ادامه داد :


  - بريم راد ... من با اينا هيچ کاري ندارم .


  ديانا با عصبانيت گفت :


  - اما آيدن ... تو نمي توني اينجا دووم بياري .


  - تا الان که زنده ام ديانا ... بدون وجود شما ... زنده بودن و زنده موندن خيلي راحت تره .


  آلن با سرعت خون آشاميش مقابل آيدن ايستاد و با چشماني گرد شده گفت :


  - به همين راحتي نمي ذارم بري .


  آيدن همه تمرکزش را روي قدرت بازوانش متمرکز کرد و دستشهايش را درون سينه آلن فرو برد . با خشمي زايد الوصف قلب تپنده آلن 


  


  را در دست گرفت . نفس هاي آلن به شماره افتاد . ديانا جيغ کشيد :


  - نه آيدن .


  آيدن به چشمان آلن زل زد و گفت :


  - ديگه هيچ وقت سر راه من رو نگير . تو نمي دوني خشم مي تونه چقدر طوفاني بشه ... نمي توني بفهمي غضب مي تونه کار من رو به 


  


  کجا برسونه . الان هم به احترام دوستي که از دستش دادم ، قلبت رو از سينت بيرون نمي کشم ..._ يکي از ابروهايش را بالا انداخت 


  _ مي دوني که درباره کدوم دوستم حرف مي زنم ... درباره رابرت .. تو خوب يادته رابرت رو نه ؟


  سپس دست هاي خونينش را از سينه شکافته آلن بيرون کشيد . آلن نفس نفس زنان گفت :


  - تو هيچ وقت منو نمي بخشي نه؟


  آيدن نگاه تحقير آميزي به او انداخت و پاسخ داد :


  - هيچ وقت براي يک خون آشام زمان طولاني ايه . نه ؟ هر وقت از اين هرگزِ ابدي خسته شدي ، کافيه دوباره سد راهم بشي و راهم 


  رو ببندي ... بدون درنگ تمومش مي کنم .


  آلن که حالا زخمش ترميم شده بود ، از سر راه آيدن کنار رفت و گفت :


  - تو زنده نمي موني پسر ... دووم نمياري .


  آيدن خنديد :


  - زنده نمي مونم . شايد ... اما يادت که نرفته به لطف الويس .. کلمه مرگ براي من اونقدرها هم صدق نمي کنه ...


  - زنده هم نمي موني ...


  - مگر اينکه الان تو رو هم زنده حساب نکنيم .


  ديانا به آيدن نزديک شد و با صدايي اندوهبار و نگران پرسيد :


  - و اين چيزيه که مي خواي ؟


  آيدن نگاهش را از او برداشت و گفت :


  - هيچ وقت اين من نبودم که براي زندگيم تصميم مي گرفتم ... سرنوشت به من مهلت نداده که اصلا فکر کنم که چي مي خوام .


  - با ما بيا آيدن .


  - اما مي دونم که چي نمي خوام ... من نمي خوام با شما برگردم ... نمي خوام برگردم .


  سپس همگام با راد ، راهش را به سمت قصر در پيش گرفت و آلن و ديانا را تنها گذاشت . آخرين چيزي که در اين زندگي مي خواست 


  ديدن آنها بود . آنهم وقتي سعي مي کردند ، بهترين والدين سال باشند . آيدن حالا تقريبا بيست و دو سال سن داشت . يک مرد جوان بالغ 


  


  که حق داشت آينده اش را خودش انتخاب کند . کم کم به دروازه ورودي شهر نزديک مي شدند . در اين مدت راد درباره آلن و ديانا هيچ 


  


  نپرسيد اما وقتي از دور دروازه شهر را ديدند ، راد به حرف آمد :


  - من از اينجا به بعد نمي تونم همراهت باشم ... اما مي خوام دينم رو بهت ادا کنم .


  - تو ديگه به من مديون نيستي ... تو امروز من رو سوار پشتت کردي و براي نجاتم تلاش کردي .


  - من هنوز جونت رو نجات ندادم .


  - لازم نيست .


  راد مصرانه پاسخ داد :


  - لازمه . _ سپس از کمربند آهني و چرمينش شيشه کوچکي بيرون کشيد که پر از مايعي بي رنگ و زلال بود . _ اين تنها دارايي منه 


  که مي تونم بهت بدم ... و اينجوري وقتي نيستم هم جونت نجات پيدا مي کنه .


  - اين چيه ؟


  - اين ... اين اشک ققنوسه . تنها درماني که زخم هاي غيرقابل ترميم و کشنده رو خوب مي کنه .


  - اين براي تو بيشتر لازم ميشه .


  - و اين يعني نجات جون تو .. فقط اينجوري ديگه بهت مديون نيستم . ردش نکن ... چون اونوقت نمي دونم چجوري دينت رو ادا کنم و 


  اين براي شرافت يه سانتور عذاب اوره .


  - چرا خودت همون لحظه که زخمي شدي ازش استفاده نکردي ؟


  راد سرش را با ناراحتي تکان داد و پاسخ داد :


  - نمي خوام دربارش حرف بزنم .


  - اگه نگي نمي تونم قبولش کنم ... بهم بگو چرا با اين خودت رو درمان نکردي ؟


  راد سر گرداند و گفت :


  - من .. من .. اونقدر تنها شده بودم که نمي خواستم زنده بمونم . زنده موندنم بدون گله اي که بهش تعلق داشته باشم ... برام بي ارزشه 


  


  آيدن . تو نمي دوني که گله براي يه سانتور يعني چي ... نمي توني درک کني .


  آيدن شيشه کوچک پلمپ شده را گفت و در جيب لباسش گذاشت . افکارش ناگهان به هم ريخته بود . واژه تنهايي ذهنش را مي آزرد . 


  نگاهش را به چشمان اخرايي راد دوخت و پرسيد :


  - الان کجا ميري ؟


  - يه جايي يه کم دورتر از اينجا ... شايد بتونم به عنوان تنها سانتور بدون گله و تنها در دنيا به زندگي عادت کنم .. تا بميرم .


  - با من بيا ... به قصر .


  - من .. نمي تونم ... جلو همون دروازه جلوي من رو مي گيرن . من اجازه ورود ندارم .


  آيدن تاج ولايت عهدي اش را لمس کرد و با اطمينان گفت :


  - من مي تونم با خودم ببرمت به قصر .


  راد لبخند زد :


  - ممنون اما نميشه ... مگر با حکم سلطنتي .


  آيدن تاجش را از کوله اش بيرون کشيد و روي سرش گذاشت و پاسخ نگاه حيرت زده راد را اين چنين داد :


  - من خودم حکم سلطنتي ام .


  راد با تعجب تعظيم کرد و گفت :


  - سرورم .. من رو ببخشين ... شما وليعهدين .


  آيدن لبخند زد :


  - البته ... مي بيني .. مي توني باهام بياين .


  راد با دستپاچگي گفت :


  - خواهش مي کنم من رو به خاطر جسارتهام ببخشين قربان ... سرورم .


  - نيازي به اين تشريفات نيست راد . ما با هم دوستيم .. ما مي تونيم گله هم باشيم .


  - از لطف بي اندازه شما واقعا ممنونم سرورم .


  آيدن رداي با شکوه سلطنتي اي را بيرون کشيد و به تن کرد . حالا بيشتر شبيه يک مقام درباري و وليعهد شاه شده بود . نگاهش را به 


  راد دوخت و پرسيد :


  - پس با من مياي ؟


  راد سرش را پايين گرفت :


  - سرورم ... با تمام وجود دلم مي خواد با شما بيام اما ... اما من متعلق به اونجا نيستم . هيچ وقت نبودم . قوانين شاه عادلانه هستن 


  سرورم .. اگه اين تشخيص شاهه که من توي شهر نباشم من خلافش عمل نمي کنم .


  - اما تو با مجوز من به قصر مياي .. تو با مني .


  - من از اين دوستي اي که با شما دارم به خاطر شکستن قوانين سوء استفاده نمي کنم .


  - اين اسمش سوء استفاده نيست ...


  راد دوباره تعظيم کرد :


  - قربان هر بار که بخواين من در خدمت به شما حاضرم ... و ما مي تونيم بيرون از شهر همديگر رو ملاقات کنيم .


  آيدن شانه راد را فشرد و گفت :


  - حتما دوست من .


  راد بريان را روي زمين گذاشت و با تعظيم بلند بالاي ديگري راهش را برگرداند . آيدن به گامهاي آرام و اندوهبار راد نگاه کرد تا 


  زماني که پشت يکي از تپه هاي سبز نا پديد شد . دلش براي اين سانتور مي سوخت . نمي دانست آيا ملاقات دوباره اش با او ميسر 


  خواهد شد يا نه . بطري خون تکشاخش را بيرون آورد و ته مانده اش را تا اخرين قطره سر کشيد .


  احساس مي کرد بدنش به شدت به اين مايع نقره فام وابسته شده است . به بازتاب چشمان سبزش در غلاف نقره شمشير نگاه کرد . نيم 


  تاج و اين رداي سلطنتي او را به چيزي مبدل کرده بود که لازم بود الان باشد . بريان را روي دستانش و راه دروازه شهر را در پيش 


  گرفت .


  آيدن آشفته و مساصل به دروازه شهر نزديک شد . دو نگهبان سوار بر اسب به سمت او آمدند . آيدن چشمانش را تنگ کرد و گفت :


  - راه رو برام باز کنين .


  نگهبان قدبلندتر از اسبش به زير آمد و گفت :


  - پادشاه ورود شما رو به شهر ممنوع اعلام کردن ؟


  آيدن بريان را روي اسب او گذاشت ، نگهبان خواست واکنش نشان بدهد که آيدن شمشيرش را کشيد :


  - جدي ؟ پادشاه اينو گفته ؟ _ سپس تيغه شمشير را به سمت گلوي نگهبان کوتاهتر گرفت و ادامه داد :_ شاه هميشه شاه نمي مونه 


  .... از سر راهم برو کنار ... من هنوز وليعهدم .


  نگهبان قد بلند تر شمشير کشيد اما آيدن نگاهش را به او دوخت روي تمام قواي ماورايي اش متمرکز شد و فرياد زد :


  - عقب بايست .


  مي توانست پوست رنگ پريده ، چشمان سرخ و رگ هاي متورم پلکهايش را در فلز صيقلي شمشيرش ببيند . نگهبان يک قدم به عقب 


  برداشت . خودش از اين چهره متنفر بود اما چاره اي نداشت تا قدري خودنمايي کند . نگهبان با وحشت از سر راه آيدن کنار رفت . 


  آيدن رو به نگبان کوتاه گفت :


  - از اسبت پياده شو .. بريد و بگين راه رو براي ما باز کنن .


  نگهبانان به سمت دروازه دويدند . آيدن روي آن اسب ديگر پريد و رکاب در رکاب بريان وارد شهر شد . حتي مردم معمولي هم از ديدن 


  


  او متعجب شده بودند . آيدن بي اهميت به همه پچ پچ ها و نگاه هاي عجيب به راه خود ادامه داد . ديگر حتي به غلاف شمشيرش نگاه 


  هم نکرد . مي ترسيد دوباره با آن صورت اهريمني رو به رو شود ، صورتي که فقط و فقط به او شباهت داشت اما نمي توانست متعلق 


  به خودش باشد . آن چشمهاي هيولا شکل ، آيدن نبود . نمي خواست باور کند که مي تواند ، به ناگاه آنقدر نفرت انگيز و خبيث شود . 


  افسار اسب بريان را کشيد . احساس مي کرد همه چيز بيش از حد معمول کند پيش مي رود . انگشتانش به آرامي مي لرزيد و سرد شده 


  بود . احساس مي کرد به زحمت افسار را نگه مي دارد . اصلا نمي دانست براي ديدن کريشنا و اعلام بازگشتش آماده هست يا نه . تنها 


  


  چيزي به ذهنش مي آمد ، چشم در چشم شدن دوباره با آن نگاه آبي بود .


  وقتي ورودي قصر را از دور ديد ، براي لحظه اي ايستاد و مکث کرد . ترس به ناگاه وجودش را در بر گرفت . نکند کريشنا با او 


  همانگونه برخورد مي کرد که به مجازات ساير خائنان و مجرمام مي پرداخت ؟ نفس عميقي کشيد ، با آخرين خاطره بريان فکر کرد و 


  جملات دلگرم کننده کريشنا :


  "همه چيز درباره اون فرق مي کنه .... حاضرم هزار بار به خاطر اشتباهاتش بهش فرصت بدم .. حاضرم هزار بار ببخشمش ... فقط 


  براي اينکه باشه "


  آيدن زير لب با خود زمزمه کرد :


  - اون نمي تونه مجازاتت کنه ... نمي تونه ... اونقدر ها هم که بقيه مي گن ، سرد و خشن نيست . تو ميشناسيش آيدن ... بيشتر از هر 


  کس ديگه اي .... تو عاشقشي ... مطمئنن دلش برات خيلي تنگ شده .. همونقدر که تو دلتنگشي .


  سپس دوباره راهش را به سمت قصر از سر گرفت . مقابل دروازه ورود ، دو نگهبان جلويش ايستادند . آيدن با لحن سنگيني گفت :


  - مي خوام پادشاه رو ببينم .


  يکي از نگهبانان گفت :


  - شما چجوري وارد شهر شديد ؟


  آيدن شمشيرش را دوباره از غلاف بيرون آورد و پاسخ داد :


  - همونجوري که الان وارد قصر مي شم . بهتون گفتم مي خوام شاه کريش رو ببينم .


  صداي آشنايي از بالاي پله هاي سنگي به گوش رسيد :


  - توي اين مدت کوتاه شمشير زني ياد گرفتيد جناب آيدن ؟


  آيدن سر بلند کرد . پيتر با طمانينه و آرامش هميشگي از پله ها پايين آمد . از اين زيرکي نفرت انگيز پيتر حالش به هم مي خورد . 


  پيتر مي دانست آيدن از مهارت رزمي هيچ چيز نمي داند و احتمالا نحوه به دست گرفتن شمشيرش آشکارا از اين موضوع خبر مي داد 


  اما باز هم با پستي تمام اين را براي خلع سلاح رواني آيدن ، به رخش کشيده بود . آيدن با لحن سردي گفت :


  - مي خوام کريشنا رو ببينم .


  پيتر تاکيد کرد :


  - شاه کريشنا .


  آيدن اخم کرد و به پيتر نگريست . مي خواست دوباره مانند يک اهريمن بيباک به او نگاه کند اما گويي خون تکشاخ ، اثرش در او کمتر 


  و کمتر مي شد . براي يک لحظه ، تنها براي چند ثانيه به ذهنش رسيد که کاش مانند آدريان ، اين توانايي در او دائمي بود . پيتر لبخند 


  اعصاب خورد کني زد و ادامه داد :


  - نيازي به خشونت نيست .. اسبتون رو تحويل بدين و با من بياين .


  آيدن از اسب پايين پريد و گفت :


  - براي بريان يه تخت روان مي خوام .


  - نگران نباشين ... بريان به اتاقش برگردونده ميشه .


  سه نيرو از گارد به سمت اسب بريان رفتند . آيدن مچ دست بريان را گرفت و تهديد کرد :


  - اگه يه خراش هم روي صورت بريان بيفته ، نفستون رو مي برم .


  - فکر مي کردم شما دو نفر به هم اهميت نمي ديد ... با توجه به رقابت جالب عاطفي اي که دارين .


  آيدن با پيتر همگام شد و پاسخ داد :


  - فعلا که امتياز هردومون توي اين رقابت برابره ... صدتا زير صفر .


  - نظر شخصي من اينه که بريان پنجاه تا از شما جلوتره ....


  آيدن که حوصله بحث نداشت ، گفت :


  - حتي اگه اينطور باشه بازم امتيازش زير صفره .


  پيتر شانه اي بالا انداخت و پس از چند ثانيه مکث پرسيد :


  - براي چي اومدي آيدن ؟ پستي که توي دربار آدريان گرفتي ، پيک پيام رسانه ؟


  آيدن لبخند تلخي زد و با لحن خشکي پاسخ داد :


  - من نيومدم .... من برگشتم .


  - برگشتي ؟ چه جالب ... و فکر مي کني راهي هم براي اين برگشت هست ؟


  آيدن با تاثر گفت :


  - اميدوارم که باشه .


  - همه ميگن اون ديوونه شده آيدن ... فرياد هاي شبونش خواب رو از اهالي قصر گرفته ... غم از دست رفتن بعضي چيزا و ترس از 


  دست دادن همه چيز داره اون رو تکه تکه مي کنه . من فکر مي کنم اون ديگه کريشنايي نيست که ميشناختي .. و حتي من ميشناختم .


  آيدن ايستاد و به چشمهاي تيره پيتر خيره شد و گفت :


  - من دوستش دارم ... مهم نيست بقيه چي بهش بگن ... مهم نيست چي باشه ... دوستش دارم بيشتر از هر چيزي توي اين دنيا پيتر . فکر 


  


  کنم تو اينو بفهمي .


  پيتر که از اين انفجار احساسات آيدن متعجب شده بود ، با صداي آرامي گفت :


  - مي فهمم ... مي فهمم آيدن .


  آيدن راهش را به سمت اتاق کريشنا در پيش گرفت اما پيتر گفت :


  - اون توي سرسراي اصليه ...


  - اما توي اين ساعت ...


  - راستش ما در خال آماده باش هستيم .. براي حمله احتمالي غربي ها ... اون اثر ساعات شبانه روز رو توي سرسراي سلطنتي 


  ميگذرونه و شب ها ..


  - شبها چي ؟


  - تمام شب رو توي اتاق بريان ...


  دستان آيدن ناگهان سست شد و پرسيد :


  - هيچ اشاره اي به من نمي کنه ؟


  پيتر سرش را پايين گرفت و پاسخ داد :


  - اون خيلي عجيب شده . واکنش هاش در برابر تو و هر چي که بهت مربوطه .. اون . همه چيز توضيح ناپذيره آيدن .... شايد بهتر 


  باشه خودت ببيني .


  به درب سرسرا که رسيدند ، قلب آيدن فرو ريخت ، صداي گرفته و خشدار کريشنا را تشخيص مي داد که مي گفت :


  - ارباب ساليوان ... شما بايد نيروهاتون رو توي دشت پونه ها مستقر کنين و شما شواليه لاکتر ... شما تپه هاي سبز رو پوشش مي ديد 


  


  ... در صورت لزوم راه آب رو ببنديد .


  پيتر به آرامي در زد و وارد شد .


  کريشنا :چي شده پيتر ؟ چرا دير کردي ؟


  پيتر : من رو ببخشين ... يه اتفاق مهم افتاده ... يعني يکي اومده .. درواقع ... يه ملاقاتي مهم دارين .


  کريشنا : کيه ؟


  پيتر : بهتره خودتون باهاش رو به رو بشين سرورم ... در ضمن .. بهتره که تنها باشين .


  سکوت کوتاهي حاکم شد . کريشنا بالاخره گفت :


  - سرسرا رو خالي کنيد . ادامه جلسه رو فردا توي برج تسليحات برگزار مي کنيم .


  پيتر : لطفا از اون در خارج بشين .


  صداي خارج شدن جمعيت از سرسرا به گوش رسيد و دوباره سکوت حکمفرما شد . کريشنا گفت :


  - خب .. اين ملاقاتي اسرارآميز گجاست ؟ بهش بگو بياد .


  پيتر با صداي بلندي گفت :


  - بيا .


  شکم آيدن در هم مي پيچيد و سينه اش به شدت درد گرفته بود . اضطراب داشت اما سعي کرد به خود مسلط شود . به آرامي در را روي 


  


  پاشنه چرخاند و وارد سرسرا شد کريشنا سر بلند کرد و بلافاصله از جا برخاست . آيدن مي توانست صداي نفس هاي نامنظم او را 


  بشنود . چند قدم به ميانه سرسرا نزديک شد اما کريشنا همچنان ايستاده بود ، بدون هيچ واکنشي . آيدن با دودلي و اضطراب گام بعدي 


  را برداشت . کريشنا هم يک پله از سکوي سرسرا پايين آمد . آيدن گام ديگري برداشت و کريشنا پله ديگري را گذراند . آيدن خواست 


  يک قدم ديگر به جلو برود که سوال کريشنا ، مانع شد :


  - براي چي اومدي اينجا ؟ پيک جنگي ؟


  آيدن با سر پاسخ منفي داد . کريشنا پرسيد :


  - بريان کجاست ؟


  آيدن با صداي لرزاني گفت :


  - با خود آوردمش ... بيهوشه ... گفتم ببرنش به اتاقش .


  آيدن يک قدم ديگر برداشت . کريشنا نهيب زد :


  - همونجا بايست .


  



  آيدن ايستاد و با احساسي لغزنده و عدم اطمينان به کريشنا نگاه کرد . چيزي در آن چشمان آبي شکسته به نظر مي رسيد و پيامهايي 


  ناشناخته از درياي مواج نگاه کريشنا دريافت مي شد . قلب آيدن فرو ريخت و دلش خالي شد . احساس مي کرد به سختي روي پاهايش 


  ايستاده است . بغض عجيبي گلويش را مي فشرد که نه شکستهمي شد و نه فرو مي رفت . نفس هايش تند و کوتاه شد . کريشنا حالا کاملا 


  


  از سکوي تخت ها پايين آمده بود . چشمان آيدن گويا تازه ظاهر عجيبش را مي ديد . پيراهني بلند و قهوه اي تيره به تن داشت که بالا 


  تنه اش را تقريبا پوشش نمي داد . موهايش را روي شانه هاي عريانش ريخته بود و بازوبند جواهر نشاني روي دستش خود نمايي مي 


  کرد . صورتش را رنگ و لعاب غليظي داده بود که پشت آن ،به سختي چهره اصليش قابل تشخيص بود . آيدن اصلا معناي طرز پوشش 


  و آرايش کريشنا را بيشتر به فاحشه ها شبيه بود را نمي فهميد . کريشنا هرگز پيش از اين تمايلي به اين شيوه جلوه گري را نداشت . 


  شايد حق با پيتر بود . شايد کريشنا واقعا ديوانه شده بود . کريشنا به آيدن نزديک شد . آيدن اولين ديدارشان در قصر به ياد آورد . 


  درست مانند الان کريشنا رو به رويش ايستاد و دقيقا مثل حالا براي آيدن غريبه مي نمود . کريشنا نگاهش را به آيدن دوخت و پرسيد :


  - براي چي اينجايي ؟


  آيذن با اضطراب جواب داد :


  - من برگشتم .


  - برگشتي ؟ کجا ؟!


  - به قصر ... به تو ...


  - متوجه نيستي آيدن ... براي تو راه برگشتي به قصر وجود نداره . _ نگاه کريشنا روي غلاف شمشير آيدن ثابت ماند _ غربي ها بهت 


  


  شمشير دادن ؟ شرط مي بندم اصلا نمي دوني چجوري توي دستت بگيريش !


  آيدن اخم کرد و گفت :


  - مي خوام تنها حرف بزنيم .


  - ما هيچي براي گفتن به هم توي تنهايي نداريم .


  آيدن صدايش را بالا برد :


  - هيچي کريشنا ؟ ما هيچ حرفي نداريم ؟ نه ... نه ... من اومدم اينجا ازت بشنوم . من براي برگشت به اينجا جنگيدم که ازت بشنوم ...


  کريشنا از آيدن فاصله گرفت و پرسيد :


  - از من بشنوي ؟ چي مي خواستي بشنوي ؟


  آيدن به خودش جرات داد و گفت :


  - اينکه تو هم منتظر برگشت من بودي ... اينکه مي دونستي ميام ... مي دونستي هيچ وقت بهت پشت نمي کنم .


  کريشنا فرياد زد :


  - ولي کردي .. تو از هم رو برگردوندي آيدن .


  - هيچ کدوم از اونا کاري نبود که من مي خواستم بکنم . کريشنا من برگشتم ... به همه چيز پشت پا زدم ... حتي به آدريان ... برگشتم 


  پيش تو ...


  کريشنا خنديد :


  - توقع داري چي کار کنم ... مهموني برگشت به خونه برات بگيرم ؟


  آيدن به سمت کريشنا رفت و مقابلش ايستاد . شانه هايش را فشرد و از عمق قلبش گفت :


  - فقط بهم بگو ... بگو تمام اين مدت دلت برام تنگ شده بوده ... بگو هر روز منتظر اين بودي که برگردم و مي دونستي که به خاطرت از 


  


  همه چيز ميگذرم . کريشنا بهم بگو قصر بدون من برات عذاب آور بوده .... بگو تحملت ديگه داشته تموم مي شده ... بگو برگشت من 


  بهترين اتفاقي بوده که مي تونسته بيفته .خواهش مي کنم .... کريشنا بهم بگو که هنوز همونقدر ديوونه وار دوستم داري .


  اشک در چشمان آيدن حلق زد . کريشنا صورت اندوهبارش را به آيدن دوخت . در چشمانش واژه هاي نگفته و عجيبي موج مي زد . يک 


  گام فاصله اش تا آيدن را برداشت و دستش را فشرد . آيدن ميان اشک هايش لبخند زد ، باورش نمي شد که حرفهايش قلب کريشنا را 


  لرزانده باشد . کريشنا لبخند مليحي زد و سرش را پايين انداخت و سپس با صداي بلندي جنون آميز و غافلگير کننده خنديد . آيدن يک 


  گام به عقب برداشت . کريشنا بين خنده هاي ديوانه وارش گفت :


  - چقدر طول کشيد تا اين سخنراني عاشقانه رو حفظ کني آيدن ؟ يه بار ديگه بگو مي خواستي از من چي بشنوي ؟ اينکه در نبودت 


  قصر برام عذاب آور بوده ؟ آره بوده آيدن ... اما نه به خاطر اينکه عشقم از دست رفته بود _ لحنش جدي و خطرناک شده بود _ به 


  خاطر اينکه بهم يادآوري مي کرد ، بارها کنار آدمايي توي اين قصر قدم زدم که بهم خيانت کردن . بهم ياد آوري مي کرد ، کنار کسايي 


  


  لبخند زدم که الان نمي تونم به خاطرشون بخندم .... چي مي خواستي بشنوي ؟ که تحملم تموم شده بود ؟ آره تموم شد ... ديگه نمي 


  تونستم تحمل کنم که خائن هايي که من رو دور زدن ، براي خودشون آزاد بچرخن . آيدن ... من مي دونستم تو برمي گردي ... واسه 


  همين خودم رو براي جنگ تجهيز کردم ... چون توي افکار من تو با سپاه آدريان براي تصاحب قصر برمي گشتي . و البته تنهايي 


  اومدنت ... بهترين اتفاق ممکنه ... چون بدون اينکه بجنگم ، توي چنگ مني .


  آيدن نا باورانه به کريشنا خيره شد . کريشنا لبخند سردي زد و به سمت تخت پادشاهيش رفت و با صداي بلند گفت :


  - ببرينش زندان ... نه ... توي اتاق خودش حبسش کنين و به در اتاق قفل فولاد بزنين .


  در کسري از ثانيه شش نگهبان وارد سرسرا شدند و بازوي آيدن را گرفتند . آيدن فرياد زد :


  - پس حرفايي که به بريان زدي چي ؟ اينکه حاضري هزار بار من رو ببخشي .. و بهم فرصت بدي ... اينکه همه چيز درباره من فرق 


  مي کنه .


  کريشنا سر تکان داد :


  - اون موقع ... يه احمق بودم . _ سپس فرياد زد _ معطل نکنين ببرينش .


  آيدن در حالي که براي رهايي به شدت تقلا مي کرد با صداي بلند تري گفت :


  - تو دقيقا همون چيزي هستي که آدريان مي گفت ... همون هيولا .. همون اهريمني که خون تکشاخ مي نوشه ... به خاطر زنده موندن ... 


  


  يه ديو که طمعش ويران کننده اس .


  کريشنا چشمانش را تنگ کرد :


  - آدريان به من گفته هيولاي طمعکار ... پس دقيقا چه اسمي روي خودش مي ذاره ؟


  - تو يه حاکم ديو صفت طماع خونخوار و ديوانه اي ، کريشنا ! که من اشتباهي فکر مي کردم عاشقشم .


  نگاه کريشنا آشفته و سست شد . ديگر صلابت چند لحظه پيش را نداشت . گويي چيزي روحش را آزرده مي ساخت . با صداي آرام و 


  لحن کشداري گفت :


  - ببرينش ... منتظر چي هستين ؟


  



  آيدن با گامهاي بي حس و ذهني خالي همگام با نگهبانان به سمت اتاقش رفت . باورش نمي شد که اينقدر مشوش و بر خلاف تصوراتش 


  پيش برود . شايد حق با کريشنا بود که چند وقت قبل از ترک قصر به او گفت که يک پسر بچه بي تجربه است . نگهبان که در اتاقش را 


  گشود ، در دل به هوش کريشنا آفرين گفت ، هيچ چيز به اندازه آن اتاق براي آيدن آزاردهنده نبود . حتي زندان و يا سياهچال .


  ايستاد و به اتاق خيره شد . نگهبانان خارج شدند و آيدن صداي بستن زنجير ها را به قفل در مي شنيد . با درماندگي روي تختخوابي که 


  


  ابدا دلتنگش نبود ،دراز کشيد و به سقف خيره شد . نمي دانست تا کي در اين اتاق زنداني خواهد ماند . تا وقتي که آدريان قصر را 


  تصاحب کند ؟ فرقي به حالش نمي کرد ... چه آدريان پيروز مي شد و چه کريشنا ... آيدن براي هميشه يک خيانتکار محسوب مي شد و 


  مجازاتش زندان و مرگ و شايد هم تبعيد بود .


  نمي دانست کريشنا چه بلايي سر بريان خواهد آورد و يا حتي الويس ...


  وقتي به الويس فکر مي کرد ، قلبش فرو مي ريخت . نمي خواست سر ندانم کاري او ، الويس جانش را ببازد و يا حتي بريان ...


  



  شب از نيمه شب گذشته بود . آيدن کنار پنجره ايستاد . از خره شدن به در و ديوار خسته شده بود . حالش از زندگي اي که براي 


  خودش ساخته بود به هم مي خورد . مي ترسيد که حتي به اين مساله فکر کند که ترک قلعه غربي اشتباه بزرگي بوده است . از فکر 


  کردن به تصميمات و کنش ها و واکنش هايش مي ترسيد . از خودش بيزار بود . نه به خاطر اينکه احتمالا اشتباه تصميم گرفته بود ؛ 


  بلکه به اين خاطر که با وجود ديدن عکس العمل و چهره باورنکردني اش ، هنوز در قلبش به او احساس تعلق و اشتياق مي کرد . از 


  خودش متنفر بود زيرا با اينکه مي دانست بازگشتش به قصر اشتباه فاحشي بود ، اما باز هم احساس پشيماني به او راه نمي يافت . 


  گويي ناخودآگاهش ترجيح مي داد در قصر ، زنداني کريشنا باشد تا در غرب وليعهد پادشاهي ...


  اخم کرد و سرش را با تاثر تکان داد . ديگر گويي خودش را هم نمي شناخت . عقلش کاملا مغلوب قلبش شده بود . روي تختخواب لم داد 


  و به تاج وليعهدي اش که روي ميز مي درخشيد خيره شد . تاجي که زمرد در آن بيش از هر جواهر ديگري به چشم مي آمد . گاهي 


  احساس مي کرد اين تاج و تخت شاهي را بيش از هر چيز ديگري مي خواهد اما اين حس پايدار نبود . آيدن اولويت هاي اساسي تري 


  در ذهن داشت .


  مي خواست بخوابد اما ذهنش به او اين اجازه را نمي داد و مدام با افکار آشفته و درهم آزرده اش مي کرد . غلت زد . اما هجوم افکار 


  همچنان به تعزيبش ادامه داد . روي تختخواب نشست و سرش را ميان دستهايش گرفت . از هيچ چيز به اندازه حصر بيزار نبود . زير 


  لب با خودش تکرار کرد :


  



  - گوسفند ها رو بشمار آيدي ... احمقانه است اما عوضش کمکت مي کنه بخوابي .


  لبخند تلخي زد . ياد تمام سالهايي افتاد که کنار الويس زندگي مي کرد . پسر نوجواني که به شدت از عمويش حساب مي برد و تسليم 


  محض هر چيزي بود که برايش رخ مي داد . آيدن هفده ساله اي که تمام حقايق عجيب زندگي اش را انکار مي کرد تا مجبور به تغيير 


  چيزي نشود . آيدني که از هيجان و زندگي پر ماجرا بيزار بود . مي خواست زندگي نرمال و عادي اي را کنار خانواده اي نرمال 


  تجربه کند و در نهايت در کهنسالي در بسترش کنار کساني که دوستش دارشتند ، بميرد . اين قصر و اين زندگي غير عادي آيدن را 


  منزجر مي ساخت .


  صداي باز شدن قفل فولادي در آيدن را از افکارش خارج ساخت . سر گرداند و با جديت گفت :


  - کيه ؟


  در که باز شد ، آيدن خشکش زد . تپش هاي قلبش ناگهان تند شد و زوي پاهايش ايستاد . کريشنا در را پشت سرش بست . پلکهايش پف 


  کرده بود و سرخ بود . آيدن آب دهاني قورت داد :


  - چي مي خواي ؟


  کريشنا نگاهش را به آيدن دوخت . قظره اي اشک از چشم چپش روي گونه اش لغزيد . آيدن که غافلگير شده بود ، يک قدم به عقب 


  برداشت . کريشنا اما همچنان به سمت او مي آمد . آيدن شکاکانه به گريشنا خيره شد . کريشنا زبان باز کرد :


  



  - همه چيز فرق مي کنه آيدن ... وقتي تنها مي شم ... وقتي شب ميشه ... همه چيز فرق مي کنه . وقتي آخر شب توي اتاقم تنهام و به 


  آينه نگاه مي کنم ، نمي تونم باور کنم اون فرمانرواي عجيب روز خود منم . همه چيز توي تنهايي برام متفاوته .


  آيدن متعجبانه به کريشنا زل زد . صداي پيتر هنوز در گوشش مي پيچيد .


  " همه ميگن ديوونه شده .... من فکر مي کنم اون ديگه کريشنايي که مي شناختي نيست ... "


  اشک هاي کريشنا همچنان از چشم هايش سرازير بود و تشديد مي شد . کريشنا با همان صداي لرزان ادامه داد :


  - بريان رو بيدار کردم آيدن ... به من زل زد .. درست مثل تو ... انگار باور نمي کرد ، اين منم . اونم نتونست ، من رو بشناسه ... من 


  خيلي عوض شدم ؟


  آيدن هيچ نگفت و کريشنا ادامه داد :


  - چرا هيچ کس هيچي بهم نمي گه ... چرا هر دوتون اينجوري بهم نگاه مي کنين ؟ چرا مجبورم مي کنين توي حصر نگهتون دارم . 


  زنداني شدن رو دوست دارين ؟


  کريشنا حالا در يک قدمي آيدن ايستاده بود . آيدن که از شدت اضطراب دست و پاهايش سرد شده بود ، با صداي زيري گفت :


  - تو حالت اصلا خوب نيست کريشنا .


  - هيچ وقت خوب نبود ... تاريکي شب ... من رو مي ترسونه ... از خودم ... از کسي که هستم . از ديو وحشتناکي که از خودم ساختم . 


  اون بهم گفته بود .. اون بهم گفته بود ...


  - کي ؟


  - اون سانتور پيشگو ... گفت که خون تکشاخ ، کارم رو به کجا مي کشونه ... گفت که جاودانگي هميشه يه بهايي به همراه داره . بهم 


  گفت بهتره تبديل به خون آشام يا مالتس بشم تا اينکه بدون دليل و وابستگي از تکشاخ ها تغذيه کنم . فقط و فقط به خاطر عطش قدرت 


  ... 


  آيدن ... هيچ کس نمي فهمه من چي ميگم ... هيچ کس ... من سوزوندمش آيدن .... زنده زنده ...


  گريه هاي کريشنا هر لحظه بيشتر مي شد . صورتش حالا کاملا خيس بود . آيدن در يک لحظه تصميمش را گرفت . فاصله يک قدمي اش 


  با کريشنا را شکست و شانه هايش را فشرد . کريشنا چشمان اشکبارش را به آيدن دوخت و گفت :


  - من مي خوام آزادت کنم آيدن اما نمي تونم ... من ديگه از خودم اراده ندارم ... اون همه جا هست ... همه جا ...


  آيدن پرسيد :


  - کي ؟


  - همون زن طلاپوش ... با شنل و زره طلا و جواهرات عجيبش ... اون همه جا هست آيدن . ديگه نمي تونم تحمل کنم .... نمي تونم .


  آيدن ، کريشنا را در آغوش کشيد و به سينه اش چسباند . خودش هم بغض کرده بود . نمي دانست تصميم درستي گرفته است يا نه ... 


  تنها چيزي که به ذهنش مي رسيد همين راه بود . کريشنا خودش را محکم تر به آيدن چسباند . آيدن زير لب گفت :


  - کريشنا مهم نيست که توي اتاقم حصر باشم يا نه ... مهم اينه که کنار تو هستم .


  کريشنا سر بلند کرد و به آيدن زل زد . آيدن ادامه داد :


  - مهم نيست چه اتفاقي قراره بيفته ... مهم اينه که هيچ چيز احساس من رو به تو تغيير نمي ده .... من دوستت دارم و هر اتفاقي بيفته 


  اين تغيير نمي کنه ... هر چيزي که پيش بياد ... من دوستت دارم ...


  آيدن دستش را روي قلب کريشنا گذاشت که به شدت مي تپيد . اشک در چشمانش حلقه زد . از تمام اشتباهاتش احساس انزجار مي کرد 


  اما آيدن همين بود . تسليم احساستش و تسليم تصميم هاي لحظه اي . سرش را پايين گرفت و با چشماني اشکبار تکرار کرد :


  - دوستت دارم کريشنا .


  کريشنا لبخند تلخي زد و پاسخ داد :


  - من هم دوستت دا ...


  اما آيدن مهلت نداد ، کريشنا جمله اش را تمام کند . تمام قوايش را به کار گرفت و دستش را در قفسه سينه کريشنا فرو برد . چشمان 


  کريشنا از شدت درد گرد شد و در حدقه اش چرخيد . آيدن حالا مي توانست با نوک انگشتانش تپش هاي قلب او را احساس کند . اشک 


  امانش را بريده بود اما نمي خواست از تصميمش منصرف شود . دستش را بيشتر فشرد و عميق تر در قفسه سينه کريشنا فرو برد . 


  کريشنا همچنان با ناباوري به آيدن خيره مانده بود . آيدن نزيديک تر شد و کريشنا را عاشقانه بوسيد و گفت :


  - هيچ چيز در من تغيير نمي کنه کريشنا ... هيچ اتفاقي احساس من رو تغيير نمي ده اما ... مي خوام اعتراف کنم .. برگشتن به تو 


  اشتباه بود . اشتباه وحشتناکي بود کريشنا ... متاسفم اما مجبورم قلبت رو بکشم بيرون . شايد بهتر بود به پيشگو ها بيشتر اهميت بدي .


  



  کريشنا به سختي نفس مي کشيد و کبود و رنگ پريده شده بود . آيدن انگشتانش را جمع کرد . قلب کريشنا درست در دستانش قرار داشت 


  


  . کريشنا نفسش را به درون کشيد اما بازدمي در کار نبود . آيدن چشمانش را بست و اراده کرد تا دستانش را با تمام قدرت بيرون 


  بکشد که ناگهان کسي بازويش را به شدت فشرد. دستان آيدن شل شد و قلب کريشنا را رها کرد . بدون اينکه بفهمد چه کسي و چگونه ، 


  در کسري از ثانيه تمام بدنش به ديوار کوبيده شد .


  به سختي چشم گشود . بريان سر کريشنا را در آغوش گرفت و گفت :


  - نمي ذارم اينکارو بکني ..


  سپس با لبه خنجرش رگ دست آيدن را بريد و به لبهاي کريشنا چسباند . زخم هاي کريشنا به کندي شروع به ترميم کرد . آيدن با 


  وحشت به بريان و کريشنا خيره شد . حتي جرات نداشت از جا تکان بخورد . کريشنا که حالا نفس هايش راحت تر بالا مي آمد ، از 


  پشت پلکهاي لرزانش به آيدن نگاه کرد . در نگاهش هيچ حسي نبود . بريان موهاي کريشنا را از روي صورتش کنار زد و پرسيد :


  - حالت خوبه ؟


  کريشنا به کف دستش تکيه کرد و گفت :


  - بهترم .


  



  باز هم نگاهش را از آيدن بر نداشت . آيدن خودش را جمع و جور کرد و کنار ديوار نسشت و پاهايش را در آغوش گرفت . فضا آنقدر 


  غير قابل پيشبيني و سنگين بود که آيدن تحملش نمي کرد . فقط دوست داشت زود تر از اين وضع خلاص شود حتي اگر شده با انتقام ، 


  اغما و يا حتي مرگ . کريشنا از بريان پرسيد :


  



  - چجوري فهميدي ؟ اصلا چجوري فرار کردي ؟


  



  بريان به ايدن نگاه نکرد :


  



  - فرار کار سختي نبود... اما اين ماجرا رو ... توي ذهن آيدن ديدم ... واضح نبود اما ... يه تصوير که انگار خودم دارم قلب تو رو 


  بيرون مي کشم ... عجيبه .. اما انگار اينجا بودم ... انگار خودم بودم .


  کريشنا اخم کرد :


  - چطوز ممکنه ؟


  بريان اينبار به آيدن زل زد :


  - اون وارد ذهن من مي شد .. وقتي بيهوش بودم ... انگار پيوند ذهني ما .. فعال شده باشه ... خيلي عجيبه ..


  کريشنا پرسيد :


  - پيوند ذهني ؟ با اون ؟


  بريان با سر پاسخ مثبت داد و گفت :


  - ارتباطي که بين بعضي از الف ها به وجود مياد ... الف هاي اصيل . برادري روح ها ... بهش ميگن برادرخوندگي ... اما اون يه الف 


  


  نيست و اين عجيبه .


  کريشنا در حالي به سختي از جا برمي خاست با نفرت رو به آيدن گفت :


  - امشب نمي تونم به کاري که کردي فکر کنم ... واقعا نمي تونم . فردا دربارت تصميم مي گيرم . فعلا حتي هضمش برام مشکله . خيلي 


  ...


  کريشنا نزديک در رفت و رو به بريان گفت :


  - در رو قفل کن ...


  و از اتاق خارج شد . بريان هم بلافاصله از جا برخاست . آيدن با ترديد پرسيد :


  - چه بلايي سرم مياره ؟


  بريان بي آنکه به سمت آيدن سر بگرداند ، پاسخ داد :


  - نمي کشتت ...


  آيدن به خودش جرات داد :


  - پس من و تو يه جور برادرخونده ايم ؟


  بريان متعصبانه گفت :


  - برادرخوندگي فقط بين الف هاي اصيله ... آدم ها ... اونم يکي مثل تو هرگز نمي تونه برادرخونده يه الف خالص باشه .


  - اما ذهن ما به هم متصله .


  بريان رو به ايدن کرد :


  - درست مثل پدرهامون .... پدر خوني من و شاه دالويش برادرخونده بودن . شاه دالويش مي گفت حتي گاهي ذهنشون به صورت هماهنگ 


  


  مي جنگيد ... اونا گاهي ذهني با هم حرف مي زدن ، نقشه مي کشيدن ... تو شايد وارث خلف شاه دالويش هستي ... و من پسر خلف 


  نيکاناس .


  آيدن زير لب گفت :


  - بريان من .. من کاري رو کردم که ..يعني باور کن روي خودم هم پا گذاشتم .. من فکر کردم اين ...


  بريان نگاه سردش را از ايدن برداشت و گفت :


  - مي دونم آيدن . مي دونم ... اگه نمي دونستم توي ذهنت چي ميگذره ... قلب تو الان کف اين اتاق افتاده بود . مي دوني چيه آيدن .


  آيدن ملتمسانه گفت :


  - پس مي دوني که هيچ چيز احساس من به اون رو تغيير نمي ده .. مي دوني که دوستش دارم .


  - من فقط مي دونم توي ذهنت چي ميگذره آيدن ... از قلبت خبر ندارم .


  آيدن از جا برخاست و گفت :


  - چرا من نمي تونم ؟ يعني تو انگار توي ذهن مني ... اما من لازمه براش کلي تمرکز کنم و الان ... نمي دونم توي ذهنت چي ميگذره .


  - آيدن ... من يه الفم ... يه الف اصيل ... بدون هيچ ناخالصي اي توي رگهام ... انتظار نداشته باش بتوني همون رابطه اي رو با ذهن 


  من برقرار کني که من مي تونم .


  آيدن بدون مقدمه گفت :


  - خوشحالم ... خوشحالم بريان ... ممکنه تو از من متنفر باشي .. يا هر چيز ديگه ... اما من خوشحالم که حداقلِ برادرخوندگي رو باهات 


  


  دارم .


  بريان از اتاق خارج شد و پيش از آنکه در را ببندد ، پاسخ داد :


  - من ازت متنفر نيستم آيدن .


  



  در بسته شد و قفل هاي فولادي دوباره محکمش کردند . آيدن به دست خون آلودش نگاه کرد . دستي که چند دقيقه پيش قلب کريشنا را 


  فشرده بود . سست و نا اميد روي صندلي کنار پنجره ايستاد و به سايه هايي نگاه کرد که از پنجره اتاق کريشنا به چشم مي خورد . 


  کريشنا به شانه هاي مرد درشت اندامي تکيه داده بود . گوشهايش را تيز کرد . مي توانست صداي بريان را بشنود که با صداي بي 


  خش و زيبايش ، لالايي آشنايي را مي خواند :


  



  "پشت آن کوهاي بلند ، بعد از چمنزارها ، ايستاده اند ... آرام و نوراني ... درخشان و با شکوه ... اسبهاي سفيد .. روشنايي و کوه ... 


  پشت قله .. پشت برفها ، پشت آيينه .... و پس باران ... خواهد آمد به رنگ رويايي ... سپيد و نوراني .. خواهد آمد ... پس از باران ... 


  پس از باران تند ... پس از رعد و برق و طوفان ... يک نفر از پس اينه مي آيد ... يک نفر .. پس از باران "


  



  قطره اشکي از چشم آيدن چکيد و روي دست خونينش افتاد . از اين دودلي بيزار بود .... شکي که او را نسبت به همه چيز نا اميد مي 


  ساخت .


  * * *


  



  عرق سردي روي پيشنانيش نشسته بود و با خشمي مهارنشدني به مردم در حال فرار نگاه مي کرد . از در و ديوار آتش مي باريد و 


  امواج و ستونهاي اتش روي سر مردم خراب مي شدند . تازيانه اش را بلند کرد و به سمين کوبيد . شلاق و دسته اش همه از آتش 


  فروزاني بود که گويي آيدن را نمي سوزاند . نگاهي به زير پاهايش انداخت ، روي کوهي از شراره آتش ايستاده بود . کسي بازويش را 


  


  در دست گرفت . زن سرخ پوشي که انعکاس آن همه آتش در چشمانش ولع آيدن را براي شعله ور تر کردنش تشديد مي کرد . مردم با 


  وحشت و ترس بي هدف به اين طرف و آن طرف مي دويدند تا از آتش در امان بمانند . اما امواج غول آساي شعله ها بي رحمانه فوج 


  فوج آنها را در بر مي گرفت . آيدن لبخند زد و تازيانه را به اسب آتشيني زد که از کنارش رد مي شد . هر بار سم کوبيدن اسب به 


  زمين چشمه تازه اي از آتش را از زمين مي جوشاند . زن سرخ پوش ميان درياي آتش پريد اما گويي او را نمي سوزاند . آيدن هم به 


  دنبالش پريد . زن دستان آيدن را فشرد و عريان شد . تمام تن زن شعله اتش بود اما آيدن شعله ها را در آغوش کشيد و لبهاي سوزانش 


  را بوسيد . ناگهان آتش در همه فضا تنوره کشيد و همه جا را در بر گرفت . آيدن اما نترسيد ... لبخند زد و ميان آتش ايستاد و به 


  بازتاب شراره ها در چشمان زن خيره شد .


  



  با اضطراب و ترس از حواب پريد اما گويي همچنان اتاق را در آتش مي ديد . فرياد کوتاهي زد و شيشه مشروب کنار تخت را روي 


  صورتش خالي کرد . خنکي الکل روي صورتش او را از توهم رها کرد . نفس هاي عميق و نا منظمي کشيد و از جا برخاست . قلبش به 


  شدت مي تپيد . مقداري آب خورد و کنار پنجره ايستاد . شب پر ستاره و آرامي بود و نسيم ملايم و معتدلي صورت آيدن را مي نواخت 


  . 


  نفس عميقي کشيد و حجم عظيمي از هواي مطبوع را به درون شش هايش کشيد و بيرون داد . تپش هاي قلبش کم کم طبيعي و نفس هايش 


  آرامتر شد . از کابوسي که ديده بود وحشت کرد . اصلا نمي دانست چرا پس اين همه مدت دوباره خودش را اسير خشم ديدهاست . آيدن 


  


  در تمام اين مدت ، نهايت تلاشش را کرده بود که خشمش را مهار کند و به نظر مي رسيد اين تلاش موفقيت آميز بوده باشد اما هنوز هم 


  


  شعله هاي خشم رهايش نکرده بود ، هنوز هم آن تازيانه را به دست داشت . تازيانه اي که اين بار از شعله هاي آتش ساخته شده بود . 


  


  با خود فکر کرد شايد به خاطر اقداميست که براي قتل کريشنا کرده است ... اما مدتي مي شد که از ان اتفاق گذشته بود و آيدن با تمام 


  وجود مي دانست که آن اقدام ابدا ريشه در عصبانيت و خشم نداشت . در واقع آيدن مي خواست ، راهش را براي پيوستن به ادريان باز 


  


  کند . مي خواست ، در صورت زير سوال رفتن درباره ترک قلعه غربي ، توسط آدريان ، پاسخ محکمي داشته باشد . مي خواست بگويد 


  که نقشه قتل کريشنا را داشته ... براي لحظه اي حالش از خودش به هم خورد اما به دلايل ديگري فکر کرد که بعدا به ذهنش رسيده بود 


  ، با مرگ کريشنا جنگي اتفاق نمي افتاد ، مردم بي گناه نمي مردند . کريشنا به وضوح ديوانه شده بود و اين جنون بي ترديد به تمام 


  اهالي سرزمينش ، به خصوص مردم غرب آسيب جبران نا پذيري مي زد . مرگ کريشنا به نفع همه بود .


  آيدن با خودش زمزمه کرد :


  



  - آيدن ... خودت رو گول نزن ... تو وقتي دستت سينه اون رو شکافت به تنها چيزي که فکر مي کردي ، اين بود که بتوني فرار از غرب 


  


  رو براي آدريان توجيه کني ... .


  



  اما ذهنش سعي داشت همچنان با دلايل ديگر او را گمراه کند . افکارش سعي داشت به او بقبولاند که به خاطر نفع مردم و سرزمينش ، 


  روي قلبش پا گذاشته بود و قصد داشت زني که دوستش داشت را به قتل برساند . پاسخش اما به خودش ، همه اينها را انکار مي کرد :


  



  - تو مي خواستي به ترديدت خاتمه بدي آيدن .. اتفاقا به تنها کسي که اون لحظه فکر کردي خودت بود ... خودت و خودت ... مي 


  خواستي اين عشق عذاب آور رو تمومش کني ... مي خواستي به همه چيز پايان بدي چون خودت رو اذيت مي کرد ... چون فقط خودت 


  اذيت ميشي ... چون نمي تونستي بپذيري که با وجود همه اين اتفاقا .... هنوز عاشقشي ... براي اينکه حالت از خودت به هم مي خوره 


  وقتي مي بيني ، با وجود همه چيزايي که ازش ديدي .. با وجود اينکه مي دوني اون يه هيولاي کامله .. بازم عاشقشي ... تو هنوز هم 


  دوستش داري .. شايد کسي که ديوونه شده تويي ...


  



  لبخند زد . ديوانه شده بود . با خودش حرف مي زد و خود را متهم و خودش هم از خودش دفاع مي کرد . ترديد آخر او را به جنون 


  کشانده بود . از کنار پنجره دور شد و روي تخت نشست .


  نمي دانست دقيقا چند روز اما نزديک ده روزي مي شد که در اين اتاق با شکوه حبس شده بود . بدون هيچ ملاقات کننده اي به جز 


  نگهبان کوتوله اي که غذايش را مي آورد . براي اولين بار در طول اين مدت ، دلش براي دنياي ماشيني تنگ شد . دوست داشت دست 


  کم به اينترنت متصل باشد . يک تلفن همراه هم کافي بود . چقدر اين مساله که علم در اين نقطه از عالم کاري از پيش نمي برد ، 


  مسخره بود !


  برايش عجيب بود . کريشنا انطور که وعده داده بود ، آيدن را به خاطر اقدامش محاکمه نکرده بود . يعني اصلا به ديدار آيدن نيامده و 


  هيچ پيغامي هم نفرستاده بود . نه مجازات و نه بخشش ... نمي فهميد چه چيز کريشنا را به خود مشغول ساخته است که مساله اي به 


  اين مهمي را پشت پا مي انداخت؟


  قصر بيش از حد ساکت و ساکن مي نمود اما آيدن به اين سکون اعتماد نداشت . شب هميشه آبستن وقايعي بود که در همين سکوت و 


  سکون رخ مي دادند . مقداري از مشروبش را نوشيد و روي تخت دراز کشيد . سعي داشت بخوابد اما دلهره اي عجيب اين اجازه را به 


  او نمي داد . دستش را زير بالش برد و شمشيرش را لمس کرد . زير لب زمزمه کرد :


  



  - اولين کسي که خونش روي اين شمشير مي پاشه .


  هيچ تصويري از آينده نداشت ، حتي از يک ثانيه بعد هم مطمئن نبود . اين جهل و اضطراب خواب را از سرش مي پراند . چشمانش را 


  


  بست . چشمانش کم کم گرم شد و به خواب رفت .


  صداهاي نامفهومي مي شنيد . که حتي نمي فهميد چه مي گويند . صداي به هم خوردن شمشير و فرياد هاي عجيبي به گوشش مي رسيد . 


  


  منگ بود . باز هم داشت کابوس مي ديد . کابوس عجيبي که تنها صدا بود .


  " از اين طرف ... راه هاي مخفي رو ببنديد ... "


  آيدن نمي خواست چشم باز کند ، مي ترسيد اگر از اين کابوس هم بيدار شود ، ديگر نتواند بخوابد . ذهنش را منحرف کرد اما خواب 


  پريشنانش ادامه داشت.


  " محافظ هاي شاه کجان ؟ ... بريد به سمت دروازه "


  آيدن آشفته و عصبي چشمانش را فشرد تا از خواب نپرد . اين کابوس بايد تمام مي شد و آيدن نمي خواست تسليمش شود . صداها 


  همچنان بيشتر و بيشتر مي شد و ازدحام گويي هر لحظه بيشتر مي شد . کسي با صداي بلندي گفت :


  " مقاومت بيرون شهر در هم شکسته ... قصر محاصره اس "


  چشمان آيدن با وحشت گشوده شد . هنوز صداها را مي شنيد :


  " جنگ به کوچه ها کشيده شده ... پيشرفتشون غير قابل تصور بود "


  آيدن ته مانده گيلاسش را روي صورتش ريخت اما حتي الکل و خنکي آن هم چيزي را تغيير نداد . هنوز فريادها و صدا ها و هرج و 


  مرج به گوشش مي رسيد :


  " اونا خيلي بهتر از ما هستن . "


  



  آيدن از جا برخاست و به سمت پنجره دويد . بيرون دروازه قصر ، ميدان جنگ بود . زنها جيغ و داد کنان به خانه هاي سوخته و 


  خرابشان پناه مي بردندو کودکان را در آغوش خود امن نگه مي داشتند . خون و شمشير و جسد در بيشتر نقاطي که در مسير نگاه آيدن 


  بود ، به چشم مي خورد ؟ خورشيد در آستانه طلوع بود . يعني در اين چند ساعتي که خواب بود ، اين جنايت ها رخ داده بود ؟ نگاهي 


  به پايين تنداخت ... ارتفاع بيشتر از آن بود که بتواند از آن بپرد . علاوه بر اين با خود فکر کرد ، پريدنش تنها او را در معرض خطر 


  قرار مي دهد . او يک فراري براي غربي ها و يک خائن براي کريشنا محسوب مي شد . با خود انديشيد ، اين اتاق در حال حاضر امن 


  ترين نقطه دنيا براي او به حساب مي امد ، دست کم تا زماني که قصر تحت محاصره بود و هنوز تسخير نشده بود . پنجره را بست و 


  پرده ها را کشيد . اتاق به شدت تاريک شد . فانوس کوچکي را روشن کرد و روي صندلي راحتي نشست . آيدن نمي توانست مانع جنگ 


  شود . طاهرا کنترل همه چيز از دست او خارج شده بود . ديگر نه مي توانست با آدريان صحبت کند و نه با کريشنا . نفس عميقي کشيد 


  


  . سعي داشت ذهنش را آرام کند اما صداي بلند آدريان به گوشش خورد :


  



  " قصر رو تسليم کنين . تا ظهر بهتون فرصت مي دم ... اگه تسليمش نکنيد ... مجبوريم تمام راه رو ها رو به رود خون تبديل کنيم . "


  



  آيدن چشمانش را بست . خورشيد طلوع کرده بود . آيدن مي توانست باريکه نور که از لاي پرده ها به اتاق مي امد را ببيند . صداي 


  شمشيرها و نيزه ها و فرياد ها فرو نشست . آيدن از گوشه پنجره مي توانست سربازان غربي را ببيند که شمشيرهاي خون آلودشان را 


  با لباس اجساد تميز مي کردند و به درمان زخمي ها مي پرداختند . آدريان را هم ديد که با زره برنزي رنگ و با شکوهي ميان زخمي ها 


  


  قدم مي زد و به برخي از آنها ، از خون خود مي خوراند . تا به حال اينقدر با دقت به او در لباس فرمانروايي نگاه نکرده بود . زره 


  سلطنتي و نيم تاج طلايي اش از او يک امپراطور شکوهمند و مقتدر ساخته بود . پادشاهي که يه وضوح مردمش او را مي پرستيدند و 


  آيدن مي توانست صدق اين افکار را در تعظيم هاي خالصانه جنگجويانش ببيند . درست کنار آدريان هاران و رزالين و گيلن ايستاده 


  بودند . هاران زره آبي و نقره اي به تن داشت که با چشمانش هماهنگ بود . آيدن هميشه همراهي وفادار و شجاع و فداکار مانند او مي 


  


  خواست . چشمانش را روي او متمرکز کرد . دست راستش هنوز زخم پيمانش با آيدن را داشت . روي گلو و چانه اش خون خشکيده 


  خودنمايي مي کرد . پرده را بست . شايد او هم مانند خيلي از اهالي قصر بايد منتظر ظهر و حمله آدريان به قصر مي نشست . غرق در 


  


  افکارش بود که صدايي از پشت در به گوش رسيد . قفل در گشوده و در چهارطاق باز شد . کريشنا و پيتر در آستانه در ايستاده بودند .


  آيدن از جا برخاست . کريشنا به سمت آيدن آمد و او راه به ديوار چسباند و گلويش را فشرد :


  - نقشتون چي بود آيدن ؟


  آيدن که به سختي نفس مي کشيد ، گفت :


  - نقشه چي ؟


  - خفه شو ... يه هفته هست که ما توي جنگيم ... مي خواي بگي خبر نداشتي ؟ نقشتون چيه لعنتي ؟


  - من هيچي نمي دونم ... باور کن ... من براي اونا يه فراري محسوب مي شم .


  کريشنا با عصبانيت فرياد زد :


  - و اونا فراري هاشون رو مي فرستن تا من رو بکشه ؟


  - اوتا من رو نفرستادن ...


  - تو مي خواستي من رو بکشي ... چطور ميگي اين نقشه اونا نيست ؟ فکر کردي من احمقم ؟


  آيدن که تقلا مي کرد تا نفس بکشد پاسخ داد :


  - از بريان بپرس ... اون مي تونه بفهمه که راست مي گم . ذهن من براي اون بازه ...


  - به اون هم نمي تونم اعتماد کنم ...


  - اون بهت دروغ نمي گه .


  کريشنا رو به نگهبانان گفت :


  - بيارينش ...


  دو نگهبان زره پوش آيدن را با خشونت به دنبال کريشنا کشيدند و به سمت اتاق استراحت بردند . بريان و ژوليت و شش فرمانده ديگر 


  با ديدن کريشنا از جا برخاستند . کريشنا رو به روي بريان ايستاد و پرسيد :


  - اون چيزي از نقشه آدريان مي دونه ؟


  بريان نيم نگاهي به آيدن انداخت و چشمانش را بست . آيدن روي روز فرارش متمرکز شد . بريان چشم گشود و پاسخ داد :


  - روزي که برنامه جنگ ها رو مي چيدن... اون فرار کرد . همراه من ... اون چيزي نمي دونه .


  کريشنا فرياد زد :


  - من رو احمق فرض کردي بريان ؟ اون تقريبا من رو کشت .. اگه تو سر نمي رسيدي .. چهار روز بعد ، غربي ها با سربازاي مرزي 


  ما درگير مي شن و جنگ رو شروع مي کنن .... و تو انتظار داري من فکر کنم ، اين دوتا اتفاق هيچ ربطي به هم نداره ؟ من احمق 


  نيستم بريان .


  - من بهتون دروغ نمي گم سرورم .


  - نمي تونم باور کنم . نمي تونم بريان .


  يکي از فرماندهان گفت :


  - فرمانروا ... بهتره آرامش خودتون رو حفظ کنين .


  - آرامش نيکلاس ؟ آرامش .. اون گفته اگه تا ظهر قصر بهش تسليم نشه ، جوي خون راه ميندازه ... مي فهمي ؟ چطوري آروم باشم . 


  من نمي تونيم جنگي که به داخل کوچه ها و شهر کشيده شده رو ببريم ... نمي تونيم .


  بريان با صداي آرامي گفت :


  - شايد بهتر باشه ، با هم حرف بزنيد . شادي بشه مذاکره کرد .


  - مذاکره ؟ بريان ... اون مردم از من متنفرن ... به فرض محال هم اگه با آدريان به نتيجه برسيم ... اونوقت مردمش اون رو از 


  پادشاهي خلع مي کنن ... مردم قلعه غربي از من متنفرن .


  آيدن با صداي آرامي گفت :


  - نه ... مردم اون رو تمام و کمال قبول دارن ... غربي ها آدريان رو مي پرستن .


  کريشنا نيم نگاهي به آيدن انداخت و گفت :


  - پس نقشه اينه ؟.. اگه تو موفق نشدي من رو بکشي ... به بهانه مذاکره ، بذاري آدريان اينکارو بکنه .


  آيدن سر تکان داد :


  - من نمي تونم به جاي شما تصميم بگيرم اما فکر کردم شايد دونستن اين مساله بهتون کمک کنه ...


  کريشنا چشمانش را گرد کرد و با لحن تهديد آميزي و کنايه واري گفت :


  - و تو هم چقدر مشتاقي که پيروز اين جنگ من باشم ... اونقدر که نمي توني جلوي خود رو براي کمک به من بگيري .


  آيدن سرش را پايين گرفت و سکوت کرد اما پيتر گفت :


  - قربان به مذاکره فکر کنين .. شايد لازم نباشه ، خون به راه بيفته .


  - اون مي خواد روي تخت من بشينه و من مي گم نه ... مذاکره نداره که ...


  ژوليت گفت :


  - شايد بشه با دادن يه حکومت مستقل در غرب به آدريان ، بشه به جنگ خاتمه داد ... شايد بشه راضيشون کرد به تقسيم اراضي .


  کريشنا اخم کرد :


  - من سرزمينم رو به اونا تقديم کنن ؟


  - فقط يک سوم يا نهايت نصفش ...


  کريشنا با عصبانيت پاسخ داد :


  - حتي يک وجب ... من سرزمينم رو تسليم اون هيولا نمي کنم .


  بريان با جديت گفت :


  - پس بايست که با خون و جنگ همش رو ازت بگيرن ... کريشنا ... وقتي که کوچيک بودي ، يه عالمه صدف جمع مي کردي ... يه بار يه 


  مشت صدف هاي مختلف خيلي زيبا جمع کرده بودي .. صدف هاي جادويي ... با موسيقي هاي بي نظير ... اما يکيش افتاد روي ساحل و 


  يه موج کوچيک اونو باخودش برد .. هر چه قدر که تلاش کردي بگيريش نشد . تهش يه سنگ پاهات رو خراشيد و زمين خوردي و يه موج 


  بزرگتر همه صدفهات رو با خودش به قعر آب برد .


  کريشنا پاسخ داد :


  - آره خيلي خوب يادمه بريان . ولي اگه تو هم به خوبي من يادت مونده باشه .. من خيلي گريه کردم اما نه براي زخم پام ... براي 


  صدفهاي از دست رفته ام ... با اينکه تقريبا از هر نوع برام يکيو آوردي اما اون يکي که اول از دست رفت رو نتونستي پيدا کني .... 


  يادته ؟ و حتما اينم يادته که به محض خوب شدن پا هام ... رفتم دنبالش و دوباره به دستش آوردم ... به هر قيمتي که شده به دستش 


  آوردم .


  بريان با صداي آرامي گفت :


  - با اينکه دستت تا آرنج زخمي شده بود و به شدت خونريزي مي کرد تو خوشحال بودي .


  - چون اون صدف رو به دست آورده بودم .


  بريان رو به روي کريشنا ايستاد و گفت :


  - همين کارو بکن ... صدفت رو به دريا بسپار و وقتي که پاهات خوب شد ...دوباره به دستش بيار ... حتي اگه دستت زخمي بشه .


  کريشنا آب دهاني قورت داد و رو به پيتر گفت :


  - به آدريان بگين مي خوام باهاش حرف بزنم .


  * ***


  - من لزومي نمي بينم اون اينجا باشه پيتر .. مي خوام تنها باهاش حرف بزنم .


  پيتر با لحن متقاعد کننده اي پاسخ داد :


  - به من اعتماد کنين سرورم ... حضور آيدن بهتر از نبودنشه .


  کريشنا بي توجه به پيتر پرسيد :


  - چرا اينقدر دير کرده ؟


  بريان با صداي آرام اما مضطربي پاسخ داد :


  - توي راه پله هاست ... الان مي رسه .


  کريشنا يک دور ديگر در اتاق زد و روي صندلي طلا کوبش نشست . کسي دق الباب کرد . پيتر با صداي بلندي اعلام کرد :


  - بياين داخل .


  در گشوده شد . آدريان در همان زره زيبا و چشمگيرش وارد اتاق شد . چشمانش سرخش را چرخاند و تمام افراد اتاق را از نظر گذراند 


  


  . نگاهش روي آيدن چند لحظه ايستاد اما بلافاصله برداشته شد . آيدن مي توانست عصبانيت و ناراحتي را از خطوط چهره در هم رفته 


  اش بخواند . سکوت کرد . کريشنا از جا برخاست و دست دراز کرد . آدريان دست کريشنا را محکم فشرد اما کريشنا بي آنکه به او 


  نگاه کند ، گفت :


  - سلام آدريان .


  آدريان دست کريشنا را رها کرد و لبخند زد :


  - سلام کريشنا . _ سپس به بريان چشم دوخت _ سلام بريان ... از ديدنت خيلي خوشحالم .


  بريان تنها با تکان دادن سر پاسخش را داد . آدريان اينبار ابرويي تاب داد :


  - بريان ... ما برادريم ... من دلم برات خيلي تنگ شده بود ... تو هم بايد همين دلتنگي رو داشته باشي نه ؟ يا نکنه ترجيح مي دي من 


  گوشه زندان بپوسم ؟


  بريان پشت پلکي نازک کرد :


  - دنيا هيچ وقت مطابق با ترجيحات من نمي چرخه ...


  کريشنا گيلاس شرابش را سر کشيد و گفت :


  - بهتره خيلي حاشيه نريم .


  آدريان سياسانه ، لبخند هميشگي سردش را به لب داشت :


  - من نمي خوام حاشيه برم اما فقط دوست دارم از آيدن يه سوال بپرسم .


  - تو براي مذاکره با آيدن به اينجا نيومدي آدريان .


  - من اصلا نمي دونم چرا به اينجا اومدم ...


  کريشنا با لحن پيروزمندانه اي گفت :


  - تو اينجايي تا از جنگ جلوگيري بشه .


  - يعني مي خواي تخت و تاج رو بدون خونريزي بهم تقديم کني ؟


  کريشنا اخم کرد :


  - من هنوز نگفتم پيشنهاداتم براي مصالحه چيه ؟


  - مصالحه ؟ اگه منظورت اينه که بعد از نشستن روي اون تخت شاهي ، سرت رو نبرم ... بهت اطمينان ميدم ... من نمي کشمت مگر 


  اينکه خودت مجبورم کني .


  کريشنا فرمان داد :


  - همه بريد بيرون ... آيدن فقط بمونه .


  اتاق در طول چند ثانيه خالي شد . آيدن همچنان ساکت و بي صدا گوشه ميز نشسته بود . کريشنا به آدريان چشم دوخت و پرسيد :


  - تو چي مي خواي ؟ براي چي مي جتگي ؟


  آدريان نگاه سريعي به آيدن انداخت اما خيلي زود سر گرداند و پاسخ داد :


  - براي آزادي ، امنيت و مردمم .


  - کشور من هميشه پر از عدالت بوده .. حکومت من آزادي و امنيت به همراه داشته .


  آدريان با لحن سردي گفت :


  - آره .. اما نه براي مردم من . مي خوام بهشون زندگي اي رو بدم که حقشونه .


  - من حاضرم اين اين امنيت و آزادي و راحتي رو بهشون بدم .


  - اونا اين آزادي رو از تو نمي خوان ... از من مي خوان . تحت لواي تو هيچ امنيتي لذت بخش نيست ... براشون اون آزادي اي که تو 


  بدي آزادگي نيست .. صرفا آزاديه .. اين تحقير رو نمي پذيرن .


  کريشنا نفس عميقي کشيد و حشمش را فروخورد :


  - حاضرم بهشون حکومت خودمختار بدم ... سرزمين هاي وسيع غربي رو از سيطره حکومت خودم خارج کنم . فقط جنگ رو تمومش کنيم 


  


  . حاضرم شما رو به عنوان امپراطوري مستقل به رسميت بشناسم . بدون هيچ ادعايي در قبال اون مرزها . شما حکومت مستقل خواهيد 


  


  داشت ... مگه اين چيزي نبود که هميشه مي خواستيد ؟


  - داري از من مي پرسي ؟ اين چيزيه که من مي خواستم ؟ نه ... من ترجيح مي دادم توي زندانت بپوسم تا رهبري اين مردم سرسخت 


  و اميدوار رو بر عهده بگيرم ... ترجيح مي دادم تمام عمرم رو توي تبعيد سپري کنم تا اينکه يه شاه باشم .


  در پاسخ نگاه متعجب کريشنا ادامه داد :


  - و اگه سوالت اينه که آيا اين چيزيه که مردم غربي مي خواستن ... بله ... مي خواستن ... اما حالا ديگه نمي خوان ... حالا هدف 


  بزرگتري دارن کريشنا ...


  کريشنا لب گزيد و گفت :


  - هدف بزرگترشون گرفتن تاج و تخت منه ؟ نگو اين سوپر هدف ، ربطي به رهبري تو نداره .


  - اونا فکر مي کنن من پادشاه واقعي ام ...


  - اونا اشتباه مي کنن .


  - من اينطوري فکر نمي کنم .


  - يعني اينقدر احمقي ؟ فکر مي کني تخت متعلق به توئه . فکر مي کنه منتظر توئه ؟


  آدريان با خشم گفت :


  - يه جوري حرف مي زني انگار يک عمر راحت روي تخت نشستي .


  - تو هم راحت بهش لم نمي دي آدريان .


  - شايد وفاداري مردمم ، براي حکومت کافي باشه . اونا باور دارن که من شاهم .


  - و تو هم اين توهمات رو باور داري ؟ مي دوني که اشتباست . چون وارث حقيقي الان درست گوشه اين ميز به ما زل زده و داره به 


  آدمايي نگاه مي کنه ، يه روزي براش خيلي با ارزش بودن .


  آدريان از گوشه چشمش به آيدن که کاملا سکوت کرده بود ، نگاه کرد اما بلافاصله مقصد مردمک هايش را به سمت کريشنا تغيير داد :


  - من که اينطور فکر نمي کنم . من فکر مي کنم هنوز يکي از ما دو نفر براش همونقدر با ارزشيم .


  - اگه اينطور بود از اون نفر دفاع مي کرد .


  آيدن اخم کرد . خوشش نمي آمد در حضور خودش ، در حالي که اصلا لب به سخن نگشوده بود ، اينگونه قضاوت شود . دليل سکوت 


  آيدن تنها ترس از شکست مذاکره و برپايي جنگ بود اما ظاهرا کريشنا و آدريان هر طور که دوست داشتند ، از اين عدم تکلم ، برداشت 


  


  آزاد و آن را تعبير مي کردند .


  آدريان از جا برخاست و گفت :


  - پس پيشنهادت همين بود ؟ اينکه يه بخش از سرزمين رو تحت اختيارمون قرار بدي و ما از اين همه بي عدالتي که در اين همه قرن 


  در حقمون شد پا پس بکشيم ؟ اون ظلم ها و خونريزي رو فراموش کنيم و مثل يه بچه که با اسباب بازي سرگرمش مي کنن ، سرمون رو 


  


  به حکومت کوچيکي گرم کنيم که تو اون رو بعدا بخشش خودت به مردم غرب بنامي .


  - من فقط مي خوام مردم کمتري بميرن .


  - مردم کمتري از سربازاي خودت . هيچ کدوم از سپاه من به مرگ اهميتي نمي دن . اونا تخت شاهي تو رو مي خوان و مطمئن باش چه 


  


  با مذاکره و چه بي مذاکره ازت مي گيرن .


  - اگه اينطور باشه مردمت يه مشت احمقن .. چون من تختم رو تسليم هيچ کس نمي کنم .


  آدريان شانه اي بالا انداخت و به سمت در رفت . کريشنا با صداي بلند ادامه داد :


  - پس پيشنهادم رو رد مي کني ؟ نمي خواي دربارش حرف بزنيم ؟ نمي خواي پيشنهاد خودت رو بهم بگي ؟


  آدريان نيم نگاهي به او انداخت :


  - پيشنهاد من اينه که يا همين الان تاجت رو بذار روي ميز و تختت رو تسليم کن ... يا من تختت رو تصاحب مي کنم و تاجت رو برمي 


  دارم و ميذارم روي ميز اگه لازم شد ، اون رو از روي سر بريده شده و کبودت بر مي دارم .


  آيدن به حرف آمد :


  - نه آدريان ... نذار جنگ بشه .


  آدريان ايستاد و اينبار به آيدن خيره شد :


  - تو ديده بودي .. از نزديک لمس کرده بودي ... اون مردم ، خوشي ها و دردهاشون رو . تو مي دوني که پذيرش اين پيشنهاد از طرف 


  من ، خيانت وحشتناکي در حقشونه . براي مردمي که نسل اندر نسل براي شرافت و مرگ در راه عزت پرورش پيدا کردن . تو اينا رو 


  بهتر از هر کس ديگه اي مي فهمي آيدن . تو هنوز يه انساني .


  آيدن ايستاد تا چيزي بگويد اما آدريان با نگاهش مانع شد و دستگيره در را فشرد . کريشنا هم از پشت ميز برخاست و نزديک آدريان 


  ايستاد . با صدايي لرزان خيلي ناگهاني گفت :


  - همه اين سالها ... توي همه لحظات تنهاييم ... تو رو تو ذهنم مي آوردم . بارها توي ذهنم مجسمت مي کردم . به شکل و شمالي مختلف 


  


  و چشمايي سرخ . من اون چشما رو دوست داشتم پدر . هميشه توي ذهنم مي ديدمت که من رو بين بازوهات ميگيري ... همراه من مي 


  خندي . موهام رو شونه مي کني . نوازشم مي کني ... همه عمر دوست داشتم .. تو ... تو پدرم باشي . فقط پدرم ... پدر من . من تونستم 


  درک کنم که مادرم رو از دست دادم اما هيچ وقت فکر نکردم تو مردي . هيچ وقت فکر نکردم پدرم رو از دست دادم . هيچ وقت از 


  داشتنت نا اميد نشدم پدر . هميشه مي خواستم که پدرم باشي .


  آدريان سر گرداند . چشمان کريشنا حالا خيس از اشک بود . آدريان آب دهاني قورت داد و نفسش را در سينه حبس کرد . آيدن مي 


  توانست بغض گلوي آدريان را در نفس زدنش و برق اشک را در چشمان ياقوتي اش ببيند . اما نه اشکي چکيد و نه بغضي شکست . 


  آدريان تنها لبخند سردي به چهره اندوهبار کريشنا زد و گفت :


  - اين اخرين نقشه براي راضي کردن من به صلح بود ؟ تحريک احساست من با بروز عواطفي که هر دومون مي دونيم وجود ندارن ... 


  روش خوبيه البته اگه من طرف مقابلت نباشم ... روي من جواب نمي ده .


  کريشنا سرش را با حالت دردآوري پايين انداخت و به نوک پاهايش خيره شد و پاسخ داد :


  - انتظاري بيشتر از اين هم ازت نداشتم . _ دوباره به آدريان نگريست و اينگونه خطابش کرد _ هيولا .


  آدريان خنديد اما خنده هايش مو به تن آيدن راست کرد :


  - اين هيولا به زودي شاه ميشه ... درست مثل شاهي که يه هيولا بود .


  - مردم من تو رو نمي پذيرن .


  - شايد بهتر باشه بذاريم زمان تصميم بگيره .


  کريشنا ايستاد . هيچ حرف ديگري نزد و رفتن آدريان را تماشا کرد . آيدن خواست حرفي بزند اما کريشنا پس از چند دقيقه در سکوت 


  کامل اتاق را ترک کرد . آيدن اما همچنان به در خيره مانده بود . جنگ آغاز مي شد و آيدن ناتوان تر از هميشه در گرداب ترديد 


  گرفتار بود .


  



  * * *


  نگاه آيدن روي در اتاقش که حالا قفل و زنجير شده بود خيره ماند . دري که چند ساعت قبل در سکوت آرامش بسته شده و الان در اين 


  ازدحام و صداي تيغ و تير و شمشير همچنان بسته مانده بود . از گوشه پنجره و از پشت پرده هر از چندگاهي مبارزات را دنبال مي 


  کرد . هيچ وقت تصور نمي کرد در يک نبرد واقعي قرار بگيرد . محوطه ورودي قصر ديگر زيبا و سر سبز به نظر نمي رسيد . دست ها 


  و پاهاي بريده شده ، سرهاي جدا از تن و خون تنها چيزهايي بود که خودنمايي مي کرد . قلب آيدن ناگهان فرو ريخت و فشرد . به 


  ازاي هر پلک زدنش يک نفر به زمين مي افتاد و جان مي داد . با هر نفس زدنش ، يک نفر آخرين نفسش را مي کشيد . آيدن به اين 


  اهميت نمي داد که اين افراد در کدام جبهه اند ، مهم اين بود که مي مردند و ديگر هرگز چشم نمي گشودند . مهم اين بود که قرباني 


  جنگي هزازساله مي شدند . هر کدام از آنها حتما پدر يا برادر و يا پسر يا حتي خواهر و دختر و مادر ، يک خانواده بودند .


  پرده را بست و با درماندگي روي زمين نشست . خودش را مقصر مي دانست ...


  سرش را روي زانويش گذاشت و مثل دختربچه ها گريست . نمي توانست جلوي اشک ها و هق هقش را بگيرد . بدنش از شدت گريه به 


  لرزه در آمده بود . حالش از همه چيز به هم مي خورد . دوست داشت يک نفر او را به خوابي ابدي ببرد و هرگز بيدارش نکند . سر و 


  صدايي نزديک در اتاقش به گوشش رسيد . از جا برخاست و شمشيرش را به دست گرفت و از غلاف بيرونش کشيد . در کمال تعجب ، 


  احساس مي کرد مي ترسد .


  جسمي سنگين با صداي فريادي به در برخورد کرد و افتاد و در کسري از ثانيه در اتاق چهار طاق باز شد . هاران در آستانه در با 


  صورت و زره و شمشيري خيس از خون تازه ايستاده بود .


  آيدن با وحشت دو قدم به عقب رفت . هاران گفت :


  - نترس . من اينجام تا تو رو فراري بدم .


  - اما آدريان ...


  - بهم اعتماد کن . من تو رو به اون نمي سپارم . تو اصلا نبايد اينجا باشي . از در باغ پشت قصر به سمت جنوب برو ... يه کوتوله و 


  يه اسب دورگه منتظرتن . تا مي توني از اينجا دور شو . برگرد به دنيايي که بهش تعلق داشتي .. چون بعد از اين جنگ ... معلوم نيست 


  چه بلايي سر مرزها بياد . شايد ديگه نشه تو رو برگردوند .


  آيدن با شک به هاران خيره شد :


  - يعني براي هميشه برم ؟


  - نکنه مي خواي اينجا بموني ؟ اينجا ديگه جاي تو نيست . زنده نمي موني ...


  - اما ..


  - چرا نمي فهمي .. تخت به تو وفاداره ... يعني اينجا از هر جاي ديگه اي براي تو خطرناک تره . برگرد . تو هنوز انساني .


  آيدن با ترديد زره سبکي پوشيد . جرعه آخر بطري نقره فامش را سر کشيد و همراه هاران حرکت کرد . وقتي به کريدور اول رسيدند ، 


  آيدن ناگهان گفت :


  - بدون الويس جايي نميام .


  هاران مچ آيدن را گرفت و گفت :


  - براي اون فرصت نداريم .


  - من نمي رم .


  و مچ دستش را رها کرد و ادامه داد :


  - نمي توني مجبورم کني .


  سپس به سمت برج الويس دويد . هاران هم به ناچار همگام با او شد . هنوز بيش از نصف راه باقي مانده بود که کسي شانه هايش را به 


  


  ديوار کوفت و گفت :


  - نمي توني بري بالا ... کريشنا گيرت مياره و مي کشتت ... براي الويس وقت نداري .


  آيدن سر بلند کرد . آلن او را با تمام قدرت نگه داشته بود :


  - ولم کن آلن ... من بدون الويس نمي رم .


  - برگرد آيدن . الويس رو رها کن ... زنده نمي موني .


  آيدن که به شدت دست و پا مي زد با خشمي لجام گسيخته گفت :


  - مهم نيست ... مي ميرم اما بدون الويس نمي رم . کريشنا اونو مي کشه .


  ديانا از بالاي پله ها پايين آمد و گفت :


  - برو عزيزم . باور کن الويس هم نمي خواد به خاطرش بميري .


  آيدن با عصبانيت آلن را هل داد و فرياد زد :


  - نمي تونين جلوي من رو بگيرين .


  سپس از پله ها بالا رفت . آلن و دينا دوباره راهش را سد کردند . آلن گفت :


  - نمي فهمم چرا براي نجات کسي اصرار داري که همه زندگيت رو نابود کرده .


  - زندگي من از اولش نابود شده بود ... من وارث اون تخت لعنتي به دنبا اومدم . هيچ کدومش تقصير الويس نيست .


  ديانا گفت :


  - اما اون تو رو تسليم آدريان کرد .


  - اون فقط جون من رو نجات داد .


  ديانا با لحن غم انگيزي گفت :


  - آيدن اون حتي به من اجازه نداد که بغلت کنم . نذاشت اون کوچولوي دوست داشتني با چشماي درشت سبز رو ببوسم . آيدن نمي ذارم 


  


  الويس يه بار ديگه تو رو ازم بگيره . من سه سال گذشته رو مادرت بودم ... و نمي تونم واقعا وصفش کنم که چقدر شگفت انگيز بود . 


  آيدن الويس ارزشش رو نداره که به خاطرش بميري .


  خشم حتي به آيدن اجازه فکر کردن نمي داد :


  - اون يه خوشبختي ساختگي بود ديانا ... حقيقت زندگي هيچوقت اونقدر شيرين نيست . از سر راهم بريد کنار ... نذارين انتخاب ديگه 


  اي بکنم .


  آلن گفت :


  چطوري بذارم بري و خودت رو به کشتن بدي ... آيدن .. من هنوز پدرتم و خواهم بود ... نمي توني اين حقيقت رو عوض کني .


  آيدن احساس مي کرد ، ديگر حتي رفتار و گفتارش هم تحت اختيار نيست . تمام اعضاي بدنش گويي از خشم افسارگسيخته اش فرمان 


  مي گرفتند . کم کم خودش هم از اين سيطره بي حد و مرز خشم به وحشت افتاد اما انگار هيچ کاري از او ساخته نبود . فرياد زد :


  - از سر راهم برو کنار آلن . من الويس رو نجات مي دم .. به هر قيمتي که شده ... و هيچ کس نمي تونه جلوي من رو بگيره .


  - نمي تونم ... اونا مي کشنت ... نميتونم بذارم به خاطر الويس بميري .


  آيدن بي توجه پله ها را بالا رفت اما ديانا و آلن بازويش را گرفتند . آيدن چشمانش را بست تا آرامشش را حفظ کند اما زن سرخ پوش 


  و تازيانه آتشينش به چشمش مي آمد . چشم گشود و به ديانا و آلن نگاه کرد . گويي هيچ چيز تحت اراده اش نبود . دوباره چشمانش را 


  بست . زن سرخ پوش شلاق شعله اش را به دست آيدن داد . آدن چشم گشود و تمام نيرويش را به کار گرفت و فرياد زد :


  - بهتون گفتم ديگه سر راهم ظاهر نشين .


  ديانا مصرانه گفت :


  - نمي ذارم خودت رو به کشتن بدي .


  - به تو مربوط نميشه ديانا ...


  - من مادرتم آيدن ... انتظار نداشته باش بي خيالت بشم .


  آيدن با نهايت قوايش بازويش را از آلن و ديانا جدا کرد و گفت :


  - کاش اينقدر به اصرار احمقانتون ادامه نمي دادين .


  سپس پيش از آنکه هيچ کدامشان واکنشي نشان بدهند ، دست راستش ا در سينه آلن فرو برد و با دست چپش قفسه سينه ديانا را شکافت 


  . مي توانست تپش هاي قلبشان را احساس کند . به هر دوي آنها نگاه کرد و گفت :


  - متاسفم ... پدر ... مادر .. اما چاره اي ندارم .


  اصلا کنترل اعضاي بدن و مغزش را نداشت . با تمام قوا تلاش مي کرد تا فرياد بزند و جلوي خودش را بگيرد اما خشم تصميم ديگري 


  گرفته بود . بي آنکه دستانش از روحش فرمان برداري کنند ، قلب ديانا و آلن را فشرد . چشمهاي آلن گرد و از شدت درد سرخ شد . 


  ديانا ناباورانه و وحشت زده به آيدن خيره شد .


  هاران فرياد زد :


  - نه آيدن . اونا پدر و مادرتن ... آيدن اينکارو نکن .


  آيدن نيم نگاهي به هاران انداخت و گفت :


  - اونا هيچي نيستن .


  سپس با قدرت و سرعي شگفت انگيز قلب هر دو را بيرون کشيد . جسد آلن و ديانا روي زمين افتاد . آيدن به دو قلب بي تپش و مرده 


  دستانش نگاه کرد و گفت :


  - متاسفم اما هميشه مي دونستم يه روزي اين اتفاق مي افته . مي دونستم يه روز اينکارو مي کنم ... ظاهرا امروز همون روز بود .


  سپس با عجله از پله ها بالا رفت و پشت ستوني پنهان شد . راهروي اتاق الويس به طرز عجيبي خالي بود . نگاهش را تيز کرد . 


  نگهبانان روي بالکن برج ايستاده بودند . صداي آدريان به گوش مي رسيد .


  - قصر رو تسليم کن کريشنا ... مقاومت فايده اي نداره .


  کريشنا پاسخ داد :


  - بايد توي خواب ببيني که قصر رو بهت تسليم کنم ... بايد از روي جنازم رد بشي .


  آدريان :


  - همين الانش هم واضحه که من پيروز مبارزه ام کريشنا . نذار بيشتر از اين تلفات بديم .


  آيدن با گامهاي آرام نزديک اتاق الويس شد و در را با کليدي که به گردنش آويز بود ، گشود و همراه هاران وارد شد . کريشنا پاسخ 


  آدريان را داد :


  - اين تو بودي که جنگ رو انتخاب کردي ...


  - مي خوام بازم بهت فرصت بدم ... بهت فرصت مي دم زخمي هات رو مداوا کني ... فرصت مي دم کشته هات رو دفن کني ... بهتره 


  تسليم بشي ، من نمي خوام بيشتر از اين خون ريخته بشه .


  هاران رو به آيدن با صداي آرامي گفت :


  - بايد همين الان بريم . اولتيماتوم که شروع بشه ، فرار خيلي سخت ميشه .


  آيدن نگاهي به الويس انداخت و دستان خوني اش را با لبايش پاک کرد و گفت :


  من مي تونم بپرم اما واقعا نمي دونم از پس اين ارتفاع بر ميام يا نه . مي ترسم . اونم با الويس بي هوش . کاش يه جور به هوش بياد .


  - محاله به هوش بياد .. مگر اينکه کريشنا خودش به هوشش بياره . عموي پدر من به وسيله شاه ويراس تبعيد شد ... تا زمان مرگ شاه 


  ويراس توي تبعيد موند .


  آيدن الويس را به زحمت روي شانه هايش گرفت و گفت :


  - پنجره رو به باغ خلوت رو باز کن .


  هاران پنجره را گشود . آيدن نگاهي به ارتفاع انداخت و با اضطراب ادامه داد :


  - نمي تونم ... اين خيلي بلنده .


  هاران گفت :


  - چاره اي نيست آيدن فقط تمرکز کن . بايد بري ...وقت نداري آيدن . زود باش .


  آيدن نيم نگاهي به او انداخت و گفت :


  - تو دوست وفاداري بودي هاران . ازت ممنونم ... واقعا ممنون ... اگه مي تونستم برات جبران مي کردم .


  هاران لبخند زد :


  - تو پادشاهي هستي که من حاضرم به خاطرش بميرم .


  - به اميد ديدار هاران .


  - به اميد ديدار سرورم .


  آيدن لبخند زد و لبه پنجره ايستاد و روي پاهايش تمرکز کرد و نفس عميقي کشيد و خودش را رها کرد . الويس سنگيني مي کرد . آيدن 


  سعي کرد ، ماهيچه هايش را فنروار حفظ کند . روي زانوهايش فرود آمد . يکي از استخوانهايش به شدت صدا داد . نگاهي به پاهايش 


  انداخت . با وحشت به خود لرزيد . استخوان پايش شکسته بود و گوشت و پوست را شکافته و بيرون زده بود . قلبش فرو ريخت . 


  اعصابش گويي از کار افتاده بود . دردي حس نمي کرد اما نگاه به استخوان بيرون زده اش او را به شدت مي آزرد . تمام تنش مي 


  لرزيد . فرياد کوتاهي زد . به سختي خودش و الويس را به گوشه اي کشاند . اشک سردش روي گونه اش سرازير شد . نمي دانست اين 


  زخمش اصلا ترميم مي شود يا نه .


  براي لحظه اي فکري به سرش زد . با دستهاي لرزان و سرد استخوانش را سر جايش گذاشت و سعي کرد تا جايي که مي تواند ، در 


  جايگاه درستش قرار دهد . سنگ تيزي برداشت و بازوي الويس را زخمي کرد . خون سرخي جاري شد . لبهايش را به زخم الويس 


  چسباند و تا مي توانست از خونش نوشيد . باور کردني نبود . زخم هايش به سرعت شروع به ترميم کرد . لبخند زد . زخم الويس هم در 


  چند ثانيه ترميم شد . با ترديد از جا برخاست اما ناگهان تمام بدنش به هم پيچيد . خون بالا مي آورد . بدنش پس از ترميم ، خون 


  اضافي را پس زده بود .


  با اضطراب الويس را روي کولش گرفت و به سمت در مخفي خروجي باغ حرکت کرد


  



  



  فصل پنجم :


  



  شاه و هيولا


  



  انگار نه انگار که ساعتي پيش استخوان شکسته اش بيرون زده بود . پاهايش فرز و سريع حرکت مي کرد و در عين حال تحمل وزن 


  الويس را هم داشت اما آيدن خسته شده بود . اثر خون تکشاخ از بدنش خارج شده و بدنش بار ديگر به حالت عادي برگشته بود . گرچه 


  در حالت نرمال هم قواي بدني آيدن چند برابر يک انسان بالغ معمولي ، کار مي کرد اما حمل يک مرد هشتاد کيلويي در مدت يک ساعت 


  آن هم در حال فرار ، بدون شک خسته اش مي کرد . به عقب نگاه کرد نمي توانست معطل کند . اصلا نمي دانست کجاست ، تنها طبق 


  دستور العمل اران به سمت جنوب مي رفت . بي مقصد و بي هدف . صدايي از پشت سرش او را تا سر حد مرگ ترساند .


  - چرا ما هميشه در حالي همديگرو ملاقات مي کنيم که تو با يه جسم بي هوش در حال فراري ؟


  آيدن با وحشت سر گرداند و فرياد کوتاهي زد و نفس زناندر حالي قلبش به شدت مي تپيد گفت :


  - راد ؟ خداي من ... من رو ترسوندي .. چرا هميشه ملاقات من و تو بايد با ترسوندن من همراه باشه ؟


  راد خنديد و گفت :


  - مي دونستم اينجا مي بينمت .


  آيدن که هنز قلبش بي تابانه مي خواست از سينه اش بيرون بجهد ، گفت :


  - مزخرف نگو .


  - جدي مي گم . ديشب ديدمت . البته ... زخمي ... ديدم پاهات شکسته . بدجوري ...


  آيدن با تعجب به راد نگريست و پرسيد :


  - ديگه چي ديدي ؟


  راد بي آنکه پلک بزند به آيدن خيره شد و پس از چند ثانيه سر گرداند . گويا براي حرفي که مي خواست بزند ، با خودش درگير بود و 


  ترديد داشت . لبخندي مصنوعي زد و پاسخ داد :


  - آيدن ... سرنوشت هيچ کس از قبل تعيين شده نيست . همه چيز قابل تغييره ... _ دوباره به آيدن نگاه کرد و ادامه داد _ در حال 


  تغييره .


  سپس الويس را روي پشتش گذاشت و به آيدن اشاره کرد که سوار شود . آيدن با ترديد گفت :


  - نمي خوام اذيتت کنم .


  - نمي کني . من سريع تر از تو ام آيدن . سوار شو .


  آيدن روي پشت راد پريد و گفت :


  - متاسفم .


  راد با سرعت هر چه تمام تر حرکت کرد و پاسخ داد :


  - نباش ... حمل يه پادشاه واقعي براي من افتخاره .. من تعصب بقيه سانتور ها رو ندارم آيدن . حتي تکشاخ ها هم گاهي رام مي شن . 


  جايي که فکر مي کنن ارزشش رو داره .


  - تو که به پادشاهي کريشنا ايمان داشتي ...


  - خيلي چيزها تغيير مي کنه آيدن . خيلي چيزها در حال نغييره .


  آيدن لبخند زد . راد پرسيد :


  - مقصدت کجاست ؟


  - جنوب . هر جا که يه کوتوله و يه اسب دو رگه ببنيم .


  - مي خواي براي هميشه بري؟


  - نمي دونم . فعلا فقط مي خوام الويس رو از اينجا دور کنم .


  - يعني هنوز تصميمت رو نگرفتي ؟


  - شايد يه روزي برگشتم .


  - شايد ديگه نشه برگردي . بعد از اين جنگ معلوم چي بشه .. ممکنه مرز براي هميشه بسته بشه . ممکنه ديگه هيچ راهي براي برگشت 


  نباشه . يعني خيلي بعيده مرزها باز بمونه .


  - نمي فهمم .


  - ديگه نمي تونم واضح تر از اين بگم . بعد از اين جنگ ، تقريبا محاله بتوني برگردي .


  آيدن به فکر فرو رفت و به الويس نگاه کرد که بي حرکت و ساکت با چشمهايي بسته روي پشت راد افتاده بود . باد تا پايان عمرش را 


  با اين جسم بيهوش و در کما زندگي مي کرد . با خود فکر کرد ارزشش را دارد .


  راد ايستاد و گفت :


  - اينم کوتوله و اسب برايت .


  آيدن سر بلند کرد . مرد کوچک اندامي با ريش کم پشتي پايين چانه اش کنار يک اسب درشت اندام و درخشان ايستاده بود . آيدن از 


  پشت راد پايين پريد . کوتوله تعظيم کوتاهي کرد و گفت :


  - آماده به خدمتم سرورم .


  آيدن لبخند زد و رو به راد گفت :


  - ممنونم راد . مي دونم شايد ديگه نبينمت ... به خاطر همه چيز ممنون .


  راد ابرويي بالا انداخت :


  - داري باهام خداحافظي مي کني ؟ يعني ميگي همراهيت نکنم .


  - نمي خوام به خاطر من به خطر بيفتي .


  - من حاضرم به خاطرت بميرم .


  - اما من حاضر نيستم اينکارو برام بکني ... من همين الان دو نفر رو به خاطر خودم و الويس با دستاي خودم کشتم .. دو نفر که برام 


  ارزش داشتن .


  - اگه ارزش داشتن چرا کشتيشون .


  آيدن با لحن درمانده اي پاسخ داد :


  - نمي دونم . هيچ چي نمي دونم ... به خاطر الويس .. ارزش عمو الويس انگار برام بيشتر بود .


  - خوب اون... همونطور که الان شنيدم عموته .. رابطه خوني با ارزشه .


  - نه .. نه .. بحث اينه که ... اون دوتا ... من تحت اختيار خودم نبودم راد ... انگار يکي ديگه بودم . اون دوتا ... پدر و مادرم بودن .


  راد يک قدم به عقب رفت و با حيرت و وحشت گفت :


  - تو چطوري ... يعني ...


  - چي ميگي ؟


  - دستات . من خون ديده بودم ...


  - نمي فهمم .


  - من خودم هم نمي فهمم ... برو .. قبل از اينکه دير بشه .


  آيدن نيم نگاهي به الويس انداخت . قلبش او را براي ادامه مسير و بازگشت به دنياي ماشيني همراهي نمي کرد . احساسي غريب و 


  افکاري عجيب تو او را سوار بر اسب دو رگه کردند . رو به راد کرد و گفت :


  - گفتي حاضري برام بميري ؟


  - هنوزم مي گم ...


  - پس کاري که الام بهت دستور مي دم نبايد برات خيلي سخت باشه .


  - چي مي خواي ؟


  - الويس رو ببر ... از مرز رد نشو ... مخفيش کن ... من بهت اعتماد دارم مي دونم ازش مراقبت مي کني . اين چيزيه که مي خوام .


  - اما تو ؟


  - من مي خوام به قصر برگردم .


  راد فرياد زد :


  - هيچ معلوم هست چي ميگي .. تو نبايد برگردي ...


  آيدن شمشيرش را از غلاف بيرون کشيد و پاسخ داد :


  - مي توني اسمش رو بذاري جبر سرنوشت ... اما من اسمش رو ميذارم انتخاب درست . من نمي تونم از مرز رد بشم راد . من متعلق 


  به اينجام ... من پشت اون مرز و توي دنياي ماشيني هيچ چيز منتظرم نيست راد . اما اينجا ... سرنوشت ايستاده . بهم اعتماد کن ... 


  برگشت من به قصر دليل منطقي اي داره .


  - اما الويس ...


  - ببرش ... تا جايي که مي توني مخفيش کن .


  کوتوله به حرف آمد و اعتراض کرد :


  - اما شما در خطرين ... من به هاران قول دادم .


  - بهش مي گم تمام تلاشت رو براي عوض کردن تصميمم کردي .


  راد گفت :


  - به اميد ديدار آيدن .


  آيدن لبخندي زد و به تاخت از او دور شد . بايد خودش را تا پيش از اتمام اولتيماتوم به قصر مي رساند . باد ميان موهايش کا حالا تا 


  بالاي گردنش بلند شده بود را به هم مي ريخت . اسب با تمام سرعت مي دويد . آيدن زير لب گفت :


  - زود باش پسر ... نبايد من رو دير برسوني .


  انگيزه و نيرويي غير قابل وصف در تمام تنش دميده شده بود . احساس پرواز داشت . دستهايش را از هم باز کرد و از ته قلبش فرياد 


  کشيد . باد حالا تمام تنش را نوازش مي کرد . قبضه شمشيرش را لمس کرد و گفت :


  - من دارم ميام ... بدون ايمان به سرنوشت .


  از دور مي توانست ديوار بلند باغ پشتي قصر را ببيند . سرش را به گوش اسب نزديک کرد و ادامه داد :


  - من بايد از اون دروازه لعنتي رد بشم ... خواهش مي کنم مقاوم باش ...


  اسب سرعت کرفت . آنقدر تند که آيدن ديگر قادر نبود منظره اطراف را ببيند . سرعتي عجيب که آيدن حتي در سريعترين تکنولوژي 


  هاي بشري هم سراغ نداشت . فرياد زد :


  - اين عاليه ... همينطوري ادامه بده .


  به ديوار بلند باغ نزديک شدند . اسب خيز گرفت و در کمال حيرت و ناباوري آيدن پرشي مافوق طبيعي انجام داد . آيدن از سر شوق 


  بلند بلند خنديد . سرعتشان به حدي بود که هيچ کس قادر به ديدنشان نشد . اسب روي چهار پايش فرود آمد و پشت تخته سنگ بزرگي 


  ايستاد . آيدن پايين پريد و يالهاي اسب را نوازش کرد و گفت :


  - کارت عالي بود پسر ...


  سپس با تمام سرعت از او دور شد . قصر در سکوتي عجيب فرو رفته بود . آيدن صورتش با زغال ها و خاکستر ها صورتش را سياه 


  کرد و لباس و زره خونين يکي از اجساد را به تن کرد . موهايش را با تيغه شمشير از ته به صورت نا منظمي بريد . کلاه آهني سبکي 


  به سر کرد و وارد محوطه اصلي قصر شد . چيزي که مي ديد برايش باورنکردي مي نمود . کشته ها در فاصله يک قدمي و گاه حتي روي 


  


  هم قرار گرفته بودند . دست و پاها و سر هاي بريده و بدن هايي غرق در خون . پرستاران مشغول مداواي زخم ها و جراحت هاي 


  عميق جنگاوران بودند . عده اي هم با نهايت سوز روي جسد عزيزانشان مي گريستند . قلب آيدن به لرزه در آمد . اين جنگ نبايد شروع 


  


  مي شد .


  عده اي هم اجساد را در تابوت هايي چوبي و ساده مي گذاشتند . چند تن هم از سپاه آدريان مسئول شناسايي و حمل کشته شده ها و 


  مجروحان جبهه خود بودند که آيدن از ميان آنها آگوستا را مي شناخت . ديدن اين صحنه هاي دلخراش ، پاهاي آيدن را سست کرده بود 


  


  . نمي توانست مردن اينهمه بيگناه را يک جا براي هيچ و پوچ تحمل کند .


  کنار حوض نشست و به خوناب هاي سرخ آن خيره شد . پري هاي کوچک با غم و اندوه براي کشته شدگان آواز سوگواري مي خواندند . 


  


  اشک از چشمان آيدن سرازير شد . دستش را در خونابه فرو برد . پري کوچک و آشنايي گريان و بي قرار وارد حوض شد و جسم بي 


  جان پري مذکري را بيرون کشيد که تير بزرگي درون سينه اش نشسته بود . پري بيچاره نمي توانست وزن ، پريزاد مذکر را به همراه 


  تير تحمل کند . آيدن به او کمک کرد . پريها دور او جمع شدند . آيدن تير را از سينه اش يرون کشيد و با تکه پارچه سفيدي جاي زخم 


  را بست و جسد بيجانش را زير فواره خونين گرفت . پري ها با سوز بيشتر نوجه سر داند . سه تن از آنها تابوت کوچکي را نزديک 


  آيدن گرفتند . آيدن پري بي جان را درون تابوت گداشت .


  صداي شيپور عزا از برج ناقوس به گوش رسيد . کريشنا و جمعيتي سياه پوش از قصر بيرون آمدند و به سمت دروازه رفتند . پريها و 


  آيدن هم دنبالشان به راه افتادند . کريشنا با صداي بلند گفت :


  - مي خوايم کشته هامون رو دفن کنيم . بايد خودمون رو به تپه گورستان برسونيم .


  آيدن مي توانست صداي آدريان را بشنود که با صداي رسايي پاسخ داد :


  - در امانين . ما بهتون فرصت اينکارو مي ديم . فرصت عزاداري مي ديم .


  جمعيت سياهپوش پشت سر کريشنا به راه افتاد،در حالي که تقريبا هرچهار نفر يک تابوت را به دوش مي کشيدند و نواي غم انگيزي را 


  زمزمه مي کردند ،


  از کنار ارتش آدريان گذشتند . آيدن نيم نگاهي به لشگر غربي انداخت . آنها همگي يکدست سپيد پوشيده و بالاي سر اجساد کشته شده 


  ايستاده بودند . سکوتس عجيب بر سپيدپوشان ارتش قلعه سياه حاکم بود . آيدن اما ترجيح داد با سياهپوش هاي قصر همگام شود .


  تشيع و دفن کشته شدگان شايد غم انگيز ترين صحنه اي بود که آيدن مي ديد . مادران و پدران عزادار ، همسران گريان و کودکان زرد 


  و بي حال ، خواهران و برادران اندوهگين . فرماندهان و سربازاني مرده . گاه بدون دست و سر و پا . رگ هاي بريده شده گردن و 


  استخوان مقطوع اعضاي بدن ، دنده هاي شکسته و حدقه هايي بدون چشم . مو به تن آيدن سيخ شد .


  کريشنا شمشيرش را به نشانه احترام به سينه اش چسباند و فرياد زد :


  - قاتلان اين قهرمانان مجازات خواهند شد .


  صداي تاييد مختصري از جمعيت بلند شد . هيچ کس گويي ناي فرياد و انگيزه حماسه آفريني نداشت . کريشنا شمشيرش را پايين گرفت 


  


  و نزديک جسد يکي از فرماندهان ايستاد و گفت :


  - نمي ذارم ديگه خوني ريخته بشه .


  زن جواني به سمت کريشنا فرياد زد :


  - نمي ذاري ديگه خوني ريخته بشه ؟ مگه کس ديگه اي هم مونده .. نمي بيني ... _ زن به سمت پنج تابوت يک شکل اشاره کرد و ادامه 


  


  داد _ اونا رو مي بيني ؟ اون مرد که تير توي قلبشه برادرمه ... اون پير مرد بدون پا پدرمه ... اون مردي که فرق سرش شکافته شده 


  شوهر خواهرمه ... اونجا رو نگاه کن ... اون مرد که گلوش رو بريدن مي بيني ... اون همسرمه .... و اون پسر بچه بي سر رو چي ؟ 


  اونو مي بيني ... واي خداي من ... اون پسرمه ... پسرم ... فقط دوازده سالش بود ... جرمش چي بود ؟ جز اينکه مي خواست از من 


  حفاظت کنه ؟ مي توني بفهمي ؟ نمي ذاري ديگه خون کي ريخته بشه ؟ خودت ؟ من ؟


  زن در برابر نگاه حيران جمعيت خنجري از گوشه لباسش بيرون کشيد و در گلو فرو برد . کريشنا به سمت او دويد و در آغوشش کشيد . 


  


  زن جوان نگاه خيسش را به کريشنا دوخت و گفت :


  - تو قاتلي هستي که بايد مجازات بشي ... به خاطر قرنها حکومت با تاج و تخت خون آلود .


  کريشنا خنجر خونين را از گلوي زن بيرون کشيد و گفت :


  - کاش اينا رو نمي گفتي .


  سپس با تمام قدرت خنجر را در قلب زن جوان فرو برد و از جا برخاست و ادامه داد :


  - نمي خواستم با عذاب بميره .


  جمعيت در سکوت معنادار و مرگباري فرو رفت و نوازنده اي پس از چند دقيقه آرشه را روي ويلونش کشيد . آيدن هم نوا با جمعيت و 


  با صداي آرام ، آواي بي کلامي که زير لب زمزمه مي کردند را نواخت .


  مي توانست کريشنا را ببيند که به سختي مانع چکيدن اشک روي لباسش مي شود اما اشکي سيلابوار گويي به او غلبه کرده بود . آيدن 


  سرش را پايين انداخت . پريها تا بوت خود را به جوي کوچکي که به رودخانه منتهي مي شد سپردند . کريشنا و جمعيت سياه پوش 


  عزادار و گريان به سمت قصر برگشتند . آيدن ديگر تحمل ديدن جوي خون و زره هاي از هم دريده و دست و پاهاي بريده شده را 


  نداشت . وسط ميدان شهر آتش بزرگي برپا شده بود و لشگر آدريان کشته شده هايشان را تک تک و با مناسک خاصي به آتش مي سپردند 


  


  . آيدن مي توانست صداي آدريان را بشنود که مي گفت :


  - من واقعا به خاطر اينکار متاسفم . من هم مثل همه شما ترجيح مي دادم اونا توي گورستان جنگل سپيد به خاک سپرده بشن ... اونا 


  بدون شک قهرمانن اما نگهداري اينهمه جسد ممکنه باعث بيماري بشه ... من نمي خوام زنده هامون رو از دست بديم . به آتش مي 


  سپاريم به اميد اينک روحشون مثل ققنوس از آتيش برخيزه و آزاد بشه .


  آيدن ايستاد . زرهش را در آورد و با لباس کهنه و کتانش به جمعيت آدريان پيوست . بر خلاف سپاه کريشنا اين جمع نا اميد و اندوهبار 


  


  به نظر نمي رسيد . حتي به سوختن کشته هايشان هم با افتخار مي نگريستند . آخرين جسد هم که به آتش پيوست براي دقايقي همه 


  مشغول خواندن اورادي غريب کردند . آيدن با ترديد گوشه اي کنار چند سرباز ايستاد . صداي آدريان را مي شنيد :


  - براي آغاز روز سرنوشت ساز ... به يه شب بي نظير احتياج داريم . بشکه هاي شراب کارآسار براي همه آزاده .


  جمعيت از ته قلب هورا کشيد . آدريان با صداي بلندي گفت :


  - چرا معطليد ... بکوبيد ...


  گروه عجيب موسيقي اي دور آتش شروع به رقص کردند و ترانه اي به زباني نا آشنا مي خواندند . آيدن مي توانست هاران را ببيند که 


  


  همگام با ادريان در ميان جمعيت قدم مي زند . خودش را عقب کشيد . اگر چه بعيد بود با اين صورت سياه و زغالي ، موهاي تراشيده و 


  


  لباس هاي مندرس شناسايي شود اما ترجيح مي داد حداکثر امنيت را رعايت کند .


  جمعيت همپاي هم مي رقصيدند و مي نوشيدند . آيدن گيلاس چوبي اي از شراب برداشت و سر کشيد .


  شب از نيمه شب گذشته بود ، گرچه بيشتر از نصف سپاه به چادر هايشان برگشته بودند اما گروه موسيقي و تعداد زيادي از سپاهيان 


  همچنان مشغول پايکوبي و نوشيدن بودند . خواننده هم گويي خستگي ناپذير بود . آدريان نيز همچنان روي تختش کنار آتش نشسته بود و 


  


  نظاره گر رقص و آواز بود . از ميان تاريکي شب و از سمت قصر پيکري شنل پوش سوار بر اسب به آتش نزديک مي شد . آدريان و 


  هاران و گيلن به مسلح به سمت او رفتند . شنل پوش از اسب پايين پريد و اسب را به درختي بست و نزديک شد . حالا در نور آتش 


  کاملا ديده مي شد . کلاه شنلش را کنار زد .


  آدريان شمشيرش را با ديدنش پايين آورد .


  گروه موسيقي ساکت شد . آيدن چند قدم به جلو رفت . کريشنا را ديد که مقابل آدريان ايستاده است . آدريان لبخند زد :


  - مي خواين به جشن ما ملحق بشين .


  کريشنا نگاه سردي به او انداخت :


  - ما براي مرده هامون ارزش قائليم .


  - ما رو به خاطر جسارت ببخشين اما سپاه من نياز داشت يه کم شاد باشه ... روحيه براي جنگ فردا خيلي مهمه . متاسفم که مجبورم 


  اينکارو بکنم . _ سپس رو به گروه نوازنده کرد _ ادامه بدين ... هيچي نبايد متوقفتون کنه .


  موسيقي دوباره آغاز شد . آيدن به آدريان نزديک تر شد تا حرفهايشان را راحت تر بشنود . کريشنا گفت :


  - مي خوام با هم حرف بزنيم . خصوصي .


  - اگه بازم اومدي تا پيشنهاد هاي قبلي رو تکرار کني بايد بگم تمايلي به صحبت ندارم .


  - نه ... اما اومدم تا يه چيزي بخوام .


  - چي ؟


  کريشنا نگاهي به اطراف انداخت . آدربيان تاکيد کرد :


  - کسي اينجا صدات رو نمي شنوه .. همه مشغول جشن هستن ... چي مي خواي ...


  کريشنا سرش را پايين انداخت و پاسخ داد :


  - مي خوام سرنوشت جنگ رو من و تو تعيين کنيم . نمي خوام ديگه خون کسي ريخته بشه .


  - يه نبرد تن به تن ... پيشنهاد بدي به نظر نمي رسه ... اما تو مي دوني که شکست مي خوري .. تو مي ميري ...


  کريشنا با لحن متاثر و دردمندي جواب داد :


  - مي دونم آدريان ... من در هر حال مي ميرم ... چون محاله که زنده باشم و قصر رو بهت تسليم کنم ... فقط نمي خوام اينجوري بميرم 


  ... نمي خوام مردمم بهم به چشم يه ترسو نگاه کنن که حاضره همه رو فداري زنده موندن خودش بکنه ... مي خوام قهرمانانه بميرم ... 


  در حالي که انتخابش کردم .


  آدريان نفس عميقي کشيد :


  - کسي چه مي دونه ... شايد تو من رو شکست بدي ...


  کريشنا لبخند زد :


  - من جلوي يه مالتس هيچ شانسي ندارم .


  - يه مالتس کامل .


  کريشنا نگاه معناداري به آدريان انداخت :


  - فکر مي کني کاملا تبديل شدي ؟


  - قاعدتا بايد شده باشم . گرچه اينطور به نظر نمي رسه .


  کريشنا به آدريان خيره شد . در نگاهش حرفهايي بود که گويي هرگز نمي تواند به زبان بياورد . به سمت اسبش برگشت و سوار شد و 


  پرسيد :


  - قبول مي کني ؟


  - من هم نمي خوام مردمم بميرن .. گرچه برخلاف سپاه تو اونا دوست دارن بجنگن و اگه لازم شد بميرن .


  - اين مردم که اينجوري مي رقصن ؟


  - فکر کنم رقص بهترين کاريه که ميشه توي شبي انجام داد که مطمئن نيستي شب ديگه اي رو مي بيني يا نه ...


  کريشنا سرش را پايين گرفت و کلاه شنلش را روي سرش گذاشت و به سمت قصر برگشت . آيدن نگاهش را از کريشنا که در قلب 


  تاريکي محو شده بود برداشت و به آدريان دوخت و گيلاس شرابش را به گيلاس سربازانش مي زد و از ميانشان مي گذشت . قلب آيدن 


  اما مي لرزيد . از اين جنگ شوم بيزار بود ، مخصوصا از آنچه فردا رخ مي داد . کاش مي توانست مانع ادامه جنگ شود . خدا خدا مي 


  کرد ، بريان و يا پيتر و حتي شايد ژوليت مانع نبرد تن به تن کريشنا با آدريان شوند . روي کنده درختي نشست و به نوازنده خيره شد 


  که حالا خسته و درمانده مي نمود و سربازاني که از شدت افراط در نوشيدن تلو تلو مي خوردند و چرت و پرت مي بافتند . عده اي هم 


  روي علف ها خوابشان برده بود و تعدادي هم همچنان مي رقصيدند . آيدن پايين کنده دراز کشيد تا خوابش ببرد .


  



  * * *


  چشم که گشود ، اتاق تاريک بود اما مطمئن بود خورشيد طلوع کرده است . پرده ها را کشيد . نور خورشيد چشمش را مي زد . مقابل 


  آينه ايستاد . قيچي کوچکي برداشت و موهايش را تا پايين گوشهايش بريد . تاج پادشاهي را روي سرش محکم کرد . زرهش را به تن 


  کرد . پشت چشمانش را سايه سياهي کشيد و لبهايش را سرخ کرد . با خود انديشيد :


  " من پيروز اين مبارزه ام ... اون يه مالتس کامل نيست . "


  سپس شمشير و خنجر را وي کمرش تعبيه کرد . بغض عجيبي گلويش را مي فشرد . جمله آخري که آدريان شب گذشته گفته بود ، آزارش 


  


  مي داد . با خودش تکرار کرد :


  - رقص بهترين کاريه که ميشه توي شبي انجام داد که مطمئن نيستي شب ديگه اي رو مي بيني يا نه ...


  قطره اي اشک از چشمانش روي زمين چکيد . به سمت در رفت . گرچه دوست نداشت با بريان رو به رو شود اما ناچار بود . احتمالا 


  مي خواست حدسيات خود را درباره فرار آيدن بگويد . ديگر برايش فرقي نمي کرد آيدن کجا باشد . مخصوصا بعد از شب اندوهباري که 


  


  گذرانه بود . از همه چيز نااميد و درمانده شده و تنها چيزي اکنون در ذهنش مي چرخيد غلبه به آدريان و پس گرفتن حق حکومتش بود . 


  


  با گامهايي خسته و آرام به سمت برج ناقوس رفت و در اتاق ناقوس را گشود . تکشاخ ضعيفي با حالتي بيمارگونه کنار اتاق افتاده بود 


  . 


  کنار تکشاخ نشست و رگ گردنش را بريد . مايعي نقره فام روي گردن تکشاخ جاري شد . لبهايش را به زخم متصل کرد و نوشيد . 


  تکشاخ به خود لرزيد . دست از نوشيدن برداشت و گفت :


  - متاسفم ... اما مجبوريم امروز با خودم به يه جنگ ببرمت .


  * * *


  با سر و صداي سربازان از خواب بيدار شد . سرش گيج و منگ بود . با ترس از جا برخاست و زير لباسش را چک کرد تا از بودن 


  شمشيرش مطمئن شود . هنوز زير پيراهنش جاسازي شدد بود . همراه سپاه آدريان ، به سمت قصر حرکت کرد . احساس غريبي داشت 


  . 


  حس مي کرد قلبش در سينه سنگيني مي کند . سعي کرد تا به خود مسلط شود اما گويا ممکن نبود . يکي از سواره نظام رو به او کرد و 


  گفت :


  - خسته اي رفيق .. بپر بالا ...


  صدايي اما آن دو را متوقف کرد :


  - من يه اسب خالي دارم .


  آيدن با ترس سر گرداند . هاران با عصبانيت به او نگاه مي کرد . آيدن روي اسب خالي نشست و گفت :


  - متاسفم ... اما مجبورم .


  هاران با انگشت به او اشاره کرد تا ساکت شود و سپس به آدريان اشاره کرد . آيدن به خودش يادآوري کرد که آدريان هم شنوايي 


  فراطبيعي دارد . بنابرين تمام راه را ساکت و بي صدا تا قصر رفتند . در محوطه قصر اگر چه هنوز خون ديده مي شد اما ديگر اثري 


  از سلاح هاي شکسته و اعضاي بدن مقطوع نبود . سپاه ايستاد اما آدريان همچنان به حوض خونين نزديک شد و گفت :


  - من آماده ام کريشنا .


  کريشنا سوار بر اسبي دورگه از پله هاي قصر پايين آمد . در حالي که تک شاخ لاغر و نزاري پشت سرش با پاهايي لرزان و ضعيف 


  گام برمي داشت . آدريان با ديدن تکشاخ از اسبش پايين پريد و گفت :


  - اين امکان نداره ... اون ... اون .


  کريشنا هم از اسب برايتش پياده شد و گفت :


  - تو يه مالتس کامل نيستي ... در واقع نشدي ... چون من نذاشتم . چون فکر مي کردم ارزش اينو داري که به خاطرت اين تکشاخ رو 


  زنده نگه دارم .


  آدريان با حيرت به تکشاخ خيره شد و گفت :


  - من اون شب کشتمش ... واسه همين از پس اون همه الف بر اومدم .


  - نه ... تو از پس اون الف ها بر اومدي چون فکر مي کردي کاملا تبديل شدي ... واسه همين همه قوات رو يک جا به کار گرفتي ... تو 


  نمي دوني تبديل واقعي يعني چي ... تو هيچي درباره هيولايي که ممکنه بشي نمي دوني آدريان . تو کامل نيستي .


  آدريان سکوت کرد و به کريشنا خيره شد . کريشنا يالهاي تکشاخ را لمس کرد و ادامه داد :


  - اما حالا .. ديگه دونستن اينکه من نجاتت دادم يا نه ... فرقي نمي کنه ... حالا اين حرفا هيچي رو تغيير نمي ده . فقط من ... کاري رو 


  مي کنم که هميشه مي خواستم امتحانش کنم .


  در چند صدم ثانيه ، پيش از آنکه آدريان بتواند جلودار کريشنا شود . کريشنا شاهرگ تکشاخ را بريد و شروع به نوشيدن از آن کرد . 


  آدريان فرياد زد :


  - نه کريشنا .


  اما تکشاخ به شدت لرزيد و درخشندگي اش براي هميشه خاموش شد . کريشنا لب خون آلودش را پاک کرد و با لبخندي پيروزمندانه گفت 


  


  :


  - حالا نبرد به عادلانه بودنش نزديک تر ميشه .


  آدريان با انزجار گفت :


  - تو يه ديو .. يه اهريمن نفرت انگيزي کريشنا .


  کريشنا ابرويي تاب داد :


  - نه ... من يه پادشاهم ... يه پادشاه ... _ سپس آدريان را مخاطب قرار داد و اينگونه صدايش زد :_ هيولا ... !


  آدريان سر بلند کرد و با غضب به کريشنا خيره شد و گفت :


  - فقط من و تو مي جنگيم . هر کس ديگه اي هر اقدامي کنه ... مي ميره .. بدون هيچ ترحمي ...


  کريشنا خنديد :


  - بدون هيچ ترحمي ... منم يه شرط دارم . _ بند زرهش را گشود و ادامه داد _ بدون زره و کلاه خود ...


  آدريان بندهاي زره اش را گشود و گفت :


  - شجاع شدي کريشنا ...


  - بيشتر از اون چيزي که تصورش رو بکني ... قدرتمند .


  آدريان کلاه خودش را به گوشه اي انداخت . کريشنا هم به طبع همين کار را انجام داد .تاج پادشاهي اما همچنان روي سرش خودنمايي 


  


  مي کرد . حالا هر دو بدون زره و کلاه خود و تنها با سلاح هايي که روي کمربندشان تعبيه شده بود ، رو به روي هم مي ايستادند . قلب 


  


  آيدن از شدت اضطراب سخت به تپش افتاده بود . نمي توانست انتخاب کند که براي پيروزي کدام يک از انها دعا کند . ترديد احمقانه 


  اش که براي مدتي خفته به نظر مي رسيد حالا به شدت به گريبانش چنگ زده بود .


  کريشنا و آدريان دور دايره اي فرضي چرخيدند . آدريان تنها شمشيري براق بزرگ به دست داشت و کريشنا شمشير باريک اما بلند و 


  سپري کوچک حمل مي کرد . چشم هاي هر دو برق مي زد . ديگر اثري از نرمش پدرانه و يا محبت فرزندي در هيچ کدامشان نبود . آيدن 


  


  از اين نگاه وحشت داشت . اولين ضربه را کريشنا نثار آدريان کرد . صداي برخورد تيغه شمشير ها چنان دهشتناک بود که آيدن تصور 


  


  کرد ، هر آينه هر دو تيغ مي شکند . به فراخور آدريان هم حمله کرد . شدت ضربات آنقدر محکم بود که جرقه هاي کور کننده هر از 


  چندگاهي از آنها ساطع مي شد .


  هاران که کنار آيدن ايستاده بود با هيجان گفت :


  - فولاد دست ساز الفها ... بي نطيره .. تا به حال از نزديک استحکامش رو نديده بودم .


  آيدن به شمشير خودش نگاهي انداخت اما استرس اجازه نداد به اين فکر کند که شمشير او يکي از سه سازه شاهکار الفي است . نگاهش 


  


  را به ميدان نبرد دوخت . آدريان بي رحمانه چرخي زد و تيغه شمشيرش را به قصد قطع سر کريشنا چرخاند . کريشنا با حرکتي چابک 


  سرش را دزديد و تيغه شمشيرش را به سمت قلب آدريان گرفت . آدريان با قبضه شمشير تيغ کريشنا را مهار کرد . کريشنا اما مهلت 


  نداد و با تيغه انتهايي سپرش به صورت آدريان کوبيد . خون از شقيقه آدريان جهيد . حتي بخشي از آن روي صورت کريشنا هم پاشيد . 


  


  آدريان که براي چند ثانيه گيج شده بود شمشيرش را بي هدف دور سرش چرخاند و به سمت کريشنا حمله ور شد . زخم سر آدريان به 


  طرز شگفت انگيزي ترميم شده بود . کريشنا لبه حوض ايستاد و از روي شمشير رقصان آدريان پريد و تيغه شمشيرش را به سمت گردن 


  


  او نشانه رفت . آدريان اما با سرعتي غيرطبيعي جايش را خالي کرد . تيغه شمشير به سنگ يکپارچه حوض خورد و آن را از هم شکافت 


  


  .


  هاران با شگفتي بيشتري گفت :


  - واي خداي من ... اين بي نظيره .


  کريشنا جنون آميز خنديد و فرياد زد :


  - فکر کردي فقط خودت سرعت ماوراالطبيعه داري ؟


  سپس در کسري از ثانيه تمام ميدان را دور زد . به حدي سريع که آيدن با چشمان متمرکزش تنها سايه اي از او را مي ديد . آدريان با 


  تحير ايستاد :


  - تو تبديل نشدي .. نمي توني يه مالتس باشي ...


  کريشنا روي پله قصر ايستاد و گفت :


  - وقتي مصرف خون تکشاخ در کمتر از ده سال از آيدن اون موجود عجيب رو ميسازه ... فکر مي کني نوشيدنش در طول چند قرن از 


  من چي بسازه ؟


  آدريان با خشمي بي سابقه در حالي که دندان هايش را به هم مي ساييد فرياد زد :


  - يه جونور خبيث ...


  - مي خواستم هر چه بيشتر به پدرم شبيه بشم ... متاسفانه ظاهرا الگوي درستي نبود .. مي دوني اونم يه جونور خبيث بود .


  آدريان به سمت کريشنا حمله کرد . کريشنا هم به ميان ميدان مبارزه شتافت . شمشير آدريان با تمام قدرت سپر کريشنا را از هم 


  شکافت . کريشنا سپر را به گوشه اي انداخت و خودش را روي زمين خيز داد . آدريان بي رحمانه شمشيرش را به سمت پايين رها کرد 


  


  . کريشنا اما غلت زد و خودش را از مرگ حتمي نجات داد .


  نگاه آيدن روي بريان ثابت ماند که با اضطراب و ترس به مبارزه نگاه مي کرد . دستان بريان روي قبضه خنجرش مي لرزيد . آيدن 


  احساس کرد هر آن ممکن است به سمت ميدان بدود . آيدن مشکي آب از زين اسب هاران برداشت و روي سر خودش خالي کرد . سرش 


  که خنک شد ، اضطاربش کنترل شده مي ماند . مي ترسيد دوباره خشم به او غلبه کند . هر ضربه خطرناکي از جانب هر کدام به ديگري 


  


  نثار مي شد قلب آيدن را مي لرزاند . حالش از اين ترديد بي معنا به هم مي خورد .


  کريشنا شمشير ديگري بريون کشيد و حمله را آغاز کرد . آدريان اما بدون وحشت خنجري به دست چپ گرفت و هنرمندانه به مبارزه 


  پرداخت . کريشنا شمشير ها را طوري در دستانش جا به جا مي کرد و مي چرخاند که گاهي اصلا ديده نمي شدند . آيدن اصلا تصور 


  نمي کرد ، او چنين مهارت بي نطيري در مبارزه و شمشير زني داشته باشد . آدريان هم دست کمي از کريشنا نداشت . گرچه نمي 


  توانست به ظرافت کريشنا تيغ بچرخاند اما حرکات مبارزه اش حساب شده و بي نظير بود . جنگ اما گويي هرگز پاياني نداشت .


  کريشنا روي يکي از پاهايش چرخيد شمشيرش را به سمت فرق سر آدريان فرود آورد . آدريان اما جاي سرش را خالي کرد . شمشير 


  چندين سانتي متر در شانه اش فرو رفت . فرياد بلندي کشيد و خنجرش را در بازوي کريشنا فرو برد . کريشنا تعادلش را از دست داد و 


  


  روي زمين افتاد .


  بريان بي مقدمه و نگران به سمت ميدان دويد . ژوليت خواست مانعش شود اما بريان او را با تمام قدرت به سمت پيتر پرت کرد . پيتر 


  و ژوليت با هم روي زمين افتادند . آيدن فرياد زد :


  - نه ...


  اما پيش از هر واکنشي هاران کمانش را کشيد و تيري را مستقيم و دقيق حواله قلب بريان کرد . کريشنا با وحشت فرياد زد :


  - نه بريان ...


  آدريان شمشيرش را فرود نياورد و با دلهره به بريان نگاه کرد که با تيري در قلبش روي زمين افتاده بود . آيدن سر هاران فرياد زد :


  - اين چه کاري بود ؟


  هاران کمانش را پايين گرفت و پاسخ داد :


  - بدون هيچ ترحمي .


  آيدن از اسب پايين پريد و به سمت بريان دويد . بريان که از شدت درد به خودش مي پيچيد گفت :


  - آيدن ... نذار خودشو به کشتن بده ... آدريان اونو ميکشه آيدن .


  آيدن تير را با تمام قدرت بيرون کشيد . بريان نفس زنان به تير نگاه کرد و ادامه داد :


  - تيغه الف ساز ... هوشمندانه بود ... استورن ها هميشه باهوش بودن . اين من رو از پا در مياره .


  آيدن مصرانه گفت :


  - نه .. نه بريان ... الان وقت مردن تو نيست .


  - مهم نيست .. آيدن .. فقط نذار اون بميره .. اون خودش رو به کشتن ميده .


  آيدن فرياد زد :


  - تو نمي ميري ... نمي ميري بريان .


  سپس از جيب پوتينش شيشه کوچکي که حاوي مايعي بي رنگ بود بيرون کشيد و ادامه داد :


  - نمي ذارم ... نمي ذارم بريان . اينو نگه داشته بودم براي نجات کسي که توي اين مبارزه شکست مي خوره اما ... نمي تونم تو رو از 


  دست بدم .


  بريان که حالا به سختي حرف مي زد ، گفت :


  - اشک ققنوس ؟ نه .. نه .. اونو براي کريشنا نگه دار ... من نه ... اون بهش نياز پيدا مي کنه .


  - تو الان بهش نياز داري ...


  سپس محتويات شيشه را روي زخم قلب بريان خالي کرد . زخم در چند ثانيه ترميم شد و به شکل اولش بازگشت . بريان با عصبانيت 


  فرياد زد :


  - نبايد اينکارو مي کردي .


  آيدن شانه بريان را فشرد و گفت :


  - تو آخرين نفري هستي که بايد از اين جمع بميره ... نمي تونستم بذارم اينقدر ساده بميري .


  بريان از جا برخاست و به سمت کريشنا رفت . کريشنا گوشه اي از پيراهنش را پاره کرد و بازويش را بست و گفت :


  - نيازي به نگراني نبود بريان .


  بريان به چشمهاي سرد و بي حس کريشنا خيره شد و گفت :


  - نيازي به نگراني نيست . خودت هم مي دوني که پايان اين مبارزه چيه کريشنا .


  - آره .. مي دونم ... من از جمجمه آدريان تاج شاهي ميسازم .


  - نمي تونم بذارم جلوي چشمام بميري ...


  کريشنا پيشاني بريان را بوسيد و گفت :


  - اينو کسي داره ميگه همين الان به خاطر من تا دم مرگ رفت .


  - من حاضرم به خاطرت بميرم .


  کريشنا دستان بريان را فشرد و گفت :


  - اما من حاضر نيستم به خاطرم بميري . بريان ... برگرد سر جات ... من پيروز اين مبارزه ام بهت قول مي دم .


  بريان خواست او را در آغوش بکشد اما خود کريشنا مانعش شد :


  - نه بريان ... وقتي سر آدريان رو روي نوک شمشيرم حمل مي کنم ... من رو محکم توي آغوشت نگه دار .


  قطره اي اشک از روي گونه ي بريان سرازير شد . کريشنا بي آنکه به آيدن نگاه کند ، رو به آدريان کرد و گفت :


  - زخمت خوب شد . سخت جون تر از اين حرفايي .


  آدريان اما به آيدن نگاه مي کرد . آيدن عقب عقب از ميدان کناره گرفت و دور تر از هر دو سپاه کنار يک جوي کوچک آب نشست و 


  دوباره صورتش را شست . قطرات اشک بي اراده از چشمانش مي چکيد . ترديد و انکار از درون او را در هم شکسته بود .


  کريشنا تاجش را روي سرش صاف کرد و فرياد زد :


  - برو به جهنم آدريان .


  مبارزه دوباره آغاز شده بود . آيدن مي توانست صداي نفس هاي منقطع و نامنظم هر دو را بشنود که بدون ترحم و خستگي ناپذير مي 


  جنگيدند . کريشنا چرخيد و دو شمشيرش را به سمت آدريان گرفت . آدريان با پاهايش به شکم کريشنا ضربه زد . کريشنا چند متر به 


  عقب پرت شد . از گوشه لبش خون جاري شد اما بي اهميت به آن دوباره حمله کرد . با شمشير الفسازش ضربه سهمناکي به پاي 


  آدريان وارد کرد . تعادل آدريان به هم خورد اما خودش را نگه داشت تا به زمين نيفتد . با بازويش به سينه کريشنا ضربه زد . کريشنا 


  


  دوباره روي زمين افتاد .


  آيدن نگاهي به بريان انداخت که با چشماني اشکبار و نگاهي نگران به کريشنا زل زده بود .


  آدريان به سمت کريشنا حمله برد اما کريشنا به سرعت از جا برخاست . حالا از بيني اش هم خون جاري شده بود . آدريان شمشيرش 


  را بالا برد اما کريشنا با حرکتي فرز جايش را خالي کرد اما ظاهرا سرش گيج رفت و به زمين افتاد . شمشير فولاد عاديش چند متر از 


  او دور افتاد . آدريان به سمت او يورش برد . کريشنا به کف دستش تکيه کرد و پاهايش را با تمام قدرت به زانوان آدريان کوبيد . 


  آدريان روي زمين افتاد . کريشنا بدون اينکه به او فرصت دهد از جا برخاست و روي سينه اش را لگد کرد و شمشيرش را زير گلوي او 


  


  گرفت . آدريان دست دراز کرد اما به شمشيرش نمي رسيد . کريشنا لبخندي فاتحانه زد و گفت :


  - خداحافظ پدر


  آيدن با درماندگي فرياد زد :


  - نه


  اما کريشنا شمشيرش را بالا برد . چشمانش را بست و دستش را رها کرد .


  آدريان پيش از فرود آمدن تيغه سرش را دزديد و پاهايش را بين پاي کريشنا قلاب کرد و او را هم به زمين زد . حالا هر دو دور تر از 


  شمشير هاي الف سازشان افتاده بودند . در کسري از ثانيه از جا بلند شدند و به سمت شمشيرهايشان دويدند . تمامي حرکات گويي هم 


  زمان انجام مي شد . کريشنا و آدريان شمشير ها را برداشتند و روي گردن يک ديگر گذاشتند . آدريان شمشير را روي گردن کريشنا 


  فشرد . کريشنا هم همين فشار را با تيغه شمشيرش روي گردن آدريان انجام داد . از فاصله گردن تا استخوان ترقوه هر دو خون جاري 


  شده بود .


  آيدن احساس مي کرد نمي تواند اين صحنه را ببيند . نمي توانست تصميم بگيرد که مي خواهد کدام يک را مرده ببيند . از اين شک و دو 


  


  دلي که هنوز هم رهايش نمي کرد منزجر شده بود .براي لحظه اي گويي هيچ چيز نمي فهميد . نگاهي به چشمان ملتهب و نگران بريان 


  انداخت و شمشيرش را از غلاف بيرون کشيد و با نهايت سرعت به سمت آدريان و کريشنا دويد .


  با خود انديشيد :


  " به خاطر الويس ، به خاطر خودت ، به خاطر خودم ، تخت و پادشاهي ، به خاطر تموم شدن اين جنگ لعنتي ... به خاطر مليساندرا و 


  به خاطر آدريان ... "


  شمشيرش را چرخاند و جراحتي عميق و مرگبار روي سينه کريشنا نشاند . دستان کريشنا شل شد و شمشيرش افتاد . روي زمين زانو 


  زد و زخمش را با دست گرفت و مبهوت و متحير به چشمان لبريز از اشک آيدن خيره شد . آدريان با حيرت چند قدم به عقب رفت . آيدن 


  


  کنار کريشنا زانو زد و به آن چشمان آبي که حالا رگهاي سرخ آن از شدت درد بيرون زده بود ، خيره شد .


  بريان فرياد ديوانه واري کشيد و به سمت کريشنا دويد . آيدن شانه هاي کريشنا را گرفت . کريشنا خودش را به آيدن تکيه داد و با نفس 


  


  هاي نا منظم و صدايي گرفته گفت :


  - ديشب ... مي خواستم ... بـ .. با .. تو ... تو ... بر... برقصم . _ به سختي نفس فرو داد _ حس .. حسرتش .. رو ... مـ ... ي... مي 


  خور .. م ... _ سرش را پايين گرفت و ادامه داد _ قر..قرار .. ن..نبود ... کسي .. وا .. وارد .. مبارز..ه .. بشه ...


  آيدن بغضش را فرو خورد و با دردمندي به کريشنا خيره شد . کريشنا اما ادامه داد :


  - ب .. بدون ... ه ... هيــــ .... هيچ .. تر ..حمي ..


  آيدن با تعجب به کريشنا خيره شد اما پيش از هر عکس العملي کريشنا خنجرش را درست در قلب آيدن فرو کرد . نفس در سينه آيدن 


  حبس شد . درد طاقت فرسايي تمام وجودش را در بر گرفت . کريشنا را رها کرد و روي زمين افتاد . بريان بلافاصله کريشنا را ميان 


  بازوانش گرفت . آدريان به سمت آيدن دويد و گفت :


  - آيدن .. تو نبايد مي مردي ... نبايد .


  آيدن اما نه مي توانست چيزي بگويد و نه مي خواست که حرفي بزند . سرش را به سختي به سمت کريشنا چرخاند و به چشمان آبي و 


  درشتش خيره شد که به بريان زل زده بود و برياني که بي تابانه مي گريست . کريشنا سر گرداند و به آيدن نگاه کرد و براي آخرين 


  بار بازدم کرد . بريان با درماندگي فرياد زد و کريشنا را در آغوشش فشرد . بدن آيدن به شدت مي لرزيد و هر از چند گاهي شوکي 


  عجيب به آن وارد مي شد . صداي فريادهاي پيروزي سپاه غرب به گوش مي رسيد . هاران آيدن را از ميان بازوان لرزان از گريه 


  آدريان گرفت . آدريان از جا برخاست و رو به رزالين کرد و گفت :


  - کريشنا ممکنه بعد مرگ تبديل بشه ... سرش رو از تنش جدا کنين .


  بريان فرياد زد :


  - نه آدريان .. رحم کن .. اون دخترته .. رحم کن ...


  آدريان سرش را برگرداند . بريان التماس کرد :


  - خواهش مي کنم ... هيچ وقت ازت نخواستم برادرم باشي ... به خاطر برادريمون آدريان ... اينکارو نکن ... من نمي تونم ... خواهش 


  مي کنم .. من تحملش رو ندارم ...


  آدريان بي آنکه به آنها نگاه کند ، فرمان داد :


  - بريان رو از جسد جدا کنين .


  آيدن به سختي سر گرداند . چشمانش تار شده بود اما مي توانست ببيند که چند نفر بريان را کشان کشان از جسد کريشنا دور مي کردند 


  . بريان بي قرارانه خودش را به زمين مي کوبيد :


  - نه .. اينکارو نکنين .... اينکارو نکنين ... خواهش مي کنم .... خواهش مي کنم ...آدريان .. نه .. به خاطر دياران.. به خاطر دخترت .. 


  اون گريسياي توئه آدريان .. رحم کن .


  آدريان شمشيرش را بالا برد . چشمان آيدن از شدت فشار روحي در حدقه گرد شد . مي خواست التماس کند اما گويي او هم نفس هاي 


  پاياني اش را مي کشيد . بريان باز هم فرياد زد :


  - نه .. نه آدريان ... نه ...


  شمشير آدريان اما درست روي گردن کريشنا فرود آمد . سر کريشنا از شدت ضربه کمي دور تر افتاد . قطرات خون از روي شمشير 


  آدريان روي زمين درست مقابل چشمان آيدن چکيد . آدريان کنار آيدن زانو زد و به آخرين نگاه آيدن زل زد .


  چند شوک پشت سر هم به بدن آيدن وارد شد . آيدن به آن چشم هاي درشت و ياقوتي براق که خيس از اشک بود خيره ماند . چشماني که 


  کم کم برايش تيره و تار به نظر مي آمد . آدريان دست آيدن را در دستانش گرفت . دردي وحشتناک و قفسه سينه آيدن را فشرد . ديگر 


  نتوانست نفسش را رها کند ...


  * * *


  "روي علفهاي مرداب به پشت دراز کشيد . از هرچه که مربوط به خودش بود بيزاري مي جست . او بي شک يک هيولا بود که به خون 


  تکشاخ بيشترين تمايل را داشت . بدون ترديد آيدن يک انسان نبود . ديگر حتي روح انساني را هم در خود نداشت . او از تک شاخ 


  نوشيده و آخرين خط قرمز را هم شکسته بود . از جا برخاست . روي پاهايش ايستاد و دوباره به آب خيره شد .بيشتر اعضاي بدنش از 


  خون خشکيده پوشيده شده بود . زخمهايش به سرعت بهبود مي يافت اما خون ها سرجايشان مي ماندند و مي خشکيدند .به خود نگريست . 


  هرگز نسبت به هيچ موجودي اين حس نفرت را نداشت . باز هم زير لب تکرار کرد:


  - هيولا ..


  سرگيجه اش تشديد شد . حس مي کرد پاهايش از کار افتاده اند . زانوانش شل شد و به پهلو درون مرداب افتاد .


  چشمانش را بست . حتي نيروي تقلا کردن را هم نداشت . تنها به آب راکد اجازه داد تا او را به هرکجا که مي خواهد ببرد . احساس 


  سبکي مي کرد . آب اورا با ملايمت درون خود حرکت مي داد و پيش مي برد . آيدن نمي دانست نفس مي کشد يا نه . فقط احساس مي 


  کرد زير آب چندان تفاوتي با هواي بالاي آّب ندارد . به خانه فکر مي کرد و به آرامشي که با الويس داشت . حسرتي عميق تمام 


  وجودش را در بر گرفت . هرگز فرصت نکرده بود تا به الويس بگويد که چقدر دوستش دارد . در واقع هيچ وقت اين حس برايش نمود 


  آنچناني پيدا نکرده بود . اما حالا تنها حسي که دلش را به درد مي آورد همين احساس دلتنگي و حسرت بود . با خود انديشيد که وقتي به 


  


  خانه برگشت ، الويس را تنگ در آغوش بگيرد و اورا پدر خطاب کند . لبخندي دردناک روي لبهايش نقش بست . چقدر تصوير خانه در 


  کنار الويس لذت بخش بود . مي دانست اگر زير آوار آب نبود مي توانست نم اشک را روي گونه هايش حس کند .


  ديگر حتي ناي فکر کردن هم نداشت . چشمانش را بست و آرزو کرد که تا ابد بسته بماند .


  نفهميد چه مدت درون آب مانده بود که صداي گرفته اي به گوشش رسيد .


  _ بکشينش بيرون .


  دست قدرتمندي آيدن را از آب بيرون کشيد و کنار ساحل انداخت . با سر درد سرفه اي کرد و اندکي آب پس داد . سر بلند کرد . 


  کريشنا بالاي سرش ايستاده بود . با لباسي مردانه و نيم تاجي با شکوه . چشمان آبي اش برق مي زد و لبخند جذابي به لب داشت . آيدن 


  


  با وحشت خودش را به سمت عقب خيز داد و گفت :


  - شما کي هستين ؟


  کريشنا به سمت او خم شد و پاسخ داد :


  - مدتها بود که منتظر اين ملاقات بودم .


  آيدن با لحن تهديد آميزي گفت :


  - به من صدمه نزنين .


  کريشنا مهربانانه خنديد :


  - کسي نمي خواد بهت صدمه بزنه ... تو هيچي نمي دوني نه ؟


  آيدن ديوانه وار فرياد زد :


  - من خون تکشاخ نمي خورم .. من انسانم ... من انسانم .


  کريشنا شانه هاي آيدن را فشرد :


  - يکي از بهترين انسانهايي که تا به حال ديدم .


  آيدن آرام گرفت و به چشمان آبي درشت کريشنا خيره شد .


  - شما کي هستين ؟


  - اسم من کريشناست آيدن .


  صداي ملايمي از پشت سر کريشنا کامل کرد :


  - پادشاه کريشنا .


  آيدن سر گرداند . بريان درحال نوازش يال اسب درشت اندامش بود . آيدن ابرويي تاب داد :


  - شاه ؟ ! شوخيتون گرفته .


  کريشنا پاسخ داد :


  - به هيچ وجه آيدن . واي خداي من ... تو صورت يه پادشاه بي نظير رو داري ... بي دليل نيست که آدريان اينهمه بهت لطف داشته .


  - شما آدريان رو ميشناسين ؟


  - بيشتر از اون چيزي که فکر کني باهاش نسبت دارم .


  آيدن مشکوکانه به کريشنا خيره شد . کريشنا لبخندش را گسترش داد و در ادامه حرفش گفت :


  - اون پدرمه .


  آيدن دقيق شد . چهره کريشنا بسيار بسيار به آدريان شباهت داشت . کريشنا به او نزديک و به چشمانش خيره شد . آيدن هيچ واکنشي 


  نشان نداد . کريشنا باز هم به او نزديک تر شد و بوسه اي به لبهايش نشاند . آيدن بلافاصله خودش را عقب کشيد . کريشنا سرش را 


  تکان داد و به زمين نگاه کرد :


  - هميشه مي دونستم وقتي از اين فاصله باهات رو به رو بشم ... نمي تونم ... نمي تونم کاري که مي خوام بکنم .


  آيدن با حيرت پرسيد :


  - چه کاري ؟


  کريشنا از جا برخاست و گفت :


  - مي خواستم بکشمت ... اما همين الان فهميدم که نمي تونم .


  - تو من رو از کجا ميشناسي ؟


  کريشنا نگاه عطوفانه اي به آيدن انداخت :


  - همه عمرت مراقبت بودم ... حتي زماني که تو آغوشي مي خنديدي که جاي من بود ... حتي وقتي که کسي ازت حمايت مي کرد که پدر


  من بود .


  - نمي فهمم . آدريان از من حمايت مي کرد ؟ آغوش آدريان ؟ اما .. اما .. من با الويس بزرگ شدم .


  کريشنا به سختي بغضش را فرو خورد و پاسخ داد :


  - خيلي خوبه آيدن ... خيلي خوبه که نمي فهمي .


  بريان آيدن را از جا بلند کرد و به چشمانش خيره شد و گفت :


  - تو هيچ کدوم از اينا رو به ياد نمي آري .. فراموش مي کني کي از مرداب نجاتت داد . حتي بعدا بهش فکر هم نمي کني ...


  آيدن گيج و مبهوت شد و بريان با آرنج به شقيقه اش کوبيد "


  با تکان شديدي در بدنش چشم گشود . سقف سفيد و صيقلي به چشم مي آمد . تصاويري که ديده بود را به ياد مي آورد . درست موقعي 


  که الويس در کلبه آدريان اعتراف کرده بود که يک خون آشام است . خوب به ياد داشت که از خانه بيرون زده به سمت دشت تکشاخ ها 


  رفته بود . پس از نوشيدن خون يکي از تکشاخ ها با عذاب وجدان و رنج ، بي هدف راهش را به سمت جنگل در پيش گرفته بود و در 


  نهايت خودش را به آب يک مرداب بزرگ سپرد . هيچ وقت به نفهميده بود که چه کسي ناجي او از آن مرداب شد و هيچ وقت حتي به آن 


  فکر هم نکرده بود . تنها خودش را بيهوش در زميني خشک و منتهي به جاده يافته بود . حالا اما نمي دانست چطور آن را به ياد آورده 


  است . هر چه بود ، اين تصاوير به شدت او را مي آزرد . ذهنش همه تلاشش را به کار گرفته بود تا روي کريشنا متمرکز نشود و 


  درگير او نشود .


  با بي حالي سر گرداند . جام کوچکي پر از خون تکشاخ روي زمين قرار داشت . بي اراده آن را برداشت و با ولع سر کشيد . احساس 


  غريبي داشت . گويي تمام استخوانهايش مانند فنر شده باشد . احساس مي کرد تمام بدنش پر از انرژي و خشم است . به اطراف نگاهي 


  انداخت . سرعت تغيير موضع چشمانش بيش از حد معمول بود . يک اتاق کوچک با ميله هاي فولادي و کلفت . ديوار هاي سفيد و صيقلي 


  


  و پنجره کوچکي که هواي باراني و رگبار بيرون را نشان مي داد . صداي پاهاي شخصي به گوشش رسيد . از جا برخاست و به سمت 


  ميله ها رفت . با خشم مهار نشدني اي فرياد زد :


  - کي اونجاست ؟


  پس از چند ثانيه آدريان مقابلش ايستاد . آيدن گفت :


  - من کجام ؟


  آدريان نگاه اندوهگينش را به او دوخت و پاسخ داد :


  - توي يه سلول مستحکم و تميز ...


  با عصبانيت فرياد زد :


  - منطورم اينه که چرا اينجام ؟


  - آروم باش آيدن ... تو ... تو ... تبديل شدي .


  آيدن يک قدم عقب رفت :


  - يعني من مردم ؟!


  آدريان با حالت غمگيني با سر تاييد کرد . آيدن بي قرار و غضب آلود داد زد :


  - اين امکان نداره .... نه .. نه ...


  آدريان گفت :


  - آروم باش آيدن ... آروم باش ....


  - چرا من رو زنداني کردي ؟


  با خشم ناخن هايش را به کف دستش فشرد . ناگهان از شدت درد آه کشيد و نگاهي به دستانش انداخت . ناخن هاي سنگي و سردش در 


  کف دستش فرو رفته بود و خون به شدت روي زمين مي ريخت . دستانش را باز کرد و با وحشت به زخمي نگريست که در يک چشم به 


  هم زدن درمان شد . آدريان سرش را به نشانه تاسف تکان داد و گفت :


  - چون هيچ کس نمي دونه به چه جور هيولايي تبديل شدي .


  - چي ميگي آدريان ؟ واضح بگو ...


  - تو .. انگار .. انگار يه خون آشامي و همينطور يه مالتس ... يه جور هيولاي ادغام شده ... هيچ کس نمي دونه تو به چي بدل شدي .


  آيدن فرياد زد :


  - من رو آزاد کن ... مطمئن باش هيولايي بدتر از تو نمي شم ... چطور تونستي؟ ... تو سرش رو از تنش جدا کردي ...


  - اين تو بودي که کشتيش .


  آيدن سرش رابرگرداند . نفسش را در سينه حبس کرد و در کمال حيرت متوجه شد ، مي تواند نفس نکشد . زير لب گفت :


  - من رو آزاد کن ...


  - متاسفم ... تو خطرناک تر از اوني هستي که بشه آزادت کرد .


  آيدن فرياد زد :


  - از کجا مي دوني لعنتي ؟


  - نمي دونم ... اما نميشه ريسک کرد .


  - گفتم آزادم کن .


  آدريان شيشه اي از خون تکشاخ را شکست و کنار ميله ها انداخت . بدن آيدن بدون اراده واکنش نشان داد و با ولعي وحشيانه و 


  حيواني به سمت ميله ها حمله برد . آدريان با تحير يک قدم عقب رفت و با وحشت به آيدن خيره شد . آينه کوچکي به سمت او پرت کرد 


  و گفت :


  - بهتره يه نگاه به خودت بندازي .. شايد اون موقع خودت نخواي از اين سلول بياي بيرون .


  آيدن آينه را برداشت و عاجزانه گفت :


  - من که نمي تونم تا ابد اينجا بمونم .


  آدريان سرش را به نشانه تاسف تکان داد :


  - اگه همينطوري پيش بره .. مجبوري .


  آيدن با عصبانيت از جا برخاست و طوفاني و خروشان فرياد زد :


  - نه .. نه آدريان ... حتما يه راهي براي کنترلم هست ... من رو آزاد کن ... حداقل بذار شانسم رو براي اينکه کنترلم رو به دست بگيرم 


  امتحان کنم .


  - نميشه آيدن ... نمي تونم .


  - من به خاطرت روي همه چيز پا گذاشتم آدريان ... و الان .. ازت يه فرصت مي خوام . بهم فرصت بده .


  آدريان برگشت که برود :


  - نمي خوام ديگه چيزي بشنوم آيدن .


  - تو بهم نياز داري تخت بهت وفادار نيست .


  آدريان با صدايي بي حس پاسخ داد :


  - آخرين وارث هاي شاه دالويش مردند . تو و کريشنا ... وفاداري تخت ديگه معنا نداره ... اما من نمي تونم بهت فرصت بدم آيدن ... 


  عطش تخت ديگه تحت کنترل هيچ طلسمي نيست ... منم نمي تونم کنترلش کنم ... پس اگه لازم بشه تو اينجا مي موني ...


  آيدن با ناباوري به آدريان خيره شد و فرياد زد :


  - ما دوست هم بوديم .


  - هنوز هم هستيم آيدن ...


  - پس من رو از اين خراب شده آزاد کن .


  - مجبوري آيدن . متاسفم .


  - هيچ کس نمي تونه من رو مجبور به اين کار کنه .


  آدريان نگاه خالي اش را به آيدن دوخت و گفت :


  - من مي تونم ...


  آيدن با تمام قدرت خودش را به ميله هاي فولادي و محکم سلول کوبيد اما گويي آدريان از پيش قدرت آيدن را تخمين زده بود . ميله هاي


  قطور اتاق استوار و مستحکم مقابل آيدن مقاومت مي کردند . با درماندگي روي زمين زانو زد و آينه را رو به رويش گرفت اما


  بلافاصله آن را با وحشت به گوشه اي انداخت . سرش را چند بار به ديوار کوبيد و چشمانش را بست و به هم فشرد . تحمل نداشت


  حتي آن تصوير را در ذهنش مجسم کند . قطره اي اشک از روي گونه اش فرو ريخت . هراسناک و لرزان دوباره به آينه نزديک و به آن


  خيره شد .


  صورتش رنگ پريد و زير چشمانش کبود و گود افتاده بود . دندان نيشش از هميشه بلندتر و درخشنده تر به نظر مي رسيد و چشمها ..


  چشمهايش هنوز سبز زمردي بود اما مردمک اش سرخ و ياقوتي به چشم مي خورد و در ميان رنگ سبز جواهرگونه ي چشمانش به شدت


  مي درخشيد . آيدن از خودش وحشت کرده بود . اين تصوير تنها يادآور واژه اي بود که آيدن هميشه از شنيدنش منزجر مي شد : " 


  هيولا "
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